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ﭑﭒ ﭓ ﭔ
مقدمه

الحمد لله، والصلاة والسلام علی رسول الله، وعلی آله وصحبه ومن والاه وبعد:
روز جمعه نزد الله تعالی از جملهء بهترین روزهای هفته به شمار می‌رود و این روز، روز تجمع بزرگ هفته وار مسلمانان در سطح باشندگان شهر و قریه بخاطر ادای نماز جمعه وگوش دادن به خطبه است.

یکی از کارهای که پیامبر( پس از هجرت انجام داد، اقامهء جمعه بود که خطبه یکی از واجبات آن شمرده می‌شود؛ الله تعالی به اهمیت و جایگاه خطبهء جمعه اشاره نموده فرموده است:
 ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦﭼ
. 
 «اى مؤمنان! چون براى نماز جمعه ندا درداده شد به سوى ذكر خدا بشتابيد و داد و ستد را واگذاريد اگر بدانيد اين براى شما بهتر است». 
 دقت و تأمل در اين آيه از يكسو اهميت و وجوب خطبهء جمعه را ميرساند، و از سوي ديگر كاربرد "ذكر الله" براي خطبه نشان مي‌دهد كه: خطبه بايد حاوي مطالبي باشد كه باياد خدا مناسبت داشته و دربرگیرندهء مطالبی از قبیل بیان هدایت، توحید، ذکر صفات پروردگار، اصول کلی ایمان، دعوت به سوی خدا، ذکر نعمتهای الهی؛ نعمتهایی که باعث محبت خداوند در قلب بندگانش می‌شود و... بوده باشد.

 و همچنان از بررسی احادیث و روايات صحیح و معتبر – كه شامل خطبه‌هاي پیامبر( و ياران گرامي او مي باشد- و دقت در آن روايات این حقیقت روشن می‌گردد که پیامبر( تجمع مسلمانان را در روز جمعه و عید، فرصت مناسبی برای آگاهی مسلمانان از امور دینی، اجتماعی، سیاسی و... پنداشته، همواره متناسب بااوضاع و شرايط، خطبه و موعظه‌هاي مفيدي ارائه مينمود كه شامل ابعاد مختلف دين- اعم از اعتقادي، عبادي، اخلاقي، اجتماعي و...- ميبود و از خطبه‌های روز جمعه به عنوان یکی از شیوه های تبلیغ دین واحکام شرعی استفاده نموده و همواره در محراق توجه ایشان قرار داشت.

 احاديث و روايات صحيح روشن مي سازد كه روش پیامبر ( و خلفاي راشدين درخطبه‌هاي جمعه و سایر سخنرانی ها چگونه بود؟ موضوعات مهم مورد بحث آن چه بود؟ و روز جمعه باید چند خطبه ارائه گردد؟ و نحوهء ارائهء آن چگونه باشد؟ و...

 چنانچه تعدادی از اصحاب گرامی پیامبر ( برخی از موضوعات خطبهء پیامبر( وهم چنان عادت و شیوهء دائمی ایشان را در هنگام خطبه دادن توضیح داده‌اند.

 طوریکه جابر بن سمرة رضی الله عنه تعداد خطبه‌های پیامبر ( و موضوع خطبهء ایشان را بیان نموده فرموده است: "کانت للنبی ( خطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن ويذکر الناس. فکانت صلاته قصدا وخطبته قصدا"
.
 "همواره پیامبر ( دو خطبه ایراد می‌فرمود ودر وسط آن دو خطبه توقف ونشست کوتاهی میکرد، ودر خطبه‌هایش آیاتی از قرآن را قرائت میکرد ومردم را تذکیر می‌داد. اما نماز وخطبه اش بسیار طولانی نبوده بلکه متوسط ودر میانه بود". 
عبد الله بن عمر رضی الله عنهما نحوهء خطابهء پیامبر ( را به شکل دقیقتر بیان کرده می‌گوید: "كَانَ النَّبِىُّ ( يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ - أُرَاهُ قَالَ الْمُؤَذِّنُ - ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ"
. 

"پیامبر ( دو خطبه را طوری ایراد می‌فرمود که بعد از بر آمدن بر منبر تا زمان فراغت مؤذن از اذان بر بالای منبر می‌نشست سپس ایستاده شده خطبه اش را ایراد میکرد، باز بار دیگر می‌نشست ولی حرف نمی‌زد، سپس ایستاده شده خطبۀ دومی را ایراد می‌فرمود".

 اهمیت خطبه و فرضیت استماع آن و توجه زاید الوصف پیامبر( و یاران گرامی وی به آن و اهداف موجود در خطبه ايجاب مي‌كند كه بايد خطبه‌ها و بيانيه ها شامل تمام موضوعات مهم دینی و اجتماعی و مقاصد عمدهء شریعت اسلامی بوده و از طرف دیگر مستند ومدلل و برگرفته از قرآن کریم و احادیث صحیح و ثابت از پیامبر ( باشد تا مسلمانان بتوانند از این درس هفته وار بشکل صحیح و درست مستفید گردند.
 ولی با کمال تأسف باید گفت که: وضع خطبه‌ها وموعظه‌ها که از طرف خطبای مسلمانان در روز های جمعه، عیدین و دیگر مناسبت‌ها در جامعه‌های اسلامی ارائه می‌گردد نهایت تأسف آور است؛ زیرا برخی از این ها به موضوع اهمیت خطبه توجه نکرده، بدون آمادگی قبلی مسایل مختلفی را بصورت پراگنده طوری ارائه می‌نمایند که نه خود و نه دیگران از آن بهره مند می‌گردد.

 وتعداد زیادی از سخنوران وخطیبان - حتی افرادیکه از نظر علمی ودینی پیشوا ومرجع فتوا شمرده می‌شوند- در نتیجهء بی اعتنایی به موضوعات خطبه وعدم آگاهی از اهداف آن و يا در نتیجهء نداشتن منابع و مراجع موثق، در خطبه‌ها وسخنرانی های خود با کمال جرأت حدیث‌های موضوعی وجعلی- که حدیث شمردن آن بزرگترین گناه است- و بسا اوقات به حدیث‌های ضعیف – که حد اقل در وجود احادیث صحیح وحسن- نیازی به آن دیده نمی‌شود، استدلال نموده، احکام و مسایل را برآن مترتب می‌سازند.

 و جمعی از سخنوران وخطیبان مسجد موعظه و سخنان خود را با سخنان ضعیف و بی دلیل و یامطالب تکراری رونق داده وگاهی هم به فتوا دادن های غیر مسؤولانه می‌پردازند.

 و برخي از اين خطيبان داستان هاي بی‌اساس و مبالغه‌آميز را در خطبه‌های خویش ارائه می‌دارند که در نتیجۀ آن نه تنها مسلمانان از درک و آموختن مسایل بسیار ضروری و ابتدایی دین خود تاهنوز آگاهی ندارند، بلكه سبب انتشار بسياري از خرافات و احاديث موضوع در جهان اسلام همين خطبه‌هاي غير مسؤولانه بوده است.

باتوجه به آنچه که در مورد اهمیت خطبه تذکر به عمل آمد و با در نظر داشت وضع اسف بار بسیاری از سخنوران وخطبای مسلمانان و عدم دسترسی اکثریت خطبای کشور ما به مراجع ومنابع ضروری و بنابر تقاضا وخواهش برخی از دوستان مخلص و برادران با احساس، خواستیم تا پیرامون برخی موضوعات مهم دینی که شامل مسایل اعتقادی، اجتماعی، علمی و اخلاقی می‌گردد موضوعاتی را با استناد به آیات قرآنی و احادیث صحیح نبوی، اقوال و گفتار علما البته باشیوهء بسیار سلیس و روان تهیه نموده، زیر عنوان: "خطبه‌های جمعه" در دست رس خطبای محترم کشور و سایر علاقمندان قرار دهیم تا بدینوسیله توانسته باشیم از یکطرف در تبلیغ وتوضیح مسایل مهم دینی سهم گرفته و از طرف دیگر در رفع مشکل خطبا از این ناحیه کمک نمايیم. 

 و الحمد لله أولا وآخرا، و صلی الله وسلم علی سیدنا محمد و آله و أصحابه أجمعین.

تهیه کنندگان:
دوکتور عبد الباری «حمیدی» و دوکتور عبد القدوس «راجی»
***





 (1) عامل تدین و گرایش به دین

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

 ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭼ.
 ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮﭼ.
 ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛﯜ ﯝﭼ.

 أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد (، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار". 
 شکی نیست که دین برحق ومورد پسند الله تعالی همانا دین مقدس اسلام است. اما انگیزۀ تدین ویا گرایش به دین چه چیز بوده است؟ ومسلمانان بر اساس کدام عوامل اسلام را به عنوان دین برحق خود پذیرفتند ؟ نظريات وپاسخ های مختلفی در زمینه وجود دارد، ولی بنده در روشنی آیات ونصوص شرعی میخواهم نکات چندی را پیرامون موضوع، ارائه نمایم.
 اما قبل از پرداختن به عوامل تدین بهتر است تا تعریف دین را بدانیم که دین چیست؟

دین در لغت:

دین کلمه‌ای است عربی که در اصل لغت یکی از معانی ومفاهیم ذیل را افاده می‌کند:
1 – قضاوت وجزا:

 یکی از معانی دین در لغت عربی قضاوت وجزا است، وبر همین اساس روز قیامت و یا آخرت را ( يوم الدين ) گفته شده است که به معنای روز جزا وداوری است.

2 – اطاعت وانقیاد:

 معنا ومفهوم دیگر کلمۀ دین اطاعت وانقیاد است، طوریکه عرب در محاورۀ خویش می‌گویند: (دنتُه ودنتُ له، أی أطعته)"من از او اطاعت وپیروی نموده‌ام".
3 – کار وعادت:

 معنای دیگر کلمۀ دین کار وعادت همیشگی است، طوریکه عرب در محاورۀ خویش می‌گویند: ( مازال ذلک دينی وديدنی، أی عادتی )
. "این عادت دیرینه وهمیشگی من است".
دین در اصطلاح:

دین در اصطلاح به معنای آيین وشریعت بکار رفته است، وآن عبارت است از همان نظام معرفی وتعیین نمودۀ الهی که انسانهای عاقل را به فلاح ورستگاری هدایت ورهنمایی نموده، وشامل دو بخش عمدۀ عقیده وعمل می‌گردد
.
وبه عبارت دیگر دین عبارت است از: اعتقاد وباور داشتن به قداست ویا قدسیت یک ذات وانجام دادن برخی وظایف وسلوکیات که بر عاجزی وفروتنی در برابر آن ذات دلالت کند، البته براساس محبت ورغبت توأم با ترس وخوف.
 واین تعریف را برخی علما بهتر وجامعتر قرار دادند؛ زیرا دین بر اساس این تعریف اعتقاد ويا باور داشتن به هرنوع معبود را حق باشد یا باطل، وهمچنان تمام انواع عبادات وسلوکیات را که مردم در برابر معبودان خویش انجام می‌دهند چه عبادت آسمانی وصحیح باشد مانند دین اسلام، ویا اصل سماوی وآسمانی داشته ولی بعداً منسوخ ویا مورد تحریف وتغییر قرار گرفته باشد، مانند: دین یهودیت و نصرانیت، و همچنان عبادات وضعی و غیر آسمانی، مانند: دین اهل هنود و سایر گروه های بت پرست را دربر می‌گیرد.

ونیز تعریف فوق حالت عابد وعبادت کننده را که عبارت از تذلل و فروتنی، عجز و انکساری در برابر معبود است، ونیز هدف عبادت را که عبارت از رغبت و خوف و یا رغبت آمیخته با خوف وخشیت است، همۀ اینها را دربر می‌گیرد
.
ضرورت دین برای جامعه و یا عوامل تدین وگرایش به دین:
 ضرورت دین را برای جامعه می‌توان در چند نقطه بیان داشت:
1 – منت واحسان الهی:
باتوجه ودقت در آیات متعدد قرآن کریم وهم چنان با مطالعۀ وضعیت وچگونگی تاریخ بشر این حقیقت روشن می‌گردد که نزول ومعرفی دین برحق که همانا دین مقدس اسلام است، وهمچنان گرایش انسانهای که به آن روی آوردند یک منت عظیم واحسان بزرگ خداوند منان بوده است، چنانچه خداوند متعال در سورۀ حجرات این حقیقت را به صراحت کامل ذکر نموده، فرموده است: ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ.

"از اينكه اسلام آورده‏اند بر تو منت مى‏نهند بگو بر من از اسلام‏آوردن تان منت مگذاريد بلكه [اين] خداست كه با هدايت‏كردن شما به ايمان بر شما منت مى‏گذارد اگر راستگو باشيد".

ودر جای دیگری مبعوث شدن محمد ( را که پیام آور دین برحق بود، منت واحسان خود قرار داده، فرموده است: ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﭼ.

"به يقين خدا بر مؤمنان منت نهاد [كه] پيامبرى از خودشان در ميان آنان برانگيخت تا آيات خود را بر ايشان بخواند".

 پس از دو آیت فوق ونیز از آیات متعدد دیگر عنوان فوق واضح وروشن گردید که نزول ویا معرفی دین مبین اسلام به بشریت وآنهم توسط حضرت محمد ( یک نعمت بزرگ الهی بوده است که توسط آن به بندگانش احسان بزرگ نموده است. وعظمت وبزرگی این نعمت را از اینجا میتوان درک کرد که اگر این دین نمی بود مردم همه در انحراف وتشتت فکری بسر می‌بردند.

2 – ضرورت دینی، اجتماعی، وسیاسی بشریت به دین:
عامل دوم برای ضرورت دین برای جامعه وگرایش بشر به آن همانا ضرورت دینی، اجتماعی وسیاسی بشر وبشریت بوده است.
به عبارت دیگر انحراف وگمراهی بشر در عرصه های مختلف اعتقادی، اجتماعی وسیاسی یکی از عوامل عمدۀ ظهور دین اسلام، وگرایش بشریت به آن بوده است طوریکه با مطالعه وبررسی تاریخ مخصوصا اوضاع جزيرة العرب قبل از ظهور اسلام معلوم می‌شود که قبل از ظهور اسلام هر قبیله وقوم برای خود معبودان متعددی داشته که برخی پیامبران، وبرخی فرشتگان، وبرخی ستاره گان، وبرخی بزرگان، وبرخی بتان ساخته شده از سنگ وچوب را پرستش نموده در هنگام بروز مشکلات بطرف آن‌ها روی می‌آوردند.
 ودر عرصۀ اجتماعی چیزی بنام ترحم، عطوفت ومهربانی وجود نداشت طوریکه افراد ضعیف وبیچاره با مرور وگذشت زمان ضعیف تر می‌گردید، وافراد نیرومند روز بروز قوی تر می‌گردید.

 زنان که یک عنصر اساسی ودر هر جامعه نیم طبقۀ آن جامعه را تشکیل می‌دهند از کوچکترین حقوق مادی ومعنوی مانند: حق مهر، حق میراث، ترحم وعطوفت نه تنها برخوردار نبودند، بلکه بعد از وفات شوهران شان مانند مال ومتاع متروکۀ وی به ارث برده می‌شدند.

 سیاه ترین روز در خانواده همان روزی بود که درآن دختر تولد می شد، چنانچه پدر بعد از تولد دختر متحیر می ماند که با آن دختر نوزاد ومعصوم چطور بر خورد نماید؟ آیا آن دختر معصوم وبی گناه را زنده نگه دارد که سراپا عار وننگ بشمار می‌رود، ویا اینکه اورا بی رحمانه زنده بگور نماید؟ چنانچه قرآن کریم این عمل بی شرمانه وظالمانۀ آن‌ها را مورد نکوهش قرار داده، فرموده است: ﭽ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂﮃ ﮄﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ.

"هر گاه يكى از آنان را به دختر مژده آورند چهره‏اش سياه مى‏گردد در حالى كه خشم [و اندوه] خود را فرو مى‏خورد. از بدى آنچه بدو بشارت داده شده از قبيله [خود] روى مى‏پوشاند آيا او را با خوارى نگاه دارد يا در خاك پنهانش كند و چه بد داورى مى‏كنند". 
 ودر عرصهء سیاسی نظام وحکومتی وجود نداشت که دست ظالم را از ظلم گرفته واز حقوق مظلوم حمایت وپشتیبانی نماید.

انسان قوی ضعیف را می بلعید ونامی از عدالت اجتماعی وجود نداشت.

 بطور فشرده میتوان گفت که در عصر جاهلیت طوریکه در مابین خالق ومخلوق هیچگونه ارتباطی وجود نداشت، همچنان نظامیکه رابطۀ مخلوق را با مخلوق دیگر حفظ ویا تقویه نماید وجود نداشت، که قرآن کریم از آن به ضلال مبین ویا گمراهی آشکار تعبیر نموده، فرموده است: ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﭼ.

 همین بود که نور هدایت (دین مقدس اسلام) از افق جزيرة العرب طلوع نمود واین دین طوریکه با معرفی نمودن برخی عبادات ارتباط افراد ویا مخلوق را با خالق بر قرار ساخت، همچنان با معرفی نمودن (قانون معاملات) ارتباط افراد وجامعه را با یکدیگر بگونۀ بسیار عادلانه ومنطقی تنظیم نمود، وتوسط قانون دیگری زیر عنوان (نظام خانوادگی ویا قانون احوال شخصی) زمینۀ ساختار یک فاميل قوی را پی ریزی نموده، حقوق ووجایب هریکی از افراد خانواده را درآن مشخص ساخت تا هیچ فردی از افراد خانواده از حق ووجیبۀ خود تخطی ننماید، ودر پهلوی قوانین نامبردۀ فوق، قوانین دیگری را مانند (قوانین مدنی، قانون مرافعات، قوانین جنایی... ) معرفی نموده، توسط آن زمینۀ تحقق عدالت وحفاظت مال وجان مردم را فراهم ساخت.

 هم چنان بخاطر تحکیم روابط حاکم با رعایا قوانین خاصی را بنام (نظام حکم ویا نظام دستوری) معرفی نموده، مسئوولیت طرفین را درآن واضح ومشخص ساخت. 

3 - ضرورت فطری:
با توجه به نصوص وآیات متعدد قرآن کریم، وهمچنان با توجه به روایات صحیح وصریح حدیث نبوی این حقیقت واضح می‌گردد که عامل دیگر ضرورت جامعه به دین ویا عامل تدین وگرایش به دین اسلام علاوه بر عوامل سابقۀ فوق، همانا عامل فطرت ویا سرشت سالم انسانی نیز بوده است.

 به عبارت دیگر میتوان گفت که: تدین وگرایش به دین حق در سرشت وفطرت هر انسان بودیعت گذاشته شده است، طوریکه هر انسان زمانیکه به وجود می آید آگاهانه ویا نا آگانه به وجود خالق وآفریدگار اعتراف نموده وبه عبودیت وبندگی آن تن در می‌دهد، اما بعد از مدتی در اثر تاثیر محیط وعوامل دیگر انسان از این هدایت فطری منحرف می‌گردد، ولی با از بین رفتن آن عوامل وفراهم شدن فضای مناسب می‌تواند دوباره به هدایت فطری‌اش بر گردد. 

چنانچه خداوند متعال در این مورد فرموده است: ﭽ ﯔ ﯕ ﯖﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ.

"روی خود را خالصانه متوجه دین خدا کن. این سرشتی است که خداوند مردمان را بر آن آفریده است. نباید سرشت خدارا تغیر داد. این است دین وآئین محکم واستوار".

ونيز می‌فرماید: ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑﮒﮓﭼ.

"ای پیامبر برای مردم بیان کن هنگامی را که پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدمیزادگان پدیدار کرد، وایشان را برخودشان گواه قرار داده گفت که: آیا من پروردگار شما نیستم؟ آنان هم به زبان حال پاسخ داده گفتند: آری گواهی می‌دهیم که توئی خالق وپروردگار ما. ما این اعتراف شمارا بخاطر این گرفتیم تا روز قیامت نگوئید که از این امر خدا شناسی ویکتا پرستی غافل وبی خبر بوده‌ایم".

 این آیۀ مبارکه مانند آیۀ قبلی بیانگر این حقیقت است که خداوند تدین وخداشناسی را در فطرت وسرشت هر انسان نهاده است، واز همۀ از آن‌ها در این ارتباط عهد وپیمان بس محکمی را گرفته است. 
ودلیل دیگر بر فطری بودن دین این حدیث ابوهریره ( است که پیامبر( فرمودند: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ» 
.

"هرطفل نوپیدا براساس فطرت توحید ویکتا پرستی به دنیا می آید، اما در نتیجۀ سعی وکوشش ودعوت پدر ومادرش یهودی ویا نصرانی می‌شود، طوریکه ازگوسفند چوچه وبرۀ سالم به دنیا می‌آید که در مابین آن‌ها هیچ گوش بریدۀ را دیده نمی‌شود".
***

(2) شناخت اسلام

اسلام دین کامل:
اسلام: نام دينی است كه الله تعالی برای پيامبر محمد ( جهت رهنمود بشريت بسوی سعادت دو جهان نازل فرموده است.

و اين نام گذاری از جانب پيامبر اسلام ( به طريق اجتهاد انجام نيافته، بلكه انتخاب نام اسلام از جانب الله تعالی است كه مي‌فرمايد: ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ.
 

"اسلام را به عنوان دين برای شما پسنديدم".
 پروردگار جهان در این رسالت شریعتى را تعیین وتبیین فرموده است كه همهء جوانب زندگى انسان را از هر لحاظ دربر می‌گیرد.
این دين با قوانین ومقررات كلى و با احكام تفصیلى خود نیازمندى هاى زندگى انسان را از زمان نخستین رسالت تا پایان درنظر گرفته است، وداراى بخش هاى تكلیفى متعددى است كه مبنایشان براساس عقیده است كه شامل ایمان به خداوند متعال وملایك وكتابهاى آسمانى وپیامبران الهى وجهان پس از مرگ و قضا و قدر می‌باشد.

پس از آن بخش عبادات است که در جهت تقرب هرچه بیشتر به خداوند ونشانه اى برصداقت در ایمان مى‌باشد.

 بخش دیگر آن بخش حكومتى وادارى است كه از طریق آن به ادارۀ هرچه بهتر زندگى در همهء ابعاد آن پرداخته مى‌شود، وروابط اجتماعى، اقتصادى و.... از طریق آن و بر اساس عدالت وحكمت تنظیم مى‌گردد:ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ.

"امروز دین را برای شما کامل نمودم، ونعمت خود را بر شما اتمام نموده واسلام را به عنوان دین برگزیدم". 
 بنابر این نباید یك مؤمن گمان كند كه این دین داراى نقصى است كه باید تكمیل شود تا نقص از ميان برخیزد، ویا اینكه این آیین یك آیین محلى وزمانى بوده، ترقى وتحول ميطلبد. ویا اینكه این آیین بعد و یا ابعادى از زندگى انسان را دربر داشته، ودر ابعاد دیگر از نظام ها وقانون هاى دیگر اقتباس مى‌نماید.

اگر شخصى چنین گمان برد، مؤمن نیست، وبه كمال این دین ایمان ندارد، ومعترف به صدق وصداقت خدا نمى‌باشد. خداوند متعال چنین عمل منافقانه را تبعیض ودو گانگى در ایمان معرفى نموده می‌فرماید: 
ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼﭽ ﭼ. 

"آیا به بعضى از دستورات كتاب الهى ایمان مى آورید، ونسبت به بعضى كافر مى‌شوید؟"
مفهوم لغوی:
اسلام از ريشهء (سلم)گرفته شده كه از نظر لغت به معانی زير اطلاق مي‌گردد:
1- خلوص ومبرا بودن ازهر نوع عيب وخلل ظاهری وباطنی.

2- صلح وآشتی، امن وامان.

3- اطاعت وفرمانبرداری.

 معنی شرعی اسلام:
اسلام عبارت است از پرستش خدای يگانه، تسليم، فروتنی واخلاص قلبی در پيشگاه پروردگار عالم، ايمان وباور به تمام اصول وقوانين ودستورات دينی كه از جانب او تعالی نازل شده است.

اركان اسلام:
اسلام بر پنج اصل وركن بنا گرديده كه توضيح آن در حديث عبد الله بن عمر با الفاظ ذيل وارد شده است:
 "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ".

 "اسلام بر پنج اصل بنا گريده است: گواهی دادن بر اينكه جز الله متعال هيچ يكی سزاوار پرستش نيست، ومحمد ( پیامبر وفرستادهء الله است، وبرپا داشتن نماز، وپرداخت زكات مال وحج وروزه گرفتن ماه رمضان".
 و در حديث جبريل نيز اركان اسلام را به تعبير ذيل پنج چيز معرفی كرده است:
"الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً.".

 "اسلام عبارت است از اينكه: بر يگانگی الله، وبه رسالت محمد (گواهی دهی، ونماز را بطور شايسته برپا داری، وزكات مال را بپردازی، وروزهء ماه رمضان را بگيری، ودر صورت توانائی حج بيت الله را انجام دهی".

شرح اركان اسلام:
ركن اول: شهادتين: 

از حديث جبريل وحديث عبدالله بن عمراستفاده مي‌شود كه شهادتين نخستين ركن و اساس دين اسلام است كه از آن به(كلمۀ توحيد)، (كلمۀ اخلاص) و(كلمۀ شهادت) نيز تعبيرميگردد.
جايگاه شهادتین در دین:
شهادتين(شهادت توحيد و شهادت رسالت) از دو جمله تركيب يافته كه جملهء اول آن عبارت از اقرار به يگانگی الله تعالی، وكرنش در برابر يزدان جهان باگواهی"لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ"است.

 وبخش دوم اين كلمه با گواهی"مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ" اقرار واعتراف به رسالت ونبوت محمد( است.

بدون جاری كردن"شهادتين"به زبان هيچگاه كسی در سلك مسلمانان وارد نميشود، و احكام اسلامی بر او اجرا نمي‌گردد، در اين مورد در حديث صحيح از پيامبر ( چنين نقل است:
"أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ".

 "من از جانب الله مأموريت دارم كه در برابر مردمان جهاد كنم تا زمانيكه به وحدانيت پروردگار بزرگ، و بر اينكه من بنده وفرستاده الهی هستم شهادت وگواهی دهند".
ب- معنی شهادتين:
مفهوم: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ):
بخش اول ( شهادتين) كه (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) است دوركن اساسی دارد:
1- (لَا إِلَهَ) هرنوع عبادت را از هرمخلوقی جز الله نفی مي‌كند.

2- (إِلَّا اللَّهُ) تنها الله جل جلاله را مستحق وسزاوار تمام عبادت ها معرفی مي‌كند.

 پس مفهوم (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) اينست: هيچ کسی وهيچ چيزی جز الله متعال سزاوار عبادت و پرستش نيست.

 يعنی: هرچيزيكه از نظر شرع برآن اطلاق عبادت مي‌گردد، وبه هرشكلي كه باشد چه به شكل:
دعا، قربانی، نذر، نماز، روزه، بيم، اميد، ياری خواستن وتوكل نمودن، وچه غيرآن، همه وهمه مخصوص به الله، ومنحصر به ذات پاك او است.

 وهيچ يكی نه پيامبران، و نه فرشتگان مقرب درگاه الهی، ونه نيكان و.... با او در اين امور شريك نيست.
مفهوم(مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ):

جملهء دوم شهادت كه آن را شهادت رسالت نيز گفته مي‌شود، بطور مختصر مطالب آتی را دربر دارد: 

· ايمان داشتن به پيامبر اسلام ( به عنوان خاتم وآخرين پيامبران.
· باور داشتن بر اينکه پيامبر ( بنده وفرستادهء خداوند متعال برتمام جهان وجهانيان است.
·  اعتقاد براينکه دين وآيين پيامبر ( دين کامل وضامن سعادت بشريت در دوجهان است.
· اطاعت وپيروي از وی در حقیقت اطاعت از الله، معصيت ونافرماني او در حقيقت معصيت و نافرمانی پروردگار عالم محسوب مي‌شود.
· تصديق وتأييد نمودن تمام اسرار غيبي که پيامبر ( با الهام از وحی خبرداده است، چه در ارتباط باحوادث گذشته باشد، ويادر امور مستقبل تعلق داشته باشد.
· راه نجات و سعادت را در دين و پیروی پیامبر ( پنداشته، و او را از جان، مال، فرزند و از همه چیز محبوبتر بداند. 
***

(3) برخی مزایا و ویژگی‌های دین مقدس اسلام

شکی نیست که دین مقدس اسلام که توسط پیامبر آخر الزمان محمد ( به جهانیان معرفی شده است، نسبت به تمام ادیان دیگر کاملتر، بهتر وبرتر بوده، واز مزایا وخوبیهای زیادی، چون: کمال وصلاح، رحمت وعدالت، علوم وحکمت به اندازۀ برخوردار بوده است که از یکطرف کمال مطلق ووسعت علم وحکمت الهی را بازگو نموده، واز طرف دیگر بیانگر حقانیت رسالت محمد ( می‌باشد. 
براستی اگر جهانیان وعالم بشری به مزايا وخصوصيت هاي دین مقدس اسلام اندكي دقت نمایند اين حقيقت را بخوبی درك خواهند کرد كه دین اسلام تمام نيازمنديهاي مادي ومعنوي انسان را مرفوع ساخته، سعادت وخوشبختي دنيا وآخرت هر انسان را تضمين كرده است. 

 اینک بصورت مختصر وفشرده پارۀ از مزایا وویژگیهای دین مقدس اسلام را طی نکات ذیل خدمت سامعین وشنوندگان تقدیم می‌نمایم:
1 - اسلام دين توحيد ويكتا پرستي است؛ زيرا تمام افراد عاقل وصاحبان انديشه وتفكر سالم به وجود حقيقي خالق واحد ویکتا ايمان دارند. وآن خالق واحد ويكتا همان اله ومعبود واحدي است كه مستحق هرنوع عبادت وبندگي است.

2- اسلام دين اجتماع، الفت وهم آهنگي است نه دین تفرق وپراگندگي؛ لذا در نتیجۀ آن ميبينيم كه اسلام مردم را به ايمان داشتن به تمام پيامبرانيكه بخاطر هدايت ورهنمائي بشر، وتنظيم امور زندگي ايشان فرستاده شده‌اند كه آخرين ايشان محمد ( است، دعوت مي‌دهد.
3- تعاليم وفرامين دین اسلام بسيار ساده وآسان، ودرعين حال واضح وروشن می‌باشد، طوريكه هيچگونه عقايد وباورهای فاسد وبی‌اساس، فلسفه وبینش هاي معقد وپيچيده را به رسميت نه شناخته، ودر هر مكان وزمان يكسان صلاحيت تطبيق را دارد.
4- اسلام در مابين ماده وروح طرفدار فصل وجدائي نيست.
5 - اسلام بر روحيه تعاون وهمدري در مابين مسلمانان تأكيد ورزيده، هرگونه فوارق ويا مرزهاي منطقوي، تعصبات لساني، گرایش های قومي، سمتی ونژادي را مذمت نموده، تقوی وپرهیز گاری را یگانه معیار برتری قرار داده است: ﭽ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ.

"گرامي ترين شما نزد خداوند متقي وپرهيز گار ترين شما است".
6 - اسلام يك برنامهء كامل زندگي است كه حيات وزندگي بشريت را در تمام ساحات فكري، سياسي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي وغيره تنظيم نموده براي حل مشكلات آن راه هاي صحيح، عملي ومعقول را نشان مي‌دهد.
7 - اسلام قبل از اينكه شريعت باشد عقيده است، وحاجت ونياز مردم بر دانستن عقيده وعلم عقيده بيشتر است از نياز ايشان به هرچيز ديگر؛ زيرا قلب كه هستهء اصلاح جسم است وقتي احساس حيات وراحت مي‌كند كه پروردگارش را با تمام اسماء وصفات وافعال آن طوري بشناسد كه ذات پروردگار نسبت بر هرچيز ديگر نزدش محبوب تر باشد، وهرگونه سعي وتلاشش بخاطر كسب تقرب ونزديك شدن به او باشد چنانچه پيامبر ( فرمودند:
 «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ( رسولا».
 
"طعم وذايقه ايمان را فقط همان شخص چشيده است كه الله جل جلاله را به صفت رب ومعبود برحق، ومحمد ( را به صفت رسول وپيامبر، واسلام را به صفت يك دين برحق پزيرفته باشد". 
 وبه هر پیمانه که شناخت انسان در مورد پروردگارش بيشتر وكاملتر باشد، بهمان اندازه تعظيم اورا بيشتر، واز احكام وشريعت او زيادتر پيروي نموده بخاطر كسب رضايت او هرگونه سعي وتلاش را به خرچ مي‌دهد.
زمانيكه علم ومعرفت خدا، باور به توحيد ويگانگي او، بيم وخوف ازاو تعظيم اوامر ونواهي او تصديق به وعده ها ووعيدهاي او در نفس وضمير انسان نقش بندد، شكي نيست كه آن فرد سالم بشمار مي‌گردد؛ چون سلامت ويا فساد جامعه وابسته به سلامت وفساد فرد است، وسلامت وفساد سلوك فرد وابسته به سلامت وفساد عقيده ومفكورهء آن است. 

 واز همين جا است كه پيامبر ( زمانيكه در مكه بودند تمام سعي وتلاش خويش را در اصلاح عقايد مردم بخرچ رساندند وبعد از اينكه بخاطر تاسيس وبناي دولت اسلامي مدينه تشريف آوردند به تطبيق شريعت آغاز نمودند.
8 - اسلام به علم ودانش نه تنها تشويق نموده بلكه طرفدار بسيار جدي رشد وانكشاف علمي مفيد وسود مند است، وبهمين اساس نابغه هاي علوم عصري در قرون وسطي تنها مسلمانان بودند كه از آن جملهء ميتوان از: ابن رشد، ابن سينا، ابن الهيثم و البيروني نام برد.
9 - اسلام هم دين است وهم دنيا طوريكه مي بينيم از يكطرف بني آدم را به ادا نمودن حق خداوند كه همانا عبادت وبندگي او است دعوت مي‌كند، واز طرف ديگر به طلب رزق وكسب حلال، عمران و آبادي زمين دعوت مي‌كند:  ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭼ. 

"او كسي است كه زمين را براي شما رام گردانيده است، پس در اطراف وجوانب آن راه برويد واز روزي خدا بخوريد، زنده شدن دوباره در دست او است".
10- شريعت اسلامي ويا شريعت محمدي تمام مصالح فرد وجامعه را يكسان در نظر گرفته واز هر چيزيكه باعث متضررشدن دين، جان وبدن انساني عقل وانديشه ناموس وعفت مال ودارائي باشد برحذر ميدارد.
لذا نظر به خصوصيات فوق هر مسلمان با وصف موجود بودن حكومت اسلامي در ساحهء زندگي اش مكلفيت دارد تا به نحوي از انحا در فعاليت وپروسه اسلامي سهم فعال بگيرد، واگر حكومت اسلامي وجود نداشته باشد پس اين فريضه اهميت بيشتر پيدا كرده وهرگونه كوتاهي وبي توجهي در اين مورد در ميزان شريعت اسلامي گناه بحساب مي‌آيد، وتوبه وكفاره آن بغير از اقدام وتلاش سريع در اداي مسئووليات ديني ودعوتي چيز ديگري نمي‌تواند باشد.
***
(4) اسلام دین اعتدال و میانه

یکی از برجسته ترین ویژگی های اسلام اعتدال و میانه روی است که از آن به"توازن"نیز تعبیر می‌گردد. الله متعال در آیهء ذیل به همین ویژگی اسلام وامت اسلامی اشاره نموده می‌فرماید: 
ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭼ.

 "بیگمان ما شما را ملتی میانه رو قرار دادیم، تا گواهی برای مردمان باشید و پیامبر نیز بر شما گواه باشد".

میانه روی امت اسلامی، بر خاسته از متعادل بودن نظام و قانون این دین می‌باشد؛ زیرا اسلام برنامه ایست متعادل برای امت متعادل و میانه رو، روش اعتدال و توازن و به دور از افراط و تفریط یا زیاده اندیشی وکوته بینی. 

منظور از این ویژگی: میانه بودن یا تعادل میان دو طرف متقابل می‌باشد، به گونهء که نقش مثبت و تأثیر گذاری در یکی از طرفین خلاصه نشود، و در مقابل طرف دیگر خنثی وعاطل بماند، و یا اینکه یکی از طرفین بیش از حق طبیعی خود، دریافت کرده و به حریم طرف مقابل تجاوز نکند. 
 ارائهء یک نظام متوازن و میانه رو، دور از تأثیر گرایشها و جانبداریهای شخصی- اعم از خانوادگی، قبیله ای، حزبی، میهنی و نژادی- به دلیل محدودیت توان ودانش بشری، از حوزهء توانایی بشر خارج است؛ برهمین اساس افراط و تفریط جز جدایی ناپذیر تمامی مکاتب و نظام های بشری- چه فردی و چه گروهی- می‌باشد. چنانچه ارزیابی واقعیت کنونی و مطالعهء تاریخ گواه این امر است.

 تنها کسی می‌تواند حق هر چیزی- مادی یا معنوی- را به گونهء باید و شاید ادا نماید، آن پروردگاریست که همهء چیزها را آفریده ودقیقا اندازه گیری نموده است، و در مورد هر مسأله‌ای دارای آگاهی فرا گیر وهمه جانبه می‌باشد. 

مظاهر میانه روی در اسلام:
اعتدال و توازن در تمام جوانب اسلام – اعم از فکری، عملی، پرورشی و تشریعی- جلوه گر است؛ لذا اسلام- چه در اعتقاد و بینش، چه در عبادت و پارسایی، چه در اخلاق و روشهای اجتماعی و چه در قانونگزاری ونظام- دینی است معتدل ومیانه رو.

الف- میانه‌روی اسلام در اعتقاد:
اسلام اعتقادی است میانه و معتدل میان خرافه اندیشان که در اعتقاد اسراف می‌ورزند و هر چیز را بدون مطالبهء دلیل می پذیرند، و خدایان بسیاری بر می‌گزینند حتی حیوانات وگاو را پرستش می‌کنند، سنگها و بتها را به مقام خدایی میرسانند... و میان مادیگرانی که متافیزیک و امور غیر حسی را بکلی انکار می‌کنند، نه به ندای فطرت اعتنایی می‌کنند، و نه به ندای اندیشه و خرد و نه به نهیب معجزات.

اسلام عقیده‌ای است میانه و معتدل، بین کسانی که پیامبران را به حدی تقدیس می کنند که آنان را به مقام خدایی یا فرزندی خداوند بالا میبرند... و بین کسانیکه آنان را تکذیب کردند، و به آن‌ها تهمت نا روا بستند....

از دیدگاه اسلام پیامبران همچون ما بشر بودند، غذا میخوردند و در بازارها راه میرفتند، بسیاری از ایشان دارای همسر و فرزند بودند...تفاوت آن‌ها با دیگران اینستکه خداوند با وحی بر آنان منت نهاده، و با معجزات حمایت و تأیید شان نموده است: 
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡﭼ.

"پیامبران شان به آن‌ها گفتند: ما فقط انسانی همانند شما هستیم، اما خداوند بر هر کس از بندگانش که بخواهد منت می‌نهد (واو را بالطف خود مینوازد و پیامبرش می‌سازد)".

 ب- میانه‌روی اسلام در عبادات
       اسلام همانگونه که در اعتقاد میانه و وسط است، همچنان در زمینهء عبادات و شعایر خود، میان ادیان و اندیشه هاییکه جنبهء عبادت و پارسایی را از فلسفه وتکالیفشان زدودند، مانند اندیشهء بودائي كه تكاليفش محدود به جنبهء اخلاقي انسان مي‌باشد... و میان ادیان و روشهایی که پرداختن به عبادت و دنیا گریزی و ترک فعالیت تولیدی را از پیروانشان می‌خواهند، مانند: رهبانیت مسیحی.

اسلام، مسلمانان را به انجام شعايرى در روز مانند نماز، يا در سال مانندروزه، يادرتمام عمر يكبار حج مكلف مى‌سازد، تاهمواره مرتبط باخداوند باقى بمانند و پيوسته مورد رضايت و پسند او باشند، سپس آنان را براى كسب و كار و تلاش توليدى مرخص مى‌كند تا به عنوان افراد تلاشگر و توليد كننده به فعاليت در گوشه و كنار زمين بپردازند و از نعمت‌هاى خدا دادى استفاده كنند.
 ج- ميانه روى اسلام در اخلاق:
اسلام ميانه رو ومعتدل است ميان آرمانگريان و ايده آليستهاى افراطى كه انسان را فرشته يا فرشته آسا مى پندارند، و برهمين اساس ارزشها و روشهاى فراتر از توان وى، برايش طرح ريزى مي‌كنند. و ميان واقع گرايان افراطى كه او را حيوان يا شبیه حيوان قلمداد مى‌كنند، و به همين اساس رفتارى فروتر از شخصيت و ارزش وى، برايش روا مى‌دارند.
 نظراسلام برخلاف اين دوگروه نظرى است ميانه و معتدل كه انسان از نظر اسلام موجودی است داراى عقل و شهوت كه راه خير و راه شر براى وى روشن و معلوم شده است.

 هر گاه غرایز وحاجات خود را مطابق رهنمود های شرع اشباع نمود، خیر وخوبی را کسب نموده، ودر غیر آن به راه شر قدم گذاشته است.

 و از نظر ساختارى و فطرت برايش هر دو راه مهيا شده است، هم ميتوان راه شكر و سعادت را درپيش گيرد و هم راه كفر و شقاوت، در وى به اندازهء استعداد پارسايى، استعداد نا پارسايى هم وجود دارد. مأموريت و وظيفهء او كنترول نفس و پرورش آن است تااينكه تزكيه و پاك و پاكيزه گردد.
د- توازن ميان روحگرايى و ماديگرى:
شگفت آور نيست اينكه مى‌بينيم برجسته ترين نماد ميانه روى ياتوازن در پيام اسلام، عبارت از: توازن ميان روحگرايى و ماديگرى- و به تعبیر ديگر- ميان دين و دنيا است.

در تاريخ گروهها و افرادی يافت مى‌شوند كه تمام دغدغهء خاطرشان، اشباع جنبهء مادى در انسان، و رونق بخشيدن به جنبهء مادى زندگى مى‌باشد، بدون اينكه به ديگر جوانب كمترين اهتمامى بورزند:
 ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫﭼ 

 "گفتند: زندگى همين زندگى دنيوى ماست و ما برانگيخته نخواهيم شد".

اين گرايش افراط آميز به ماديگرى و به ارزش دنيا، باعث تن آسايى و تجاوزگرى، كشمكش و جنگ افروزى به خاطر امكانات دنيوى، غرور و تكبر به هنگام فراخى نعمت، و نومیدى و دل سردى به هنگام سختى و تنگنا خواهد شد.

 اين مسأله را مى‌توان در شرح ماجراى نا بودى افراد و ملتهاى دنيا پرست و بى اعتنا به دين و آخرت و روح مانند: فرعون، قارون و...كه خداوند در قرآن برايمان بيان فرموده است، به وضوح مشاهده كرد.

در برابر اين گرايش و طرفداران آن، افراد وگروهاى يافت مى‌شوند كه باچشم حقارت و دشمنى به دنيا مى نگرند، در نتيجه خود را از نعمت و زينت دنيا محروم مى‌سازند، نيروها و توانمنديهاى خود را، در زمينهء آباد سازى دنيا و توسعه و ترقى زندگى و كشف آنچه خداوند در دنيا به وديعت نهاده است، معطل مى‌گذارند.

 نمونهء اين گرايش و اين نحوهء تفكر، انديشهء برهمايى هند و مانوى فارس مى‌باشند، و نيز در نظام رهبانيت كه مسيحيان آن را اختراع كردند و از طريق آن گروهاى فراوانى را از زندگى، و استفاده از امكانات و نعمت‌هاى آن و تلاش توليدى در دنيا باز داشتند، به صورت آشكارديده مى‌شود.

 در ميان اينان، فهم رايج از دين و ديندارى راستين اين گونه شد كه: پذيرش دين عبارتست از خدا حافظى و قهر باجهان، و اشتغال دايم به مراسم عبادى. و دين دار حقيقى كسى است كه عاطل و باطل بوده و به كار و زندگى نمى چسپد، در محروميت زندگى مى‌كند و بهره اى از عمرنمى برد، باجامعه قطع رابطه مى‌كند و همسرى اختيار نمى‌كند، مدام در حال انجام مراسم عبادى بوده و از آن دست نمى‌كشد و خسته نمى‌گردد، شبها را بيدار و روزها را روزه دار است، دستش در دنيا تهى، بهره‌اش از زندگى نان جو، لباس ژنده و وصله دار و خانه‌اش بيابانها و دشتها است! وبالاخره تقوايش تقواى پرهيز است نه تقواى ستيز!

 در ميان اين دوگرايش، اسلام پاى به ميدان نهاد، نداى توازن و تعادل سرداد و به اصلاح انديشه و برداشت مردم از حقيقت انسان و حقيقت زندگى پرداخت.

 مطابق آموزه هاى اسلامى، انسان آفريده‌اى است داراى طبيعت دوگانه: میل به غرایز مادی و میل تدین، قرآنکریم به این طبیعت دو گانهء انسان چنین اشاره دارد:
ﭽ ﭨ ﭩ ﭪﭬ ﭭ ﭮ ﭼ
.

 "سوگند به نفس و آن كس كه آن را درست كرد سپس بدكارى و پرهيزگارى‏اش را به آن الهام كرد".

 آفرينش انسان در چنين ساختارى و باچنين طبيعتى، ناشى از حكمت و دورانديشى خداوند می‌باشد؛ چراكه اين طبيعت با مأموريتى كه انسان مكلف به اجراى آنست، يعنى بانمايندگى از طرف خداوند در زمين،كاملا هماهنگ و سازگار مى‌باشد.

 انسان- باجنبهء خاكى و ماديش- مى‌تواند در راستاى دست يابى به منفعت و اجراى مأموريت خود، در زمين به تلاش و فعاليت بپردازد، آن را آباد كند وبيارايد،گنجينه ها و نعمت‌هایى را كه خداوند در آن به امانت گذاشته است، كشف نمايد و نيروها و انرژيهاى گوناگون موجود درآن را به خدمت گيرد.

پس وجود بخش مادى در تركيب ساختمانى انسان، شر و لعنت وپليدى نيست، و چنانچه انسان همچون فرشتگان مى‌بود، انگيزه هاى مثبت: استفاده از ماده، فعاليت تجارى وتوليدى، كشف نهانيها و كوشش براى آباد سازى زمين دروى يافت نمى‌شد.

همچنين او توانايى وآمادگى دارد كه تا افقهاى برتر اوج بگيرد وتاجهانى والاتر و حياتى پايدارتر و بهتر پرواز كند. بدين ترتيب ماده را، بدون اينكه در خدمت او قرارگيرد به خدمت خود مى‌گيرد، و تمامى منابع و امكانات روى زمين را مورد بهره بردارى قرارد می‌دهد، بدون اينكه خود بوسيلهءآنها مورد بهره كشى واقع شده و به بندگى و غلامى آن‌ها كشيده شود. زمين و همهء امكانات روى آن براى او آفريده شده‌اند، اما خود وى براى "الله"، براى فرمانبرى عبادت او، شناخت او، و براى برقرارى ارتباط صميمانه و نيكو باآن آفريده شده است.

قرآنكريم در كنار تشويق به كسب آمادگى براى سراى آخرت و برگرفتن توشه براى روزحساب - كه عبارت از: ايمان وعبادت و ارتباط نيك و صميمانه باخداوند، و دوام ياد وى كه آرام بخش دلهاست- مسلمان را به انجام فعاليت براى زندگى، جستجوى رزق و روزى درگوشه و كنار زمين، و استفاده از پاكيها فرا مى‌خواند، و مى‌فرمايد:
ﭽ ﮑ ﮒ ﮓﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞﮟﮠ ﮡ ﮢﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ 

 "اى مؤمنان! چيزهاى پاكيزه اى را كه خداوند براى شماحلال كرده است، برخود حرام مكنيد و (از حلال به حرام) تجاوز و حدود شكنى ننماييد،زيرا كه خداوند متجاوزان حدود شكن را دوست نمى‌دارد. و از نعمت‌هاى حلال و پاكيزه‌اى كه خداوند براى شما روزى داده است بخوريد، و از(مخالفت بادستورات)خداوندى بپرهيزيد كه شما بدوايمان داريد".

 وباز مى‌فرمايد: ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲﭼ 

"اوكسى است كه زمين را رام شما گردانيده است. دراطراف وجوانب آن بگرديد و از روزى خداوند بخوريد. زنده شدن دوباره دردست اوست".

 وباز مى‌فرمايد: ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶﭼ.

 "آنگاه كه نماز پايان يافت، در زمين پراگنده گرديد و به دنبال جستجوى رزق و روزى خداوند برويد وخداى را(بادل و زبان)بسيار ياد كنيد،تااينكه رستگارشويد".

ودرجاى ديگرمى فرمايد: ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭼ. 

 "به وسيلهء آنچه خداوند به توداده است، سراى آخرت را بجوى(و بهشت آخرت را فراچنك آور) و بهرهء خود را از دنيا فراموش مكن(و بدان كه توهم حق زندگى دارى و بايد از امكانات ولذتهاى حلال استفاده كنى وبه خويشتن برسى)، وهمانگونه خداوند به تو(بخشيده است ودرحق تو)نيكى كرده است، تو نيز(به ديگران ببخش و بديشان) نيكى كن، و در زمين تباهى مجوى كه خداوند تباهكاران را دوست نمى‌دارد".
پيامبر اسلام ( از خوراكهاى حلال و پاك اين جهان مى خورد وآنها را براى خود حرام نمى ساخت، اما در عين حال آن‌ها را دغدغهء اصلى و مشغوليت فكرى اش قرارنداد و از جمله درخواستهايش ازخداوند اين بود: "اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا"

 "پروردگارا، دنيا را بزرگترين دغدغه و نگرانى خاطرما، ومنتهاى آگاهى واطلاع ما قرار مده".

 آرى هم وغم ايشان دنيا نبود، بلكه هم حق دنيا را مى‌برداخت وهم حق آخرت را، آن هم بامعيار و ميزان دقيق، و از جملهء دعاهايشان اين بود:
"اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر".
 
"پروردگارا! دينداريم که باعث كارها وسرنوشت من است برايم اصلاح فرما، ودنيايم كه محل زندگى من است، برايم اصلاح فرما، وآخرت را كه واپسين منزلگاه من است، برايم اصلاح گردان، زنده بودنم را فزونى بخش نيكیها، و مرگم راعامل نجات از بديها وپليدیها، قراربده".

 اين دعاى نبوى مأثور، موضع مسلمان را در بارهء دين، وآخرت روشن مى‌سازد، وى خواستار همهء اينهاست، واز خداوند ميخواهد كه همهء اينهارا برايش سروسامان بخشد واصلاح نمايد: چه دین وچه آخرت؛ چراکه از هیچکدامشان بی نیاز نیست: دين محافظ كارها و سرنوشت او وستون فقرات زندگى اوست، دنيا مكان زندگى و سرمايه اش تاهنگام مرگ، و آخرت واپسين منزلگاه ومقصدحركتش مى‌باشد. وموضع او مصداق همان دعاى قرآنى كوتاهى است كه پيامبر( بسيار باآن دعا مى‌كرد:
ﭽﯜ ﯝﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ

 "پروردگارا! دردنيا به مانيكى رسان ودرآخرت نيزبه مانيكى فرما (وسراى آجل وعاجل ما راخوش وخرم گردان) ومارااز عذاب آتش محفوظ نگاهدار".

يكباركه اطلاع يافت: برخى يارانش با افراط درعبادت وروزه و شب زنده دارى، نسبت به حقوق بدن، خانواده وجامعه كوتاهی مى ورزند، چنين فرمود: "إن لبدنک عليک حقا، ولزوجک عليک حقا، ولزوجک عليک حقا...".

 "به يقين بدنت، همسرت، بازديدكنند گان و مهمانت هركدام برتوحقى دارند، پس حق هرصاحب حقى را ادا كن".

وبه گروهى كه يكى ازآنان به رروزه دارى مداوم و پرهيز از افطار، ديگرى برشب زنده نگه دارى وخود دارى از خواب، وسومى بردورى از زنان و پرهيز از ازدواج تصميم گرفته بودند، فرمود:
"أنا أتقاکم لله وأخشاکم، أنا أصوم وأفطر، أقوم وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتی فليس منی".

 "امامن قطعا خدا ترسترين و باتقوى ترين شماهستم، ودرعين حال هم روزه مى‌گيرم و هم افطارمى كنم، هم شب زنده دارى مى‌كنم و هم مى خوابم و بازنان نيز ازدواج مى‌نمايم، و هركس از سنت من روى بگرداند،از(پيروان) من نيست".
هـ- ميانه روى اسلام در زمينهء قانون گزارى:
 اسلام درميدان قانونگزارى و سيستم قانونى و در تحليل و تحريم هم ميانه است ميان آيين يهوديت كه در تحريم اسراف ورزيده كه موارد ممنوع در شريعت آن فزونى وگستردگى يافته اند. برخى را اسراييل(يعقوب) برخود تحريم نمود، و برخى را خداوند در مقابل سركشى و حدود شكنى يهوديان به عنوان مجازات برآنان حرام ساخت، چنانكه مي‌فرمايد:
ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨﯩ ﭼ 
.
 "پس به سزاى ستمى كه از يهوديان سر زد و به سبب آنكه [مردم را] بسيار از راه خدا باز داشتند چيزهاى پاكيزه‏اى را كه بر آنان حلال شده بود حرام گردانيديم. و [به سبب] رباگرفتنشان با آنكه از آن نهى شده بودند و به ناروا مال مردم خوردنشان و ما براى كافران آنان عذابى دردناك آماده كرده‏ايم".

وميان آيين مسيحيت كه درزمينه آزاد گذاشتن افراد وحلال نمودن كارها، راه اسراف رفته و مبالغه نموده است. 
 اسلام هم مسلما چيزهاى را حرام و چيزهاى راحلال ساخته است، اما تعيین حلال وحرام را حق انسان قرارنداده است، بلكه آن را فقط به خداوند يگانه واگذارنموده است و بس.

همچنين اسلام فقط چيزهاى پليدو ناپاك و زيان آوررا حرام ساخته وچيزهاى پاكيزه و سودمند را حلال ساخته است. برهمين اساس است كه از جملهء ويژگيها وصفات پيامبر اسلام ( نزد اهل كتاب اين بود:
ﭽ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑﮒ ﭼ 

 "آنان رابه كارنيك دستور مي‌دهد و ازكار زشت باز مى دارد، و پاكيزه ها را برايشان حلال مينمايد و ناپاكها را برآنان حرام مى‌سازد، وبند و زنجيررا از (دست وپا وگردن) ايشان باز مى‌كند(واز غل استعمار وبهره كشى نجاتشان مى‌دهد)". 
و- میانه روی در امور خانواده:
شريعت اسلام، همچنانكه در تمام امور خود ميانه رو مى‌باشد، در زمينهء امور خانواده هم معتدل و ميانه رو است. ميانه روميان كسانى كه چند همسرى را بدون هرگونه قيد و بصورت نامحدود، مقررساخته اند، و ميان آنهايى كه حتى درصورت اقتضاى مصلحت و وجوب ناشى از اضطرار و ضرورت، آن را ممنوع و ناروا مى‌دانند.

 اسلام چنين ازدواجی را مجاز شمرده است اما به شرط اينكه: مطمئن باشد كه مى‌تواند ميان زنانش به عدالت رفتار نمايد، و اگر فردی در عدالت خود به هرعلتى ترديد داشته باشد واز اين بترسد كه نتواند عادلانه همسردارى كند، اكتفا به يك همسر براو واجب است، همانگونه كه الله مى‌فرمايد:ﭽ ﮔ ﮕ ﮖﮗﮘ ﭼ 

"اگر مى ترسيد كه نتوانيد ميان زنان داد گرى رامراعات داريد، به يك زن اكتفا كنيد".

ز- هماهنگى ميان فردگرايى وجامعه گرايى:
 در نظام اسلام فردگرايى وجامعه گرايى، به گونه اى دلكش واستسثنايى به هم پيوندمى خورند، آزادى فرد و مصلحت جامعه هماهنگ مى‌شوند، حقوق و وظايف تناسب مى يابند و دستاودها وثمرات عادلانه توزيع مى‌گردند.

 درجهان كنونى، كشمكش و ستيزگسترده اى ميان دو انديشه فرد گرايى و جامعه گرايى برپاست.

سرمايه دارى انديشه اى است مبتنى برتقديس فرد، واعطاى نقش محورى به او. اين مكتببا اعطاى حقوق فراوان و نزديك به مطلق، فرد را مى نوازد، و در سايهء آن فرد از آزادى مالكيت، آزادى بيان، آزادى رفتار، آزادى كامجويى و بهره گيرى برخوردار است هرچند كه اين آزاديها به خود و ديگران هم ضرر برساند. 

 مادام كه شخص از حق"آزادى فردى"استفاده مى‌كند، مى‌تواند از راه احتكار و نيرنگ بازى و ربا به كسب ثروت بپردازد، دارايى بدست آمده را در راههاى بيهوده و شرابخوارى و بزهكارى به مصرف برساند وآن را از تهيدستان و نيازمندان دريغ بدارد، بدون اينكه كسى يا نهادى بروى قدرتى يا نظارتى داشته باشد؛ چراكه وى"آزاد"است.

اساس انديشه هاى كمونيستى وجامعه گرايانه- بویژه افراطيون آن‌ها مانند ماركسيزم- تحديد حقوق وآزاديهاى فرد و كاهش ارزش وى، و افزودن برتكاليف ووظايف فردى، ودر مقابل، اصالت بخشى به جامعه مى‌باشد.

افراد، در اين ديدگاه چيزى جز دندانه هاى ريز چرخ خرد كنندهء جامعه نيستند، جامعه هم در حقيقت، حكومت، وحكومت هم حزب حاكم و ياستاد مركزى حزب بلکه دبير كل حزب است و بس، و اين يعنى ديكتاتورى وانحصار طلبى!! 

 فرد جز در برخى كالاها و ابزارهاى منقول حق مالكيت ندارد، نه حق اعتراض وابراز مخالفت دارد ونه حق مشاركت در امر سياستگزارى براى ادارهء كشور وملت خود؛ چناچه خود سرانه به انتقاد آشكار ويا پنهانى بپردازد، زندان، تبيعدگاه، وچوبه هاى اعدام در انتظارش خواهد بود!

 اسلام نه به گروه اول متمايل شده ونه به گروه دوم، ونه به راست و نه به چب، در هيچكدام افراط و تفريط نورزيده است.

 قانون گزار دين اسلام، همان آفريدگار انسانهاست، بنابراين امكان ندارد قوانين و نظامى كه اين آفريدگار طرح ريزى و ارايه مى‌كند، فطرت بشر را تعطيل وسركوب نمايد ويادر جهت مخالف آن قرارگيرد.
خداوند سبحان اين بشر را از سرشتى مركب ودوگانه آفريده است: درآن واحد هم فردگر است وهم جامعه گرا. يس فرد گرايى بخشى است اصيل از كيان و طبيعت وى، برهمين اساس، شخص، خويشتن دوست بوده و به اثبات و ابراز شخصيت خود تمايل دارد، و به خود گردانى كارهاى شخصى‌اش علاقه مند است.
 اما مشاهده مى‌كنيم كه طبيعت مدنى وگرايش فطرى به سوى جامعه و همراهى ديگران نيز در شخصيت وى وجود دارد، از همين روست كه حتى با برخوردارى ازخوراك وآشامدينيهاى لذيذ ودلچسب، بازهم سلول انفرادى، درنظر افراد بشر مجازات سخت وطاقت فرسا به حساب مى‌آيد.
 نظام شايسته، تنها آن نظامى است كه اين هردو جنبه: فرد گرايى و جامعه گرايى را مد نظرداشته باشد و يكى را بر ديگر امتياز و برترى نبخشد.
پس شگفت نيست كه رهاورد اسلام- كه روش زندگى فطرى است- نظامى است ميانه رو و عادلانه، نه برمبناى محوريت جامعه برفرد ستم روا مى دارد، و نه بخاطر فرد، به حقوق جامعه لطمه وارد مى‌سازد.

فرد را نه با اعطاى حقوق فراوان وآزادى نامحدود، نازپرورده مى‌سازد؛ ونه باتحميل تكاليف فراوان ووظايف بيش از حد، او را تحت فشار و آزار قرار مى‌دهد. 
 بلكه فقط در حد توانايى وى برايش تكليف تعيین مى‌كند بدون اينكه وى را در تنگنا و سختى قرار دهد، وحقوقى برايش مقرر مى‌سازد كه باوظايف متناسب بوده، نيازمندي هايش را مرتفع ساخته، ارزش و آبرويش را پاس داشته و انسانيت وى را مصون بدارند.
***

(5) اهمیت ثبات و استقامت بر دین حق
الله متعال می‌فرماید: ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑﮒﮓ ﮔ ﮕﭼ.

ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠﯡ ﭼ.
"پس همان گونه كه دستور يافته‏اى ايستادگى كن و هر كه با تو توبه كرده [نيز چنين كند] و طغيان مكنيد كه او به آنچه انجام مى‏دهيد بيناست، به كسانى كه ستم كرده‏اند متمايل مشويد كه آتش [دوزخ] به شما مى‏رسد و در برابر خدا براى شما دوستانى نخواهد بود و سرانجام يارى نخواهيد شد. و در دو طرف روز [اول و آخر آن] و نخستين ساعات شب نماز را برپا دار زيرا خوبيها بديها را از ميان مى‏برد اين براى پندگيرندگان پندى است. شكيبا باش كه خدا پاداش نيكوكاران را ضايع نمى‏گرداند".
وقال تعالی: ﭽ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢﭣﭼ.
 
"در حقيقت كسانى كه گفتند پروردگار ما خداست ‏سپس ايستادگى كردند فرشتگان بر آنان فرود مى‏آيند[و مى‏گويند] هان بيم مداريد و غمگين مباشيد و به بهشتى كه وعده يافته بوديد شاد باشيد". 
 آیات کریمۀ فوق متضمن ودر بر گیرندۀ مجموعۀ از بزرگترین ارشادات وبا ارزش ترین مواعظ ونصایح ذات پروردگار است که پیروان دین اسلام در هر عصر وزمان، مخصوصا در عصر امروز که بازار فتنه وفساد در هرجا گرم می‌باشد به آن سخت نیاز وضرورت بسیار مبرم دارند؛ زیرا در اثر آن فتنه های گیچ وگمراه کننده یکتعداد مردم ضعیف الایمان وکوتاه اندیش از دین حق وراه راست فاصله گرفته در گودال انواعی از بدبختی وگمراهی سقوط نموده‌اند، اما الله متعال که کلید بازشدن دلهای مردم نزد او است، بفضل ومرحمت بی پایان خود قلب های مؤمنین را که همه وقت به مواعظ وارشادات الهی گوش فرا می‌نهند، ثابت واستوار نگهمیدارد. 
 در راس ارشادات بسیار بزرگ ونصایح ارزشمندی که الله متعال پیامبر ومؤمنین را در آیات مبارکۀ فوق به آن امر وتوصیه نموده است، ثبات واستقامت قرار دارد، طوریکه پیامبرش را مخاطب قرار داده، فرموده است: ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ.
 
"پس همان گونه كه دستور يافته‏اى ايستادگى كن". 

 اما در مورد اینکه معیار ومیزان درست وصحیح استقامت چیست؟ از علمای سلف اعم از صحابه، تابعین وسایر امامان وپیشوایان دین اقوال مختلفی پیرامون تفسیر وتوضیح مفهوم ومعیار های آن روایت شده است که همۀ آن‌ها حق ودرست می‌باشند. اما عمده واساسی ترین تفسیر ویا بزرگترین معیار استقامت که پیامبر( وسایر مؤمنین بر آن مامور شده‌اند همانا استقامت بر توحید وایمان می‌باشد، طوریکه انسان بعد از اینکه (ربی الله) گفت، وبه وحدانیت وی ایمان آورد دوباره بطرف کفر وشرک که مناقض ایمان وتوحید است، بر نگردد.

 پس اصل واساس استقامت ومعیار صحیح آن همانا استقامت بر توحید وایمان، ودوری گزیدن از هر نوع شرک وطغیان می‌باشد. 
وبه عبارت دیگر میتوان گفت که: هستۀ اصلی استقامت ومیزان صحیح ودرست آن همانا استقامت قلب می‌باشد که مقر اصلی ایمان وتوحید است؛ زیرا زمانیکه ایمان مبنی بر محبت، خوف، امید، توکل، انابت، شوق ورغبت در قلب انسان استقرار یابد، در نتیجۀ آن شوق ورغبت انسان به دنیا ومتاع ناچیز وزود گذر آن روز بروز ضعیف گردیده وبه آنچه نزد پروردگارش است رغبت وشوق بیشتر پیدا می کند، ودر نتیجۀ آن انسان مؤمن در برابر نعمات واحسانات الهی شاکر، وبر مصایب وبلایا صابر، وبه قضا وقدر الهی، اظهار رضایت می‌نماید.

 پس با توجه به اهمیت قلب ونقش بارز آن در تحقق ثبات واستقامت هر انسان باید قلبش را همه وقت مورد ارزیابی وبررسی دقیق قرار داده، در مورد تمام خواطر واراده های که در قلبش پیدا می‌شود باید دقت نماید که از کجا نشأت نموده است؟ آیا آن خواطر واراده ها از جملۀ مامورات وتوصیه های الهی به شمار می‌رود که پیدا شدن آن در قلب انسان مؤمن واقعا از فضل ومرحمت خداوند به شمار می‌رود، ویا آن خواطر واراده ها از جملۀ وساوس شیطانی به شمار می‌رود که شیطان به هدف هلاکت وگمراه نمودن انسان آن خواطر را در قلب وی وسوسه می‌نماید، مانند ارادۀ برتری جستن وچیره شدن بر مردم توسط بدست آوردن منصب وریاست، ویا ارادۀ نايل شدن به تقاضاهای غریزۀ شهوانی از هر راه وبه هر وسیلۀ که ممكن باشد، طوریکه الله متعال انجام وخیم همچو افراد را که خواطر واراده های فاسد را در اذهان خویش می‌پرورانند، فرموده است: 
ﭽ ﯧ ﯨ ﯩﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵﭼ.

"آن سراى آخرت را براى كسانى قرار مى‏دهيم كه در زمين خواستار برترى و فساد نيستند و فرجام [خوش] از آن پرهيزگاران است".
 از آیۀ مبارکۀ فوق معلوم می‌گردد که برخی مردم علو وبرتری را، وبرخی دیگر فساد را وبرخی دیگر علو وفساد هر دورا میجویند، وکسانیکه با کسب قدرت ومنصب در تلاش بدست آوردن علو وبرتری باشند، گر چند به فساد دست نزنند، اما باز هم از اهل صلاح واهل آخرت به شمار نمی‌روند. 
همچنان کسانیکه ارادۀ علو وبرتری را نداشته باشند اما ارادۀ فساد وپیروی از شهوات وخواهشات را داشته باشند از اهل صلاح واهل آخرت نیز به شمار نمیروند. 

زمانیکه معیار صحیح ودرست استقامت بر دین خدا، استقامت قلب بوده است پس هر انسان را می باید که در مورد قلبش دقت کند که آیا واقعا پروردگارش را دوست دارد و یا خیر؟ آیا تنها از او، نه از کسی دیگر توقع وامید را دارد ویا خیر؟ آیا واقعا از او نه از کسی دیگر ترس وبیم دارد ویا خیر؟ آیا هرنوع طاعت وعبادت را طبق فرمودهء او:
 ﭽ ﯗﯘ ﯙ ﯚﯛ ﭼ.
 تنها براي او خالص می‌گرداند یا خیر؟.
همچنان در مورد عکس ویا نقیض مشخصات قبلی دقت نماید که آیا ریا وخودنمایی در قلبش وجود دارد ویا خیر؟.
آیا برخی صفات مذموم ونا شایسته، مانند: حقد، حسد، بدبینی، بغض وعداوت، بخل وغیره که از موانع استقامت به شمار می‌رود در قلبش جای گرفته است ویا خیر؟

همچنان باید دقت نماید که آیا به دنیا رغبت بیشتر داشته، ودر نتیجۀ آن نايل گردیدن به متاع، جاه ومنصب دنیوی را از اهداف عمده اش قرار داده است ویا خیر؟ 
ناگفته نماند زمانیکه قلب انسان از نعمت بزرگ استقامت بر خوردار گردد پس سایر اعضاء وجوارح وی مانند زبان، گوش، چشم، دست وپای همه به سمت درست وراه راست حرکت می کنند. واز همینجا است که در یک حدیث صحیح آمده است که پیامبر( فرمودند:
"لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتَّى يستقيم لسانه".

"ایمان هیچ بندۀ درست شده نمیتواند تا اینکه قلبش درست نگردد، وقلب وی وقتی درست می‌گردد که زبانش درست باشد". 

وهمچنان فرمودند: "أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ". 

"آگاه باشید که در جسم انسان پارۀ از گوشت است که اگر درست شد تمام بدن انسان درست می‌گردد، واگر فاسد شد پس تمام بدن نیز فاسد می‌گردد".

برخی آیات وارده پیرامون ثبات واستقامت:
 با توجه به اهمیت استقامت ونقش آن در صلاح وبهبود افراد وجامعه، الله تعالی در برخی آیات به ثبات واستقامت امر فرموده، ودر برخی آیات دیگر فضیلت وبرتری اهل استقامت را بیان داشته است.

جنانجه الله تعالی در مورد فضیلت استقامت واهل استقامت، فرموده است: 
ﭽ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢﭣ ﭼ.

"در حقيقت كسانى كه گفتند پروردگار ما خداست ‏سپس ايستادگى كردند فرشتگان بر آنان فرود مى‏آيند [و مى‏گويند] هان بيم مداريد و غمگين مباشيد و به بهشتى كه وعده يافته بوديد شاد باشيد". 
ونیز فرموده است: ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬﭭ ﭼ.

"و اگر [مردم] در راه درست پايدارى ورزند قطعا آب گوارايى بديشان نوشانيم".

ودر آیۀ دیگری به استقامت امر نموده، فرموده است: ﭽ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﭼ.

"پس مستقيما به سوى او بشتابيد و از او آمرزش بخواهيد".

 طوریکه ملاحظه می‌گردد الله تعالی در دو آیت اولی فضیلت وبرتری اهل استقامت را بیان کرده است، ودر آیۀ سوم خداوند متعال بعد از امر نمودن به استقامت خاطر نشان نموده است که در تعمیل این امر حتما از بنده ها تقصیر وکوتاهی صورت می‌گیرد، پس یگانه وسیلۀ جبران آن تقصیر وکوتاهی همانا توبه واستغفار است.

اقوال علماء پیرامون تفسیر وتوضیح مفهوم استقامت:
 علمای تفسیر می‌گویند: منظور از استقامت در آیات فوق همانا وسطیت ویا میانه روی است که در مابین افراط وتفریط قرار دارد.

 پس استقامت بر مبنای تفسیر فوق ضد ویا نقیض طغیان وسرکشی است که معنای تجاوز نمودن از حد وسط را افاده می‌کند، وهمچنان ضد ویا نقیض تفریط ویا تقصیر است که به ترک واجبات وفعل محرمات صدق می‌کند.

 امام ماوردی در تفسیرآیۀ کریمه:ﭽ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ پنج قول را نقل نموده است که همه مؤید ومفسر یکدیگر می‌باشند:
1 – ثم استقاموا علی أن الله ربهم وحده، یعنی استقامت ورزیدند بر توحید ویکتا پرستی، واین تفسیر از ابوبکر صدیق ( ومجاهد روایت شده است.

2 – استقاموا علی طاعته وأداء فرائضه، یعنی استقامت وپایداری ورزیدند بر طاعت الهی وبجای آوردن فرایض وواجبات پروردگار، واین تفسیر از ابن عباس روایت شده است.

3 – استقاموا علی إخلاص الدين والعمل إلی الموت، یعنی آنانیکه استقامت ورزیدند بر اخلاص وعمل نمودن تا لحظۀ مرگ. واین از ابو العالیه وسدی روایت شده است.

4 – ثم استقاموا فی أفعالهم کما استقاموا فی أقوالهم، یعنی همان طوریکه در گفتار ادعای پایداری واستقامت را می‌کنند در افعال وکردار نیز ثابت واستوار بمانند. 
5 – ثم استقاموا سرا کما استقاموا جهرا، یعنی همان طوریکه در حالت جهر ونزد مردم ادعای پیمودن راه راست را می‌نمایند، در حالت سری وخفیه نیز چنان باشند.

امام ماوردی بعد از ذکر نمودن اقوال وروایات قبلی در تفسیر استقامت یک تفسیر ششم را نیز علاوه کرده می‌گوید:
6 – مفهوم استقامت بر این نیز صدق می‌کند که انسان فعل طاعات وترک معاصی وگناهان را یکسان رعایت نماید؛ زیرا مکلفیت شرعی همان طوریکه فعل طاعات را در بر می‌گیرد که انسان را به داشتن رغبت وادار می‌سازد، همچنان ترک معاصی وگناهان را نیز شامل می‌شود که انسان را به داشتن ترس ورهبت وادار می‌سازد.

تفسیر جامع استقامت:
 اکنون با توجه به اقوال علما پیرامون تفسیر استقامت میتوان یک تعریف نسبتا جامعی را برای استقامت ارائه کرد، وآن تعریف جامع این است که ثبات واستقامت بر دین عبارت است از: پیمودن راه راست که منظور از آن همانا دین برگزیدۀ الهی است بدون اندکترین انحراف وکجروی ویا تفریط وکوتاهی که راه تحقق عملی آن همانا (انجام دادن تمام طاعات ظاهری وباطنی، اجتناب ودوری جستن از تمام منهیات ظاهری وباطنی) می‌باشد.

احادیث وروایات پیرامون استقامت:
 در مورد اهمیت استقامت وتوصیه بر آن روایات متعددی نیز وجود دارد که پیامبر ( هموراه مسلمانان را بر آن تاکید مینمودند.، طوریکه در صحیح مسلم از سفیان بن عبد الله روایت شده است که می‌گوید: "قلت: يا رسول الله! قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا غيرك؟ قال: "قل آمنت بالله، ثم استقم".

"من از پیامبر ( تقاضا نموده گفتم که در ارتباط اسلام به من طوری توصیه نمائید که دیگر به سوال کردن از کسی دیگر نیاز پیدا نکنم؟ پیامبر ( در جواب این سوال من فرمودند: "قل آمنت بالله، ثم استقم" یعنی: بگو که من الله واحد ایمان آورده ام، وسپس بر آن ثابت واستوار بمان".

 از این حدیث معلوم می‌شود که استقامت یک درجۀ بسیار بلندی است که بر کمال ایمان وهمت بسیار عالی صاحب آن دلالت می‌کند.

 در یک حدیث دیگر آمده است که رسول الله ( فرمودند: "استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصّلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن"
. 

"بر راه راست ودرست ثابت وپایدار بمانید وبدانید که بهترین اعمال شما نماز است، وبر وضوء محافظت نمی ورزد مگر مؤمن".
 هم چنان از ابو هريره ( روایت شده است که پیامبر ( فرمودند: "سدّدوا وقاربوا، واعلموا أنَّه لن ينجو أحد منكم بعمله، قالوا:ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمَّدني الله برحمة منه وفضل".

"اعتدال ومیانه روی را اختیار کنید وبر آن استوار وثابت قدم بمانید وبدانید که تنها عمل سبب نجات هیچ یکی از شما شده نمیتواند. صحابه گفتند: آیا عمل سبب نجات شما نیز شده نمیتواند؟ پیامبر ( فرمودند: بلی، سبب نجات من نیز شده نمیتواند مگر اینکه الله تعالی بوسیلۀ رحمت ومهربانی خاص خود مرا نوازش دهد".

از این حدیث فواید ذیل استنباط می‌گردد:
· دائره وساحۀ فضل ورحمت خداوند بر بندگانش از ساحۀ اعمال ایشان وسیعتر وفراخ تر است.

· وسیلۀ عمدۀ نایل شدن به خیر وخوبی همانا ثبات واستقامت بر راه راست واختیار نمودن اعتدال ومیانه روی است.

· نباید انسان بر اعمال نیکش متکی ویا مغرور گردد؛ زیرا در نتیجۀ آن تنها بر امید ورجا متکی گردیده وجنبۀ خوف را از دست می‌دهد، وانجام اتکا بر رجا وامید محض بدون داشتن خوف جز هلاکت چیز دیگری نیست.
· اعمال نیک، انسان را به بهشت نمی‌برد؛ زیرا بهشتیان بهشت وجنت را به ارث می‌برند، البته تفاوت در درجات ومراتب جنت بر اساس تفاوت در اعمال می‌باشد.
***

(6) توحيد و انواع آن

الف- تعريف توحيد: 

توحيد مصدر "وحّد الشيء يوحّده" تنهاكردن، ويكتا قراردادن ونفى كردن تعدد از چيزى. 
وَحَّدالله توحيداً: يعنى خدارا يكتا دانست وبه يگانگى خداوند متعال معتقد شد.

پرستش خداى يگانه، و اعتقاد به وحدانيت خداى متعال را توحيد گفته مى‌شود.

توحيد از ديد گاه شرع: 

 مفهوم شرعى توحيدعبارت است از: عقيده داشتن براينكه الله تعالى درذات وصفات ربوبيت، والوهيت وساير اسما وصفات خود يگانه بوده، هيچ شريك وهمتائى ندارد.

ب-انواع توحيد: 

توحيد به سه قسم تقسيم مي‌شود: 

1- توحيد ربوبيت يا توحيد افعال.

2- توحيد الوهيت يا توحيد عبادت.

3- توحيد اسما وصفات.

توحيد ربوبيت:
كلمهء ربوبيت با الحاق"يا"و"تاى"مصدرى از لفظ"رب"گرفته شده كه اين كلمه از نظر استعمال لغوى به چندين معانى از جمله مفاهيم ذيل اطلاق مي‌گردد: 

مربي(تربيه وپروش كننده)، مالك(صاحب ملك)، سيد(آقا، بادار)، مصلح(اصلاحگر) ومعبود(قابل پرستش). 
تعريف اصطلاحى توحيد ربوبيت: 

اعتقاد بر اينكه خداوند بزرگ در تمام كار هائيكه مخصوص او تعالى است مانند: آفرينش وپديد آوردن موجودات، رزق وروزى دادن به مخلوقات، تدبير وتصرف در امور كاينات و...هيچ گونه شريك وانبازى ندارد.

وعقيده داشتن بر اينكه: تنها او است كه زنده مي‌كند ومى ميراند، نفع وضرر ميرساند، وزمام همهء امور بدست او است، و او بر همه چيز قادر وتوانا است؛ لذا تمام صفات ربوبيت به او تخصيص يافته، وهيچ همتايى در اين صفات ندارد.

 آيا اعتقاد به توحيد ربوبيت در حصول اسلام بسنده است؟ 

قابل ياد آورى است كه اقرار وعقيده به توحيد ربوبيت بدون اعتقاد به توحيد الوهيت در حصول اسلام براى انسان بسنده نيست، بلكه علاوه بر آن به توحيد الوهيت نيز بايد عقيده نمود؛ زيرا مشركان عصر نبوت به اين نوع توحيد (ربوبيت خداوند) اقرار داشتند چنانكه ارشاد خداوند متعال است: 

ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ. 
 
"اگرازآنان (مشركان)بپرسى چه كسى آسمانهاوزمين را آفريده است؟ خواهندگفت: الله".

ﭽ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ.
 
"هرگاه از آنان بپرسى: چه كسى از آسمان آب بارانيده، وزمين را بعد از مردنش زنده گردانيده است؟ خواهند گفت: الله". 

ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ.
 
"بگو: چه کسى ازآسمان به زمين روزى مى رساند؟ ياچه كسى برگوش وچشمها توانا است؟ يا چه كسى زنده را ازمرده، ومرده را ازنده بيرون مى آورد؟ ياجه كسى امور جهان وجهانيان را مي‌گرداند؟ خواهند گفت: آن خدا است".

از آيات فوق بخوبى استفاده مي‌شود كه مشركان اعتراف داشتند كه: آفريدگار آسمان وزمين، روزى رسان، گردانندهء امور تمام جهان هستي واختيارمند حيات و مرگ تنها الله تعالى است.

 بلكه مشركان گاهى عبادت خدا را هم بجا مى آوردند: حج، صدقه، نذر، دعا وديگر عبادت را به شيوهء خود انجام ميدادند.

 ولى با اين اعتراف وعمل، آن‌ها مسلمان نبودند، در صف و زمرهء مسلمانان به شمار نميرفتند، قرآن آن‌ها را مشرك خواند، قانون اسلام بر آن‌ها جارى نه شد، جان، مال، عزت وناموس آن‌ها مصون نگرديد.

 اين همه بخاطر آنستكه آن‌ها گر چند به توحيد ربوبيت اعتراف داشتند، ولى به توحيد الوهيت كه اساس دين را تشكيل مي‌دهد ايمان نداشتند، ودر عبادت مخلوق را شريك خدا ميدانستند.

توحيد الوهيت:
الف- تعريف توحيد الوهيت: 

توحيد الوهيت را توحيد عبادت نيز ناميده مي‌شود، وآن عبارت است از: 

تنها شمردن خداوند درعبادت، و عقيده كردن براينكه: تمام انواع عبادت مانند: دعا، نماز، نذر، قربانى، بيم، اميد، يارى خواستن، توكل و... حق خالص خداوند بوده، وهيچ يكى در اين امور نه بيامبران بزرگ، ونه فرشتگان مقرب، و نه بندگان نيك باخدا شريك نيستند.
وآيات زير اين نوع توحيد را بازگو مي‌كند: 

ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ. 
 "تنها ترامى پرستيم، وتنهاازتويارى مى جوييم".
ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﭼ.
 
"خدا را به يگانگى بپرستيد، وهيچ چیزرا با اودر عبادت شريك نگردانيد".

ب- اهميت توحيدالوهيت: 
توحيد الوهيت از اهميت ويژه اى برخوردار است، اول و آخر، ظاهر وباطن دين را تشكيل مى‌دهد، و اين عقيده ايست كه خداوند كتابها و پيامبرانش راغرض ابلاغ آن فرستاده، وآن را به اولين وآخرين سفارش داده؛ واين از مهمترين اصولى است كه پيامبران بايد او را تعقيب كنند، ونخستين موضوع پيام شان را تشكيل مى‌دهد، واين همان رسالتى است كه با تغيير زمان ومكان، افراد، گروها وملت ها هيچ گونه تغيیر ودگرگونى پيدا نمى كند. واهميت آن با بيان مطالب زيرروشن مى‌گردد:
الف- توحيدالوهيت موضوع اساسى ومحتواى دعوت پيامبران را تشكيل مى‌دهد: 

 سرخط دعوت پيامبران، واز مهمترين مادهء تعليمات آن‌ها دعوت به عبادت خالصانهء خداوند بوده، و تمام انبيا اساس دعوت شان را برآن نهاده اند، وغرض ابلاغ يكتا پرستى از طرف الله رسالت يافته اند، پيامبر اسلام ( نيز باتعبيرات مختلفى درهمهء عمرخود از داعيان به سوى آن بود، خداوند متعال مي‌فرمايد: 
ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾﭿ ﭼ.

"مابه ميان هر ملتى پيغمبرى فرستاديم كه محتواى دعوت همهء شان اين بود: خدا را بپرستيد، واز عبادت غير او بپرهيزيد".

ونيز مي‌فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟ ﭼ. 

"ما پيش از تو هيچ پيامبرى نفرستاديم مگر اينكه به او وحى كرديم كه هيچ معبودى جز من نيست، پس فقط مرا پرستش كنيد".

 چنانكه مى بينيم پيامبران جليل القدر چون نوح، هود، صالح و شعيب به امت هاى خود دعوت شانرا با اين كلمات آغاز نمودند: 
ﭽ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﭼ.
 
"اى قوم من! تنها خدا را بپرستيد؛ چون هيچ ذات شایستهء عبادت جز او وجود ندارد".

 ودر حديث صحيح كه امام بخارى نقل كرده پيامبر اسلام ( براى معاذ فرمود: "إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله". (وفي رواية) "إلى أن يوحد الله".
 "تو نزد گروهى از اهل كتاب خواهد رفتى، پس بايد نخستين چيزيكه مردم را بدان فرا مى‌خوانى اين باشد: هيچ کسی وهیچ چيزى سزاوار پرستش جز الله وجود ندارد".

وطبق روايت ديگر: "تا اينكه خداوند را به يگانگى پرستش نمايند".
ب- توحيدالوهيت هدف خلقت انسان وجن است: 

 هدف ازآفرينش جن وانسانها وآمدن شان به اين جهان همين توحيد بوده وبراى اين اصل بزرگ تمام مخلوقات آفريده شده است، ﭽ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ. 

"من جن وانس رانيافريدم جز براى اينكه عبادتم كنند". 
ج- توحيد الوهيت نخستين وآخرين فريضه ايست كه انسان نسبت بدان مكلفيت دارد:

 نخستين مكلفيت انسان اقرار به توحيد است؛ بنابرين شخصى به اين نوع توحيد اعتراف نمايد، و درعبادت خدا هيچ كس را شريك نسازد، او در سلك مسلمانان وارد مى‌شود، واحكام اسلام برآن جارى مى‌گردد. پیامبراسلام ( در اين زمينه مى‌فرمايد: 

"أ مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدو أن لاإله إلاالله، وأن محمد رسول الله....".

 "من مامور هستم بر اينكه: با مرد مان بجنگم تا زمانيكه به يگا نگى خداوند، وبه رسالت وپيامبرى من اقرار نمايند".

 وهم چنين آخرين مكلفيت انسان كه بايد قبل ازوفات به آن ايمان واعتقاد داشته باشد، همين كلمهء توحيداست. اگرشخصى از دنيا با اين كلمه برود، او از دنيا مسلمان رفته مستحق جنت مى‌شود.
 در روايتيكه امام احمد، ابو داود، حاكم وابن حبان با سند حسن از پيامبر ( نقل كرده اند، چنين ميخوانيم: 

"من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوماً من الدهر، وإن أصابه ما أصابه".

 "شخصيكه خاتمهء او با كلمهء توحيد باشد، روزى از روز ها وارد بهشت خواهد شد، گر چند گاهى آسيبى به او برسد".

توحيد اسما وصفات:
توحيد اسما وصفات يكى از اقسام سه گانهء توحيد، مقام وجايگاه بزرگى در دين دارد؛ زيرا شناخت وعبادت الله تعالى بطور شايسته، وبگونهء بايسته بدون شناخت اسما وصفات آن امكان ندارد. الله متعال در اين زمينه مي‌فرمايد:
 ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭼ. 

"خداوند داراى زيباترين نامها است كه به بهترين معانى وكاملترين صفات دلالت دارد؛ پس به هنگام ستايش يزدان، ودرخواست حاجت خويش از خالق سبحان او را بدان نامها فرياد داريد، و بخوانيد".

تعريف توحيد اسما وصفات: 

توحيد اسما وصفات عبارت از: ايمان داشتن به تمام اسما وصفات الله تعالى است طوريكه الله متعال خود را در قرآن به آن ستوده، وبگونه ايكه پيامبرش او را بدان وصف كرده، ودر عين حال خداوند را از شباهت به مخلوق پاك دانسته، وهيچ نوع تأويل را در آن روا نداشته، واز بيان كيفيت وچگونگى آن اجتناب كرده شود.

(7) برخی اسباب و عوامل زیادت و نقصان ایمان

الحمد لله، والصلاة والسلام علی رسول الله، وعلی آله وصحبه ومن والاه وبعد:
قال الله تعالی: ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴﭵ ﭶﭷﭼ.
 
"مؤمنان تنها کسانی هستند که هروقت نام خدا برده شود دلهاشان هراسان می‌گردد (یعنی در انجام نیکی ها وخوبیها بیشتر میکوشند) وهنگامیکه آیات او بر آنان خوانده می‌شود بر ایمان شان می افزاید وبر پروردگار خود توکل می‌کنند".

از جملۀ اصول ومعتقدات اهل سنت والجماعت که در رأس آن‌ها صحابه وتابعین وتبع تابعین قرار دارند این است که ایمان در اثر ازدیاد طاعات وعبادات زیاد ودر اثر ارتکاب معاصی وگناهان کم ویا ضعیف می‌گردد. 

اینک در درس ویا خطبۀ امروز میخواهم روی برخی اسباب وعوامل زیادت ونقصان نکات چندی را ارائه نمایم.

الف- اسباب زیادت ایمان:
اموریکه سبب ازدیاد ویا زیادت ایمان می‌گردد:
1 – شناخت درست الله متعال به وسیلۀ عقیده وباور داشتن به انواع سه گانۀ توحید ( ربوبیت، الوهیت اسماء وصفات) وتحقق بخشیدن به مفاهیم آن‌ها در اعتقادیات ویا مسایل اعتقادی، وتمام اقوال واعمال. 

 ودر این شکی نیست که هر انسان به هر اندازۀ که مفاهیم ویا حقایق انواع سه گانۀ توحید را بهتر درک وکسب نماید به همان اندازه ایمانش بیشتر وقویتر می‌گردد.

2 – انجام دادن فرایض ونوافل به شکل دائمی، وبه وجه احسن وخوب، با داشتن رغبت در افزایش آن.

3 – اجتناب وپرهیز نمودن از معاصی وگناهان بخاطر نزدیک شدن به پروردگار وکسب رضایت وخوشنودی وی.

 4 – دقت وتامل در آیات واحکام تشریعی الله تعالی که از آن جمله کسب علم است وهم چنان دقت وتامل در آیات کونی خداوند که سبب حاصل شدن علم وعمل ونرم شدن دل می‌گردد.

5 – توجه بيشتر به سرای آخرت وشتافتن به طرف آن، وبی رغبت بودن در مورد دنیا، وهم چنان اعراض وروی گردانیدن از لذایذ زود گذر دنیا به امید نايل شدن به آن نعمتهای که خداوند در آخرت برای بندگان نیک وصالح خود مهیا وآماده ساخته است.
6 – التزام وپای بندی به سنت وعمل نمودن مطابق آن در ساحات علم، عمل ودعوت، مخصوصا در وقت قلت معاون وهمکار.

7 – دوام استدعای ثبات واستقامت بر دین وراه راست، واستدعا نمودن هدایت وعمل نیک وقبولیت آن، مخصوصا در اوقات وساعات فاضله.
8– تفکر واندیشیدن در مورد قیامت، مرگ، زندگی بعد از مرگ، وتفكر در مورد اینکه انسان حتما جام وشربت تلخ مرگ را می چشد، وبعد از مرگ با پروردگارش روبرو می‌شود.

9– تفکر در مورد انجام نیک پرهیزگاران، وانجام بد گنهگاران.

10– بر شمردن علایم ونشانه های قیامت که به قرب ونزدیک شدن قیامت دلالت می کند.

11– تلاوت قرآن کریم با تدبر وتفکر، وتامل نمودن در آیات وعد ووعید، وتامل در انجام وعواقب ابرار وفجار.

12– حاضر شدن در حلقات درسها، ومجالس ایمانی.

13– شنیدن حرفها وتوصیه های علمای نیک وحق پرست.

14– مطالعه وخواندن کتابهای مفید که در راس آن‌ها تفاسیر معتمد، واحادیث صحیح قرار دارد.

15 – اختیار نمودن هم نشین ویا رفیق صالح وپارسا، رفتن به زیارت قبور به طریقۀ شرعی وسنت.
ب- اسباب نقصان ایمان:
شکی نیست که از مهم ترین اسباب نقصان ویا ضعیف شدن ایمان همانا عدم اندیشیدن ویاعمل نکردن، ویا توجه واعتنا نداشتن به اموری است که سبب زیادت ایمان می گردد. پس طوریکه محافظت ویا پای بند ماندن به آن امور سبب زیادت ایمان می‌گردد، هم چنان عدم اعتنا وتوجه به آن‌ها سبب نقصان ایمان انسان نیز می‌گردد، که از آن جمله میتوان چند سبب را بطور نمونه بر شمرد. 

1 – جهل، ویا علم نداشتن به امور واحکام دینی، وعلوم شرعی.

2 – جهل به اسما وصفات خداوندی.

3 – عدم تفکر در آیات الهی.

4– غفلت، اعراض وروی گرداندن از پذیرفتن حق، نسیان وفراموشی.

5– ارتکاب ویا انجام دادن معاصی وگناهان، چنانچه پیامبر ( فرموده است:
"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن...".

6– اطاعت وپیروی نمودن از نفس امارة بالسوء.
7– غرق بودن در دنیا ولذایذ زود گذر آن.

8– نشستن ویا اشتراک ورزیدن در مجالس لغو وباطل، وهم نشینی با رفقای سوء.

9– پیروی نمودن از وساوس شیطانی.

(8) نواقض و شکننده‌های توحید

طوریکه وضوء، نماز، حج، روزه وسایر عبادات نواقض ومفسداتی دارند که در اثر آن نواقض ویا مفسدات، عبادت مورد نظر فاسد ویا باطل می‌گردد، هم چنان کلمۀ (توحید وشهادت) که اساس وریشۀ اصلی تمام عبادات به شمار می‌رود، نواقض ومفسداتی دارد که سبب از بین رفتن اثر وتاثیر آن در دنیا وآخرت می‌گردد. 
 پس همان طوریکه برای هر مسلمان هشیار وبادرک دانستن معنا، مفهوم وشرطهای کلمۀ توحید وشهادت ( لا اله الا الله محمد رسول الله ) حتمی وضروری است، هم چنان دانستن مفسدات، نواقض وشکننده های آن نیز حتمی وضروری می‌باشد؛ چرا ما می بینیم که الله تعالی در قرآن کریم طوریکه راه ومسیر نهایی مؤمنین را معرفی ومشخص نموده است، هم چنان راه ومسیر نهایی کفار، مشرکین ومجرمین را نیز معرفی نموده است، چنانچه الله متعال در سورۀ انعام در این مورد، فرموده است:
ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ
 

"و اين گونه آيات [خود] را به روشنى بيان مى‌كنيم تا راه و رسم گناهكاران( از راه درست مومنان ) روشن شود".
بر مبنای آیۀ مبارکۀ فوق کسیکه راه ومسیر خطرناک مجرمین وگنهگاران را نداند، خطر این وجود دارد که آگاهانه ویا ناآگاهانه راه ورسم نادرست ایشان را تعقیب نموده، مانند آن‌ها در گودال هلاکت وبدبختی سقوط نماید. 

 وبر همین اساس الله تعالی در قرآن کریم، وپیامبر گرامی اسلام ( در سنت مطهر خود از اسباب وعوامل ارتداد، وسایر انواع شرک وکفر که با توحید ویکتا پرستی منافات دارد هر مؤمن ومسلمان را بر حذر داشته‌اند.

 هم چنان علما و فقهای مشهور ومعتبر اسلام در ارتباط با موضوع مرتد وارتداد کلمات، اقوال واعمالی را ذکر ومعرفی نموده اند که گفتن آن کلمات ویا انجام دادن آن اعمال وافعال، سبب ارتداد ویا خروج از دین مقدس اسلام می‌گردد.

نواقض توحید:
نواقض وشکننده های عمدۀ کلمۀ توحید عبارت اند از:
1 - مرتكب شدن شرک در عبادت وبندگی الله تعالی ویا انجام دادن کار وعمل شرکی که به هیچ صورت قابل بخشش نمی باشد. 

 طوریکه الله تعالی در سورۀ نساء در این مورد، فرموده است: ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ 
. 
"مسلما الله اين را كه به او شرك ورزيده شود نمى‏بخشايد و غير از آن را براى هر كه بخواهد مى‏بخشايد و هر كس به الله شرك ورزد به يقين گناهى بزرگ بربافته است".

 ونیز در مورد اینکه مصیر حتمی ونهایی مشرک همانا آتش دوزخ است، فرموده است: ﭽ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ.

"هر كس به الله شرك آورد قطعا خدا بهشت را بر او حرام ساخته و جايگاهش آتش است، و براى ستمكاران ياورانى نيست".

شرک انواع واشکال مختلفی دارد که عمده ترین آن‌ها عبارت اند از: فریاد نمودن غیر الله، کمک ومدد خواستن از غیر الله متعال در ساحات ویا مواردیکه انسان در عالم اسباب از عهدۀ آن بر آمده نمی تواند، غیر از الله متعال اشیا واشخاص دیگری را فریادرس، مشکل کشا، حاجت روا، بلا گردان دانستن، هم چنان نذر نمودن چیزی وذبح نمودن حیوانی بنام غیر الله را.

در مورد اینکه مشکل کشا تنها الله متعال است این آیۀ کریمه صراحت دارد که الله متعال فرموده است: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ.

"و اگر خدا به تو زيانى برساند آن را برطرف‏كننده‏اى جز او نيست و اگر براى تو خيرى بخواهد بخشش او را. ردكننده‏اى نيست آن را به هر كس از بندگانش كه بخواهد مى‏رساند و او آمرزنده مهربان است".
 ودر مورد اینکه حاجت روا تنها الله متعال است این آیۀ سورۀ نمل صراحت دارد که خداوند متعال فرموده است: ﭽ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ.

"يا [كيست] آن كس كه درمانده را چون وى را بخواند اجابت مى‏كند و گرفتارى را برطرف مى‏گرداند و شما را جانشينان اين زمين قرار مى‏دهد آيا معبودى با خداست چه كم پند مى‏پذيريد".

2 – اعتقاد وباور نمودن به موجودیت وسایط ومیانجی های در مابین خداوند وبندگان او، وعبادت کردن آن‌ها ویا فریاد نمودن ایشان در هنگام بروز حوادث ومشکلات طوریکه مشرکین دوران جاهلیت وصدر اسلام چنین عقیدۀ را در مورد بتان، بزرگان وبنده های نیک الله داشتند. الله تعالی این عمل مشرکین را مذمت نموده، فرموده است:
ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ .

"و به جاى الله چيزهايى را مى‏پرستند كه نه به آنان زيان مى‏رساند و نه به آنان سود مى‏دهد و مى‏گويند اينها نزد الله شفاعتگران ما هستند بگو آيا الله را به چيزى كه در آسمانها و در زمين نمى‏داند آگاه مى‏گردانيد او پاك و برتر است از آنچه [با وى] شريك مى‏سازند".

3- تکفیر ننمودن ویا کافر ندانستن مشرکین، ویا تصحیح وتایید نمودن دین ومذهب وروشهای مشرکانۀ آنها.

4 – داشتن این اعتقاد وباور که طریقه وروش غیر پیامبر ( از روش وطریقۀ پیامبر( بهتر وخوبتر است، ما نند کسانیکه حکم وفیصلۀ طواغیت وحاکمان را بر حکم وفیصلۀ پیامبر ( ترجیح می‌دهند، ویا قوانین، دساتیر ومقررات وضعی وخود ساختۀ بشر را برقوانین ونظام عدل الهی وشریعت اسلامی ترجیح می‌دهند، ویا با آن مساوی وبرابر می‌دانند، ویا با وصف اعتقاد داشتن بر بهتری وبرتری قانون وشریعت اسلامی در حل وفصل منازعات ومخاصمات خود، قوانین وضعی بشر را ترجیح می‌دهند، ویا اینکه قوانین ومقررات شریعت اسلامی مانند حدود وقصاص و... را در عصر امروزی نه تنها قابل تطبیق وصلاحیت ندانسته، بلکه آن را سبب تخلف وعقب ماندگی، انحطاط وضعف مسلمانان تلقی می‌کنند، ویا اینکه قوانین اسلامی را تنها در چوکات عبادات منحصر دانسته چنین می پندارند که این قوانین ومقررات تنها رابطه وعلاقۀ فرد را با خداوند تنظیم می‌کند وبس، ودر سایر امور زندگی، معاملات وامور مدنی وخانوادگی، ویا مسایل قانونی وحقوقی وجزایی شریعت اسلامی حق هیچگونه مداخله را ندارد، چنانچه در نتیجۀ داشتن این باور ها در مسایل ویا ساحات فوق، قوانین وضعی بشر را دستور خود قرار می‌دهند. 

خلاصه همۀ اینگونه باورها شکی نیست که سبب حلال شمردن حرام می‌گردد، ومسلما کسیکه حلال را حرام، ویا اشیای حرام مانند: زنا، شراب، سود گرفتن وحکم به غیر ما انزل الله را حلال بداند، به اتفاق تمام علما کافر می‌گردد. 
5 - عدم رضایت از دین ویا سنت پیامبر ( ولو در ظاهر به آن عمل هم نماید، چنانچه الله متعال در این مورد فرموده است: 
ﭽ ﯦ ﯧﯨﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﭼ.

"اين بدان سبب است كه آنان آنچه را الله نازل كرده است ‏خوش نداشتند و [الله نيز] كارهايشان را باطل كرد".
6 - استهزاء وتمسخر نمودن به حکمی از احکام دین مقدس اسلام، ویا به ثواب وعقاب مربوط به یکی از اعمال دینی وشرعی؛ زیرا الله متعال اینگونه عمل را کفر معرفی نموده فرموده است: ﭽﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢﭼ .
 
"و اگر از ايشان بپرسى مسلما خواهند گفت ما فقط شوخى و بازى مى‏كرديم بگو آيا خدا و آيات او و پيامبرش را ريشخند مى‏كرديد. عذر نياوريد شما بعد از ايمانتان كافر شده‏ايد اگر از گروهى از شما درگذريم گروهى [ديگر] را عذاب خواهيم كرد چرا كه آنان تبهكار بودند". 

7 - سحر، ومتوسل شدن به اعمال سحر وجادوگری، وهم چنان صرف وعطف (یعنی جلب نمودن محبت همسر به شوهر، ویا تلاش برای ایجاد دشمنی بین زن وشوهر توسط تعویذ وجادو) که از جملۀ سحر بشمار می‌رود.
 پس کسیکه عمل سحر وجادو را انجام دهد، ویا از سحر وجادو راضی وخوشنود گردد کافر می‌شود، طوریکه الله متعال در این مورد فرموده است: ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵﭼ .

"و سليمان كفر نورزيد ليكن آن شيطان[صفت]ها به كفر گراييدند كه به مردم سحر مى‏آموختند و [نيز از] آنچه بر آن دو فرشته هاروت و ماروت در بابل فرو فرستاده شده بود [پيروى كردند] با اينكه آن دو [فرشته] هيچ كس را تعليم [سحر] نمى‏كردند مگر آنكه [قبلا به او] مى‏گفتند ما [وسيله] آزمايشى [براى شما] هستيم پس زنهار كافر نشوى".

6- همکاری نمودن با کفار ومشرکین بر علیه مسلمانان، طوریکه الله متعال مسلمانان را از این عمل منع نموده، فرموده است: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ.
 

"اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد يهود ونصارى را دوستان [خود] مگيريد [كه] بعضى از آنان دوستان بعضى ديگرند وهر كس از شما آن‌ها را به دوستى گيرد از آنان خواهد بود آرى خدا گروه ستمگران را راه نمى‏نمايد".
9- ادعای این امر که خروج ویا فاصله گرفتن از شریعت نبوی وترك برخي مقررات دینی وشرعی برای بعضی مردم جواز دارد، وشكي نيست اینگونه تصور وبرداشت کفر است طوریکه الله متعال فرموده است: ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ . 

"و هر كه جز اسلام دينى [ديگر] جويد هرگز از وى پذيرفته نشود و وى در آخرت از زيانكاران است".

10- اعراض نمودن از دین الله بگونۀ که نه آن را بیاموزد، ونه به آن عمل کند، طوریکه الله متعال می‌فرماید: ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨﭼ .

"چه کسی ستمگار تر از آن کسی است که به آیات پروردگارش پند داده شود واو از آن‌ها روی بگرداند. مسلما ما از مجرمین وگنهکاران انتقام گیرنده هستیم". 
این بود امور دهگانۀ که علمای عقاید در تالیفات خویش هر یکی از آنهارا ناقض وشکنندۀ توحید واسلام قرار دادند، وکسیکه مرتکب یکی از این نواقض گردد، دینش باطل وایمانش از بین می‌رود، ونظر به تصریحات علما شوخی وجدیت هردو در ارتکاب این نواقض حکم یکسان را دارد، مگر اینکه کسی بر اساس ترس وخوف ویا در اثر فشار ویا اکراه مرتکب یکی از این نواقض گردد.
***
(9) شرك و مظاهر آن

شرك اسمى است از"شرِك"و"اشرك"گرفته شده به معنى: سهم وبهره، و"اشراك بالله"بمعنى كسى را شريك خدا قرار دادن.

 شرك در قرآن مجيد معمولاً به معنى: همتا قرار دادن براى خداوند، وقبول شبيه وشريكى براى او آمده است.

شرك در اصطلاح شريعت: 
شرك از ديدگاه شريعت عبارت است از: همتا قرار دادن براى الله در اموريكه از خواص او تعالى است، ويا در انجام عبادت چيزى غير خدا در نظر گرفته شود.

اضرار وعواقب زشت شرك: 

 شرك ظلمت وتاريكى است كه در وجود آن هيچ گونه اميد نجات نيست، وتمام حركات انحرافى وضد الهى از آن سر چشمه ميگيرد، همان گونه كه توحيد اساس تمام حركت هاى سالم وسازنده است؛ بنا بر اين محور اصلى فعاليت هاى پيامبر ( وساير پيامبران†. موضوع توحيد ومبارزه با شرك بوده است.

 مهمترين اضرار وپيامد هاى شرك در نقاط زير خلاصه مي‌گردد: 

1- شرك گناه نا بخشودنى: 

 شرك گناهيست غير قابل عفو وبخشش، وهيچ گناهى بالاتر از آن متصور نيست، قرآن با صراحت اعلام ميدارد: 
 ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮﮯ.....ﭼ.

"خداوند هرگز گناه شرك را نمى بخشد، ولى پايين تر از آن را براى هر كس كه بخواهد، وصلاح بداند، مى بخشد".
2- شرك بزرگترين ستم واز همه گناه ها بزرگتر: 

خداوند با تعبير تكان دهنده اى از لقمان حكيم حكايت نموده فرموده است: 
ﭽ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴﭼ.
 

 "لقمان فرزند خود را پند واندرز داده فرمود: پسرم! هيچ كسى وهيچ چيزى را همتاى خدا قرار مده كه واقعا شرك ستم بزرگى است".

 امام بخارى در مورد شرك ازعبد الله بن مسعود نقل كرده كه او ميگويد: "سألتُ النبي ( أيّ الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندّاً وهو خلقك...".
"عبد الله پسر مسعود- يكتن از ياران گرامى پيامبر( مى گويد: از پيامبر ( پرسيدم: 
چه گناهى نزد خدا بزرگتر از همه گناهان است؟ فرمود: شريك قرار دادن براى خداونديكه تو را آفريده است". 
3- شرك باعث نابودى تمام اعمال انسان مي‌گردد: 

شرك آتش سوزانيست كه شجرهء اعمال انسان را ميسوزاند، خداوند با تعبير بسيار قاطع شخص پيامبر( را مخاطب قرار داده مي‌فرمايد: 
ﭽ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ. 

"به تو وتمام پيامبرانيكه قبل از تو بوده اند وحى شده است كه: اگر به خدا شرك ورزى تمام اعمالت نا بود وبى پاداش مي‌گردد، واز زيان كاران خواهى بودى".
4- بهشت به مشرك براى ابد حرام است: 

اين مورد را در قرآن كريم چنين ميخوانيم: 
ﭽ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ.

 "هر كس شريكى به خداوند قرار دهد، خداوند بهشت را به او حرام كرده، وجايگاه او دوزخ است، وبراى ستمكاران هيچ يار وياورى نيست".
اقسام شرك:
شرك دو گونه است: شرك اصغر وشرك اكبر:
الف- شرك اصغر: 

شرك اصغر عبارت از اينكه: انسان در عبادت وكارهاى خود جز رضاى خدا چيز هاى ديگر از قبيل موقعيت اجتماعى، توقع ستايش از مردم، شهرت طلبى، زن، مقام، مال و...را در نظر گيرد. از مثال هاى شرك اصغر ريا است.

ريا و خود نمائى بمعنى انجام دادن كار هاى نيك به قصد شهرت مانند شخصى كه نماز را در پيش چشم مردم به خوبى واطمينان ادا مي‌كند، ولى در خلوت به كار هاى خير چندان اعتنا ندارد، وحتى نماز را با بى اعتنائى مى گزارد.

 ويا صدقه دادن وابراز شجاعت در ميدان نبرد به نيت اينكه مردمان او را به سخاوت ويا دليرى ستايش نمايند.

 از پيامبر ( در مورد شرك اصغر با سند حسن چنين نقل است:
"إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزيّن صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه".

 "همانا بيش از همه از آن نسبت به شما بيم دارم شرك اصغر يعنى ريا است كه انسان بخاطر خود نمائى نماز را بخوبى ودرستى ادا مي‌كند".

مثال ديگر شرك اصغر: 

 هم چنان سوگند ياد كردن بنام كسى جز الله تعالى مانند اين كه بگويد: قسم به پيغمبر، قسم به حضرت عباس، قسم به سخى صاحب، ويا قسم به شرف وحيثيتم و... نوعى از شرك بشمار ميرود؛ پيامبر ( دراين زمينه فرموده است: "أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ".

"خداوند متعال از سوگند ياد كردن به پدران تان باز داشته است، اگر شخصى سوگند ياد مي‌كند، بايد بنام خدا سوگند بكند، ويا خاموش باشد".

ودر حديث صحيح ديگر سوگند به غير خدارا شرك خوانده است: "من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر".
 

"كسى بنام غير خدا سوگند ياد كند، كافر ويا مشرك مي‌گردد".
 اگر سوگند ياد كردن مبنى بر اعتقاد ترس وبيم غيبى، واعتقاد تسلط علم غيب وقدرت مطلقه نسبت به كسيكه بنام آن سوگند ياد مي‌كند بوده باشد، پس در اين صورت سوگند به نام غير الله از زمرهء شرك اكبر محسوب مبگردد؛ زيرا سوگند ياد كننده در چنين حالت در بارهء كسيكه بنام آن سوگند ياد كرده، عقيده دارد كه او تصرف فوق العاده در امور كاينات دارد، ومالك خير وشر ميباشد، و از حال او با خبر است، واگر در سوگند خود راست نباشد،- طبق اعتقاد وى- ضررى به او خواهد رسيد، وچنين اعتقاد در حق مخلوق شرك اكبر است.

 واگر سوگندش با چنين اعتقادى نبوده، تنها اعتقاد عظمت نسبت بدان ذات او را به سوگند واداشته است، پس در اين صورت شرك اصغر بشمار مى‌آيد.

فرق شرك اصغر با شرك اكبر: 

شرك اصغر گناه كبيره است كه انسان با ارتكاب آن از دايرهء اسلام خارج نمي‌گردد، ومرتكب آن بطور جاودان در دوزخ نمى ماند، وموجب بطلان ساير اعمال نيك انسان نميباشد، البته سبب بطلان عملى ميباشد كه در آن غير خدا در نظر گرفته شده است.

 ولى شرك اكبر آتش سوزانيستكه تمام اعمال انسان را نابود مى‌كند، ومرتكب آن خارج از دايرهء اسلام، وبراى ابد در دوزخ خواهد ماند.

ب- شرك اكبر: 

شرك اكبرعبارت است از همتا قرار دادن براى الله تعالى در اموريكه از خواص او تعالى است. براى توضيح بيشتر اين مطلب به بيان پارهء از مظاهر شرك در ربوبيت والوهيت ميپردازيم: 
1- شرك در حاكميت وقانون گزارى:
از نظر اسلام حكم در امور تكوينى(به معنى نفوذ حكم وفرمان در جهان هستى) وهمچنان حكم در امور تشريعى(تقنين وقانونگزارى) مخصوص ذات پاك خدا است، واز او سرچشمه ميگيرد: 

 ﭽ ﮈ ﮉﮊ ﮋﮌﭼ 
 "حكم وقانون گزارى ازآن خدا است وبس".
 اين تعبير مفهوم وسيعى دارد كه هم حكم به معنى قانون گزارى وهم حكم تكوينى را شامل مي‌شود.

واين موضوع (حاكميت وتقنين)در آيه هاى متعدد سورهء مايده(44، 45، 47، 49، 50) با تعبير هاى مشابه چنين آمده است: 
 ﭽ ﯾﯿ ﰀﰁ ﭼ 
 
"آيا آن‌ها با سر پيچى از قانون الهى جوياى حكم جاهليت هستند؟"
 ﭽ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ 

"هر كه به آنچه خدا نازل فرموده حكم نكند بيگمان كافر است". 

 ﭽ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ
 
"هر كه به آنچه خدا نازل فرموده حكم نكند بيگمان ظالم وستمگربشمار ميرود".

ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ

"هر كه به آنچه خدا نازل فرموده حكم نكند بيگمان فاسق ونا فرمان است".

ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ 
 
"در ميان مردم طبق قانونى حكم كن كه خدا بر تو نازل فرموده، واز هوا وهوس مردم پيروى مكن...".

از آيات فوق استفاده مي‌شود كه حاكميت از آن خداوند بزرگ است، و هر كه به حكم وقانونى غيرقانون الهى حكم كند، قطعاً الوهيت خداوند را رها نموده است؛ بنا بر اين او شخص ظالم، فاسق وكافر است. 

 تعبيرات گوناگون وتأكيدات متوالى در يك سوره، ودر كنار هم وبه لهجات صريح وكوبنده كه گاهى از قانونگزارى بشر به عنوان "جاهليت" وگاهى به عنوانهاى: "كفر"، "ظلم" و "فسق" وگاهى هم به عبارت "هوا وهوسهاى انسانى" تعبير نموده، دليل بر اين واقعيت است كه هيج مقامى- نه فرد ونه هيأت- حق قانونگزارى را جز خداوند حكيمِ دانا ندارد.

 وهر كس بر خلاف حكم الله فتوى دهد، يا قضاوت كند، ويا قانونى را تصويب نمايد، و يا به قانون وضعى بشر تقدس قايل شده، آن را مايهء سعادت بشر بداند، ويا از آن اطاعت نمايد، مرتكب گناه عظيم، ظلم وستم شده، وگاهى لباس ايمان را از تن بيرون مي‌كند.

 البته تحقق ظلم وفسق در بارهء كسيكه مرتكب چنين جنايتى مى‌شود، واضح است.

اما محكوم شدن به كفر در صورتى است كه حكم الهى را مردود بشمارد، ويا اعتقاد بر اينكه اسلام در اين زمينه قوانين وفرامينى كه پاسخ گوى نياز هاى بشريت بوده باشد، ندارد، ويا اينكه قوانين اسلامى را در بعدى از ابعاد زندگى كافى وبسنده نداند، ويا احكام و مقررات اسلامى را موجب تخلف ويا نقض حقوق بشرمى داند.

پيروى از قانون كسى اورا معبود قرار دادن است: 

لازم قانون وقانونگزارى تنفيذ آن در جامعه، واطاعت از آنست، از ديد گاه اسلام هر قانونى جز قانون الهى قانون جاهليت وطاغوتى است: ﭽ ﯾﯿ ﰀﰁ ...ﭼ.

 "آيا آن‌ها با سر بيچى از قانون الهى جوياى حكم وقانون جاهليت هستند؟"
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ.
 

 "آيا تعجب مي‌كنى از كسانيكه مي گويند: كه آنان بدانچه به نو نازل شده، وبدانچه قبل از تو نازل شده، ايمان دارند (ولى هنگام اختلاف) ميخواهند داورى را به پيش طاغوت ببرند، حال آنكه بديشان فرمان داده شده است كه به طاغوت باور نداشته باشند...". 

 وهمچنان قرآن هر گونه اطاعت وتسليم در برابر احكام وفرمانهاى مخالف فرمان خدا وپيامبرش را نوعى از شرك معرفى نموده مي‌فرمايد: ﭽﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ.
 
 "يهوديان ونصرانيان علماى دينى وروحانيان خود را علاوه بر خدا به خدائى گرفتند..".

 منظور از "رب" (به خدائى گرفتن دانشمندان وپارسيان) در اين آيه طبق حديث عدى بن حاتم كه در تفسير اين آيه ثابت شده اينست: 

"أما إنهم لم يعبدوهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً فاستحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً فحرموه...".

"علما وپارسايان اهل كتاب خود سرانه قانونگزارى مينمودند، حلال را حرام، وحرام را حلال قرار ميدادند، وديگران از آن‌ها فرمان ميبردند، وكور كورانه به دنبالشان ميرفتند". 

 اين عمل(قانونگزارى) را قرآن عمل الوهيت، وپيروى از آن را عمل شرك معرفى نمود:
ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ" خداوند از عمل شركى آن‌ها پاك است".
 اين آيه با توجه به حديث عدى بن حاتم واضح ميسازد كه قانونگزارى از جانب غير خدا - اعم از شخص وهيأت مقننه- وپيروى از آن نوعى از شرك در حاكميت بشمار ميرود، و قانونگزارى از آن خداوند حكيم ودانائى است كه از همه چيز- مصالح ومنافع بندگان در هر عصر و محيط- آگاه بوده، واز هر گونه خطا واشتباه پاك و مبرا است. 

2- شرك در علم غيب:
 آيات متعدد وحديث هاى صحيح پيامبر ( با تعبيرات مختلف دلالت مي‌كند كه: علم غيب مخصوص خداوند يكتا بوده، و جز او هيچ يكى- نه پيامبران و نه فرشتگان و نه جن و نه امامان و بزرگان- غيب را نمى دانند، و هر كه اين ادعا را بكند كذاب، و اعتقاد علم غيب به مخلوق به هر مفهومى كه باشد، از انواع شرك اكبر محسوب مي‌شود.

آياتيكه علم غيب را از غير خدا نفى كرده به چند دسته طبق شرح زيرتقسيم مي‌گردد: 
الف-آياتيكه علم غيب را از غير الله مطلقاً نفى مي‌كند مانند: 

ﯫ ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲﯳ ﭼ 

"كليد هاى غيب همه نزد خدا است وكسى جزاو از آن‌ها آگاه نيست...".

ﯫ ﭽ ﭧ ﭨﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰﭱ ﭼ 

 "بگو هيچ يكى در آسمانها و در زمين جزخدا غيب را نميدانند". 
ب- آيا تيكه بطور مشخص صريحاً از بهترين موجودات (پيامبر() علم غيب را نفى مي‌كند: 

 ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﭼ.

 "بگو من نمي گويم كه گنجينه هاى خدا در تصرف من است، و من نميگويم كه من غيب ميدانم...".

ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭼ .

 "اگر من غيب ميدانستم منافع فراوانى نصيب خود ميكردم، و اصلاً شر و بلا به من نميرسيد".

ﭽ ﮈ ﮉ ﮊﮋﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓﮔﮕ ﭼ. 

 "بگو: در سلسلهء پيامبران من نخستين پيامبر نيستم، و من نميدانم كه در برابر من وشما چه خواهد شد؟".
ج- آيا تيكه علم غيب را از ساير پيامبران نفى مي‌كند: 

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ 
.
 "روزيكه خداوند پيامبران را گرد مى آورد، و به ايشان ميگويد: به (دعوت) شما چه پاسخى داده شد؟ ميگويند: ما هيچ اطلاع وآگاهى نداريم، و تنها تو بر تمام چيزهاى پنهان و پوشيده آگاهى".
د- آيا تيكه علم غيب را از فرشتگان نفى كرده و مخصوص خدا معرفى مينمايد: 

 ﭽ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ 
 
 "فرشته ها گفتند: پاكى تو، ما هيچ چيزى جز آنچه به ما آموخته اى نميدانيم، و تو بر همه چيز دانا و باحكمتى".
هـ- نفى علم غيب از جن: 

ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﭼ 

 "زمانيكه به سليمان مرگ مقرر داشتيم، جنيان را به مرگ آن آگاه نه ساخت مگر چوبخوارهء كه عصاى وى را ميخورد، هنگاميكه سليمان فرو افتاد، براى جنيان مرگ او نمايان شد. اگر آنان غيب ميدانستند، در عذاب خوار كنندهء باقى نمى ماندند".
حديث‌هاى صحيح در اين مورد: 

الف- سهل بن سعد، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، انس، ابو هريره و ام سلمهي از پيامبر اسلام ( روايت نموده اند كه فرمود: "إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم، فأقول: إنهم مني. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول"سحقا سحقا لمن غير بعدي".

 "من قبل از شما برحوض(كوثر) حضور خواهم يافت، هر كه به من گذر كند، از آن حوض خواهد نوشيد، وكسى يكبار نوشيد، هر گز تشنه نميشود.

جماعتى نزد من خواهد آمد كه من آن‌ها را ميشناسم، وآنها مرا مى شناسند، سپس حايلى ميان من و آن‌ها واقع مي‌شود، پس من ميگويم كه: اينها از پيروان من اند. پس از طرف فرشتگان گفته مي‌شود كه: تو نميدانى كه اينها بعد از تو چه بدعت وكار هاى نادرستى در دين تو ايجاد نموده اند؟"

ب- در حديث صحيح ديگر كه امام بخارى روايت نموده چنین ميخوانيم: "والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي".

"سوگند به خدا من نميدانم- در حاليكه من فرستادهء خدا هستم- كه در برابر من چه خواهد شد؟"

ج- عن أُمِّ سَلَمةَ رضي اللَّه عنها، أَن رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال: "إِنَّمَا أَنَا بشَر، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَي، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحنَ بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض، فأَقْضِي لَهُ بِنحْو ما أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ".

 "از ام سلمه رضی الله عنها روايت شده که: رسول الله ( فرمود: همانا من بشرم و شما دعواهای تان را به من عرضه می کنيد و شايد بعضی از شما از بعض ديگر در اظهار دليلش داناتر باشد و من بنفع او طوری که می شنوم حکم کنم، هرگاه من حکم کنم برای کسی حق برادرش را، در واقع پارهء از آتش دوزخ را به وی جدا می کنم".

دلايل فوق قاطعانه ثابت كرد كه آگاهى از اسرار غيب خاصِ خدا بوده، و جز او هيچ كسى نه پيامبر و نه پير و ولى و نه كسى ديگرى غيب را نميداند.

البته اين موضوع با اطلاع يابى پيامبران به بعضى از اسرار غيب توسط وحى منافات ندارد، ونه آن‌ها را غيب دان گفته مي‌شود؛ زيرا اطلاع يابى آن‌ها جزئى و آنهم به قسمت محدودى از اسرار غيب است كه متناسب با منصب نبوت، نه به همه اسرار غيب. 

ونفى خود پيامبران با شمول افضل آنها: ﭽ ﭼﭽ ﭾ ﭼ نيز اين مفهوم را تأييد مي‌كند كه اطلاق"غيب دان"به پيامبران درست نيست.

برخي از مظاهر شرك در علم غيب: 

از پديده هاى شرك در علم غيب اعتقاد بر اينكه: امامان، بزرگان و یا برخی از اولیاء الله غیب دانند. و همچنان رفتن به منجم، كاهن و فال بين و هر شخصيكه ادعاى اطلاع بر امور كاينات را از طريق فالبينى، يا كف شناسى و يا از طريق علم نجوم و يا از طريق ديگر دارد. 

 در اين مورد ابوهريره( از پيامبر( با سند صحيح چنين نقل كرده است: "من أتى كاهناً او عرّافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد".

"كسيكه نزد فالبين و يا منجم برود و او را تصديق نمايد، او به دين و آيين محمدى كافر محسوب مي‌شود".
3- شرك در ملكيت وتصرف در امور كاينات:
 قرآن وحديث ملكيت وتصرف در جهان هستى وقدرت در امور كاينات را از آن خدا ميداند؛ زيرا تنها خداوند بزرگ و متعال داراى قدرت وسلطهء تكوينى بر همهء اشياى جهان است، عزت وذلت، خير وشر، نفع وضرر همه وهمه بدست اوست.

به گوشهء از دلايل اين موضوع دقت نمائيد: 

1- ﭽ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠﮡﭼ

"بگو: پرورد گارا! اى همه چيز از آن تو! تو هر كه را بخواهى حكومت مي‌دهى، واز هر كه بخواهى حكومت وداراى را باز پس مي گيرى، وهر كه را بخواهى عزت مي‌دهى، وهر كس را بخواهى خوار وذليل مى‌گردانى، خوبى در دست تو است، وبي گمان تو بر هر چيز توانائى". 

2- ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭼ

"ا گر خداوند زيانى به تو برساند، هيچ كس جز او نمي‌تواند آن را بر طرف كند، وا گر خيرى به تو بخواهد، هيچ كس نمي‌تواند فضل ولطف او را از تو بر گرداند".

3- ﭽ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰﭼ 

"بگو: من اختيار هيچ سود وزيانى را براى خود ندارم مگر آن چيز را كه خدا بخواهد...". 

4- ﭽ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ 

 "بگو: من نمي‌توانم هيچ گونه زيانى وسودى به شما برسانم".

5- ﭽ ﮑﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝﮞﮟ ﮠﮡﭼ 

"خداوند آسمانها و زمين را از خارج شدن از مسير خود نگاه دارى مي‌كند، وهر گاه از مسير خود خارج ومنحرف شود، جز خدا كسى نمي‌تواند نگاه دارد".

آيت اول روشن نمود كه نه تنها حكومت ها، عزت وذلت، بلكه كليد تمام خوبيها بدست خداوند بوده، و او قدرت مند وتوانا بر همه چيز است.

وآيهء دوم ميرساند كه اراده وقدرت الله متعال بر همه چيز حكومت مي‌كند، اگر نعمتى را از كسى سلب كند، ويا نعمتى را براى كسى ارزانى دارد، هيچ منبع قدرتى در جهان وجود ندارد كه بتواند آن را دگر گون سازد، سر چشمهء همه خيرات، وبر طرف كنندهء تمام مصايب ومشكلات تنها خداوند قهار است.

همانگونه كه آيه هاى سوم وچهارم به پيامبر اسلام ( دستور داده فرمود كه اعلام بدارد:
·  با اينكه او بهترين مخلوقات است- ولى مالك سود وزيان براى كسى نيست، ونميتواند هيچ گونه سود وزيانى نه به خود، ونه به ديگران برساند، ومالك گمراهى وهدايت مردمان نيست.

 شاهد اين حقيقت در آيهء56 سورهء قصص بگونهء زير آمده است:
 ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙﭼ.

"تو كسى را كه به هدايت آن زياده علاقه مند هستى، او را به راه آورده نمى توانى؛ چون توفيق هدايت بدست خداوند است، واو كسى را بخواهد، توفيق به هدايت مي‌دهد". 

 پيامبر( با كمال علاقه مندى خواست كه كاكايش ابو طالب مسلمان شود، ولى خواست خداوند نبود، واو در حالت كفر از دنيا رفت.

وآيهء پنجم تدبير وتصرف در امور كاينات(آسمان وزمين و...) را از آن خداوند يكتا معرفى كرده كه خداوند متعال اين جهان پهناور را به وجود آورده، ادارهء آن نيز بدست ودر تصرف او است.

 اگر اين جهان هستى از مسير خود خارج شود، هيچ كسى- نه پيامبران، ونه بزرگان ونه غوث وقطب و...- آن را در مسير اصليش آورده نمى تواند. 

بعضى از آثار شرك در ملكيت وتصرف در امور كاينات: 

 اعتقاد جمعى از مردم به اينكه در اين جهان در ميان اولياء الله ومردمان نيك افرادى وجود دارند كه: ملكيت واختيار بخش معينى از زندگى مردمان را بدست دارند، وآنها كسى را بخواهند به قدرت ميرسانند، وكسى را بخواهند از قدرت بر كنار مى‌سازند، چنانچه در ميان برخى از مردم بنا بر روايات موضوعي وجعلي اين عقيده رواج يافته است كه قطبها وابدال داراى دفتر بزرگى اند كه بنام ديوان صالحين معروف است، و از آن دفتر فيصله ها و قرار هاى اتخاذ شده در ارتباط به سود بردن شخصى، وخساره مند شدن شخص ديگرى صادر مي‌گردد.

 و به اساس اين خرافات دل بسا از مسلمانان ساده لوح و بى علم به چنين حرفهاى پوچ و مزخرف تعلق يافته، و به اين اشخاص محبت مى ورزند، و چنان در محبت آن‌ها غلو وافراط مي‌كنند كه هنگام شدت و نا چارى براى حل مشكل و رفع نياز مندى ها از آن‌ها استمداد و يارى ميخواهند.

 و برخى ديگرى اعتقاد دارند كه ارواح اوليا و بزرگان بعد از مرگ شان در امور كاينات تصرف كرده مى‌توانند، اگر كسى از ارواح آن‌ها كمك و يارى بخواهد، برايش كمك خواهد رسانيد، و به اساس اين عقيده به آرامگاه ها و زيارت آن‌ها روى آورده، مردمان بى فرزند طلب فرزند، و مريضان طلب شفاى مرض، وساير نياز هاى خود را از آن‌ها مى خواهند.

 بدون شك و ترديد چنين اعتقاد وعمل از امور شركيه محسوب مي‌شود؛ چراكه او اعتقاد نمود كه اوليا وبزرگان- چه زنده و چه مرده- قدرت تصرف در امور كاينات، واختيار نفع وضرر را به ديگران دارند، در حاليكه اين امور- به شهادت قرآن وحديث هاى صحيح- مخصوص به الله، و منحصر به ذات او تعالى است.

***
(10) مفهوم عبادت و شرایط پذیرش آن

درگذشته در تشريح مفهوم( شهادتين)خوانديم كه معنی (لاإله إله إلاالله) درحقيقت تخصيص انواع عبادت برای خالق توانا است؛ بنا براین برای شناخت بهتر مفهوم کلمهء توحید شناخت عبادت ضروری است که تحت مطالب آتی توضيح می‌گردد: 
1- تعريف عبادت.

2- اقسام عبادت.
3- دو شرط اساسی پذيرش عبادت.

1- تعريف عبادت:
عبادت وعبوديت به معنى اظهار خضوع وفروتنى است، البته تواضع، خضوع، تعظيم واحترام مراتب ودرجاتى دارد كه آخرين درجه وبالاترين مرحلهء آن همان عبادت است.

عبادت از ديدگاه شرع: 

 از نظر شرعي هر خضوع وفروتني عبادت نيست، بلكه خضوع وفروتنی كه توأم با اعتقاد به عظمت معبود، واعتقاد به سلطه واحاطهء غيبی وفوق العادهء او از لحاظ علم وقدرت او باشد، سلطه واحاطه ای كه كنه وماهيتش قابل ادراك نيست.

به اساس اين اعتقاد هرگفتار، كردار وسلوك كه غرص كسب رضای پروردگار انجام يابد، عبادت است.

 2- اقسام عبادت:
 عبادت به معنی شرعی آن چهار بخش دارد:
الف- عبادت قلبي: مانند بيم، اميد، توكل، محبت و..... 
ب- عبادت زبانی: مانند دعا، ذکر، تلاوت قرآن، درود فرستادن بر پيامبر(، دعوت الی الله و....

 ج- عبادت بدنی: مانند نماز، روزه، ركوع، سجده، طواف و......

د- عبادت مالی: چون زكات، صدقات، نذر و قربانی و..

 برخی ازعبادات چون حج اقسام چهارگانهء فوق را دربر دارد.

عبادت به معناى اصطلاحى آن خواه به صورت نماز وروزه باشد، ويا نذر وقربانى، چه عبادت قلبى وزبانى وچه عبادت بدنى ومالى همه وهمه مخصوص پروردگار منعم حقيقى وولى نعمت‌ها است، وجز او براى هر كسى وموجود ديگرى انجام شود، شرك در عبادت محسوب مي‌گردد.

به آيات زير اندك دقت نمایيد: 
ﮖ ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝﭼ. 

"تنها خدا را بپرستيد، وهيچ كس وهيچ چيز را در عبادت وپرستش با او همتا وانباز قرار ندهيد".

ﮖ ﭽ ﰐ ﰑﰒﰓﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚﰛ ﰜ ﭼ.

 "پس هر كس كه خواهان ديدار پروردگار خويش است، بايد كار شايسته انجام دهد، ودر پرستش كسى را با پروردگارش شريك قرار ندهد".

ﮖ ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ. 

 "هر گز به شما دستور نميدهد كه فرشتگان و پيامبران را به خدائى بگيريد، مگر معقول است كه شما را به كفر فرمان دهد بعد از آنكه مسلمان شديد؟".
3- دوشرط اساسی پذيرش عبادت: 

در حقيقت اين دو جملهء شهادتين متضمن دو شرط اساسی صحت عبادت هستكه هيچ عبادت وعمل بدون تحقق آن دو شرط پذيرفته نميشود، وآن دو شرط عبارت اند از:
1- اخلاص: يعنی انجام دادن عبادت خالصانه برای دريافت رضای الله، وخالی از هرگونه شرك، رياء وغيرخدابودن.
دليل اين شرط نصوص ذيل است:
·  ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗﭼ.

"اگر این پیامبران شرک میورزیدند، تمام اعمال شان بهدر میرفت وضایع میشد".

·  ﭽ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ.

"برتو وتمام پیامبران یکا یک وحی شده است که اگر شرک ورزی تمام اعمالت باطل وبی پداش می‌گردد، واز زیان کاران خواهی بود".

·  ﭽ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ.

 "ما این کتاب را که در بر گیرندهء حق وحقیقت است به تو فرو فرستادیم، پس بروردگارت را خالصانه عبادت کن".

2- اتباع:
اين شرط از جملهء دوم شهادتين"محمدرسول الله"استفاده مي‌شود، وآن عبارت از اينكه: بايد هرعمل وعبادت مطابق شريعت وسنت محمدی بوده، و بروفق آن انجام داده شود؛ زيرا اسلام آيين الهی وقانون آسمانی است؛ بنابرآن اين دين آسمانی- از لحاظ كيف وكم- از طرف الله توسط پيامبرآن الهام گرفته مي‌شود، نه از طريق عقول بشر؛ چراكه هرچه ساخته وپرداختهء افكار انسانها است نارسا، و آميخته باخطا و اشتباه است؛ پروردگار مهربان می‌فرماید: ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ 

 "چیز هاییرا که پیامبر ( برای شما (از احکام الهی) آورده است، اجرا کنید، واز چیزهاییکه شما را از آن باز داشته است، دست بکشید، واز الله بترسید که عقوبت آن سخت است".
 ودليل ديگر اين شرط حديثی است كه امام بخاری ومسلم ازعايشهل نقل مي‌كنند كه پيامبر گرامی اسلام فرمود: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد".
 وطبق روايت ديگر: "من أحدث في أمرنا هذاما ليس منه فهورد".
"کسی عملی انجام دهد، مطایق با سنت وشریعت ما نبوده باشد، آن عمل باطل ومردود است".

 اين دو شرط در آيهء سورهء كهف با الفاظ مختصرو پرمحتوی چنين آمده است:
ﭽ ﰐ ﰑﰒﰓﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚﰛ ﰜﭼ. 

 "پس هر كس به لقاى پروردگار خود اميد دارد بايد به كار شايسته بپردازد و هيچ كس را در پرستش پروردگارش شريك نسازد". 

 درجملهء: ﭽ ﰕﰖ ﰗ ﭼ اشاره به شرط بودن اتباع پيامبر( در هر عمل، وجملهء: 
ﭽ ﰘ ﰙ ﰚﰛ ﰜ ﭼ شرط اخلاص را در پذیرش عمل افاده مي‌كند.

***
(11) نقش عبادت در زندگی مسلمان

خداوند متعال در قرآن کریم هدف خلقت ثقلین یعنی انسانها وجنها را بازگو نموده، فرموده است: ﭽ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ.

"من جنها وانسانها را جز برای پرستش خود نیافریدم". 

 از لفظ صریح وجمله واضح وروشن آیۀ مبارکۀ فوق در قدم اول این حقیقت برمی آید که منظور از زاد وزیست تمام انسانها وجنها در این دنیا چیزی جز عبادت وبندگی خداوند نیست. حالا ما میتوانیم درک کنیم که پی بردن به مقصد ومفهوم، ویا فلسفۀ عبادت برای ما انسانها چقدر ضروری است؟. چرا اگر ما از مفهوم آن بی اطلاع باشیم نمیتوانیم مقصود وهدفی را بدست بیاوریم که برایش آفریده شده‌ایم. 

 واین هم یک حقیقت مسلم است چیزیکه مقصودش را ایفا نکند عاطل وباطل می ماند. بطور مثال پزشک ویا داکتری اگر نتواند مریضی را درمان وتداوی کند می‌گویند که: او در وظیفه ورشته اش که همانا تداوی ومعالجه است ناکام مانده است.ونیز اگر دهقان وکشاورزی نتواند محصول کشت وکشاورزی اش را بدست بیاورد می‌گویند که: در کار کشاورزی اش موفق نبوده است.
همینطور اگر ما انسانها نتوانیم مقصود اصلی زندگی مان را دریابیم، ووظیفۀ مقدس ومسئوولیت بس بزرگی را که به دوش ما گذاشته شده است، وما هم آن را به رضا ورغبت خود پذیرفته ایم. طوریکه خداوند متعال فرموده است: 
ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬﯭﭼ
.

"ما امانت را - که منظور از آن البته تمام تکالیف شرعی است – بر آسمانها وزمین وکوهها عرضه داشته ایم اما آن‌ها از پذیرش امانت خودداری کردند واز آن ترسیدند ولی انسان بار آن امانت را به دوش خود برداشت".
ونیز ما در عالم ارواح با پروردگار خود نسبت به آن تعهد بسته ایم پس با وصف این همه تعهدات اگر ما بازهم وظیفه ومسئوولیت خودرا انجام ندهیم، واقعا زندگی مان را به هدر سپری نموده ایم.

عبادت وبندگی خداوند علاوه بر اینکه هدف اولی وعمدۀ خلقت انسان است همچنان در زندگی فردی واجتماعی عبادتگزاران آثار وپیامدهای فوق العاده مثبت وارزنده دارد که طی نکات ذیل بیان می‌گردد.

آثار مرتبه بر عبادات:
1 – تقوی وپرهیز گاری:
 اولین تاثیر عبادات در زندگی انسان همانا تقوی وپرهیزگاری است، طوریکه خداوند متعال حکمت وفلسفۀ عبادات را به شکل اجمالی بیان نموده، فرموده است: ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ.

"اى مردم پروردگارتان را كه شما و كسانى را كه پيش از شما بوده‏اند آفريده است پرستش كنيد باشد كه به تقوا گراييد".
ودر مورد روزه فرموده است: ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰﭼ.

"اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد روزه بر شما مقرر شده است همان گونه كه بر كسانى كه پيش از شما [بودند] مقرر شده بود باشد كه پرهيزگارى كنيد".

 با توجه به آیات مباركۀ فوق زمانیکه تقوی وپرهیزگاری ثمره ویا نتیجۀ حتمی عبادات بوده باشد، پس از نصوص دیگر قرآن کریم واحادیث نبوی این حقیقت نیز واضح می‌گردد که تقوی وپرهیزگاری، انجام دادن اعمال شایسته ونیک سبب سعادت ونیکبختی انسان در دنیا وآخرت می‌گردد.

چنانچه خداوند متعال تقوی را سبب نازل شدن خیر وبرکات سماوی قرار داده فرموده است: ﭽ ﭑﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭼ.
 
"اگر اهل وباشندگان قریه های هلاک شده ایمان می آوردند، وتقوی وپرهیزگاری را اختیار میکردند ما دروازه های خیر وبرکت را از طرف آسمان وزمین بروی آن‌ها باز میکردیم".

 اين آیۀ کریمه چون مشتمل بر عبادت واثر آن است؛ لذا نقش طاعات وعبادات را در زندگی مسلمان بسیار واضح وروشن ساخته است، وآن عبارت است از: باز شدن وگشایش دروازه های رزق وروزی توسط باریدن باران، وبیرون شدن نباتات وگیاهان، وسایر خزانه های موجود در زیر زمین.

 وعین وعده را خداوند متعال به اهل کتاب نیز داده بود طوریکه ما در این آیت ملاحظه می کنیم که فرموده است:
 ﭽ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭼ.
 

"اگر آنان به تورات وانجیل وبدانچه که از سوی پروردگارشان برای آنان نازل شده است عمل بکنند از بالای سرخود واز زیر پای خود روزی خواهند خورد".

 واین دو وعدۀ الهی که در دو آیت فوق به اهل قری واهل کتاب داده شد همانا ثواب ویا پاداش دنیوی عبادت است. 

 واما ثواب ویا پاداش اخروی اعمال مؤمنین متقی وخدا ترس در این آیه مبارکه است که خداوند متعال فرموده است: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜﭼ.
 

"اگر اهل کتاب ایمان بیاورند وپرهیزگاری را پیشه کنند گناهان شان را می آمرزیم وبه باغهای پرنعمت بهشت داخل میسازیم".

 ودر آیۀ دیگری امر به تقوی نموده سپس اثر آن را چنبن بياناشته است:
 ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛﯜ ﯝﭼ.
 

"ای مومنان! از خدا بترسید وسخن ودرست بگویید در نتیجه خدا اعمال تان را شایسته می کند وگناهایتان را می بخشد. هرکه از خدا وپیغمبرش فرمانبرداری کند قطعا به پیروزی وکامیابی بزرگی دست می یابد".

 این آیۀ کریمه طوریکه ملاحظه می‌گردد آثر ونقش عبادت را هم در دنیا که از آن به صلاح اعمال که همانا توفیق ویاری خداوند است تعبیر شده، وهمچنان در آخرت که همانا بخشایش ومحو کامل گناهان است در بر گرفته است.
ونیز می‌فرماید: ﭽ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦ ﭼ.
 

"هرکس از خدا بترسد وپرهیزگاری کند خدا راه نجات از هر تنگنایی را برای او فراهم میسازد وبه او از جای که تصورش نمیکند روزی میرساند".

 در این آیه تقوی را که عبارت از بجا آوردن اوامر، وباز ایستادن از نواهی ومنهیات است سبب بیرون رفت از هرگونه پریشانی ومشکلات وفراهم شدن رزق وروزی قرار داده شده است.

 ودر یک آیت دیگر خداوند متعال تقوی را سبب هرگونه آسانی وگشایش قرار داده، فرموده است: ﭽ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ.
 

"هرکس از خدا بترسد وپرهیزگاری کند خدا کار وبارش را آسان میسازد".
2 – تفکیک نمودن در مابین حق وباطل، هدایت وضلالت، حلال وحرام:
یکی از آثار عمدۀ عبادات تفکیک نمودن در ما بین حق وباطل، وشناختن راه هدایت از ضلالت، وشناسائی حلال وحرام است، طوریکه خداوند می‌فرماید:
ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ.
 

"ای مومنان! اگر از خدا بترسید خدا بینش ویژۀ به شما می‌دهد که در پرتو آن حق را از باطل میشناسید، وگناهان تان را می آمرزد چرا خداوند صاحب فضل وبخشش بزرگ است".

 در آیۀ فوق طوریکه ملاحظه می‌گردد ثمره وفائدۀ دنیوی عبادت را که شناسایی حق وباطل، وثمرۀ اخروی عبادت را که محو ونابودی گناهان است، بیان کرده شده است.

ونیز خداوند متعال به زبان نوح ÷ فرموده است: ﭽ ﯼ ﯽﯾ ﯿﰀﰁ ﰂﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ.

"من بدیشان گفتم از پروردگار خویش آمرزش طلب کنید او بسیار آمرزنده است؛ از آسمان بارانهای پر خیر وبرکت را پیاپی می باراند. وبا اعطای دارای وفرزندان شمارا کمک می‌کند ویاری می‌دهد واز باغهای سرسبز وفراوان شمارا بهره مند میسازد ورود های پر از آب را در اختیار تان میگذارد". 

عبادت در این آیت همانا استغفار است؛ وثمرۀ آن باریدن باران وروان شدن نهرها، وافزایش در مال واولاد است.

ودر جای دیگری آثار عبادات را به صورت کل بیان نموده، فرموده است: 
ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ.
 

"هرکه عمل صالحی را انجام دهد مرد باشد یا زن در حالیکه مومن ومسلمان باشد ما برای آن‌ها زندگی خوبی را مهیا میسازیم ودر پاداش اعمال نیک شان اجروثواب خوبی می‌دهیم". 

اين آیت بیانگر این امر است که ایمان واعمال صالح برعلاوۀ ثواب اخروی سبب حاصل شدن زندگی خوب وسعادتمند ومملو از خوشی وخوشبختی می‌گردد.
3 – حفظ الهی:
 یکی از آثار عمدۀ عبادت همانا حصول حفظ الهی است، چنانچه پیامبر ( در یک توصیۀ بسیار جامع خود به پسر کاکاشان فرمودند: «احفظ الله يحفظک احفظ الله تجده تجاهک».
"خدارا (احکام ومقررات خدارا) حفظ کن خداوند ترا حفظ می‌کند".

ودر یک روایت دیگر چنین آمده است: «احفظ الله يحفظک، احفظ الله تجده امامک، تعرف الی الله في الرخاء يعرفك في الشدة».

"اگرتو احکام خدارا حفظ کردی خداوند ترا حفظ می‌کند وترا یاری میرساند، در وقت راحت وآسایش خدارا بشناس او ترا در وقت سختی وپریشانی میشناسد".

 حفظ ونگهبانی خداوند از بندۀ اش در صورتیکه بنده اش حدود واحکام پروردگارش را مراعات نماید، طوریکه بدن ومال واولادش را شامل می‌شود، هم چنان حفاظت دین اورا از هرگونه شبهات گمراه کننده وخواهشات نفسانی در بر می‌گیرد؛ چنانچه یکی از نمونه های حفظ پروردگار را در قصۀ سه نفریکه در غار پناه برده بودند میتوان ملاحظه کرد.

واز جملۀ عبادات: نماز، زکات، روزه وحج بیت الله است که هر یکی از آن‌ها در زندگی فرد مسلمان اثر بسیار خوب ومؤثری دارد.
الف- نماز:
نماز که حیثیت ستون اسلام را دارد، انسان را از ارتکاب فحشا ومنکر باز می‌دارد، ونیز نماز یک رابطۀ بسیار محکمی بین خدا وبنده اش است وهرگاه انسان نماز را باجماعت وبه صورت پیهم ومستمر ادا کند، صله وارتباطش با خداوند قوی تر ومحکمتر گردیده از فحشا ومنکر باز می ایستد؛ چون انسان زمانیکه قصد انجام وارتکاب یک گناه را می‌کند به خاطرش می آورد که نماز را چرا میخواند؟ زود به خاطر می آورد که نماز را بخاطر نزدیک شدن به خدا وکسب ثواب او ادا می‌کند، پس با این تصور وباور از ارتکاب نمودن گناه طوریکه خداوند می فرماید: ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﭼ.
 خود داری می‌نماید.

ب- زکات:
زکات نیز در زندگی انسان تاثیر بسیار عمده اي دارد که نفس انسان را از بخل ومحبت مال ومتاع دنیا پاک میسازد، ودر عین وقت سبب پاک شدن ورشد وانکشاف مال گردیده خیر وبرکت را در آن میافزاید، وهم چنان روحیۀ تکافل اجتماعی را قوت میبخشد.
 ویکی از آثار محسوس زکات را در این حدیث رسول اکرم( میتوان مشاهده کرد که فرمودند: «بينما رجل بفلاة من الارض، فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فافرغ ماءه في حرة، فاذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فاذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة، فقال له: يا عبد الله لم تسالني؟ فقال: اني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: اما اذا قلت هذا فاني انظر الى ما يخرج منها، فاتصدق بثلثه وآكل انا وعيالي ثلثا، وارد فيها ثلثه. وفی روية له: واجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل».
 
"مردی در یک دشتی از پارچه ابر ی صدائی را شنید که میگفت برو وباغ فلان شخص را سیراب کن. پس آن پارچه ابر حرکت کرد وآب داشته اش را در یک سنگ زار ریزانید وتمام آن آب در یک جوی جمع شد وآن مرد با حیرت وشگفت زیاد مسیر آب را تعقیب کرد وناگهان با مردی روبرو شد که آب را توسط بیل ووسیلۀ که در دست داشت بطرف زمینش سوق می‌داد این مرد زمانیکه با او روبرو شد گفت: می بخشید نام تان چیست؟ آن شخص صاحب زمین در جواب همان نامی را گفت که این مرد آن نام را از ابر شنیده بود. سپس صاحب زمین بطرف این مرد متوجه شده گفت: خیریت است شما چرا نام مرا پرسیدید؟ آن مرد گفت: من این نام ترا از ابر شنیدم پس در این زمین چه نوع کار را انجام می‌دهید: صاحب زمین گفت: اکنون که شما حقیقت را از من جویا شدید من حاصل این زمین را به سه بخش تقسیم می‌کنم یک بخش آن در راه خدا صدقه می‌کنم، ویک بخش آن را من با پسران وفامیلم میخورم، ویک بخش دیگر آن را در خود زمین به مصرف میرسانم". 
ج- روزه:
 آثار ونتایج روزه هم بسیار بزرگ وعمده است؛ چون پیامبر ( روزه را سپر فرمودند، سپر در برابر آتش دوزخ، ودر برابر گناهان؛ چون این روزه است که در اثر آن قوۀ شهوانی انسان تضعیف می‌گردد.

 ونیز افراد غنی وثروتمند در اثر روزه احساس گرسنگی را می‌کنند که در نتیجۀ آن از درد ورنج والم افراد فقیر وبی بضاعت آگاه گردیده، بگونۀ احساس ترحم وعطوفت را به آن‌ها می‌کنند.

د- حج:
حج خانۀ کعبه که در طول عمر انسان یکبار ادا می‌گردد نیز آثار ونتایج بسیار عمده واساسی دارد که بعضی آثار ونتایج خوب آن را میتوان در چند نقطه بیان کرد:
 1- حج مظهر عملی اخوت ووحدت اسلامی است، طوریکه عملا دیده می‌شود هرگونه امتیازهای رنگ، ملیت، نژاد، زبان، وطن، اقشار وطبقات از بین رفته حقیقت عبودیت وبندگی، اخوت وبرادری تبارز نموده، همه با پوشیدن یک لباس، وبلند نمودن یک شعار بطرف قبلۀ واحد روی گردانیده، معبود واله واحد را عبادت وپرستش می‌کنند.
2- حج یک مدرسه وکانون آموزشی است که به مسلمان صبر وتحمل وبردباری را تلقین، ودر عین حال یک زمینۀ بسیار خوبی برای لذت بردن از عبادت وبندگی است، ونیز حج وسیلۀ شناخت عظمت وبزرگی خداوند، وبیاد آوردن قیامت وسختیهای آن است.
3- حج یک فرصت بسیار خوبی براي کسب اجر وفضیلت است؛ چون حسنات ونیکی ها در حج چند برابر می‌شود، وسیئات وگناه های انسان میریزد، وبنده بسیار با عجز وفروتنی پیش پروردگارش ایستاده از اشتباهات وتقصیراتش تقاضای عفو وگذشت را می‌کند، وبالاخره از گناهانش پاک وصاف بیرون می آید طوریکه تازه از مادر تولد شده باشد.
4- حج زمینۀ بسیار خوبی برای آشنا شدن با عبادات، اخلاق وجهاد پیامبران گذشته بوده ودر عین وقت انسان را به جدای از خانواده وفامیل، فرزند ووطن آموزش وتربیه می‌دهد. 
5- حج فرصت بسیار خوبی است برای شناختن وبررسی احوال عمومی مسلمانان از نگاه علم وجهل، غنی وفقر، صحت ومرض، توانمندی وناتوانی، استقامت وانحراف وسایر امور دیگر.
6- در حج عباداتی انجام می یابد که مخصوص آنجا بوده مانند طواف وبوسه نمودن حجر الاسود که در جای ومکان دیگری جواز ندارد. 
 7- یکی از آثار دیگری حج که محرم لباس مخصوص وکفن مانندی را به تن می‌کند بخاطر آوردن مرگ وحوادث بعدی آن است، وحاجی بدین وسیله برای آخرت خود باانجام دادن اعمال نیک وصالح آمادگی می‌گیرد، طوریکه خداوند می فرماید:
 ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭼ.
 
"شما برای خویش توشه بگیرید وبدانید که بهترین توشه تقوی وپرهیزگاری است".
اکنون بعد از بررسی آثار ونتایج عبادت، ونقش آن در زندگی انسان مسلمان میتوان فواید متعدد عبادت را بطور بسیار مختصر وفشرده برشمرد.
فواید اجمالي عبادت:
1- انشراح قلب وراحت نفس، کشادگی در رزق وروزی، سلامتی اعضا وبدن.

2- تفکیک حق وباطل، وشناسائی حلال وحرام، هدایت وضلالت.

3- عبادت سبب رفعت وبلندی مکان ومرتبۀ انسان می‌گردد.

4- عبادت سبب رضامندی پروردگار از انسان می‌گردد.
5- عبادت دلیل یقین وایمان، ونشانه وعلامۀ دینداری انسان است.
6- ثواب ویا پاداش عبادت همانا جنت است که منت واحسان عظیم الهی است.
7- عبادت دلیل توکل وعلامۀ تعقل وهوشمندی است.
8- عبادت علامۀ توفیق الهی است.
9- ملائک عبادت کننده را زیر بالهای مخصوص خود گرفته از وی حفاظت می‌کنند.
10- عبادت یکی از صورتهای بجا آوردن شکر نعمتها وراضی بودن انسان از آن نعمتها است.
(12) شرك در عبادت

عبادت وعبوديت به معنى اظهار خضوع و فروتنى است، البته تواضع، خضوع، تعظيم واحترام مراتب و درجاتى دارد كه آخرين درجه و بالاترين مرحلهء آن همان عبادت است.

عبادت از ديدگاه شرع: 

 عبادت از نظر شرعي تنها به معتى خضوع وفروتنى نيست، بلكه خضوع و فروتنى كه توأم با اعتقاد به عظمت فوق العادهء معبود، واعتقاد به سلطه واحاطهء غيبى وفوق العادهء او از لحاظ علم وقدرت او باشد، سلطه و احاطه اى كه كنه و ماهيتش قابل ادراك نيست.

 عبادت به معنى اصطلاحى آن خواه به صورت نماز و روزه باشد، ويا نذر وقربانى، چه عبادت قلبى وزبانى وچه عبادت بدنى ومالى همه و همه مخصوص پروردگار منعم حقيقى وولى نعمت‌ها است، وجز او براى هر كسى وموجود ديگرى انجام شود، شرك در عبادت محسوب مي‌گردد. به آيات زير اندك دقت نمائيد: 
ﮖ ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﭼ 

"تنها خدا را بپرستيد، وهيچ كس وهيچ چيز را در عبادت وپرستش با او همتا وانباز قرار ندهيد".

ﮖ ﭽ ﰐ ﰑﰒﰓﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚﰛ ﰜ ﭼ 

 "پس هر كس كه خواهان ديدار پروردگار خويش است، بايد كار شايسته انجام دهد، ودر پرستش كسى را با پروردگارش شريك قرار ندهد".

ﮖ ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ 

 "هر گز به شما دستور نميدهد كه فرشتگان و پيامبران را به خدائى بگيريد، مگر معقول است كه شما را به كفر فرمان دهد بعد از آنكه مسلمان شديد؟"
 از آيهء اول ودوم بخوبى دانسته مي‌شود كه عبادت غير خدا شرك است، ودر آيهء سوم ميگويد: 

 - نه تنها بتها- بلكه پيامبران وفرشتگان مقرب الهى نيز شايستهء پرستش نيستند، پرستش مخصوص خدا است، ودر جملهء بعدى آن علاوه مي‌كند: ﭽﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ
اين تعبير واضح ميسازد كه عبادت فرشتگان پيامبران، ودعوت به عبادت آن‌ها كفر شمرده مي‌شود.

 عبادت بخش هاى مختلفى دارد شامل سجده، ركوع، دعا، استعانت واستمداد جستن، بيم واميد غيبي، نذر، قربانى و... مي باشد كه تمام اين امور مخصوص خدا است، و انجام دادن آن براى هر شخص وهر چيز ديگرى جز خدا شرك در عبادت است.

الف- سجده براى غير خدا:
 از تعريف عبادت دانستيم كه آخرين مرحلهء خصوع و تذلل را عبادت گفته مي‌شود كه مصداق روشن آن سجده است؛ بنا بر اين سجده از مهمترين انواع عبادت بوده، ومخصوص خدا است، ودر برابر غير خدا نبايد سجده كرد، وسجده براى غير خدا شرك است.

 به همين دليل قرآن سجده را عبادت معرفى نموده، مخصوص خدا قرار داده واز سجده كردن در برابر غير خداوند صريحاً نهى مي‌كند: 

 ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩﯪ ﭼ

"از نشانه هاى قدرت خدا شب وروخورشيد وماه است، براى خورشيد وماه سجده نكنيد، تنها براى خدائى كه آن‌ها را آفريده است، سجده كنيد، اگر واقعاً او را عبادت وبرستش مي‌كنيد". 

 وهم چنان در حديث هاى صحيح سجده را حق خداوند مهربان دانسته، و بر عدم سجود براى غير خدا حتى پيامبر( تأكيد مي‌كند: 

1- امام ترمذى با سند صحيح از ابو هريره نقل كرده است كه او از پيامبر( روايت نموده كه او فرمود: "لو كنت آمر أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".
 "اگر در اسلام اين مجاز ميبود كه شخصى براى شخصى جز خدا سجده ميكرد، من به زنها فرمان ميدادم كه در برابر شوهر هايشان سجده نمايند".

2- امام ابو داود با سند صحيح در اين مورد چنين روايت مي‌كند: عن قيس بن سعد قال: 

"أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له!قال: فأتيت النبي( فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله، أحق أن نسجد لك.قال: أرأيت لو مررتني بقبرى أكنت تسجد له؟قال: قلت: لا.قال: فلا تفعلوا؛ لو كنت آمر أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن؛ لما جعل الله لهم عليهن من حق".

"قيس فرزند سعد مى گويد: در حيره- نام شهرى در عراق- رفتم، وديدم كه مردمان آنجا به بزرگان خود سجده مي‌كنند، من در دل خود گفتم: پيامبر اسلام( سزاوارتر است كه مسلمانان- بخاطر احترام وبزرگداشت آن- براى او سجده نمايند".
هنگاميكه به حضور پيامبر( آمدم، برايش حكايت نمودم كه مردمان حيره براى تعظيم بزرگان خود سر به سجده مى نهند، وتو مستحق تر هستى كه مسلمانان برايت سجده نمايند. پيامبر (فرمود: ا گر پس از مرگم گذرى به قبرم داشته باشى، در برابر قبر من سجده مي‌كنى؟ گفتم: نه خير. فرمود: چنين كارى(سجده براى من)مكن.

اگر در اسلام اين مجاز ميبود كه شخصى براى شخصى جز خدا سجده كند، من به زنها فرمان ميدادم كه در برابر شوهر هايشان سجده نمايند؛ نسبت حق بزرگى كه خداوند براى شوهران بر بالاى همسران شان لازم گردانده است.

 و اما پاسخ اين سوال كه اگر سجده بطور قطع براى عير خدا حرام ونا درست باشد، سجدهء يعقوب وپسرانش در برابر يوسف چگونه بود؟ ويا سجدهء فرشتگان براى آدم چگونه مجاز بود؟

اينستكه: برخى از مسايل وجزئيات- نه اصول- در امت هاى پيشين جايز بوده، ولى اسلام آن را براى امت اسلامى حرام قرار داده است.

 سجدهء فرشتگان براى آدم، وسجدهء يعقوب وپسرانش در برابر يوسف سجدهء احترام وتعظيم بود كه آن‌ها به امر خدا انجام داده‌اند، نه سجده به عنوان عبادت؛ چراكه انجام عبادت براى مخلوق به هر شكلى كه باشد، در هيچ دين وآيين آسمانى مجازنبود بدليل اينكه توحيد در عبادت ومبارزه عليه شرك سر خط دعوت تمام پيامبران است: ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐﮑ ﮒﮓ ﭼ.
 

"و شما را فرمان نخواهد داد كه فرشتگان و پيامبران را به خدايى بگيريد".
اسلام سجده را به هر عنوانى كه باشد- چه به عنوان عبادت وچه غير آن- از غير خدا نفى مي‌كند، وحق مخصوص خدا ميداند.

ب- دعا واستمداد جستن از مخلوق:
دعا، استعانت، استغاثه واستمداد كلماتيستكه با اندك تفاوت در مفهوم لغوى جملگى يك مفهوم را تعقيب مي‌كند، وآن عبارت است از يارى طلبيدن، كمك خواستن، ودر وقت حاجت بخاطر فرياد رسى صدا زدن.

 البته اغاثه يارى طلبى، ودرخواست كمك در وقت مصيبت وبلا، وكلمات ديگر عام است شامل طلب خير، عافيت وچيز هاى پسنديده، وهم كمك خواهى در بلا و مصيبت ميباشد.

 استعانت واستمداد جستن از مخلوق- اعم از زنده ومرده، نيكان وبزرگان، فرشتگان وپيامبران- شرك است به دلايل آتى: 

الف- زيرا آن‌ها مخلوق نا توانى هستند كه نه براى خود ونه براى هيچ يكى اختيار وقدرت نفع وضرر رسانى را ندارند، ونه حاجت كسى را بر آورده ميسازند. خداوند در اين مورد مي‌فرمايد: 

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭼ.

"ا گر خداوند زيانى به تو برساند، هيچ كس جز او نمي‌تواند آن را بر طرف كند، وا گر خيرى به تو بخواهد هيچ كس نمي‌تواند فضل ولطف او را از تو بر گرداند".

 ونيز ارشاد است: ﭽ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ.

 "بلكه ميپرسم كيست كه به فرياد در مانده ميرسد، بلا گرفتارى را بر طرف مي‌كند هر گاه او را به كمك طلبد، وكيست كه شما را در زمين جايگزين يكديگر قرار داده است؟".

 ودر سورهء فاتحه - كه هر مؤمن كراراً در نماز ها وخارج نماز ميخواند- استعانت واستمداد جوئى را همانند عبادت مخصوص پروردگار متعال قرار داده مي‌فرمايد: 

ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ.
"تنها تو را مى پرستسم، وتنها از تو كمك ويارى ميطلبيم".
 ودر حديث صحيح پيامبر( ضمن اندرز هاى خود به پسر كاكايش عبد الله بن عباس فرمود: "يا غلام، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله...".
"اى پسر نوجوان! هنگاميكه كمك ويارى ميخواهى، تنها از خدا كمك بخواه، وچيزى را هم طلب مي‌كنى تنها از خداوند بزرگ طلب داشته باشى".
ب- دعا واستعانت- به شهادت قرآن وحديث- از جملهء بهترين عبادت به شمار ميرود، وانجام عبادت- همانگونه كه قبلاً گذشت- براى مخلوق شرك است، خداوند بزرگ در سوره غافر ارشاد فرموده است: ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪﭼ 

 "پروردگار شما گفت: مرا به فرياد خوانيد- رفع نياز مندى ها وحل مشكلات خود را از من بخواهيد- تا بپذيرم. كسانيكه خود را بزرگتر از آن ميدانند كه مرا به فرياد خوانند، خوار وذليل وارد دوزخ خواهند شد".

 ودر حديث صحيح كه امام ترمذى وابن ماجه روايت نموده اند، پيامبر( دعا را عين عبادت توصيف نموده فرمود: "الدعاء هو العبادة". "دعا عين عبادت است".
ج- قرآن كريم اين عمل(استعانت از مخلوق، وفرياد زدن آن‌ها براى حل مشكلات)را عمل شركى معرفى نموده است: 
 ﭽ ﮏﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞﮟ ﮠ ﮡﮢ ﭼ.

"اگر آن‌ها را ( براى حل مشكلات و رفع نياز مندى هاى خود ) به فرياد بخوانيد، صداى شما را نمى‌شنوند، وبه(فرض) اگر بشنوند توانائى پاسخگوئى به شما را ندارند، وروز قيامت اين عمل شرك ورزى شما را انكار مي‌كنند". 

 منظور از شرك ورزى در اين آيه همان دعا وحاجت خواستن از معبودان باطله وجعلى است كه قرآن از آن در آيهء ديگر به"عبادت"تعبير نموده مي‌فرمايد كه معبودان روز قيامت از عبادت وپرستش و به فرياد خواستن آن‌ها انكار ميورزند: 

ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳﯴﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ.

 "چه كسى گمراه تر از آنستكه افرادى را به فرياد ميخوانند، واز آن‌ها يارى مى طلبند كه تا روز رستا خيز برايشان پاسخ داده نمى توانند، واصلاً از فرياد فرياد زنندگان بى خبراند (نه ميشنوند، ونه اطلاعى از آن دارند). وهنگاميكه مردمان(روز قيامت) گرد آورده شدند، به فرياد خواسته شدگان دشمنان براى فرياد زنندگان مي‌گردند، واز پرستش(بفرياد خواستن)ايشان منكر مي‌شوند".

نكته: 

اين نكته را بايد خاطر نشان ساخت كه استعانت واستمداديكه عبادت شمرده مي‌شود عبارت از:
الف- استعانتى است كه توأم با اعتقاد عظمت كسى باشد كه از آن استمداد مى جويد، وبه تسلط واحاطهء فوق العادهء آن از لحاظ علم وقدرت معتقد بوده باشد كه تسلط غيبى آن بالاتر از اسباب ووسايل عادى است كه او با اين قدرت وتوانائى فوق العادهء خود به شخصيكه از آن استمداد ميجويد، كمك ويارى رسانيده ميتواند همان طور كه خداوند با فرمان مطلق وارادهء فوق العادهء خود هر چه را بخواهد مي‌كند.

 شكى نيست كه چنين قدرت را جز خداوند كسى ندارد، واعتقاد آن به غير خداوند شرك اكبر است.

ب- منظور از دعا واستعانت آنستكه از قدرت وتوان مخلوق بيرون بوده، ومخلوق به هيچ وجه نتواند از عهدهء بر آوردن آن حاجت ونياز بدر آيد.

 اما اموريكه معمولاً از قدرت وتوانائى بشر بيرون نيست، وامتناع در آن ديده نميشود، استعانت از مخلوق در همچو مسايل- در صورتيكه استعانت در كارهاى حرام، ظلم وتجاوز به دیگران نباشد- مباح و مشروعيت دارد، مثلاً كسى در آب غرق شود، ويا در ميان آتش افتد، از ديگران براى نجات خود كمك بخواهد، در اين صورت نجات وكمك رسانى او بر هر انسانى كه قدرت كمك رسانيدن او را دارد واجب است.

 وهم چنان كمك رساندن- در سطح توانائى خود- در كار هاى خير و امور مباح:
 ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶﯷ ﭼ 

 "در راه نيكى وپرهيز گارى همديگر را يارى وپشتيبانى نمائيد، وهمديگر را در راه تجاوز وستمگرى يارى وپشتيبانى نكنيد".
ج- ذبح وقربانى به نام غير خداوند:
 ذبح به نام غير خداوند دو مفهوم دارد: 

1- سر جانورى به نام غير الله- اعم از نيكان، امامان، بزرگان و...- بريده شود.

2- حيوانى را به قصد تقرب ورضاى مخلوق كه از آن ترس واميد فوق العاده وغيبى دارد، بنام آن‌ها تخصيص داده شود، گرچند در وقت ذبح نام خداوند گرفته شود.

 سر بريدن حيوانى بنام غير خدا، وهم چنان تخصيص دادن حيوانى به عنوان قربانى وتقرب جستن به كسى جز خداوند شرك است؛ چون اين عمل عبادت محسوب مي‌شود، وعبادت بهرعنوانيكه باشد، مخصوص خداوند متعال، ومنحصر به ذات پاك او است، وانجام دادن آن براى غير خدا شرك ميباشد.

 خداوند متعال مي‌فرمايد: ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛﭼ 

"بگو: نماز، تمام عبادت، زندگى ومرگ من از آن خدا است كه پروردگار جهانيان است".

ونيز فرموده است: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ 

"تنها بنام پروردگارت نماز بخوان، وتنها براى پروردگارت وبه نام او- نه كس وچيز ديگرى- قربانى كن".

ودر حديث صحيح مسلم چنين آمده است: "لعن الله من ذبح لغير الله".

 "نفرين خدا باد بر كسيكه حيوانى را بنام غير خدا ذبح نمايد".

 جملهء"من ذبح لغير الله"در اين حديث شامل هر دو صورت ذبح بنام غير خدا مى‌باشد: چه به عنوان تقرب ذبح نمايد، ويا در وقت ذبح نام غير الله گرفته شود.

 توضيح بيشتر اين مسأله در حديثى كه امام احمد از طارق بن شهاب باسند صحيح روايت نموده چنين آمده است: 

 قال رسول الله (: "دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يارسول الله؟ قال: مرّرجلان على قوم لهم صنم لايجوزه أحد حتى يقرب له شيئاً، فقالوا لأحدهما: قرّب.قال: ليس عندي شيء أقرّب. قالواله: قرّب ولو ذباباً.فقرّب ذباباً، فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرّب.فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عزوجل.فضربوا عنقه، فدخل الجنة".
 "پيامبر اسلام ( فرمود: به سبب مگسى يك مرد وارد بهشت، ومرد ديگرى وارد آتش دوزخ گرديد. اصحاب پرسيدند: چگونه؟پيامبر( فرمود: دو مردى از نزد قومى گذشتند كه آن‌ها يك بتى داشتند، وهيچ يكى بدون پيش كش نمودن نذر وقربانى از آن محل عبور نميكرد.

 پس آن مردم از يكى آن‌ها خواستند كه بنام بت آن‌ها چيزى را پيش كش نمايد.او گفت: من مالك چيزى نيستم كه بنام آن بدهم.برايش گفتند: گرچند مگس هم باشد، بنام آن پيش كش نما.

 مگسى را به نام آن به قصد تقرب پيش كش نمود، واو(پس از مرگ) وارد دوزخ گرديد.

 واز ديگرى خواستند كه بنام بتهايشان چيزى را تخصيص دهد، او گفت: من چيزى را بنام غير خدا به قصد تقرب پيش كش نمى نمايم، پس او را كشتند، واو وارد بهشت شد".

 از اين حديث بخوبى استفاده مي‌شود كه پيش كش قربانى به نام مخلوق شرك وگناه سنگينى است كه مرد اول با انجام آن مستحق آتش دوخ، واما مرد دوم براى خود دارى ازاين عمل جان شيرين خود را از دست داد، ولى براى ارتكاب شرك آماده نشد. 

 صورت هاى ذبح بنام غير الله: 

 1- حيوانى كه هنگام ذبح آن نام غير خدا بر آن برده شود، مثلا هنگام ذبح بگويد: بنام مسيح، ويا بنام سخى صاحب، ويا بنام فلان پير، مزار، بزرگ و... 

 اين عمل عمل شركى است كه قبل از هر چيز با ايمان نا سازگار است؛ زيرا ايمان خداوند را يگانه ميداند، واو را در الوهيت يكتا ميخواند، وبر اين يگانگى مقتضيات يگانگى را مترتب مي‌گرداند، ونخستين چيز از اين مقتضيات اينستكه: با كمال نيات وپندار توجه تنها به آفريدگار يكتا باشد، وهر حركت وعملى بنام آن آغاز گردد؛ لذا هر چيزيكه نامى غير نام خدا برآن برده شود، حرام خواهد بود. خداوند متعال در اين مورد فرموده است: 
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ 

 "به شما حرام است خوردن گوشت مردار، خون جارى، گوشت خوك وحيواناتيكه به هنگام ذبح نام غير خدا بر آن‌ها برده شود".
ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ 

 "از گوشت حيوانيكه به هنگام ذبح نام خدا بر آن برده نشده است، نخوريد؛ چراكه خوردن از آن نا فرمانى از دستور خدا است، شيطان ها مطالب وسوسه انگيزى بطور مخفيانه به دوستان خود القا مي‌كنند؛ تا اينكه با شما منازعه كنند، اگر از آنان اطاعت نموديد بيگمان شما مشرك خواهيد بود". 

2- ذبح به قصد تقرب به خداوند درمحليكه براى قربانى وتقرب بنام غير الله تخصيص يافته، ومحل عبادت گاه غير الله است مانند برخى از بتكده ها، قبرها، زيارت گاه ها و...

 در همچو محلات نذر وقربانى- گرچند بنام الله بوده باشد- حرام است؛ زيرا ين كار به عمل مشركين شباهت دارد.

امام ابوداود از ثابت بن ضحاك با سند صحيح روايت كرده است كه او فرمود: 

"نذر رجل على عهد رسول الله( أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي ( فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانه؟ فقال النبي(: هل كان فيهاوثن من أوثان الجاهلية يعبد؟قالوا: لا.قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟قالوا: لا.

قال رسول الله( أوف بنذرك؛ فإنه لانذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم".

ترجمه: مردى بر خود نذر كرد كه شترى را در بوانه 
ذبح نمايد، به حضور پيامبر(آمده از او دريافت حكم اين نذر رانمود؟ پيامبر(فرمود: آيا در آنجا بتى از بتهاى دوران جاهليت پرستيده مي‌شود؟"گفتند: نه خير. سپس فرمود: آيا جشنى از جشن هاى جاهليت بر گزار مي‌گردد؟ گفتند: نه خير. آنگاه پيامبر( فرمود: به نذر خود وفا نما؛ زيرا نذريكه به اساس معصيت بوده باشد، ويا نذريكه انسان اختيار وملكيت آن را نداشته باشد، قابل اجرا نيست.
از اين حديث استفاده مى‌شود كه: نذر در محليكه براى عبادت مخلوق تخصيص يافته، وهمچنان نذر وعبادت در محل بر گزارى جشن هاى جاهليت معصيت وگناه است.

د- نذر به نام غير الله:
نذر در لغت به معنى: بر عهده گرفتن، وچيزى را بر خود لازم قرار دادن.

 ودر اصطلاح شريعت عبارت است از: لازم قرار دادن چيزى بر عهدهء خود كه از جانب شريعت ملزم به انجام آن نيست.

 نذر دو قسم است: 

الف- نذر براى الله: 

 اگر نذر براى الله، واز هر نوع شايبهء شرك پاك باشد، چنين نذرى جايز بوده، ومورد قبول بارگاه الهى قرار ميگيرد. ودليل مشروعيت آن دلايل زير است: 

1- ﭽ ﮯﮰ ﭼ.
 "به نذر هاى خويش- اگر نذر كرده اند- وفا كنند".
 2- قرآن در ضمن توضيح صفات نيكان ميگويد: 
ﭽ ﭙ ﭚﭛﭜ ﭝﭞ ﭟﭼ 

 "به نذر خود وفا مي‌كنند، واز روزى مى هراسند كه شر وبلاى آن گسترده وفرا گير است".

در صحيح البخارى از عايشهل نقل است كه پيامبر( فرمود: "من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".

 "شخصيكه نذر كرده كه كار نيكى انجام دهد، بايد به نذر خود وفا كند، وشخصيكه نذر كرده كه گناهى كند، بايد از انجام گناه خود دارى نمايد".

 3- حديث ثابت بن ضحاك در اين مورد گذشت كه پيامبر ( فرمود: 

"فإنه لانذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم"
 از نصوص فوق مطالب آتى استفاده مي‌شود: 

1- مشروعيت نذر براى الله.

2- نذر در چوكات ملكيت وتصرف انسان، وهم چنان در امور طاعت درست وواجب الوفا است.
3- نذريكه در آن معصيت ويا احتمال معصيت وگناه بوده باشد، قابل اجرا نيست.
4- اگر نذر براى غير الله بوده باشد، از قبيل نذر كردن براى پيامبر، ولى، پير، قبر و...

چنين نذرى حرام و باطل بوده، مرتكب آن در شرك اكبر واقع مي‌شود؛ چون نذر كننده از قبر، يا ولى ويا بزرگ قضاى حاجت وشفاى مريض خود را مى طلبد، ويا از او ميخواهد كه غايب ومفقود او را حاضر گرداند، ويا مال او را از دستبرد ظالمان نگهدارد، اين گونه نذر با چنين اعتقاد به اتفاق علما باطل وحرام است به دلايل زير: 
الف- اين نذر براى مخلوق است، ونذر نوعى از عبادت به شمار ميرود كه انجام عبادت براى مخلوق شرك است.

ب- نذر براى ميت(مردگان)است، ومرده قدرت تملك را ندارد.

ج- نذر كردن به اين اعتقاد كه مرده وديگر مخلوق قدرت تصرف در امور كاينات رادارند، كفر است.

 وهمچنان نذر بنام الله در محليكه عبادت گاه مخلوق است- طوريكه در بحث گذشته توضيح گرديد- جايز نيست؛ زيرا اين نذر گرچند براى خدا است، ولى بخاطر اينكه درمحلى انجام شده كه محل شرك است، به عمل مشركان شباهت دارد كه حرمت آن از حديث ثابت ابن ضحاك دانسته مي‌شود.

(13) برخی احکام و حکمت‌های زیارت قبور

آنچه که ما مسلمانان به آن باور ویقین کامل داریم این است که دین مقدس اسلام در پهلوی سایرخوبیهایش یک دین کامل وجامع بوده که تمام احکام وموضوعات متعلق به انسان را در دنیا ودر عالم بعد از دنیا وقبل از آخرت که عالم قبر ویا برزخ است، وهم چنان در آخرت که مقر آخری ودائمی انسان است، در قرآن کریم به شکل اجمالی ومختصر، وتوسط گفتار وکردار پیامبر ( به شیوۀ مفصل وعملی بیان نمونه است. 
 هم چنان ما مسلمانان به این نیز ایمان کامل داریم که پیامبر( قبل از اینکه از این دنیا رحلت نمایند، نه تنها آداب وشیوه های ادا نمودن عبادات واحکام شرعی را، بلکه هر آن عملی را که در دنیا وآخرت به خیر انسان تمام می شده باشد امت را به آن دلالت ورهنمایی نموده، واز هرعمل وکاری که به ضرر انسان تمام شود، امت را از انجام دادن آن عمل، بر حذر داشته است.

 اما آنچه که مایۀ نگرانی وبسیار تأسف است این است که برخی مسلمانان بلکه اکثریت قاطع مسلمانان در اثر نداشتن علم ودانش ضروری ونادیده گرفتن آداب ومقررات شرعی، ماهیت وحتی شکل شرعی حکم برخی عبادات واحکام را تغییر دادند که در نتیجه بجای اجر وثواب، مرتکب گناه ومعصیت گردیدند. 

 چنانچه یکی از مفاهیم ویا مسائل مشهور دینی که مردم در اثر عدم درک اهداف ومقاصد آن ویا در اثر فاصله گرفتن از نصوص صحیح ومعتبر کتاب وسنت وعدم توجه به آداب آن، شیوه های شرعی وصحیحش را عملا در نظر نگرفته مرتکب انحراف ویا افراط گردیده اند، مسئلۀ زیارت قبور است.

 زیارت قبور که یک عمل مشروع ومستحب می‌باشد، از خود احکام وآدابی دارد وهر مسلمانیکه میخواهد به زیارت قبرستان برود، باید در مورد احکام وآداب آن، وهم چنان در ارتباط اهداف ومقاصد آن، آگاهی کامل داشته باشد.

 اینک با توجه به اینکه پیامبر بزرگوار اسلام ( نصیحت وخیر خواهی را یکی از بخشهای بزرگ دین قرار دادند؛ لذا بنده سعی می‌نمایم تا در پرتو آیات وروایات صحیح مفهوم شرعی زیارت قبور را با برخی آداب وحکمتهای آن بیان نمایم. 
مفهوم شرعی زیارت قبور:
 منظور از زیارت قبور همانا بیرون شدن ورفتن به طرف قبر ویا قبرستان بطریقۀ شرعی، وبه غرض دعا واستغفار در حق اموات، واخذ درس وعبرت از وضعیت ایشان وقبرستان، می‌باشد.

حکم شرعی زیارت قبور:
 زیارت قبور برای مردان بمنظور پند گرفتن ویاد آوری آخرت نه تنها یک عمل مشروع بلکه مستحب می‌باشد. البته بشرط اینکه زائر عقیدۀ توحیدی داشته، ودر هنگام زیارت از چیزی که موجب غضب خداوند متعال شود، مانند: حاجت وکمک خواستن از صاحب قبر، سجده وانحنا بر قبر وامثال آن، خود داری نماید.

اما در حق زنان علما اختلاف نظر دارند، طوریکه برخی از ایشان بسبب نرم دلی وکم صبر ویا بی صبر بودن زنان که شاید مرتکب برخی اعمال نا مشروع مانند نوحه وبلند کردن سر وصدا شوند نا جایز، وبرخی دیگر بسب عام بودن دلیل مشروعیت جایز دانسته، وگروه سوم جواز آن را به زنان، مقید به برخی شروط دانسته اند.

 چنانچه امام نووی همین نظر سوم را نظر اکثریت قرار داده، گفته است:: «الأكثر على جواز ذلك مع أمن المخالفة الشرعية، في قولها، وفي صورة خروجها».
یعنی جواز رفتن زن به زیارت در صورتی است که زن در هنگام زیارت از قول وگفتار خلاف شرع، ودر هنگام بیرون شدن از خانه از اختیار نمودن هیئت وصورت غیر شرعی خود داری نماید. 
قول راجح در مسألۀ زیارت زنان:
 در این شکی نیست که هر گروه برای تقویۀ دیدگاه های خود دلایلی را ارائه می‌دارند، اما عدۀ زیادی از محققین با استناد به دلایل متعدد شرعی از جمله اصل پذیرفته شدۀ سد ذرایع که بیرون شدن زنان به زیارت سبب مرتکب شدن برخی اعمال حرام وناشایسته وهم چنان سبب در فتنه واقع شدن برخی مردان می‌گردد، وهم چنان با توجه به اينکه حکمت جواز زیارت در حق زنان یک امر مخفی وپوشیده است، ودعا در حق میت بدون زیارت هم امکان پذیر است. 

با توجه به نکات فوق ونکات دیگری، عدۀ زیادی از محققین همان قول اول یعنی حرام بودن زیارت زنان را ترجیح داده‌اند.

دلایل مشروعیت زیارت قبور:
هیچ حکمی بدون دلیل وسند شرعی مشروعیت پیدانميكند ، پس زیارت قبور را زمانیکه ما مشروع می‌دانیم باید دلیل مشروعیت آن را ولو بشکل اجمالی نیز یاد داشته باشیم.

در مورد زیارت قبور که در اصل یک عمل مباح بوده ودر صورت داشتن نیت صحیح وهدف نیک سنت ویا مستحب می‌گردد، کدام آیتی را در قرآن کریم سراغ نداریم، اما در احادیث روایات متعددی وجود دارد که پیامبر ( در پهلوی اینکه مردم را به زیارت قبور اجازه دادند، دعا وبرخی حکمت های آن را نیز بیان داشته‌اند. 

1- بریده ( روایت نموده است که پیامبر ( فرمودند: 

 «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها».
 

"من در گذشته (اوایل اسلام) شما را از رفتن به زیارت قبرها منع نموده بودم، اکنون ( بعد از اینکه عقیدۀ توحید ویکتا پرستی در اذهان وقلبها جابجا گردید) به زیارت قبرها (میتوانید) بروید".

 برخی علما در جریان شرح حدیث فوق علت ممنوع شدن زیارت قبور را در ابتدای اسلام چنین بیان داشته‌اند که مردم در ابتدا تازه از شرک وبت پرستی فاصله گرفته بطرف توحید ویکتا پرستی روی آورده بودند، پس به علت اینکه زیارت قبور وسیلۀ عودت مجدد بطرف شرک نشود، پیامبر ( از زیارت قبرها منع نمود؛ زیرا گناه ومعصیت هر قدر سخت وبزرگ باشد، وسایل آن نیز به همان اندازه ممنوع وحرام می‌باشد.

 بطور مثال زنا چون یک عمل فحش وناروا است؛ لذا وسایل رسیدن به آن مانند نظر کردن وخلوت با زنان نا محرم، نیز به همان اندازه گناه وممنوع می‌باشد.

 پس به عین شکل شرک وبت پرستی چون نسبت به تمام گناهان بزرگتر بود؛ لذا بخاطر خود داری نمودن از آن پیامبر ( در آغاز مسلمانان را از رفتن به زیارت قبور که احتمال میرفت وسیله برای شرک گردد، منع نمود. اما بعد از اینکه توحید وایمان در اذهان وقلبهای مردم مستقر وجابجا گردید، واین خطر احتمالی که زیارت قبور بار دیگر وسیلۀ برای شرک نشود رفع شد، پیامبر ( بر اساس مصالح وفوايد متعددی که عنقریب بیان خواهد شد، حکم ممنوع بودن زیارت قبور را از میان برداشته، فرمود: اکنون بعد از این مسلمانان میتوانند به زیارت قبرها رفته، در حق مرده ها دعای خیر نمایند.

2- از عائشه ل روايت است: "كان رسول الله ( كلما كان ليلتها من رسول الله ( يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد».

 عائشه ل می‌گوید: شبیکه نوبت من می بود پیامبر ( از طرف آخر شب به قبرستان بقیع رفته، دعای فوق را می‌خواند که ترجمه اش چنین می‌شود: 

"ای جمع مؤمنان! سلام بر شما، آنچه به شما وعده داده شد نزد شما آمد، و تا فردایی مهلت داده شده و ما ان شاء الله به شما ملحق خواهیم شد الهی اهل بقیع غرقد را بیامرز».

از این حدیث معلوم می‌شود که در زیارت قبور سه مسأله وجود دارد:
1- سلام به مرده ها

2- دعا برای آنها
3- به یاد آخرت افتادن.
هم چنان از حدیث فوق معلوم شد که زیارت از طرف شب هم جواز دارد.

3- در صحیح مسلم از بریده ( روایت شده که می‌گوید: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلاَحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ» 
..

 "پیامبر ( برای مردمیکه میخواستند به طرف قبرستان بروند دعای فوق را تعلیم می‌دادند تا در هنگام زیارت آن دعا را قرائت نمایند".

حکمت های زیارت قبور:
 بعد از اینکه مشروعیت زیارت قبور به عنوان یک حکم شرعی ثابت گردید، واین هم یک حقیقت مسلم است که هیچ حکم شرعی خالی از حکمت ومصلحت شده نمیتواند؛ لذا تحت عنوان (حکمت زیارت قبور) میخواهم برخی از حکمت های مشروعیت زیارت قبور را بیان نمایم:
1 – یاد مرگ وآمادگی برای آن:
 یکی از حکمتهای مشروعیت زیارت قبور همانا بخاطر آوردن مرگ وآمادگی برای آن است، چنانچه در صحیح مسلم از ابوهریره ( روایت شده که می‌گوید: پیامبر ( به زیارت قبر مادرش رفته گریان کرد وکسانی را در اطرافش بودند نیز به گریه آورد، وگفت: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّى فِى أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِى وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِى أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِى فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ».

"من از پروردگارم اجازه خواستم تا در حق مادرم مغفرت طلب کنم اما اجازت داده نشد سپس اجازۀ رفتن به زیارت قبرش خواستم که برایم اجازت داده شد، پس شما مسلمانان هم به زیارت قبرها بروید؛ زیرا زیارت قبر مرگ را به یاد انسان می آورد.".

2– یاد قیامت وآخرت:
 حکمت دیگر مشروعیت زیارت قبور بخاطر آوردن قیامت وآخرت می‌باشد، چنانچه در سنن ترمذی از بریده ( باسند صحیح روایت شده که رسول الله ( فرمودند: «قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة».

3 – دعای خیر برای میت:
 حکمت دیگر مشروعیت زیارت قبور نفع رساندن به میت توسط دعای نیک است، طوریکه پیامبر ( در هنگام زیارت برای مرده طلب مغفرت وعافیت نموده فرمودند: «اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»، یا «أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ» وامثال آن.

ودر این شکی نیست یکی از مواردیکه مرده از آن‌ها نفع می‌برد همانا دعای صالح بازماندگان ومسلمانان می‌باشد، چنانچه خداوند متعال این اصل را در قرآن ذکر نموده فرموده است: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧﭼ.

"کسانی که پس از مهاجرین وانصار می آیند می‌گویند: پروردگارا! ما را وبرادران ما را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفته اند، بیامرز وکینه ای نیست به مؤمنان در دلهایمان جای مده، پروردگارا! تو دارای رافت ورحمت فراوانی هستی".

 هم چنان پیامبر ( در یک حدیث دعای مسلمان را در حق مسلمان سود مند ومستجاب خوانده، فرمودند: «دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ".
 
 "دعای انسان مسلمان برای برادرش در غیاب او مستجاب می‌گردد، (چون) در کنار سرش فرشته ای مامور شده که هر وقت برای برادرش دعای خیر کند می‌گوید: آمین ومانند همین دعا برای تو باشد".

4 – اخذ درس وعبرت:
 حکمت دیگر مشروعیت زیارت قبور همانا اخذ پند وعبرت می‌باشد، پند وعبرتیکه انسان در تمام احوال مخصوصا در هنگام غفلت وغلبۀ دنیا وخواهشات به آن نیاز شدید دارد، لذا پیامبر ( در یک حدیث شریف همین پند وعبرت را یکی از اهداف مشروعیت زیارت قبور قرار داده، فرمودند: "إني نهيتکم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة، و لاتقولوا ما يسخط الرب". 

 «من قبلاً شما را از زیارت قبور نهی کرده بودم ولی الان می‌گویم: به زیارت قبور بروید چون در آن عبرت است و چیزی نگویید که خشم الله را برانگیزد.».

 پس به تأسی از احادیث وروایات قبلی هر مسلمان میتواند به زیارت قبر برود، و به اهل قبرستان سلام عرضه کند وبرایشان دعای عفو ومغفرت نماید ویاد آخرت را نماید، ولی از آن‌ها چیزی نخواهد. 

 لازم به تذکر است در هنگام زیارت قبور هر آنچه غیر از گفته ها واعمال فوق صورت گیرد شرک و بدعت و خارج از شریعت محمد( می‌باشد.

اعمالی که در کنار قبور حرام است:
 طوریکه در صفحات گذشته بیان شد زیارت قبور بخاطر اخذ درس عبرت، یاد آخرت، کم شدن محبت دنیا، سلام دادن به مرده ها ودعای خیر در حق آنها، یک عمل مشروع ومستحب می‌باشد، اما سایر اعمال دیگر، مانند ذبح نمودن بر بالای قبر، نماز خواندن در مقبره وغیره که در شریعت اساس نداشته، ممنوع ونا جایز می‌باشد که طی نکات ذیل بیان می گردد.

1 – ذبح نمودن حیوان:
 ذبح کردن ویا کشتن شتر، گاو ویا گوسفندی بر بالای قبر ولو بخاطر رضای خداوند هم باشد شرعا جواز ندارد؛ زیرا پيامبر ( فرمودند:
"لاعقر في الإسلام".
«عقر (ذبح بر قبر) در اسلام نيست».
امام خطابی می‌گوید: اهل جاهليت شتري را روي قبر شخص صالحي سر مي‌بريدند و مي‌گفتند: اين پاداش کاري است که ميت در حال حياتش انجام داده است.

 عبدالرزاق ابن همام صنعانی می گويد: "کانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة".

"آنان (اهل جاهليت) گاو يا گوسفندي را کنار قبر سر مي‌بريدند".

2،5- گچ کاری قبر، نشستن وبنا کردن روی آن، بلند کردن بیش از حد شرعی.

 دلیل ممنوع بودن امور فوق این حدیث جابر ( است که فرموده است: "نهي رسول الله ( أن يجصص القبر، و أن يقعد عليه، و أن يبني عليه أو يزاد عليه، أو يکتب عليه".
 

 "پيامبر ( از گچ‌کاري قبر و نشستن و بنا کردن روي آن و بلند کردن بيش از حد شرعي، و از نوشتن روي آن، نهي کرده است".
6- نماز خواندن روبروي قبر: به دليل این فرموده پيامبر (: 

"لا تجلسوا علي القبور ولا تصلوا إليها".

 «نه بر بالاي قبرها بنشينید ونه بطرف قبرها نماز بخوانيد".
7- نماز خواندن کنار قبور اگرچه بدون رو کردن به آن باشد: از ابوسعيد خدري روايت است که پيامبر ( فرمود: "الأرض کلها مسجد إلا المقبرة و الحمام".
 

«مي‌توان روي تمام زمين نماز خواند بجز مقبره و حمام". 
8- ساختن مسجد روي قبر:
از عايشه و عبدالله بن عباس روايت است: "لما نزل برسول الله ( طفق يطرح خميصة له علي وجهه، فإذا اغتم بها کشفها عن وجهه فقال: و هو کذلک، لعنة الله علي اليهود و النصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا".

"وقتي پيامبر ( مريض شد (بيماري وفاتش) پارچه‌اي روي صورتش کشيد، هرگاه اذيت مي‌شد آن را از صورتش برمي‌داشت درهمان حال فرمود: لعنت خدا بر يهود و نصاري باد که قبرهاي پيامبرانشان را به مسجد تبديل کردند، از آنچه آن‌ها کردند (مسلمانان را) بر حذر مي‌داشت".
از عايشهل روايت است: پيامبر ( در بيماري ‌اي که از آن بهبود نيافت فرمود:
"لعن الله اليهود و النصاري اتخذوا قبور أنبائهم مساجد، قالت فلولا ذلک أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا".
 
"خداوند يهود و نصاري را لعنت کند؛ (چراکه) قبور پيامبرانشان را مسجد قرار دادند. (عايشه) گفت: اگر اين نبود، قبرش را آشکار مي‌کردند، اما بيم آن داشت که مسجد قرار داده شود". 

9- تبديل کردن قبرستان به محل برگزاري اعياد، و رفتن به قبرستان در اوقات معين، و مناسبت‌هاي معروف به قصد عبادت نزد قبور يا غير آن: به دليل حديث ابوهريره از پيامبر ( که فرمود: "لاتجعلوا بيوتکم قبورا، ولا تجعلوا قبري عیدا وصلوا علي فإن صلاتکم تبلغني حيث كنتم".

"خانه‌هايتان را قبرستان نکنيد، وقبر مرا (محل برگزاري) اعياد قرار ندهيد، و و هر جا بوديد بر من صلوات بفرستيد؛ چون صلوات شما بر من مي‌رسد". 

13- شکستن استخوان ميت: به دليل فرموده پيامبر (: "إن کسر عظم المؤمن ميتا مثل کسره حيا".

 «شکستن استخوان ميت مؤمن مانند شکستن استخوانش در حال حيات است».

 اموری که انجام دادن آن‌ها ممنوع و در شریعت اسلام حرام است مختصراً از قرار ذیل می‌باشد:
1- سفر به قصد زیارت قبر

2- اعتقاد به اینکه زیارت قبری از قبر دیگری فرق دارد و برای فلان قبری فضیلت خاصی است.

3- گنبد و بارگاه ساختن بر قبور

4- به دعا خواستن مرده و گریه و زاری نزد آنها.

5- استغاثه و نذر کردن برای آنها.

6- طواف به گرد قبر.

7- نماز خواندن بر قبرها و یا در کنار قبرها.

8- خواندن زیارتنامه.

9- بستن نخ ویا پارچه ای بر قبر و یا پنجره های زیارت.

10- بوسیدن در و دیوار قبر و لمس نمودن آن‌ها و دیگر خزعبلات و خرافاتی که ذکر آن این رساله را طولانی می‌کند، همه بدعت وشرک اکبر به حساب می رود که از شر آن به الله( پناه می‌بریم.

***
(14) اهمیت و فضیلت اتباع و پیروی از سنت پیامبر ( 

اطاعت وپیروی نمودن از سنت پیامبر (، راضی وتسلیم شدن به احکام وفرامین وی، عمل نمودن به رهنمود ها وارشادات وی، نه تنها یکی از بزرگترین لوازم ایمان داشتن به پیامبر ( به شمار می‌رود بلکه اطاعت وپیروی نمودن از وی در انجام دادن عبادات وسایر شعایر دینی، دومین اساس دین مقدس اسلام نیز به شمار می‌رود؛ زیرا دین اسلام بر دو قاعدۀ بسیار مهم بنا شده است که قاعدۀ ویا اساس اولش همانا عبادت وبندگی خداوند، واساس دومش همانا اطاعت وپیروی نمودن از رسولش می‌باشد. 
 همانطوریکه اطاعت وپیروی نمودن از پیامبر ( وسنتش علاوه بر اینکه یکی از لوازم ایمان واساسات عمدۀ دین مقدس اسلام به شمار می‌رود همچنان یگانه راه رسیدن به هدایت، فلاح ونجات از فتنه های گوناگون وبالآخره نایل شدن به بهشت برین وحیات جاودانی، تنها در اثر اطاعت وپیروی از رسول الله ( تحقق می‌یابد.

 وبر همین اساس خداوند متعال در سورتها وآیات متعدد قرآن کریم، وپیامبر ( احادیث وروایات متعدد با شیوه های مختلف مسلمانان را به پیروی نمودن از سنت پیامبر ( توصیه وتأکید نموده است که نکات عمدۀ آن در طی عناوین ذیل، بیان می‌گردد.

***
1 – امر به اطاعت از پیامبر ( همراه اطاعت از خداوند:
 در برخی آیات قرآنی خداوند متعال مسلمانان را یکجا به اطاعت از خودش واطاعت از پیامبرش توصیه نموده است.

 چنانچه در یک آیت کریمه فرموده است: ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾﯿ ﭼ .

"اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را [نيز] اطاعت كنيد".

ونیز فرموده است: ﭽ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﭼ .

"و اطاعت‏خدا و اطاعت پيامبر كنيد و [از گناهان] برحذر باشيد پس اگر روى گردانديد بدانيد كه بر عهده پيامبر ما فقط رساندن [پيام] آشكار است".
ودر آیت دیگری فضیلت اطاعت از خود ورسولش را بیان نموده، فرموده است:
 ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉﮊ ﮋ ﭼ.

"و كسانى كه از خدا و پيامبر اطاعت كنند در زمره كسانى خواهند بود كه خدا ايشان را گرامى داشته [يعنى] با پيامبران و راستان و شهيدان و شايستگانند و آنان چه نيكو همدمانند".
2 – تحذیر و برحذر داشتن از معصیت ونا فرمانی خدا ورسول (:
طوریکه در آیات فوق دیدیم که الله تعالی اطاعت وپیروی از خودش واز پیامبرش را یکجا ودر یک ردیف ذکر کرده است، همچنان در برخی آیات دیگر الله متعال مسلمانان را از مخالفت ونافرمانی خودش ونیز پیامبرش یکجا ودر یک آیت منع نموده است.
چنانچه فرموده است: ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ .

"و هر كس از خدا و پيامبر او نافرمانى كند و از حدود مقرر او تجاوز نمايد وى را در آتشى درآورد كه همواره در آن خواهد بود و براى او عذابى خفت‏آور است".
ودر آیۀ دیگری فرموده است: ﭽ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛﭼ.

"و هر كس خدا و پيامبرش را نافرمانى كند قطعا آتش دوزخ براى اوست و جاودانه در آن خواهند ماند".
 ودر آیت دیگری خداوند متعال ندامت وپشیمانی کسانی را که نافرمانی رسول را نمودند بیان نموده، فرموده است: ﭽ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟﮠ ﮡﭼ 
.
"آن روز كسانى كه كفر ورزيده‏اند و از پيامبر [خدا] نافرمانى كرده‏اند آرزو مى‏كنند كه اى كاش با خاك يكسان مى‏شدند و از خدا هيچ سخنى را پوشيده نمى‏توانند داشت".
3 – امر به اطاعت از رسول بصورت انفرادی وجداگانه:
 الله تعالی در برخی آیات دیگر مسلمانان را بصورت مستقل وجداگانه به پیروی از پیامبرش امر فرموده است: ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩﮪ ﭼ .
 
"و ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر آنكه به توفيق الهى از او اطاعت كنند".
ونیز فرموده است: ﭽ ﮙ ﮚ ﮛﮜﭼ.
.
"و پيامبر [خدا] را فرمان بريد تا مورد رحمت قرار گيريد".
ودر آیه دیگر اطاعت از پیامبر را بمثابۀ اطاعت از خودش قرار داده، فرموده است: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭼ .

"هر كس از پيامبر فرمان برد در حقيقت‏خدا را فرمان برده و هر كس رويگردان شود ما تو را بر ايشان نگهبان نفرستاده‏ايم".
4 – اطاعت وپیروی نمودن از پیامبر ( یکی از لوازم محبت ودوست داشتن او به شمار می‌رود.
اتباع وپیروی نمودن از پیامبر ( نه تنها یک امر الهی است بلکه یکی از لوازم محبت ودوست داشتن او که هر مسلمان ادعای آن را دارد نیز به شمار می‌رود، طوریکه الله تعالی در این مورد فرموده است: ﭽ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ .

"بگو اگر خدا را دوست داريد از من پيروى كنيد تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشايد و خداوند آمرزنده مهربان است".
5– اطاعت از پیامبر ( سبب هدایت وراهیابی ونزول رحمت الهی می‌گردد:
چنانچه الله تعالی در این مورد فرموده است:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪﭼ.
 
"بگو خدا و پيامبر را اطاعت كنيد پس اگر پشت نموديد [بدانيد كه] بر عهده اوست آنچه تكليف شده و بر عهده شماست آنچه موظف هستيد و اگر اطاعتش كنيد راه خواهيد يافت و بر فرستاده [خدا] جز ابلاغ آشكار [ماموريتى] نيست".
ودلیل اینکه اطاعت از پیامبر ( سبب نزول رحمت الهی می‌گردد این آیۀ کریمه است که خداوند متعال فرموده است: ﭽ ﮙ ﮚ ﮛﮜﭼ.

"و پيامبر [خدا] را فرمان بريد تا مورد رحمت قرار گيريد".
 6– عدم اطاعت از پیامبر ( سبب اطاعت از هوی وهوس می‌گردد:
 طوریکه اطاعت وپیروی از پیامبر ( سبب هدایت ونزول رحمت الهی می‌گردد، همچنان براساس برخی آیات دیگر شخصیکه از پیامبر ( اطاعت وپیروی نکند حتما از هوی وهوس خود پیروی خواهد کرد که نتیجۀ حتمی آن جز گمراهی در دنیا وهلاکت در آخرت، چیز دیگری نخواهد بود. چنانچه خداوند متعال در این مورد فرموده است: ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ .

"پس اگر تو را اجابت نكردند بدان كه فقط هوسهاى خود را پيروى مى‏كنند و كيست گمراه ‏تر از آنكه بى‏راهنمايى خدا از هوسش پيروى كند بى‏ترديد خدا مردم ستمگر را راهنمايى نمى‏كند".
7– عدم داشتن حق اختیار در برابر حکم الله ورسول:
 منظور از عنوان فوق این است که اطاعت وپیروی نمودن از حکم الله ورسول وی یک امر اختیاری واستحبابی نبوده،بلکه یک امر حتمی وضروری تلقي می‌گردد چنانچه الله تعالی در این مورد فرموده است: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭼ .
 
"و هيچ مرد و زن مؤمنى را نسزد كه چون خدا و فرستاده‏اش به كارى فرمان دهند براى آنان در كارشان اختيارى باشد و هر كس خدا و فرستاده‏اش را نافرمانى كند قطعا دچار گمراهى آشكارى گرديده است". 
8– جنت كه هدف نهایی هر مؤمن ومسلمان است بدون اطاعت وپیروی نمودن از دساتیر وسنت پیامبر ( بدست نمی‌آید:
 اطاعت وپیروی از پیامبر ( نه تنها یک امر واجب وضروری بوده بلکه بدون اطاعت وی بهشت بدست نمی‌آید.
چنانچه پیامبر ( فرمودند: "كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى".

" یعنی همۀ شما داخل بهشت خواهید شد مگر کسیکه از رفتن به بهشت خودش ابا ورزد. اصحاب با لهجۀ بسیار شگفت انگیز پرسیدند: ای رسول خدا! کسی هست که از رفتن به جنت ابا ورزد؟ پیامیر ( فرمودند: کسیکه از من اطاعت کند بهشت خواهد رفت ولی کسیکه نافرمانی مرا کند او خودش از رفتن به بهشت ابا ورزیده است". 

 از نکات فوق این حقیقیت واضح وروشن می‌گردد که بر هر مرد وزن مسلمان واجب است تا در حد توان واستطاعتش از سنت پیامبر ( اطاعت وپیروی نموده، از مخالفت ونافرمانی وی پرهیز واجتناب نماید؛ زیرا مخالفت از پیامبر ( جز هلاکت وبدبختی، پیامد دیگری نداشته وگاهی سبب نزول عذاب در دنیا می‌گردد.
 چنانچه در روایات آمده است که پیامبر ( روزی در دست مردی انگشتری طلایي را که پوشیدنش بر مردها حرام می‌باشد، مشاهده نمود وهمزمان با آن انگشتری را از دستش بیرون نموده انداخت، وفرمود:
"يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِى يَدِهِ".

"جای بس تعجب است که برخی از شما عمدا جمره ویا قوغ آتش را در دستش می‌نهد". زمانیکه پیامبر ( از نزد آن شخص دور شد افراد حاضر در مجلس برایش نظر دادند که انگشتری اش را بر دارد ودر مورد دیگری از آن استفاده نماید، اما آن شخص قاطعانه نظر ایشان را رد نمود، گفت: "لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله(".
"نه هر گز نه! قسم بخدا انگشتری را که پیامبر ( انداخته باشد من هیچگاه از زمین نمی بردارم".
این است ایمان اصلی وهمین است مؤمن واقعی! 

 اکنون بیايید بر عکس به داستان کوتاه مرد دیگر که از حکم وامر پیامبر ( مخالفت ورزیده بود، گوش کنیم.
 امام مسلم روایت نموده است که رسول الله ( به مردی که بدست چپش نان میخورد، گفت: "کل بیمینک" یعنی توسط دست راستت نان بخور! آن شخص از حکم وامر پیامبر ( مخالفت ورزیده به لحن تکبر آمیز گفت: من نمیتوانم. پیامبر ( در موردش دعای بد نموده، فرمود: 
"لا استطعت" یعنی هر گز نتوانی! چنانچه بعد از دعای پیامبر ( نتوانست دستش را بالا کند. 
 با توجه به آيات وروايات فوق هر مرد وزن مؤمن را می باید که در برابر سنت پیامبر( بعد از اینکه از آن آگاه شود، مراتب کامل ادب را مراعات نموده وبطرف آن سنت بدیدۀ احترام بنگرد؛ زیرا کراهت و بد بینی در برابر سنت یک نوع ارتداد به شمار می‌رود، چنانچه خداوند متعال فرموده است:
 ﭽ ﯦ ﯧﯨﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭﭼ.

"اين بدان سبب است كه آنان آنچه را خدا نازل كرده است‏خوش نداشتند و [خدا نيز] كارهايشان را باطل كرد". 
 اما این خطر ارتداد ویا مرتد شدن زمانی است که ترک سنت ویا نادیده گرفتن آن بر اساس کراهیت وبدبینی ویا استخفاف باشد، هرگاه اگر ترک سنت ويا مخالفت با آن بر اساس بدبینی واستخفاف نبوده، بلکه بر اساس سستی ویا کسالت باشد پس این نوع ترک اگر ارتداد را در قبال نداشته باشد اما بازهم خطر انحراف منتفی نمی‌گردد.
مفهوم اتباع وپیروی از پیامبر (:
 بعد از اینکه در پرتوى آیات واحادیث فوق اهمیت وفضیلت اتباع وپیروی از پیامبر( واضح گردید، اکنون شاید در اذهان شنوندگان وخوانندگان این سوال و
یا پرسش پیدا شود که اتباع و پیروی از پیامبر ( چه مفهوم دارد، ویا چطور حاصل می‌شود؟. در پاسخ به این سوال باید گفت که اتباع وپیروی از پیامبر ( چهار مفهوم ذیل دارد:
1 -اطاعت وپيروی نمودن از اوامر وفرامين پيامبر (، طوریکه انسان باید بر اساس رضا ورغبت اوامر پیامبر را بجا آورده، از نواهی وی پرهیز واجتناب نماید.چنانچه الله تعالی در این مورد فرموده است: ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥﮦ ﮧﮨ ﭼ.

"وآنچه را فرستاده [او] به شما داد آن را بگيريد و از آنچه شما را باز داشت بازايستيد"..

وپیامبر ( اطاعت وپیروی از سنت را در محدودۀ توانایی واستطاعت قرار داده، فرمودند: "إذا نهیتکم عن شیئ فاجتنبوه ومَا أَمَرْتُكُمْ بشیئ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ".
 

"از هر چیزی که شما را منع نمودم پس ازان دوری گزینید وآنچه که شما را به آن امر نمودم پس تا جائیکه توانایی دارید آن امر را بجا بیاورید".

2- تصديق وباور نمودن به تمام گفته ها وفرموده های او.
3 - اجتناب وپرهیز نمودن از اشیاییکه كه پيامبر ( از آن منع فرموده است.

4 - انجام دادن تمام طاعات عبادات مطابق روش وطريقهء او، وهمین معنای ( أشهد أن محمدا رسول الله ) نیز است؛ زیرا تنها ادعای قولی را منافقین نیز داشتند. اما چون ادعای آن‌ها مبنی بر تصدیق قلبی نبود وهم چنان جنبۀ عملی نداشت؛ لذا خداوند متعال آن‌ها را دروغگو خوانده، فرمود: ﭽ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ .

"چون منافقان نزد تو آيند گويند گواهى مى‏دهيم كه تو واقعا پيامبر خدايى و خدا [هم] مى‏داند كه تو واقعا پيامبر او هستى و خدا گواهى مى‏دهد كه مردم دوچهره سخت دروغگويند".
 جای بس تعجب وتأسف این است که با وصف واضح وروشن بودن اهمیت وفضیلت اتباع وپیروی نمودن از رسول الله ( وسنت ایشان، باز هم کسانی پیدا می‌شوند که ادعای علم ودانش را می‌نمایند ولی احادیث وسنت پیامبر ( را بسیار بی باکانه به بهانه های این وآن که بر خلاف عقل است ویا فلان عالم بر آن عمل نکرده است رد می‌نمایند، در حالیکه عقل سالم هیچ وقت مخالف نقل صحیح نبوده، وهم چنان قول وعمل هیچ عالم در برابر سنت حجت ودلیل شده نمی‌تواند؛ در حاليكه امکان دارد که عدم عمل نمودن عالم بر یک حدیث بر اساس عدم آگاهی وی از آن حدیث بوده باشد، ویا اینکه آن حدیث به آن عالم به سند صحیح نرسیده باشد، طوریکه امام شافعی در برخی موارد می‌گوید:
"إن صح قلت به". یعنی اگر حدیث وارد در این مورد صحت داشته باشد من به آن قول خواهم کرد.
 با توجه به آيات ودلایل فوق ونیز با توجه به دیدگاه امام شافعی: وسایر علمای سلف بعد از ثابت شدن حدیث صحیح در موردي از موارد، هیچ مسلمان این حق را ندارد که به بهانۀ از بهانه ها حدیث وسنت پیامبر ( را رد نماید، ویا اینکه قول خود ويا قول شخص دیگری را بر قول پیامبر ( مقدم بداند؛ زیرا الله تعالی مسلمانان را از چنین عمل منع نموده، فرموده است: ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﭼ .

"اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد در برابر خدا و پيامبرش [در هيچ كارى] پيشى مجوييد".
(15) اهميت و جايگاه نماز

الف- مفهوم نماز:

 نماز در لغت بمعنی دعا است. الله متعال مي‌فرمايد: ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ.

 "ای پيامبر! از اموالشان، زكات بگيركه باعث پاكی وتزكيهء آنهاميشود وبرای آنان، دعاكن چراكه دعايت

باعث آرامش آنان مي‌گردد وخداوند شنوا ودانا است".

کلمهء"صل"در این آیه بمعنی"دعاکن"است. 

 و"صلاة"در اصطلاح شریعت عبارت از: عبادتی است که بخاطر خداوند انجام می‌گیرد، وشامل اقوال وافعال معین وویژه ای می‌باشد که باتکبیر، آغاز و باسلام، به پایان میرسد.

 این اقوال وافعال مخصوص بخاطر آن"صلاة"نامیده شده که دعارا نیز دربر می‌گیرد.
ب- حکم نماز:
از قرآن، سنت و اجماع امت، فرضيت نماز بر هرمسلمان عاقل و بالغ دانسته مي‌شود، فقط برزنی که در دوران حیض یانفاس بسرمیبرد، فرض نیست.
 الله تعالی می‌فرماید: ﭽ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩﭼ.

 "همانا نماز برمؤمنان دراوقات معينی فرض شده است".
و در حدیث صحیح از پیامبر( نقل است: "بني الإسلام علی خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان".

"اسلام بر پنج اصل بنا گرديده است: گواهی دادن بر اينكه جز خداوند هيچ يكی سزاوار پرستش نيست، ومحمد ( بيامبر و فرستادهء الله است، بر پا داشتن نماز، پرداخت زكات مال، حج خانهء كعبه وروزه گرفتن ماه رمضان".

ج- فضیلت نماز:
1- نماز، انسانرا ازکارهای زشت وناپسند، باز می‌دارد:
 نماز، انسانرا از کارهای زشت وناپسند، باز می‌دارد، خداوند متعال مي‌فرمايد:
ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﭼ.

 "ای بیامبر! بخوان آنچه راکه از قرآن به تووحی شده است ونماز را برپای دار. همانا نماز، انسان را از کارهای زشت و ناپسند، باز می‌داد.ویاد خدا- ازهمه چیز- والاتراست، والله می‌داند که شماچه کارهایی را انجام می‌دهید".

 2- نماز، بهترين عمل بعد از شهادتین:
نماز، بعداز شهادتین، بهترين عمل شمرده می‌شود. عبدالله بن مسعود ( می‌گوید: "سألت رسول الله ( قلت: يا رسول الله أي العمل أفضل ؟ قال: "الصلاة على ميقاتها". قلت: ثم أي ؟ قال: "ثم بر الوالدين". قلت: ثم أي ؟ قال: "الجهاد في سبيل الله".

"از رسول الله( پرسیدم: کدام عمل، بهتر است؟ فرمود نمازی که در وقتش خوانده شود". پرسیدم: بعد از آن کدام عمل بهتر است؟ فرمود: "نیکی به پدر و مادر". پرسیدم پس از آن کدام عمل بهتراست؟ فرمود: "جهاد در راه الله".

 3- نماز گناهان را شتستشو می‌دهد:
 نماز گناهان را شستشو مي‌كند، از جابر بن عبدالله ( روايت است كه او می‌گوید: رسول الله ( فرمود: "مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات".

 "مثال نمازهای پنج گانه مانند اینست که نهر پر آبی مقابل خانهء یکی از شما جریان داشته باشد و روزانه پنج باردر آن غسل نماید".

 پس همانطور که هرکس، روزانه پنج بارغسل کند، چرکی بربدنش باقی نمی ماند، آن کس که روزانه پنج بار نماز بخواند، گناهی برایش باقی نخواهد ماند.

 4- نماز، باعث کفارهء گناهان:
ابوهریره می‌گوید: رسول الله( فرمود: "الصلوات الخمس والجمعة إلی الجمعة ورمضان إلی رمضان مکفرات لمابينهن مااجتنبت الکبائر".

 "نمازهای پنج گانه وجمعه تا جمعهء دیگر و رمضان تا رمضان دیگر باعث کفارهء گناهانی می‌شود که حد فاصل آن‌ها انجام گرفته است. البته گناهان کبیره ازاین قاعده مثتسنی هستند (ونیاز به توبه دارند)".

5- نماز نور است:
 نماز، در دنیا و آخرت، برای نمازگزار، نور است. عبدالله بن عمر س می‌گوید: روزی رسول اکرم( سخن ازنماز بمیان آورده فرمود: "من حافظ عليهاکانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يکن له نور ولابرهان ولا نجاة وکان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبی بن خلف".
 "هرکس که از نمازش محافظت کند (پایبندآن باشد) روزقیامت، برایش نور وحجت و نجات خواهد بود. و هرکس از آن محافظت نکند، روز قیامت، برایش نور وحجت ونجاتی نخواهد بود، و باقارون، فرعون، هامان وابی بن خلف، حشرخواهد شد". 
د- جایگاه نماز در دین:
 نماز در اسلام از جایگاه بسیار والایی برخوردار است، و دلایل آان عبارتند از:
 1- نماز، ستون دین است. باید دانست که دین بدون این ستون، برپا نمی‌شود.

 2- اولین عملی که بنده بخاطرآن محاسبه می‌شود، نماز است، وخوبی وبدی اعمال انسان، به نمازش، بستگی دارد.

3- نماز، آخرین وصیتی که نبی اکرم( امتش را به آن، توصیه کرد. 
4- بزرگترین رکن و اساس اسلام بعد از شهادتین، نماز است.

 5- یکی از اموریکه برعظمت نماز دلالت می‌کند، اینست که خداوند آن را بواسطهء جبريل و در زمین، فرض نگردانیده بلکه بدون واسطه در شب معراج و بالای هفت آسمان، نماز را فرض نمود.

6- از آنجاکه نماز از اهمیت بسیار والایی برخوردار است، الله متعال در سورهء مؤمنون اعمال رستگاران را با نماز آغاز نموده و با نماز پایان داده است.

7- خداوند، در قرآنکریم، نماز را ایمان نامیده است: ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚﭼ

 "خداوند، ایمان- یعنی نماز شما را بسوی بیت المقدس خواندید- ضایع نمی کند، همانا خداوند شفقت کننده ومهربان است"

8- با اينکه خداوند به پیامبرش دستور داده است که در سایر عبادات، ثابت قدم باشد و در مورد نمازتأکید ویژه نموده فرموده است: ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜﯝﭼ

 "خانواده ات را به نماز، امرکن وخود نیز برخواندن آن، ثابت قدم باش. ما از توروزی نمیخواهیم بلکه ما به تو روزی می دهیم".

خداوند درتمام حالت، نماز را واجب قرارداده است ودر این باره، حتی مریض، مسافر و کسی را که درحالت ترس ووحشت بسر میبرد، معذور ندانسته است.

 آری، گاهی تعداد رکعات آن را کمتر نموده، ودر شرایط خاص، روش نماز خواندن را تغیير داده است، ولی تازمانیکه انسان از عقل برخوردار است، نماز از وی ساقط نمی‌شود.

هـ - حکم تارک نماز:
 مسلمانان اجماع دارند بر اینکه اگر کسی فرضیت نماز را انکار کند، کافر شده و از دایرهء اسلام خارج می‌شود، و نيز اجماع دارند كه ترك نماز از بزرگترین گناهان کبیره محسوب می‌شود.

اما در بارهء كسی كه باوجود اعتقاد به وجوب نماز، آن را ترك كند، اختلاف نظردارند،

و سبب اختلاف هم احاديثی است كه ا ز پيامبر( ثابت شده، و در آن‌ها تارك نماز كافر ناميده شده بدون اينكه بين كسی كه نماز را از روی انكار ترك كرده وكسی كه از روی سهل انگاری (نماز را) ترك كرده، تفاوت قايل شده باشد.

 از جابر( روايت است كه پيامبر( فرمود: "إن بين الرجل والشرك و الكفرترك الصلاة".

"حد فاصل ميان انسان وشرك وكفرترك نماز است".

 از بريده روايت است که او می‌گوید: از پيامبر( شنيدم كه فرمود: "العهد الذی بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقدكفر".

"مشخصهء بين ما و آن‌ها (كفار ومشركين) نماز است، هركس آن را ترك كند، كافر مي‌شود". 

قول راجح در این مسأله اين است كه منظور از كفر در این احادیث، كفر اصغری است كه انسان را از دايرهء اسلام خارج نمي‌كند، ولی از تمام گناهان حتی از قتل مؤمن بزرگتر است.

 واين ترجيح بخاطر جمع بين اين احاديث واحاديث زيرداده شده است:
 1- روایت عباده بن صامت ( از پيامبر(:
"خمس صلوات كتبهن الله علی العباد، من أتی بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفرله".

"پنچ نمازاست كه الله به بندگان خود فرض كرده است، هركس آن‌ها را بجای بياورد، و باسبك شمردن، چيزی ازآنها را ضايع نكند، بر عهدهء الله است كه او را داخل بهشت كند، وهركس از ادای آن‌ها سرباز زند، الله هيچ تعهدی نسبت به او ندارد؛ اگرخواست او را عذاب مي‌دهد، واگرخواست او را ميبخشد".

 همانطور كه مي بينيم پيامبر( در اين حديث فرجام اشخاص تارك نماز را به مشيت الهی واگذار كرده است، واز اين نكته می فهميم كه حكم ترك نماز پایين تر از حكم كفر و شرك است؛ بدليل این آیه: ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮﮯ ﭼ
.
 "بيگمان الله (هرگز) شرك به خود را (در صورت توبه نكردن) نمی‌بخشد، وگناهان كمتراز آن را برای هركسی كه بخواهد مي‌بخشد".

و- حكمت وفلسفهء نماز:
 جامعهء بشری به يك نيروی بزرگ روحی ومعنوی نياز دارد تا بتواند روحيهء افراد را به سطح بالائی قرار داده، وبطور دايم آن را بسوی نمونه های كامل به حركت در آورد، تا مبادا روابط افراد تنها به اساس مصالح مادی ومنافع شحصی استوار گردد كه باعث بوجود آمدن بسياری از فساد ها در زمين مي‌باشد.

 بدون شك نماز آن نيرو وقدرت عظيمی معنوی و روحی را به جامعهء انسانی می‌بخشد كه برای اصلاح وسعادت جامعه بدان نياز مند مي‌باشد.
1- نماز سبب آرامش قلب:
نماز روح انسان را آرام و مطمئن مي‌سازد؛ زيرا هنگاميكه روح انسان با پروردگارش رابطهء نداشته باشد، آثار وحشت، هراس، شكست و بدبختی وعدم قناعت بر او غلبه كرده، و در فكر زدودن اين وحشت و هراس از طريق سرگرميهای نا مشروع و پيروی از تمايلات نفسی می‌افتد كه در نتيجه زندگی را در نهايت اضطراب، ووحشت سپری مي‌نمايد.

 نماز روح اميد را در انسان به وجود می آورد، و او را وادار ميسازد تا تمام خواسته های خود را از پروردگارش بخواهد؛ زيرا انسان هنگاميكه در برابر مشكلات طاقت فرسا قرار گرفته، و نيروی خود را در برابر آن عاجز می بيند، نياز به تكيه گاهی دارد كه قدرت وتوانائی او نامحدود وبی انتها باشد، نماز او را با چنين مبدئی مربوط ميسازد، وبا اتكا بر او ميتواند با روحی مطمئن وآرام امواج مشكلات را در هم بشكند.

پيامبر ( با مشكلی روبرو ميشد به نماز رو می آورد، وبه بلال دستور ميداد تا اذان بگويد: "يَا بِلاَلُ أَقِمِ الصَّلاَةَ أَرِحْنَا بِهَا".

 ونيز مي‌فرمود: "جعل قرة عيني في الصلاة"
. "روشنی چشم من در نماز قرار داده شده است". 
2- اثر اخلاقی نماز:
نماز قدرت و ايمان به پیروی وفرمانبرداری از دستورات الهی را در انسان به وجود می‌آورد، واو را وادار ميسازد تا باتمايلات نفسانی، وخواسته های شهوانی به مبارزه بپردازد، و بر آن‌ها غلبه نمايد: ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩﭼ.

 "نماز انسان را از زشتيها ومنكرات باز مي‌دارد".

زيرا طبيعت نماز از آنجا كه انسان را به ياد نيرو مندترين عامل باز دارنده يعنی اعتقاد به مبدأ ومعاد می‌اندازد؛ بنا برا ين دارای اين اثر اخلاقی است.

 چون انسان نماز گزار تكبير می گويد، الله را از همه چيز برتر وبالا تر ميشمرد، و با گفتن اين كلمه ومناجات با الله از تمام امور دنيا غافل وروگردان مي‌شود، وبه ياد نعمتهای بيحد وحصر او، وبه ياد روز جزا می افتد، واعتراف به بندگی او مي‌كند، برای الله ركوع مي‌كند، ودر پيشگاه او پيشانی بر خاك می‌نهد، غرق در عظمت او مي‌شود، خود خواهی وخود برتر بينی را فراموش مي‌كند و...

 بدون شك همهء اين امور موجی از معنويت در وجود نماز گزار ايجاد مي‌كند، موجی كه سدّ نيرومندی در برابر گناه محسوب مي‌شود.

3- اثر روانی نماز:
نماز تمركز فكر را در انسان تقويت ميبخشد؛ چون انسان به سوی نماز می شتابد، و با نيت خالص به عبادت و پرستش پروردگار می پردازد، وقلب خود را متوجه فدرت وعظمت او می نمايد، وهيبت الهی را جای گزين آن افكار می كند، مناجات و راز و نياز را برتمام آن‌ها ترجيح می دهد.

 بدون ترديد بادوری از افكار و تصورات دنيائی ومبارزه با آنها، وتوجه قلب به ذات الله، خوف از پرودگار حاصل می‌شود، وچنين خوف وترس كامل را خشوع ناميده می‌شود كه قرآن كريم خشوع در نماز را باعث سعادت ورستگاری دنيا وآخرت وصف نموده فرموده است: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ.
 
"بيگمان مؤمنانيكه در نمازشان خشوع دارند، دردنيا وآخرت رستگار اند".

 و اين خشوع وسيله ايست برای رشد واستعداد، وتمركز فكر كه اثر بسيار مهمی برای موفقيت در زندگی دارد.

 بهترين راه برای تمركز فكر وجلوگيری از پراگندگی وتشتت آنست كه عقل وجسم هردو بطور هماهنگ، اتحاد و يگانگی را در بين خود به وجود بيآورند.

 نماز عقل وجسم هردو را به كار می اندازد، نمازگزار در همان حاليكه به ركوع وسجده می‌رود، فكرش متوجه نيز ذات الله، واعلام بندگی خود و اقرار به عظمت او تعالی می‌باشد.
(16) فلسفه، فضایل، خصایص و برخی احکام نماز جمعه

الف- حکمت و فلسفۀ نماز جمعه:
یکی از مزایا وخصوصیت های دین مقدس اسلام این است که پیروانش را همیشه به وحدت ویکپارچگی، اتحاد وهم آهنگی، اخوت وبرادری دعوت نموده، وبخاطر تحکیم روابط اخوت دینی، آشنایی وتعارف با یکدیگر، تقویۀ فضای محبت ودوستی در مابین مسلمانان اجتماعات متعددی را بادر نظر داشت فاصله های زمانی مختلف مشروع قرار داده است که مظهر عملی آن را در چند اجتماع ودر سطوح مختلف میتوان مشاهده کرد:
1 - اجتماع پنج وقتۀ اهالی وباشندگان قریه وناحیه در مسجد.

2 – اجتماع هفته وار باشندگان شهر ویا قریۀ بزرگتر بخاطر ادای نماز جمعه وگوش دادن به خطبه. 

3 – اجتماع سالانۀ عید سعید فطر وعید سعید اضحی که در هر سال دوبار در مناطق مرکزی ومختلف شهرها وقریه ها بر گزار می‌گردد.

4 - اجتماع سالانۀ اقطار وکشورهای مختلف بخاطر ادای فریضۀ حج.

تمام اجتماعات فوق را میتوان به اجتماع کوچک، وسط و بزرگ تقسیم کرد.

نماز جمعه را هم از این سبب جمعه نامیده شده است که در آن مردم برای ادای نماز وشنیدن خطبۀ جمعه جمع می‌شوند، وگرد آمدن در نماز جمعه وسایر اجتماعات دینی دیگر در حقیقت زمینۀ تبادل نظر وفراگرفتن احکام شرع، آداب واخلاق اسلامی را فراهم می‌سازد.
 وبر همین اساس خداوند متعال در آیت ذیل مسلمانان را به سعی وشتافتن بسوی جمعه، فرا خوانده است: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ 
"اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد چون براى نماز جمعه ندا درداده شد به سوى ذكر خدا بشتابيد و داد و ستد را واگذاريد اگر بدانيد اين براى شما بهتر است".

ب- فضایل روز جمعه:
1 - روز جمعه نزد الله تعالی از جملۀ بهترین روزهای هفته به شمار می‌رود، چنانچه امام احمد در مسندش با سند صحیح
 از ابوهریره ( روایت نموده که پیامبر ( فرمودند:
"لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة".

"آفتاب بر هیچ روزی بهتر از روز جمعه طلوع وغروب نمیکند".

2 – در روز جمعه حوادث بسیار مهمی رخ داده است، چنانچه پیامبر ( برخی از آن حوادث را بر شمرده، فرموده است: "خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا"
.

"بهترین روزیکه آفتاب درآن طلوع می کند همانا روز جمعه است، روزیکه آدم ÷دران پیدا شد، ودر همان روز داخل جنت شد، ودر همان روز از جنت بیرون کرده شد".

ودر مسند امام احمد چنین آمده است: "خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه اهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة الا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة الا الجن والأنس وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا الا أعطاه إياه"
.

"بهترین روزیکه آفتاب دران طلوع نموده روز جمعه است، روزیکه آدم دران آفریده شد، ودر همان روز به زمین پائین آورده شد، ودر همان روز توبه اش را پذیرفته شد، ودر همان روز وفات یافت، ودر همان روز قیامت بر پا خواهد شد، ونیست هیچ جنبندۀ در روی زمین مگر اینکه از هنگام دمیدن صبح روز جمعه تا غروب آن روز از ترس بر پاشدن قیامت گوش می‌نهد مگر انسانها وجنها که در غفلت بسر می‌برند، ودر روز جمعه لحظۀ بسیار ارزشمندی وجود دارد که کدام بندۀ مسلمان اگر دران لحظه مصروف نیایش ودعاء باشد خداوند خواسته اش را بر آورده می‌سازد".

3 – روز جمعه از روزهای عید ومسرت مسلمانان به شمار می‌رود که الله متعال درآن روز، دین برحقش را کامل ونعمتش را بر مسلمانان تمام نموده است. چنانچه در صحیح بخاری آمده است که مردی از یهود نزد عمر بن خطاب آمد وگفت: "يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت - لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية ؟ قال: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي ( وهو قائم بعرفة يوم جمعة"
.

"ای امیر المؤمنین ! آیتی را شما در کتاب تان قرآنکریم تلاوت می کنید که اگر بر ما مسلمانان نازل می شد ما از آن روز به صفت روز عید تجلیل می نمودیم. عمر ( سوال نموده گفت: منظور تو از آن آیت کدام آیت است؟ مرد یهودی از آیت سورۀ مایده ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ...ﭼ نام برد. عمر م در پاسخ به وی گفت: ما آن روز وحتی آن جایی را که آیت بر محمد ( نازل شده بود، خوب به یاد داریم که آن روز روز جمعه بود که پیامبر ( در میدان عرفات ایستاد بود".
4 – حضور در روز جمعه وگوش دادن به خطبه سبب مغفرت گناهان می گردد چنانچه پیامبر( فرمودند: "مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّىَ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ"
. 

"کسیکه روز جمعه غسل نموده سپس غرض ادای جمعه در مسجد حاضر شود وچند رکعت نمازی را که برایش مقدر بوده اداء نماید، وتا زمانیکه امام از خطبه فارغ می‌شود خاموش بنشیند، سپس همراه امام نماز را اداء کند گناهانی را که در مابین این جمعه وجمعۀ دیگر مرتکب شده ونیز گناهان سه روز دیگرش را بخشیده می‌شود". 

ودر یک حدیث دیگر پیامبر ( جمعه را از جملۀ مکفرات شمرده، فرمودند: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ".

"نماز های پنجگانه ونماز جمعه تا جمعۀ دیگر وهمچنان رمضان تا رمضان دیگر از جملۀ مکفرات گناهان به شمار می‌روند، بشرطیکه انسان از گناهان کبیره خود داری نماید".

ج- فرضیت نماز جمعه:
 حکم فرضیت نماز جمعه قبل از هجرت درمکۀ معظمه نازل گردیده بود، اما نظر به اختناق ونامساعد بودن شرایط اجتماعی مکه، امکان عبادت جمعی برای مسلمانان میسر نبود، از اینرو پیامبر ( نتوانست قبل از هجرت نماز جمعه را اداء نماید. البته مسلمانانی که قبل از پیامبر ( به مدینه هجرت نموده بودند، پیامبر ( به امام نماز آن‌ها که مصعب بن عمیر بود دستور ادای نماز جمعه را داد، ومصعب بن عمیر ( برای اولین بار به اشتراک 12 نفر اولین نماز جمعه را ادا فرمود.

امام عبد الرزاق صنعانی از محمد بن سیرین، وامام احمد وابوداود از کعب بن مالک روایت نموده‌اند که مسلمانان بخاطر تشخص هویت مستقل خود وتمایز از یهود ونصاری خواستند در هر هفته یک روز عبادت جمعی نمایند؛ چون یهود روز شنبه ونصاری در روز یکشنبه عبادت می‌نمودند. مسلمانان مدینه روز جمعه را بخاطر عبادت جمعی خود انتخاب نمودند که سعد بن زراره در محلی بنام بیاضه به اشتراک چهل تن مسلمان اولین بار نماز جمعه را ادا نمودند.

سپس زمانیکه پیامبر ( از مکه به مدینه هجرت فرمودند، در مسیر راه چهار روز در محل قبا توقف نموده روز پنجم که روز جمعه بود از قبا بطرف مدینه رهسپار گردید، ودر مسیر راه، در محل بنی سالم بن عوف توقف نموده با فرا رسیدن وقت ادای نماز جمعه، اولین بار نماز جمعه را ادا نمود
.

د- حکم نماز جمعه:
 نماز جمعه که دو رکعت می‌باشد بر هر مسلمان مرد، عاقل، بالغ، آزاد ومقیم فرض عین بوده که فرضیت آن بر اساس قرآن وسنت واجماع امت بطور قطعی ثابت است.

 ونیز در شعایر اسلام روز جمعه مرتبۀ بزرگی را دارا می‌باشد، ومنکر فرضیت نماز جمعه از دایرۀ اسلام خارج گردیده وکسیکه بدون عذر به علت تنبلی وکسالت وبی پروایی نماز جمعه را ترک نماید، فاسق شمرده می‌شود.

دلایل فرضیت نماز جمعه:
 دلیل فرضیت جمعه از قرآن این آیۀ کریمه است که خداوند متعال فرموده است: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ 
"اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد چون براى نماز جمعه ندا درداده شد به سوى ذكر خدا بشتابيد و داد و ستد را واگذاريد اگر بدانيد اين براى شما بهتر است".

وپیامبر ( فرمودند: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ"
. 

"کسانیکه جمعه را ترک نموده اند باید از این عمل نادرست خویش باز ایستاد شوند در غیر آن خداوند بر دلهای آن‌ها مهر می زند که در نتیجه از جملۀ افراد غافل وبی خبر محسوب می‌گردد".

ونیز فرمودند: "مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ"
.

"کسیکه سه جمعه را بر اساس کسالت وسستی ترک نماید الله تعالی بر دلش مهر می‌نهد".

 علاوه بر دلایل فوق تمام مسلمانان نیز بر فرضیت جمعه اتفاق نظر دارند، البته از این حکم اطفال خورد سال که به سن بلوغ نرسیده اند، زنان، بردگان، افراد مریض ومسافر مستثنی می‌باشند، اما اگر شخص مسافر ونیز سایر افراد معذور اگر زمینۀ خواندن جمعه به ایشان مساعد گردد وآنها یکجا با مسلمانان نماز جمعه را ادا نمایند، فرض ظهر از ایشان ساقط می‌گردد.

برخی از خصایص روز جمعه:
 روز جمعه از خصوصیت های خاصی بر خوردار می‌باشد که برخی از آن‌ها را با استناد به برخی روایات ارائه می‌نمائیم:
· از جملۀ خصایص روز جمعه کثرت فرستادن درود بر محمد ( است، چنانچه رسول الله ( فرمودند: "اكثروا الصلاة على يوم الجمعة وليلة الجمعة"
. 
"روز جمعه وشب جمعه بر من به کثرت درود بفرستید".

· از بزرگترین خصوصیت های روز جمعه، خود نماز جمعه است که یکی از مؤکد ترین فرایض اسلام وبزرگترین اجتماع مسلمین به شمار می‌رود، وشخصیکه بر اساس سستی وکسالت سه نماز جمعه را ترک نماید، خداوند بر قلبش مهر غفلت را می‌نهد 
.

· خصوصیت دیگر روز جمعه غسل نمودن است که نزد اکثریت علما سنت مؤکده بوده، وبرخی از ایشان آن را واجب می‌دانند، وبرخی از ایشان در حق کسی واجب می‌دانند که در وجودش تعفن وبوی بد وجود داشته باشد.
· خصوصیت دیگر روز جمعه مستحب بودن استعمال عطر وخوشبویی است که نسبت به سایر روزهای هفته بهتر می‌باشد.
· خصوصیت دیگر روز جمعه زود رفتن بطرف مسجد، مشغول شدن در نماز های نفل، ذکر وتلاوت قرآن كريم تا هنگام حاضر شدن امام، وگوش دادن به خطبه بعد از حضور امام می‌باشد؛ زیرا بر اساس برخی روایات کسیکه به خطبۀ جمعه گوش نداده مصروف اعمال لغو وبیهوده باشد، حضورش در جمعه بی فائده می‌باشد، چنانچه رسول الله ( فرمودند: "من لغا فلا جمعة له"
. 
· خصوصیت دیگر روز جمعه قرائت وتلاوت سورۀ کهف می‌باشد؛ زیرا پیامبر( در مورد فضیلت وثواب تلاوت سورۀ کهف فرمودند: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين"
. 
"کسیکه روز جمعه سورۀ کهف را تلاوت نماید روز قیامت از زیر قدمش تا بلندی آسمان نوری بالا می‌شود وآن گناهانی را که در مابین دو جمعه مرتکب شده است بخشیده می‌شود".
· خصوصیت دیگر روز جمعه این است که در لحظات آخری آن روز که بقول راجح بعد از نماز دیگر تا غروب آفتاب ادامه دارد ساعتی بنام ساعت اجابت وجود دارد، وکسیکه دران ساعت توفیق دعاء را پیدا کند لإ دعایش اجابت می‌گردد.
اعمالی را که قبل از رفتن به نماز جمعه مستحب شمرده می‌شود:
1 – استعمال عطر وخوشبویی:
از جملۀ مستحبات روز جمعه استعمال نمودن عطر وخوشبویی است، چنانچه از پیامبر ( روایت شده که فرمودند: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى"
. 

"نمی شوید هیچ مردی سر وجانشرا روز جمعه، وخود را تا میتواند پاک سازد واز تیل وروغن در دست داشته اش بر سر ومویش بمالد واگر روغن خاص نداشته باشد پس از عطریکه در خانه‌اش دارد استفاده نماید سپس از خانه‌اش بیرون شود ودر مابین دو شخصیکه یکجا نشسته باشند جدای نیاورد، وقبل از نشستن آنچه که برایش از نماز مقدر شده است بخواند سپس به خطبۀ امام گوش فرا نهد ( هیچ مردی چنین اعمالی را انجام نمی‌دهد) مگر اینکه گناهانی را که در مابین این جمعه وجمعۀ دیگر انجام داده است، بخشیده می‌شود".
2 – پوشیدن لباس پاک وخوب:
از مستحبات دیگر روز جمعه پوشیدن لباس پاک ونظیف است، چنانچه از پیامبر ( روایت شده که فرمودند: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ - إِنْ كَانَ عِنْدَهُ - ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِى قَبْلَهَا"
.
***

(17) زکات در اسلام

الف- تعريف زكات:
 زكات در لغت به معناي: طهر و پاكی، نمو و زيادت و بركت است.

 زكات در اصطلاح شريعت عبارت است از: اخراج و پرداخت مقدار معين از ماليكه نصاب زكات را تكميل كرده بادر نظرداشت شرايط مخصوصی به مستحقين آن.

ب- حکم زکات:
 ادا نمودن زكات بر هر مسلمان مالك نصاب بادر نظرداشت شرايط خاص آن فرض، و يكی از اركان پنج گانهء اسلام به شمار ميرود، و در (82)آيهء قرآن كريم در رديف مهمترين عبادات، با نماز همراه ذكر كرده است: ﭽ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﭼ.
 دليل فرض بودن زكات اين آيهء مباركه است: 
ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ. 

"ای پیامبر! از اموال ایشان زکات بگیرتابدین وسیله ایشان را (از رزایل اخلاقی وگناهان وتنگ چشمی)پاک داری و(دردل آنان نیروی خیر وحسنات را رشد دهی ودرجات)ایشان را بالا بری".

 وهم چنان از حديث جبريل، وحديث عبدالله بن عمر كه در بحث اركان اسلام توضيح گرديد، نيز فرضيت زكات دانسته مي‌شود.

ج- حكم مانعين زكات: 

زكات از واجباتی است كه فرضیت آن از نصوص قطعی ومتواتر ثابت شده، و امت اسلامی بر آن اجماع دارند، وشهرت آن به حدی رسيده است كه از ضروريات دين بحساب می آيد طوری كه اگر كسی فرضیت آن را انكار كند، از دايرهء اسلام خارج مي‌شود، وبه جهت كفرش كشته مي‌شود، مگر اينكه تازه مسلمان باشد كه در اين صورت چون احكام اسلام را نمی داند معذور بحساب می آيد. ولی اگر به فرضيت آن اعتراف داشته باشد، اما به اساس بخل وسختی زكات را ادا نكند، مرتكب گناه بزرگی شده است.

 الله متعال می‌فرمايد:ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ. 

"وكسانيكه طلاونقره را اندوخته مي‌كنند وآنرا در راه الله خرچ نمی نمايند، آنان را به عذاب بسيار

دردناك مژده بده. روزی(فرا خواهد رسيد كه)اين سكه ها در آتش دوزخ گداخته مي‌شوند وپيشانی ها، پهلوها وپشت های ايشان با آن‌ها داغ مي‌گردد و به ايشان گفته مي‌شود: اين همان چيز است كه برای خويشتن اندوخته ميكرديد، پس اينك بچشید مزهء چيزی را كه اندوخته‌ايد".

حکومت اسلامی و مسؤولين جمع زكات قهراً وجبراً زكات را از چنین اشخاص وصول مينمايند، ومستحق تعزير شمرده مي‌شوند، ودر صورت مزاحمت وامتناع، جنگ باايشان جواز دارد، طوريكه الله متعال مي‌فرمايد:
ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠﮡ ﭼ.

 "يعنی آنان ازكفرتوبه كردند و نماز راخواندند وزكات را پرداختند، در اين صورت برادران دينی شما هستند".

پيامبر ( فرموده است: "أمرت أن اقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة...".

"به من دستور داده شده که با مردمان بجنگم تا اینکه به یگانگی الله، وبه رسالت من اقرار نمایند، نماز را برپاداشته و زکات مال را بپردازند...".

ابو بکر ( صدیق با استدلال به دلایل فوق در برابر مانعین زکات جهاد نمود، وعمر ( بعد از گفتگو به رأی وی بر گشت، و بر این نظر صحابه اجماع نمودند.
د- شروط وجوب زكات:
 1- اسلام.

 2- حريت وآزادی.

 3- مالك بودن نصاب، وآن نصاب بايد ازحوایج اصلی انسان كه عبارت از:
خوراك، مسكن، لباس، وسايل سواری وكار وحرفه است زايد باشد.

 4- مرور يك سال كامل بعد از تكميل نصاب زكات، مگر در ميوه جات وغله جات كه موجوديت اين شرط در آن‌ها لازم نيست.

 5- خالی بودن مال از قرضيكه تمام مال ويا بخش بزرگ مال را فرا بگيرد.

هـ- فلسفهء زكات:
 زكات يك واجب جامعه‌ای است كه به صورت يك عبادت انجام مي‌گردد، خداوند با آن دلها را از تنگ چشمی پاك مي‌كند، وآنرا رابطه و پيوند مهر وعطوفت به همديگر، ووسيلهء ضمانت ميان افراد ملت اسلامی می‌سازد.

 زكات فضای زندگانی بشريت را تروتازه می‌كند، و بر زخمهای انسانها مرحم می‌نهد، و در عين حال ضمانت جامعه را به صورت وسيع وفراخی تأمين میكند، گذشته از اينكه زكات عبادتی است كه دل انسان را به آفريدگارش پيوند مي‌دهد، همانگونه كه ميان انسان وساير هم نوعان پيوند برقرار می‌سازد.

1- اثرتشريعی زكات:
زكات از پايه های اساسی نظام مالی و اقتصادي اسلامی و به مثابهء ستون فقرات اقتصاد اسلامی می‌باشد.

نظام مالی اسلام- مانند ساير بخشها- بر این اصل استوار است كه در حقيقت الله تعالی مالك همه چيز است. واين اعتراف چنين نتيجه را به دنبال دارد كه تنها او تعالی حق دارد كه نظام اقتصادی را تعيین نموده حقوق مالی، حدود و مالكيت شخصی و پيامدهای آن را مشخص سازد.

زكات بهترين نمونهء عملی اين قانون گزاری، و رمز تسليم بودن مسلمانان به حكم الله تعالی در مسايل و قضايای مالی و اقتصادی است.

2- اثراقتصادی:
ذخيره كردن و منجمد قراردادن سرمايه خلاف مصالح عامه است، پس سرمايه بايد به كار انداخته شود. زكات بهترين وسيله ايست كه می توان اين امر را به صورت عملی تنظيم نمايد؛ زيرا اگر مالك سرمايهء پول خود را بكار نيندازد، بايد در هر سال يك قسمت (دونيم فيصد) آن را از دست بدهد كه در اين صورت سرمايهء وی رو به كاهش، وبالآخره در مدت چند سال به استثنای تعداد نصاب همه از بين می‌رود.

 لذا صاحب سرمايه مجبور است تا سرمايهء خود را بكار اندازد، وآنرا رشد دهد تابتواند زكات را از منافعی كه بدست می آورد، ادا نموده وسرمايهء خود را حفظ نمايد.

 و بدين ترتيب نظام زكات سبب می گردد تا سرمايه هميشه در دوران بوده، وبه شكل تدريجی رشد يابد.

3- فلسفهء اخلاقی و تربيتی زكات:
 زكات انسان را از رذايل اخلاقی، از دنيا پرستی، بخل و امساك، پاك می كند، و نهال نوعدوستی، سخاوت وتوجه به حقوق ديگران را پرورش می دهد، گذشته برآن، مفاسد وآلودگی های كه در جامعه به اثر فقر و فاصلهء طبقاتی ومحروميت گروه از جامعه بوجود می آيد، با انجام اين فريضهء الهی برچيده می‌شود، وجامعه از اين آلودگی ها پاك شده، همبستگی و ضمانت جامعه در سايهء اين برنامهء اسلامی تأمين می گردد.

قرآن به اين فلسفهء اخلاقی اشاره نموده می فرمايد:
ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ 
.
 "ای پیامبر! از اموال ایشان زکات بگیرتابدین وسیله ایشان را ( از رزایل اخلاقی وگناهان وتنگ چشمی)پاک داری و(دردل آنان نیروی خیر وحسنات را رشد دهی ودرجات)ایشان را بالا بری".

4- فلسفهء سياسی زكات:
اسلام به صفت يك مكتب صرفا اخلاقی ويافلسفی واعتقادی ظهور نه كرد، بلكه به عنوان يك آيین جامع كه تمام ابعاد زندگی بشررا در بردارد، وتمام نيازمندی هاي مادی ومعنوی در آن پيشبينی شده، پا به عرصهء ظهور گذاشت.
 اسلام از همان عصر پيامبر( با تأسيس حكومت همراه بود، وتوجه خاص به حمايت از محرومان ومبارزه بافاصلهء طبقاتی دارد.

 و همچنان حكومت اسلامی برای حفظ موجوديت خود در برابر هجوم دشمن، نياز به سربازان مجاهدی دارد كه هزينهء آن‌ها از طرف حكومت پرداخته مي‌شود. 

 ونيز كارمندان حكومت اسلامی، وسايل تبليغاتی و مراكز دينی، هر كدام نياز مند به صرف هزينه ای است كه بدون يك پشتوانهء مالی منظم و مطمئن، سروسامان نمی پذيرد.

 به همين دليل اسلام مالياتی را به افراد ثروتمند جامعه (به عنوان زكات)واجب نمود كه اساس نظام مالی واقتصاد دولت اسلامی را تشكيل مي‌دهد.

(18)روزه گرفتن در ماه رمضان

الف- فضيلت وويژگی های ماه رمضان:
فضيلت ماه رمضان: 

 ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن کریم، و بعثت پیامبر اسلام ( است. ماه مغفرت و آمرزش، ماه جود و کرم و بخشش، ماه عبادت و آبادی مساجد و منابر، ماه صبر و استقامت، ماه ایثار و از خود گذشتگی، ماه جهاد و تلاش و پیروزی های چشمگیر مجاهدین، ماه رحمت و آزادی مسلمانان از آتش جهنم، و ماه سازندگی و تهذیب نفس که مسلمان می‌تواند در پرتو قرآن(کلام الله مجید)، و در سایة عبادات صیام و قیام به معنویات و الطاف ربانی دست یابد، و خود را مهذب و مصفی سازد و چنانکه سزاوار بندگان شایسته و نیکوکار خداست، تقصیر و نقص گذشتة خود را جبران نماید. چنین ماهی فرصتی است بسیار ارزشمند که نباید لحظه‌ای از آن را در غفلت گذراند. 

در حدیث شریف است که رسول‌الله ( فرمودند: "إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ".

"در ماه رمضان دروازه های جنت گشوده، ودر وازه های دوزخ بسته، وشیطان های سر کش زنجیر بند می‌گردد".

ویژگی هاي رمضان:
ماه مبارک رمضان دارای ویژگی‌هایی است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود: 

1- نزول قرآن و بعثت پیامبر اسلام( در این ماه. 

2- وجوب روزه به مدت یک ماه.

3- نماز تراویح و قیام رمضان.

4- وجود شب قدر در شب‌های رمضان.

5- شیطان های سر کش در این ماه بسته می‌شوند. 

6- وجوب پرداخت زکات فطر.

از ویژگی‌های رمضان پرداخت زکات فطر است که به مناسبت پایان ماه مبارک و شکرانة این نعمت بزرگ و توفیق عبادت و همدردی با فقرا و مستمندان در روز عید مشروع شده است که برای هر نفر، دادن یک صاع (5/2 کیلوگرام) از قوت غالب شهر «گندم یا برنج» بر همة مسلمانان واجب است. 

ب- روزه در ماه مبارک رمضان:
تعريف صوم (روزه):
 صوم واژهء عربی است كه معنی امساك را افاده مي‌كند.

 و در اصطلاح شرع عبارت از: امساک از خوردن، آشامیدن و آمیزش جنسی از صبح صادق تاغروب آفتاب به نيت روزه، وتقرب به الله.

حكم روزه:
 روزهء رمضان يكی از اركان و فرايض اسلام است، پروردگار متعال مي‌فرمايد:
ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰﭼ

"ای مؤمنان! برشما روزه فرض شده است همان گونه كه بركسانيكه پيش از شما بوده اند فرض بوده است تا باشد كه پرهيزگار شويد".
ودر حدیث صحیح که از ابن عمر$ روایت است پیامبر( روزهء ماه رمضان را از ارکان پنج گانهء اسلام قرار داده فرمود: 

 "بني الإسلام علی خمس:شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان".
 

"اسلام بر پنج اصل بنا گريده است: گواهی دادن بر اينكه جز خداوند هيچ يكی سزاوار پرستش نيست، ومحمد (بيامبر وفرستادهء الله است، بر پا داشتن نماز، پرداخت زكات مال، حج خانهء كعبه و روزه گرفتن ماه رمضان". 

 وهمچنان اجماع امت براينستكه روزهء ماه رمضان فرض ويكی از اركان اسلام وضروريات دين است، وكسی كه فرضيت آن را انكار كند كافر ومرتد شمرده مي‌شود.

فضيلت روزه:
 1- از ابی هريره روايت است كه پيامبر( فرمود"من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه".

"كسی كه از روی ايمان واميد اجر وپاداش، ماه رمضان را روزه بگيرد، گناه (صغيره)گذشتهء او بخشيده مي‌شود".

2- در حديث قدسي كه نيز از طريق ابوهريره روايت شده چنین آمده است:
"كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لی وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذاكان يوم صوم أحدكم فلايرفث ولايصخب ولايجهل فإن شاتمه أحد أوقاتله فليقل إنی صائم، مرتين، والذی نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عندالله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه".

 "هركاری كه انسان انجام مي‌دهد، برای خود او است، مگر روزه برای من است، ومن پاداش او را مي‌دهم، وروزه سپراست. پس هرگاه كسی از شما روزه بود، سخن زشت نگويد ودشمنی نكند واعمال جاهلانه را انجام ندهد. واگركسی به اودشنام داد يا با او دعوا كرد، بگويد: من روزه هستم. 

قسم به او ذات كه جان محمد به دست اوست بوی دهان روزه دار نزد الله از بوی مشك بهتر است، وشخص روزه دار در دو زمان خوشحال مي‌شود: يكی زمانيكه افطار مي‌كند وديگری زمانيكه باپروردگارش ملاقات مي‌كند".

3- از سهل بن سعد روايت است كه پيامبر( فرمود:
"إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامه لايدخل منه أحد. يقال: اين الصائمون؟ فيقومون لايدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد".

"در بهشت دروازه ای است كه به آن"ريان"گفته مي‌شود، روز قيامت فقط روزه داران از آن داخل مي‌شوند، كسی جز آنان نمی تواند از آن وارد شود، گفته مي‌شود: روزه داران كجايند؟ فقط روزه داران بلند شده از آن وارد مي‌شوند. وقتی داخل شدند در بسته مي‌شود و ديگركسی از آن وارد نمي‌شود".

حكمت وفوايد روزه:
روزه عبادت بدنی است که شخص با نیت تقرب به درگاه خدا در طول روز شرعی «از فجر صادق تا مغرب» از کلیة چیزهایی که روزه را باطل می‌کند خودداری می‌ورزد. 

روزه در واقع یک انقلاب درونی است که سازندگی دارد. در حقیقت روزه آن است که حکمت آن روشن باشد. روزة حقیقی آن است که تربیت جسمانی و روحانی را در بر داشته باشد. روح را پاک کند و نفس را آرام سازد. تن را سالم و روح را تقویت نماید. عزم و ارادة انسان را استوار نماید و بر صبر و بردباری او بیفزاید. 

بارزترین حکمت روزه، نوع‌دوستی است تا به فکر تهیدستان و بینوایان و محتاجان و یتیمان و گرسنگان باشد، و برای رفع نیازشان بکوشد. 
شارع حکیم در هر عبادت مصلحت‌ بندگان را در نظر داشته است، و شخص مکلف در انجام تکالیف خود، افزون بر فرمانبری از خدا، فوایدی نیز کسب می‌نماید که در این جا به بعضی از آن‌ها اشاره می‌شود. 

1- روزه وسیلة شکرگزاری است، زیرا پرهیز از لذت‌های سه‌گانه «خوردنی، آشامیدنی و جنسی» در طول روزهای رمضان سبب می‌شود که ارزش و قدرت نعمت‌ها را بداند، و خداوند را که ولی و بخشندة نعمت‌هاست سپاسگزار باشد، و به همین سبب در آخرین جملة آیة: ﭽ ﯦ ﯧﭼ. 
دربارة روزه آمده است که به این معنا اشاره دارد. 

2- روزه سبب تقوا و پرهیزگاری است، زیرا نفس هرگاه به خاطر رضای پروردگار و خوف از عذاب او در ترک حلال مطیع و فرمانبردار باشد، ناگزیر در پرهیز از حرام نیز فرمانبردار و مطیع او خواهد بود، در جملهء: ﭽ ﮥ ﮦ ﭼ.

"تا شما پرهيزگار شويد". 

و هم چنان حديث: "الصوم جنة""روزه سپری در برابر گناهان وآتش دوزخ است". اشاره به همین اثر معنوی روزه است.

3- غلبه بر نفس و کاهش شهوت:
از فواید روزه غلبه بر نفس و کاهش شهوت است. در حدیث صحیح بیان این اثر روزه به الفاظ زیر آمده است:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ^ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ %: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَة فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

"عبد الله بن مسعود ^ می فرماید: رسول الله % فرمودند: ای جوانان هر کس از شما توانایی ازدواج را دارد ازدواج کند , زیرا با ازدواج بهتر می توان چشم پوشی و پاکدامنی نمود , و اگر کسی توانایی ندارد روزه بگیرد زیرا روزه شهوت را ضعیف می کند". 
4- اثر اجتماعی:
توجه به حال بيچارگان: با انجام اين دستور مذهبی افراد متمكن وضع گرسنگان ومحرومان جامعه را به طور محسوس در می يابند، وبه ياد گرسنگی فقرا وتنگدستان می افتند، واين توجه وآگاهی باعث مي‌شود كه به فقرا كمك ومساعدت نمايند، و با آن‌ها مهر و محبت داشته باشند، واين عمل باعث صفا و صميميت در جامعه بوده، كينه وحسد را از ميان می‌برد. بنابر اين پيامبر( در ماه رمضان نسبت به ساير اوقات سخاوت بيشترداشت:
"كان رسول الله ( أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان".

"رسول خدا از همه كس سخاوت مند و بخشنده تر بود، ودر ماه رمضان بيشتر از همه وقت سخاوت و بخشندگی داشت".
 درس مساوات وبرابری در ميان افراد جامعه:
واز سوی ديگر روزه درس مساوات وبرابری در ميان افراد جامعه است؛ اين مساوات يك نظام عملی است كه از بهترين نظامهای مساوات وعدالت به شمار می آيد.

 روزه يك فقر اجباری است كه اسلام آن را بر همه مسلمانان عاقل وبالغ واجب كرده است، تاهمهء آن‌ها از لحاظ امساك از غذا وآشاميدن ولذت جنسی يكسان باشند.

 اين فقر اجباری است كه اسلام با اجرای آن در بين مردم مساوات وهماهنگی واتحاد شعور واحساس را به وجود می آورد، ودرحالی اين اتحاد وهماهنگی به وجود می آيد كه همه در احساس گرسنگی وناراحتی سهيم وشريك هستند.

5- اثر تربيتی:
ديگر از فوايد روزه اينكه تسلط عادت را برانسان تضعيف مينمايد؛ چون عادت به برخی افراد چنان تسلط دارد كه به صورت بردهء عادت در می آيند كه برخلاف عادت توانائی هيچ گونه صبر و مقاومت را ندارند.

 چنين اشخاص اگر زمانی در اثر شرايطی ناچار به تغیير شيوهء زندگی خود شوند، مانند شرايط جنگ و... تحمل اين دگرگونی را نخواهند داشت.

 روزه دار كه انواع غذاها ونوشابه ها در اختيار دارد، ودر حال روزه با وجود گرسنگی وتشنگی از غذا و آب چشم می پوشد، وعملا ثابت مي‌كند كه او همچو حيوان در بند اصطبل وعلف نيست، او ميتواند زمام نفس سركش را به دست گيرد، و بر هوسها و شهوات خود مسلط گردد.

 روزه اراده و تصميم انسان را تقويت می دهد، وبه انسان روزه دار مقاومت وقدرت مبارزه باحوادث سخت را می بخشد، وباكنترول غرايز سركش برقلب انسان نور وصفا می پاشد.
(19) حج خانهء كعبه

الف- تعريف حج:
 حج در لغت بمعنی: قصد کردن. و از نظر شرعی عبارت از اظهار وادای بندگی الله است با انجام مناسك وروش های مخصوص حج، مطابق با سنت و روش پيامبر( درجای و مكان مخصوص، و زمان مخصوص.

ب - حكم حج:
 حج يكی از اركان پنج گانهء اسلام است كه در سال نهم هجری فرض گرديد. و هرمسلمان عاقل، بالغ وآزاد که قدرت وتوانائی بدنی و مالی داشته باشد، در طول عمرش يكبار ادا نمودن حج بروی فرض ميباشد.  ﭽ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﭼ.
 

"وحج اين خانه واجب الهی است بركسانيكه توانايی رفتن بدانجا را داشته باشد".
ج- فضيلت حج وعمره:
1- از ابوهريره ( روايت است كه پيامبر( فرمود:
"العمرة الی العمرة كفارة لمابينهما، والحج المبرورليس له جزاء إلا الجنة".
 
"عمره تاعمرهء ديگر كفارهء بين آن دو است، حج مقبول(كه با اخلاص، وطبق روش پیامبر(، و از مال حلال و در آن گناه نباشد) جز بهشت پاداشی ندارد".
2- از ابن مسعود ( روايت است كه پيامبر( فرمود: "تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الذنوب والفقر، كماينفي الكيرخبث الحديد والذهب والفضة، وليس لحجة مبرورة ثواب إلاالجنة".
 
"پی درپی حج وعمره را ادا كنيد؛ زيرا آن دوگناهان وفقر ر ااز بين ميبرند همانطوريكه دم آهنگری ناخالصی وزيادهء آهن وطلا ونقره را می زدايد، وحج مقبول پاداشی جز بهشت ندارد".

 3- از ابو هريره روايت است: از پيامبر( شنيدم كه فرمود:
 "من حج لله عزوجل فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه".

 "هركس برای رضای الله عزوجل حج كند، (و هنگام احرام) از آميزش جنسی پرهيز نمايد ومعصيت نكند، ازگناهان خود چنان پاک می‌شود مانند روزیكه مادرش او را زاده بود".

د- حکمت و فلسفهء حج:
حج مجموعهء از رمزهائی است كه به شكل اعمال درآورده شده است:
1- رمزتسليمی وفرمانبرداری از پروردگار:
 حج رمز تسليمی كامل انسان در برابر اوامر الله ميباشد كه باصرفنظر از معنی عملی آن، زمانيكه امرالله برايش برسد، آن را بجا میآورد مانند: طواف، استادن درعرفات، سعی بين صفا و مروه، تراشيدن وكم كردن موی سر، وساير اعمال حج همه رموزی است كه تسليمی كامل مسلمان را به اوامر الهی به نمايش ميگذارد.

2- رمز ارتباط امت اسلامی با ابراهيم ومراكز دينی:
همچنان حج رمزی است كه از ارتباط امت اسلامی باپدرشان ابراهيم ÷ بازگو مي‌كند؛ زيرا شعاير او را احيا نموده، وبه خانهء كه او بناكرده، طواف مينمايند.
 و به اين ترتيب ارتباط امت اسلامی را با ابراهيم ومراكزيكه بنا نموده تقويت نموده، واين احساس را زنده مينمايد كه: اين مناطق وطن روحی او بوده، وقبلهء جسم وجان ونقطهءآغازتمام خواسته ها وآرزوهای وی ميباشد.

3- حج رمز وحدت امت اسلامی:
حج مظهرعملی وحدت امت اسلامی است كه از عقيده، دين و ايمان سرچشمه گرفته صرفنظر از اختلاف جنس، رنگ، زبان، نژاد و وطن در يك زمان و در يك مكان و روی يك هدف وهمه بايك لباس گردهم جمع مي‌شوند.

ب- حج مظهرعملی مجموعهء از دستورات اساسی اسلام:
 حج مظهر عملی اخوت اسلامی است؛ زيرا در ايام حج تمام مسلمين در آن گردهمايی عملا احساس مي‌كنند كه آن‌ها باتمام مسلمين جهان برادر هستند.

حج مظهرعملی مساوات بين تمام اقوام وقبايلی است كه گرايش به اسلام دارند: 
ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿﮀ ﭼ
.
 "اي مردم! ما شمارا از يك مرد و يك زن آفريديم، وشمارا شاخه ها وقبايل مختلفی ساختيم تا يكديگر خود را بشناسيد". 

 حج اين آيهء كريمه رابه نمايش ميگذارد؛ زيرا در ايام حج است كه تمام قبايل يكديگرخود را بازشناسی مي‌كنند.

ج- حج مدرسهء آموزشی: 
حج مدرسه ايست كه مسلمانان را به سوی آفاق متعالی، و ارزشمندی بالا ميبرد، و درس های مهمی آتی را می آموزد:
· مسلمانان می آموزند كه: بايد تمام قدرت خود را باصبوری تام بكار اندازند؛ زيرا بهترين جهاد حج مقبول ميباشد.
·  مي آموزندكه بايد همواره در عبادت زندگی بسر برند.
·  می آموزند كه در برابرمسلمان لطيف، مهربان ونرم باشند.
·  می آموزند كه عواطف خود را اداره نموده، خواهشات خود را لجام زنند.
·  می آموزند كه چگونه باخشونت های زندگی بسازند، وسختيهای آن را تحمل نمايند.
·  می آموزند كه چگونه مال و ثروت خود را در راه خدا به خرچ برسانند؟
· وبالآخره می آموزند كه با دشمنان الله و دوستان وی چه برخور دی داشته باشند؟
 

د- احيای احساسات و خاطرات:
 حج احساس و خاطرات مخنلفی را در نقس انسان زنده ميسازد، از جمله احساس عطوفت با مسلمين، كمك و مساعدت با ايشان در سختی ها.

 حج نخستين گروه نخبه را که در این سرزمیین زندگی نموده، و بخاطر عقيده و ايملن زندگی سراسر عذاب وشكنجه را پذيرفتند، بخاطر می آرد.

با انجام مراسم حج این احساس در ضمیر انسان زنده می‌شود که: بايد دوستی وموالات انسان با الله، پيامبر و مؤمنان وبرای رضای پروردگار بوده باشد. و احساس تجرد کامل از دنیا وروی آوردن به سوی آخرت را در قلب خود می یابد، وعزم جدیدی را برای باز کردن صفحهء جدید در زندگی را در قلب خود احساس می‌کند.

هـ- حج کنگرهء جهانی مسلمانان:
حج يك كنگرهء بزرگ ويك كنفرانس عمومی است كه هرسال به منظور ايجاد و اتحاد و هماهنگی در بين مسلمانان جهان وآگاه ساختن آنان به شيوهء صحيح استفاده از منابع حياتی از طريق آشنائی بافرهنگ همديگردر مراكز پيدايش اسلام مكهء مكرمه ومدينهء منوره تشكيل مي‌شود.

نبايد از اهميت فراوان حج غافل باشيم؛ چراكه هريك از ملت های مسلمان در زمينهء خاصی دارای مهارت و نبوغ هستند، و هركشوری از مواد و منابع طبيعی خاصی برخوردار است كه كشورهای ديگر از آن بهره مند نيستند، و اين كنگرهء سالانه به همهء مسلمانان امكان مي‌دهد تا به امضاي توافقهای اساسی وتبادل افكار و آرا در بين خود از تمام امكانات مادی و معنوی موجود در سرزمين های اسلامی به نحو احسن استفاده كنند.

نمايندگان تمام كشورهای اسلامی در اين كنگره ساليانه شركت دارند و اين امر به آنان امكان مي‌دهد كه به آسانی بتواند در زمينه های فرهنگی و اجتماعی واقتصادی اقدامات جدی و مهمی را به عمل آورند، مشکلات و موانع را از بین بر دارند، عظمت، قدرت ومجد مسلمانان را عملا به آنان باز گردانند.
***
(20) فلسفهء قربانی و برخی احکام و مسائل آن
تعریف قربانی:
قربانی که یکی از عبادات مالی به حساب می‌رود عبارت است از: ذبح کردن چهار پایانی در روز عید قربان وایام تشریق با در نظر داشت شرایط خاصی، بمنظور نزدیک شدن وتقرب جستن به الله متعال است.

اهمیت وجایگاه قربانی در اسلام:
 قربانی در دین مقدس اسلام از اهمیت وجایگاه خاصی برخوردار است که اهمیت آن را میتوان توسط نکات ذیل درک کرد:
1 – قربانی یکی از شعائر ومعالم بزرگ دین اسلام به شمار می‌رود که انجام دادن آن بر تقوی وخشیت شخص قربانی کننده، دلالت می کند.

چنانچه الله متعال فرموده است: ﭽ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰﭼ.

"و هر كس شعاير خدا را بزرگ دارد در حقيقت آن [حاكى] از پاكى دلهاست".
برخی از علما تعظیم نمودن شعائر الله را به تربیه وپرورش نمودن حیوان قربانی ویا انتخاب نمودن مال خوب وفربه تفسیر نموده، گفته اند: یکی از دلایل ونشانه های تعظیم شعائر الله این است که انسان در مورد مال ویا حیوانی که میخواهد قربانی نماید، اهتمام وتوجه زیاد نموده سعی نماید تا حیوان خوبتر وفربه تر را ذبح نماید، ویا مال وحیوان مورد نظر را برای مدتی تربیه کند تا بیشتر فربه شود.

2 – ذبح نمودن حیوان بمنظور تقرب جستن به الله تعالی یکی از عبادات بسیار بزرگ وطاعات برجستۀ الهی به شمار می‌رود، ودلیل برای برجسته بودن آن این است که الله تعالی در مواضع متعدد قرآن کریم ذبح وقربانی را با نماز یکجا ودر یک ردیف ذکر کرده است. 

چنانچه فرموده است: ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛﭼ.

"بگو در حقيقت نماز من و [ساير] عبادات من و زندگى و مرگ من براى خدا پروردگار جهانيان است".

ونیز فرموده است: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌﭼ.

"پس تنها براى پروردگارت نماز گزار و تنها بنام او و براي او قربانى كن".
3 – پیامبر ( مسلمان توانمند ومقتدری را که قربانی نکند از نزدیک شدن به مصلی نهی نموده، فرموده است: "من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا".

"هرکس توانایی قربانی کردن را دارد وقربانی نکند پس به مصلی وعیدگاه ما مسلمانان نزدیک نشود".

حکمت وفلسفۀ قربانی: 

قربانی طوریکه در دین مبین اسلام از اهمیت وجایگاه خاصی برخوردار است همچنان حکمت های متعددی نیز درآن نهفته است که برخی از حکمت های آن را طی نکات ذیل بیان می‌داریم:
1 – تقرب جستن به خداوند، طوریکه الله متعال فرموده است: 
ﭽ ﮊ ﮋ ﮌﭼ.

"پس تنها براى پروردگارت نماز گزار و تنها بنام او و براي او قربانى كن".
2 – احیای سنت وطریقۀ امام وپیشوای موحدین ابراهیم ÷؛ زیرا خداوند متعال پیامبرش ابراهیم را امر نمود تا پسرش اسماعیل را ذبح نماید، زمانیکه ابراهیم÷ آمادۀ ذبح پسرش گردید خداوند متعال در عوض وی گوسفندی را برایش هدیه نموده فرمود: ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ.
"و او را در ازاى قربانى بزرگى باز رهانيديم".
3 – ایجاد زمینۀ توسعه وگشایش برای اعضای فامیل در روز عید قربان، وپخش روحیۀ ترحم ودلسوزی در مابین فقرا ومساکین.

4 – بجا آوردن شکر وسپاس بر آن حیواناتی که الله تعالی برای بندگانش مسخر نموده است، طوریکه خداوند متعال تسخیر ورام نمودن حیوانات را برای استفادۀ بندگان موجب شکر قرار داده، فرموده است: ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟﯠﯡ ﯢ ﯣ ﭼ.

"از آن‌ها بخوريد و به تنگدست [سائل] و به بينوا[ى غير سائل] بخورانيد اين گونه آن‌ها را براى شما رام كرديم اميد كه شكرگزار باشيد".
حکم شرعی قربانی:
قربانی بر کسیکه طاقت وتوانایی قربانی کردن را داشته باشد،واجب است. 

از جملۀ دلایل واجب بودن قربانی این حدیث پیامبر ( است که فرمودند:
"من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا"

" یعنی هرکس توانایی قربانی کردن را دارد وقربانی نکند پس به مصلی وعیدگاه ما مسلمانان نزدیک نشود".
 و از جندب بن سفیان بجلی روایت شده است که گفت: روز عید قربان پیامبر ( را دیدم که فرمود: "من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح باسم الله"
. 
"هر کس که قبل از نماز (عید) قربانی کند باید ( بعد از نماز) حیوان دیگری را به جای آن قربانی نماید، وهرکس قربانی نکرده پس بنام الله قربانی کند".

 ظاهر این حدیث بر وجوب قربانی دلالت می کند؛ زیرا در حدیث به اعادۀ قربانی امر شده است
.

کدام حیوان را میتوان قربانی کرد؟.

از جملۀ حیوانات تنها گاو، گوسفند، بز وشتر برای قربانی جائز است؛ زیرا الله تعالی فرموده است: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﭼ.

"و براى هر امتى مناسكى قرار داديم تا نام خدا را بر دامهاى زبان‏بسته‏اى كه روزى آن‌ها گردانيده ياد كنند".
بیشتر از یک نفر میتوانند در شتر وگاو شریک شوند:
از عبد الله بن عباس بروایت است که گفت: "كنا مع النبي ( في سفر فحضر النحر فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة"
.

"ما در سفری با پیامبر ( بودیم، عید قربان فرا رسید هر ده نفر مان در یک شتر وهر هفت نفر مان در یک گاو شریک شدیم".
برای مرد وخانواده اش یک گوسفند (یابز) کافی است:
عطاء بن یسار می‌گوید: من از ابو ایوب انصاری سوال نمودم که شیوۀ قربانی در زمان رسول الله ( چطور بود؟ ابو ایوب در جواب گفت: "كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى"
.

"در زمان پیامبر ( یک مرد یک گوسفند (ویابز) را از طرف خود وخانواده اش قربانی میکرد، از آن تمام اعضای خانواده می خوردند وبه مردم هم می‌دادند، تا اینکه مردم دچار مباهات شدند ووضع به سرحدی رسید که مشاهده می کنی".

چه نوع حیواناتی برای قربانی جواز ندارد؟

در احادیث آمده که پیامبر ( از قربانی نمودن چهار نوع حیوانات منع نموده، فرمودند: "أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي"
. 

یعنی چهار نوع حیوان برای قربانی جایز نیست:
1– حیوان کور ونا بینا که کور بودنش واضح باشد.

2– حیوان مریض که مریضی اش آشکار باشد.

3– حیوان لنگ که لنگی اش آشکار باشد.

4– حیوان عضو شکستۀ که بهبود نمی یابد.

 براء بن عازب که راوی حدیث است می‌گوید: من به پیامبر ( گفتم: من مکروه ونا پسند می‌دانم که در شاخ، گوش ودندان حیوان قربانی نقص ویا عیبی باشد؟ پیامبر ( در جواب فرمودند: هر نقص ویا عیبی را که در حیوان نا پسند دیدی آن را رها کن بدون آنکه آن را برکس دیگری حرام کنی.

پس بر اساس حدیث فوق در صورت موجودیت یکی از عیوب چهار گانۀ فوق قربانی مورد نظر مسترد می‌گردد، ولی در صورت موجودیت عیوب دیگری که از برخی آن‌ها حضرت براء نام برد، قربانی آن حیوان تنها مکروه می‌باشد.
***
(21) مفهوم و حقیقت عید در اسلام 
 دین مقدس اسلام که یک دین کامل، جامع وفراگیر است برای پیروانش تنها تجلیل از دو عید را مشروع قرار داده است که در قاموس آن غیر از آن دو عید که عید سعید فطر وعید قربان است، عید سومی وجود ندارد. 

 همچنان در نظر باید داشت که آن دو عید نامبرده تنها موسم ویا فرصتهای برای تفریح وخوشی محض نبوده، بلکه عیدها وشعائری اند که با برخی عبادات بسیار عمده بلکه با دو رکن بسیار بزرگ وعظیم دین مقدس اسلام گره خورده اند، طوریکه همه می‌دانند عید اولی که عید سعید وفرخندۀ فطر است، بمناسبت سپری نمودن موفقانۀ روزۀ ماه مبارک رمضان، وعید دومی که عید سعید اضحی است بمناسبت سپری نمودن وانجام یافتن موفقانۀ ایام ترویه، روز عرفه واعمال عمدۀ حج وعمره، برگزار می گردد.
فلسفۀ تجلیل وگرامی داشت از این دو عید در پهلوی سایر مصالح ومنافع متعدد دینی واجتماعی بجای آوردن وجیبۀ شکر وسپاسگزاری نعمات الهی می‌باشد، چنانچه در بخش آخری آیات روزه الله تعالی به این حقیقت اشاره نموده، فرموده است: ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﭼ.

"و خدا را به پاس آنكه رهنمونيتان كرده است به بزرگى بستاييد و باشد كه شكرگزارى كنيد"
چنانچه فرد مسلمان به تأسی از این آیۀ مبارکه وتوصیۀ الهی بعد از اینکه توانست روزۀ ماه مبارک رمضان را با قیام لیل، نوافل وصدقات وسایر طاعات وعبادات موفقانه انجام دهد، همزمان با دمیدن صبح روز اول ماه شوال المعظم وروشن شدن روز توسط چند دانه خرما ویا آب افطار نموده، سپس با پوشیدن لباس های تازه وپاک وزمزمه نمودن کلمات تهلیل وتکبیر، چون: (الله اکبر، لا إله إلا الله والله أکبر، الله أکبر ولله الحمد) بطرف محل ادای نماز عید حرکت می‌کند، ویکجا با جمعی از مسلمانان دو رکعت نماز عید را در فضای کاملا اخوت وبرادری، اخلاص وصمیمیت، مواسات وهمدردی، آشتی ومحبت، ادا می نماید. 

تاریخچۀ عید سعید فطر واضحی:
 انس ( می‌گوید: "قَدِمَ رَسُولُ اَللَّهِ ( اَلْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا. فَقَالَ: "قَدْ أَبْدَلَكُمُ اَللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ اَلْأَضْحَى, وَيَوْمَ اَلْفِطْرِ"
.
"زمانیکه پیامبر ( از مکه به مدینه هجرت فرمود، متوجه شد که مردم مدینه دو روز را در هرسال جشن گرفته، ودر آن دو روز به تفریح وخوشحالی می پردازند، پیامبر ( از مردم مدینه در مورد انگیزه وعلت جشن ایشان پرسید، آن‌ها در جواب گفتند: ما قبل از اسلام این دو روز را برای جشن وانجام مراسم خوشی تعیین نموده بودیم. 
پیامبر ( فرمودند: خداوند در مقابل این دو روز، دو روز دیگری را که نسبت به همچو جشن ها فضیلت وبرتری بیشتری دارند، برای شما مقرر فرموده که یک روز آن عید فطر وروز دیگر آن عید اضحی می‌باشد".

پس از این حدیث به صراحت معلوم می‌گردد که دین مقدس اسلام با معرفی نمودن این دو عید، تجلیل وگرامی داشت از سایر عید های مکانی وزمانی را که مردم از آن‌ها قبل از اسلام تجلیل مینمودند باطل ونادرست قرار داده است. لذا افزودن عید دیگری بر این دو عید زیر هر نام وتحت هر عنوانی که باشد نادرست می‌باشد؛ زیرا تجلیل نمودن از سایر عید ها علاوه بر اینکه یک نوع علاوه نمودن بر شریعت اسلامی، بدعت واحداث یک عمل تازه به شمار می‌رود، همچنان پیامد های منفی دیگری، چون: مخالفت از سنت پیامبر(، تشبه با کفار، تقلید از فرهنگ اغیار وغیره را نیز در قبال دارد، وپیامبر ( تشبه با کفار را مذمت نموده، فرموده است: "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ"
.
"کسیکه با مردم ویا گروهی خود را مشابه سازد پس او از همان گروه به شمار می‌رود". 

از طرف دیگر پیامبر ( در پهلوی اینکه از مشابهت وتقلید کور کورانۀ کفار ومشرکین منع فرموده، در مورد اتباع وپیروی نمودن از سنت وطریقه اش در همۀ امور تاکید وتوصه نموده، فرموده است:
"أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ"
. 

"خوبترین وبهترین سخن همانا کتاب الله وبهترین وخوبترین طریقه وروش همانا طریقه وروش محمد ( است وبدترین کارها همان بدعتها وچیزهای نو وتازه ای است که در دین ایجاد می گردد وآگاه باشید که هر نوع بدعت ضلالت وگمراهی به حساب می‌رود".

عید را چرا عید نامیده شده است؟

در مورد اینکه عید را چرا عید نامیده شده است باید گفت که: چون عید بمعنای عودت وبازگشت است، واین دو عید هم همه ساله به شکل مکرر وپیهم بر مسلمانان عودت وبازگشت می‌نمایند، وبا خود فرصت مسرت وخوشی را بر مسلمانان نیز بر می‌گردانند، وهم چنان خداوند متعال بر بندگانش در نتیجۀ گرفتن فریضۀ روزه وانجام دادن اعمال حج احسان ونیکی می‌نماید، ونیز نعمت‌های سر شار وبی پایان خداوند متعال به بندگانش در ایام عید مجددا برمیگردد، طوریکه عملا مشاهده می‌گردد انسان در یک دورۀ مکمل روزۀ ماه مبارک رمضان از برخی نعمت‌ها در طول روز محروم می‌شود، اما همزمان با فرارسیدن روز عید این نعمت‌ها نه تنها بر مردم توانگر میسر می‌شود، بلکه مردم ناتوان نیز به وسیلۀ صدقۀ فطر از آن مستفید گردیده ودر عید قریان از نعمت گوشت قربانی بر خوردار گردیده، وبدینوسیله خوشی ومسرت ایشان افزایش می یابد.

همچنان حاجی ویا حج کننده بعد از یک دوره محرومیت در هنگام احرام، از همه نعمت‌های که محروم بوده بر خوردار می‌گردد.

حقیقت وفلسفۀ عید سعید فطر:
 طوریکه در حدیث انس تذکر رفت روز اول ماه شوال، روز عید مسلمانان تعیین ومعرفی گردیده، ودلیل آن این است که مسلمانان بعد از حسن انجام یک ماه روزه، بر گزاری نماز های تراویح وقیام لیل، تلاوت وختم قرآن، پرداختن صدقات وخیرات وسایر عبادات که به دستور وتوفیق الله متعال در ماه رمضان انجام داده‌اند، بطور پاداش نیک این روز را منحیث روز خوشی وعید تجلیل می‌نمایند. 

دلایل مشروعیت نماز عید:
یکی از اعمالیکه در روز های عید مشروع می‌باشد همانا اداء نمودن دو رکعت نماز است که قرآن، سنت واجماع امت مشروعیت آن را تائید نموده است.

دلیل مشروعیت نماز عید در قرآن این آیۀ مبارکۀ سورۀ کوثر است که خداوند متعال فرموده است: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ.
 ودر سورۀ اعلی فرموده است: 
ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﭼ.

وهم چنان پیامبر ( وسایر خلفای راشدین بعد از ایشان به شکل دائم نماز های عید را برپا می داشتند، بلکه پیامبر ( علاوه بر مردان زنان مسلمان را نیز مامور ساختند تا با مراعات نمودن ستر وحجاب وسایر مقررات شرعی در نماز های عید اشتراک نمایند.

 ودر این شکی نیست که بیرون شدن مردان وزنان مسلمان بطرف عید گاه در روز های عید مانند اذان وشعایر دیگر یکی از علایم وشعایر ظاهری دین مقدس اسلام به شمار می‌رود؛ لذا هرگاه مردم ویا گروهی از رفتن به نماز عید ابا وانکار نمایند، امام وزمامدار مسلمین میتواند برعلیه آن‌ها اعلان جنگ را نماید.

برخی احکام ومسایل مربوط به نماز عیدین:
· باید نماز عید را در یک میدان نسبتا وسیع وکشاده ای که به قریه وشهر نزدیک باشد ادا کرده شود؛ زیرا عادت مبارکۀ پیامبر ( این بود که نماز های عید را در عید گاه مخصوصی که در دروازۀ ورودی مدینه موقعیت داشت ادا مینمودند، طوریکه ابو سعید خدری در این مورد حدیثی را روایت نموده، فرموده است: "كان رسول الله ( يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى"
.
"پیامبر ( روز عید سعید فطر وعید قربان بخاطر ادای نماز عید بطرف عید گاه بیرون می شدند".
وآنچه که این سنت را مؤکد تر میسازد این است که پیامبر ( برخلاف آن البته بدون عذر نماز عید را در مسجد ادا نکردند.

نکتۀ دیگری که بر اهمیت این سنت میافزاید این است که بیرون شدن از قریه به شکل دسته جمعی اهمیت نماز عید را که یکی از شعایر ظاهری دین بحساب می‌رود بر جسته تر ساخته، در ضمن سبب افزایش هیبت وشوکت مسلمانان نیز می‌گردد. 
· وقت نماز عید، نیم ساعت بعد از طلوع آفتاب تا زوال آفتاب ( پیش از داخل شدن وقت ظهر ) تعیین گردیده است.

· اگر نماز عید بنا بر عدم رؤیت ماه شوال در روز اول به تاخیر افتاد پس مسلمانان میتوانند در فردای آن روز نماز عید را ادا نمایند. 
· بهتر است نماز عید قربان در اول وقت اداء شود تا برای ذبح قربانی که بعد از ادای نماز صورت می‌گیرد وقت بیشتر باقی بماند، اما نماز عید فطر را کمی دیر تر خوانده شود تا برای پرداخت صدقۀ فطر وصرف صبحانه که پیش از ادای نماز صورت می‌گیرد وقت کافی موجود باشد.
دلیل این عمل روایتی است که در مصنف عبد الرزاق آمده است که پیامبر ( در نامۀ که به عمرو بن حزم زمانیکه بطرف نجران بحیث والی میرفت چنین نوشته بودند: "أن أخر الفطر وذكر الناس وعجل الاضحى"
.

"نماز عید فطر را با اندکی تاخیر ونماز عید قربان را با کمی تعجیل ادا کن". 
· سنت است که مسلمانان در صبح روز عید فطر توسط خرما روزه را افطار نمایند ودر چاشت عید قربان بعد از ادای نماز عید توسط گوشت قربانی افطار نمایند؛ زیرا بريدة( این عمل را از پیامبر ( حکایت نموده می‌گوید: "أن النبي ( كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم النحر حتى ينحر"
. 
"پیامبر ( روز عید فطر بخاطر ادای نماز تا وقتیکه افطار نمیکرد از خانه بیرون نمی شد، وروز عید قربان تا وقتیکه قربانی اش را ذبح نمی کرد چیزی نمی خورد".
· پیش از نماز عید وبعد ازان نماز نفل خوانده نمی‌شود.
· اگر بعد از نماز عید شخصی بخانه اش برود ونفل بخواند ما نعی ندارد.
برخی اعمال مسنون ویا مستحب در روز های عید سعید فطر واضحی:
در روز عید سعید فطر اعمال ذیل مسنون می‌باشد:
1 – توجه به آراستن وزیبایی خود.

2 – غسل کردن بعد از ادای نماز فجر.

3 – مسواک کردن دندانها.

4 – پوشیدن بهترین وپاک ترین لباس موجود، خواه نو باشد ویا مستعمل؛ زیرا در صحیح ابن خزیمه از جابر رض روایت شده است که می‌گوید: كانت للنبي ( جبة يلبسها في العيدين و يوم الجمعة 
.
"پیامبر ( چپن مخصوصی داشت که در روز های عید وجمعه آن را می پوشید".

وبیهقی از ابن عمر روایت نموده که می‌گوید: "كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه"
. 

"پیامبر ( در روزهای عید بهترین وزیبا ترین کالای خودرا می پوشید".

5 – استعمال خوشبویی وعطر.

6 - رفتن به یک راه وبرگشت به راه دیگر.

7 – در حین راه رفتن گفتن وتکرار نمودن تکبیر ( الله أکبر، الله أکبر لا إله إلا الله، الله أکبر ولله الحمد). البته مردها تکبیر را با صدای بلند وزنها باصدای آهسته بگویند. 

6 – خوردن چیز شیرین ویا افطار نمودن قبل از رفتن به عیدگاه.

7 – ادا نمودن نماز عید در عیدگاه؛ زیرا رفتن به عیدگاه جهت ادای نماز عید سنت مؤکد بوده باید اهتمام وتوجه کامل بدان صورت گیرد، بخاطر اینکه پیامبر ( نماز عید را همیشه در عیدگاه ادا می نمود، با آنکه ادای نماز در مسجد نبوی دارای فضیلت زیاد می‌باشد.

8 - سنت است که امام در رکعت اول نماز عید، سورۀ (ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ) ودر رکعت دوم سورۀ (ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) را بخواند.

10 – در روز های عید تفریح های سالم مثل نشان زدن، اسپ دوانی وامثال آن مشروع است.

11 – مسلمانان میتوانند در هنگام ملاقات، دید وادید ها جملۀ دعائیۀ ( تقبل الله منا ومنکم صالح الأعمال ) را - یعنی خداوند طاعات وعبادات ما وشما را قبول نماید – طوریکه اصحاب کرام به یکدیگر میگفتند، زمزمه نمایند.
***
(22) عاشورا در اسلام
عاشورا قبل از اسلام:
قبل از آغاز سخن در مورد اهمیت وفضیلت این روز در اسلام، بهتر ومناسب است تا از اهمیت وفضیلت آن در دوران پیش از اسلام مخصوصا دوران پیامبری موسی ÷ صحبت کنیم.

در صحیح مسلم آمده است که رسول الله ( هنگامیکه از مکهء مکرمه هجرت نموده وارد مدینه منوره شدند متوجه شدند که یهودیان روز عاشورا یعنی دهم محرم را روزه می‌گیرند. ایشان از علت وسبب روزه گرفتن آن‌ها جویا شدند، یهودیان در پاسخ گفتند: روز عاشورا روزی است که خداوند متعال موسی ÷وبنی اسرائیل را نجات داد، ودشمن وی فرعون را در دریا غرق کرد. وما به شکرانۀ این نصرت وکمک الهی روز عاشورا را روزه می‌گیریم. 

پیامبر (فرمودند: من نسبت به شما به برادرم موسی÷نزدیک تر هستم. پس از این پیامبر ( هم روز عاشورا را روزه گرفتند، وبخاطر نشان دادن مخالفت با یهود که مخالفت با ایشان وسایر کفار یکی از مقاصد شریعت محمدی است، فرمودند: اگر تا سال آینده زنده بمانم، تاسوعا یعنی نهم محرم را نیز روزه می‌گیرم
.

آیا روز عاشورا روز سیاه وبدبختی است؟

از این حدیث دانسته می‌شود که روز عاشورا روز پرمیمنت ومبارک می‌باشد وتمام مسلمانان را می باید که به تأسی از حدیث فوق و سنت قولی وفعلی پیامبر (، وهم چنان بخاطر انجام دادن شکر نعمت نجات موسی ÷ وغرق شدن فرعون ظالم ومستکبر، در صورت امکان عاشورا را با یک روز قبل ویا بعد روزه بگیرند.

 اما با تأسف طوریکه همه می‌دانیم در بخش از نقاط کشور ما وهم چنان در بخش از کشورهای جهان برخی از گروه های که خود را مسلمان واز امت محمد ( می‌دانند، روز عاشورا را روز بسیار بد وشؤم ونکبت بار می‌دانند.

 موقف اهل سنت در برابر جریان کربلا وشهادت حسین بن علی م:
اهل سنت والجماعت که اکثریت مسلمانان را در کشور های اسلامی تشکیل می‌دهند از فاجعۀ درد ناکی که در سرزمین کربلا برای نوادۀ پیامبر ( یعنی حسین بن علی م وسایر همراهان وی رخ داد، هیچگاه خوشحال نبوده بلکه بسیار ناراحت وافسرده اند، وموقف دینی وشرعی ایشان در مورد شهادت نوادۀ پیامبر ( طوریکه در برخی از کتابهای ایشان آمده این است که الله تعالی به حسین بن علی وهم چنان به برادر بزرگش حسن بن علی م که قبل وی به شهادت رسیده بود، الله تعالی به هردو برادر که در اوج عزت وقدرت اسلام تربیت وجوان شده، رنج وزحمت هجرت، جهاد، تکالیف وزحمات زیادی را مثل دیگران متحمل نشده بودند، با ارزانی داشتن نعمت رفیع شهادت به هردوی آن‌ها عزت وکرامت بیشتر بخشیده، تاج ولقب (سيدا شباب الجنة) بودن را نصیب ایشان کرد، اما بدون شک قتل ایشان مصیبت بسیار بزرگ وفاجعۀ جبران نا پذیر بود.

خداوند متعال در هنگام بروز همچو مصایب، مسلمانان را به صبر وخواندن استرجاع توصیه نموده، بشارت ومژدۀ رحمت وصلوات را به صبر کنندگان عنایت نموده، فرموده است:
ﭽ ﭫﭬﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀﮁ ﮂﭼ [سوره بقره:155- 157].

"ومژده ده شكيبايان را [همان] كسانى كه چون مصيبتى به آنان برسد مى‏گويند ما از آن خدا هستيم و به سوى او باز مى‏گرديم بر ايشان درودها و رحمتى از پروردگارشان [باد] و راه‏يافتگان [هم] خود ايشانند".

اهل سنت والجماعت در عین حالیکه قتل وکشته شدن نوادۀ پیامبر حسن بن علیم را یک مصیبت وفاجعۀ بزرگ تلقی می‌کنند، اما از طرف دیگر به تأسی از آیات ونصوصیکه در هنگام مصیبت مسلمانان را به صبر وتحمل توصیه نموده از هرگونه ناله وفریاد منع نموده است، زنجیر وقمه زدن ها، کندن وخون آلود نمودن سر وروی، چاک نمودن گریبان ها و برپانمودن مراسم ومجالس ماتم را طوریکه برخی از مدعیان محبت اهل بیت چنین اعمال را انجام می‌دهند، بر اساس احادیث وروایات صحیح وصریح، حرام وغیر شرعی می دانند.

 چنانچه در صحیح مسلم از عبد الله بن مسعود ( روایت شده که پیامبر ( فرمودند: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ أَوْ شَقَّ الْجُيُوبَ أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ"
.

"کسیکه در وقت مصبت سر وروریش را بزند ویا گریبانهایش را پاره کند ویا مانند صداهای دوران جاهلیت سر وصدایش را بلند کند، چنین شخص باید خودش را از پیروان من حساب نکند". 

ودر یک روایت دیگر آمده است که پیامبر ( از چنین اعمال بیزاری، نفرت وانزجار خود را اعلان نمودند، چنانچه ابو موسی اشعری در این مورد فرموده است: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ"
.
"پیامبر ( از از زنیکه در وقت مصیبت رویش را می‌کند ویا به عبارت دیگر پرت می‌کند ویا موی سرش را می‌کند ویا گریبانش را پاره می‌کند، اظهار برائت نموده است".

 علامه ابن عابدین صاحب فتاوای شامی بر پانمودن چنین محافل را از جملۀ بدعات روافض معرفی نموده است
. 

واین اعمال را نه تنها اهل سنت حرام ومرتکب آن را گنهگار می‌دانند، بلکه برخی از امامان وپیشوایان اهل بیت ومراجع اهل تشیع نیز آن را حرام وغیر مشروع قرار داده، از آن به شدت منع نموده اند.

 چنانچه ابو جعفر قمی می‌گوید: امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فرموده اند: لباس سیاه به تن نکنید؛ چون لباس سیاه لباس فرعون است
. 

همچنان در کتاب اصول کافی در روایتی که متضمن وصیت رسول الله ( به دخترش فاطمه م می‌باشد، از قول ایشان نقل شده: "به هنگام وفات من صورتت را چنگ مزن، شیون وزاری بر پا مکن وبر جنازۀ من نوحه سرا مگمار".

ودر کتاب نهج البلاغة روایت شده که علی بن أبی طالب ( به هنگام شستن وکفن پوشاندن رسول الله ( چنین گفته اند: "اگر شما ما را از گریه وزاری نهی نکرده وبه صبر وشکیبایی ارشاد مان نفرموده بودید، اشک دیدگان را با گریستن بر شما تمام می کردیم"
.

 باتوجه به روایات وشواهد گذشته که در کتب معتبر مذهب اهل تسنن واهل تشیع تذکر گردیده است، این حقیقت ثابت شد که برپانمودن مراسم تاسوعا وعاشورا وسایر مراسم عزاداری ونوحه سرایی مخالف ارشادات ورهنمود های رسول الله ( واهل بیت ایشان می‌باشد.

فضیلت وفوائد روزۀ روز عاشورا:
در صحیح مسلم آمده است که پیامبر ( روزۀ ماه محرم را بعد از روزۀ ماه رمضان بهترین روزه قرار داده فرمودند: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم"
.

"بهترین روزه بعد از رمضان روزۀ ماه محرم است".

ودر مورد فضیلت روزۀ روز عاشورا فرمودند: "يکفر السنة الماضية"
.

"گناهان سال گذشته را محو ونابود می‌سازد".

 پس هر مسلمان را می باید تا سه روز ماه محرم را که همانا روزهای نهم، دهم، یازدهم محرم الحرام می‌باشد، روزه گرفته فوائد وفضایل ذیل را نصیب گردد.

1 – ثواب روزۀ یک ماه کامل را نصیب می گردد.

با توجه به اینکه ثواب هر حسنه ونیکی را ده برابر داده می‌شود؛ لذا شخصیکه سه روز ماه محرم را روزه بگیرد، ثواب روزۀ یک ماه را نصیب می‌گردد. وبه همین اساس پیامبر ( از هر ماه سه روز آن را روزه گرفته، ومردم را نیز به آن امر می‌فرمودند. 

2 – بعد از روزۀ ماه رمضان بهترین روزه، روزۀ ماه محرم است.

طوریکه قبلا تذکر گردید پیامبر ( فرمودند: بهترین روزه بعد از رمضان، روزۀ ماه محرم است.

3 – مخالفت با یهود:
با گرفتن روزۀ روز نهم ویازدهم میتوان با یهود مخالفت ورزید، ومخالفت با یهود ویا عدم مشابهت با ایشان یکی از شاخصه های بارز دین مقدس اسلام است.

4 – متابعت وپیروی پیامبر (:
در روایات آمده است که پیامبر ( این سه روز را روزه گرفتند ومردم را به آن امر نمودند، پس در روزه گرفتن این روزها متابعت وپیروی پیامبر ( حاصل می‌گردد.

5 – گناهان یک سال قبل را کفاره وجبران می کند.

در روایات آمده است که روزۀ این سه روز گناهان صغایر یک سال گذشته را محو ونابود می‌سازد. 

مراتب روزه های ماه محرم:
 مرتبۀ اعلی ویا برتر این است که انسان روز های نهم، دهم ویازدهم را روزه گیرد، اگر نتوانست پس نهم ودهم را روزه گیرد، واگر این دو روز را هم نتوانست پس حد اقل باید روز دهم را روزه گیرد. 
***
(23) اهميت ذكر

 ذكر و ياد الله يكی از بزرگترين عوامل تقرب به بارگاه الهی است، و اسلام غرض تقويت رابطهء بنده باپروردگارش واستمرار در آن دو وسيله را انتخاب نموده است: 

1- ذكر.

2- دعا و نيايش.
ذكر مفهوم وسيع وگسترده ای دارد كه شامل نماز، حج، تلاوت قرآن، دعا، استغفار و غيره ميباشد. ولی منظور از ذکر در اینجا مصداق خاص آنست که به "تسبیح"، "تهليل"، "تكبير"، "تحميد"، تمجيد واذكار مأثوريكه به مناسبت‌های مخصوص نقل است، اطلاق مي‌گردد.

 الف- مفهوم ذكر:
 "ذكر" به معنی يادآوری چيزی به زبان يابه قلب است(چه پس از فراموشی و يابدون فراموشی). پس ذكر دو گونه است: ذكر قلبی، و ذكر زبانی.

شكی نيست كه ذكر و ياد الله به زبان، خواندن اذكار و اوراد، موجب اجر و پاداش عظيمی است، ولی ذكر حقيقی آنست كه انسان باتمام قلب توجه عظمت علم و آگاهی الله متعال بوده باشد، و اين توجه مبدأ حركت و فعاليت او به سوی نيكیها، وسد مستحكمی ميان او وگناه ها ايجاد كند.

ب- فضيلت ذكر:
ذكر وسيلهء تقرب و رضای الله، ترقی و تعالی معنويت انسان و ارتباط او با ملأ اعلی ميباشد.

 قرآن كريم وحديث های صحيح باتعبيرات مختلفی در مورد ذكر تأكيد و تشويق نموده است:
 1- ذكر و ياد الله موجب فلاح ورستگاری است:
ﭽ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭼ 
 "الله را به كثرت ياد كنيد تا رستگار شويد".
2- غفلت از ياد خدا و انهماك در عيش ولذت های دنيا باعث زيانمندی وناكامی ميباشد:
 ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ 

 "ای مؤمنان! اموال واولاد تان شما را از یاد الله غافل نکند. کسانیکه چنین کند، ایشان زیان کار اند".

 3- ذكر الله تعالی در مقابل تمام نعمت‌ها عظمت و برتری دارد:
 ﭽ ﯪﯫ ﯬﯭ ﭼ .
 "یاد الله بزرگتر از همه چیز است".
 4- از ديدگاه قرآن دانشمند كسی است كه غافل از ذكر الله نباشد:
 ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ.

"مسلما در آفرینش آسمانها وزمین وآمد و رفت شب و روز نشانه ها ودلایلی برای خردمندان است، همانان كه خدا را [در همه احوال] ايستاده و نشسته و به پهلو آرميده ياد مى‏كنند".

 5- پيشگامی با ذكرالله:
 عن ابي هريرة قال: قال رسول الله (: "سبق المفردون". قالوا:وماالمفردون يارسول الله؟ قال: "الذاكرون الله كثيرا والذاكرات".

 "پيامبر اسلام(:فرمود: مفردون(بيشتازان)سبقت بردند. صحابه گفتند: پيشتازان چه كسانی اند ای پیامبر؟ فرمود: مردان و زنانيكه الله را به كثرت ياد مي‌كنند".

 6- همواره مصروف ذكر الله باش:
 مردی گفت: ای پيامبراسلام! احكام دين خيلی ها زياداست، پس مرابه چيزی رهنمائی نما كه آن را برخودلازم گردانيده عمل نمايم. پيامبراسلام ( فرمود: زبانت هميشه به يادالله ترو(تازه)باشد.

سرانجام غفلت از ذكر و ياد الله:
 "عن أبی هريره قال:قال رسول الله (:من قعد مقعدا لم يذكرالله فيه كانت عليه ترة، ومن اضطجع مضجعا لايذكرالله فيه كانت عليه من الله ترة".

 "از ابوهريره روايت است كه رسول الله ( فرمود: شخصی درجایی نشست، و درآن مجلس الله را ياد نكرد، وشخصی در محلی خوابيد، وبه ياد الله در آن محل نه پرداخت، پس اين نشست و اين خواب باعث حسرت وزيان بزرگ خواهد بود".

ج- آداب ذكر:
ذكر و ياد پروردگار متعال یکی از مهمترین عبادت زبانی است؛ بنا بر این رعایت آداب وشرایط زیر در آن ضروری می‌باشد:
1، 2- اخلاص و اتباع:
 منظور از اخلاص، انجام دادن عبادات خالصانه برای كسب رضای پروردگار و هيچ چيزی جز رضای پروردگار متعال در نظرگرفته نشود.

 و هدف از اتباع اينكه: بايد ذكر و ياد الله همانند ساير عبادت ها از لحاظ كم و كيف و الفاظ، تحديد زمان ومكان طبق سنت و شريعت محمدی انجام يابد؛ زيرا اخلاص و اتباع شرط اساسی پذيرش تمام اعمال است.

 3- باتوجه به شرط دوم (اتباع)ذكر و ياد الله متعال با الفاظ مأثور(منقول)بوده باشد،مانند: سبحان الله، الحمدلله، الله اكبر، لاحول ولاقوة إلابالله، سبحان الله وبحمده سبحان الله عظيم و....

 اختراع الفاظ از نزد خود در ذكر، وآن را موجب تقرب دانستن بدعت است.

 4، 5- تضرع(فروتنی) و با صدای بخش:
از آداب ذكر اينست كه بايد با"تضرع"و"خفيه"(باصدای پخش) الله را ياد كرده شود.

 پروردگار بزرگ پيامبر اسلام ( را مورد خطاب قرارداده برخی از آداب ذكر را برايش چنين می آموزد:ﭽ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱﭼ.

 "پروردگارت را دردل خود بافروتنی و هراس از او، وآهسته وآرام صبحگاهان و شامگاهان يادكن واز زمرهء غافلان مباش".

 منظور از تضرع اينكه: بايد باكمال خشوع، خضوع وتواضع فروتنانه روی به سوی خدا آورد، شخص ذاكر نبايد تنها بازبان(باغفلت قلب)چيزی را بخواند، بلكه زبان او ترجمان تمام اعضای بدن، روح وقلب آن بوده باشد.

 و در جملهء(دون الجهرمن القول) اشاره است كه بايد ذكر(جز در مواردیكه به صدای بلند وارد شده) باصدای پخش انجام يابد؛ زيرا اين كار از ريا دورتر، و به اخلاص وشيوهء محمدی نزديكتر، وباتمركز فكر وحضور قلب سازگارتر ميباشد.

د- آثار و فوايد ذكر:
1- ذكرخدا آرام بخش دلها است: 
 يكی از اهداف ايمان و تمسك به دين، ايجاد اطمينان و آرامش، تثبيت و تحكيم بخشيدن آن در نفس انسانی است؛ زيرا اضطراب و نگرانی يكی از بزرگترين بلاهای زندگی انسانها بشمار ميرود، آرامش وسعادت از گمشده های مهم بشر بوده، و بخاطر بدست آوردن آن به هردری ميزند، تا آن را پيدا كند. قرآن كريم برای تحصيل آرامش با يك جملهء كوتاه و پر محتوی مطمئن ترين ونزديك ترين راه را نشان داده ميگويد:
ﭽ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﭼ 
 "آگاه باشيد كه ياد خدا آرام بخش دلها است".
 چون اضطراب و پريشانی عوامل مختلفی دارد، گاهی گذشتهء تاريك زندگی انسان نگران ميسازد، و گاهی آيندهء تاريك ومبهم فكر انسان را به خود مشغول ميدارد، و هم چنان ضعف و ناتوانی انسان در برابر عوامل طبيعی، و عاجز آمدن وی در برابر دشمنان داخلی و خارجی، سوء ظن ها، توهمها و خيالات پوچ، ماده پرستی و دلباختگی در برابر زرق و برق زندگی مادی، ترس و وحشت از مرگ و احتمال زوال نعمت‌ها از عوامل مهم نگرانی و پريشانی انسان است.

 اما ايمان به الله قادر متعال، خداوند رحيم و غفار، خدائی كه همواره كفالت بندگان خويش را برعهده دارد، رحمت او فراگير، و قدرتش برترين قدرتها است، و ايمان به روز رستاخيز، و توجه به اينكه مرگ فنا و نيستی و نقطهء پايان همه آرزوها نيست، بلكه مرگ دريچه ای به يك زندگی وسيعتر و جاودان است، به همهء اين اضطرابها پايان ميبخشد.

 زيرا مؤمن هنگاميكه به ياد خدا می افتد، متكی به قدرت و رحمت او مي‌شود، لطف و مغفرت بی پايان او را بياد می آورد، متوجه زندگی مادی زوال پذير مي‌شود كه اين زرق و برق مادی در برابرنعمت‌های جاويدان آخرت ناچيز و بی ارزش است.

 پس همه اين عوامل نگرانی و اضطراب در برابر ايمان به خدا ذوب و نابود مي‌گردد، و باكمال يقين واطمنان بايد گفت: ياد خدا مايهء آرامش دلها است.

 2- اثر ذكر در پرورش:
 ياد و ذكرخدا دارای تأثير فراوان در پرورش و تربيت نفسی دارد؛ انسان باياد و ذكر الله، عظمت و بزرگواری او را در قلب خود تصور مي‌كند، و در برابر او تسليم و منقاد مي‌گردد، قلبش آرام و اخلاق او سالم، و جز كارهای خير چيزی از او صادر نمی گردد؛ زيرا او به علم فراگير و قدرت بيحد و حصر پروردگار خود يقين دارد. و برعكس غفلت و دوری از ياد خدا باعث اغراق، و سقوط به دامن تمايلات نفسانی، وآرزوهای مادی بوده كه نتيجهءآن قساوت(سنگدلی)كه ثمرهء آن شر و فساد است. خداوند متعال از غفلت برحذر داشته مي‌فرمايد:
ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨﯩ ﯪﯫ ﯬﭼ
.

 "آياوقت آن نرسيده است كه دلهای افراد باايمان در برابر ذكر خدا و آنچه از حق نازل شده است، خاشع گردد، (و فروتنی كند)؟ و همانند كسانی نباشند كه درگذشته كتاب آسمانی به آنهاداده شد(مانند يهود ونصاری) سپس زمانی طولانی برآنها گذشت، ودلهايشان سخت شد، و بيشترشان فاسق و گنهکارند".
***
(24) احکام دعاء و شروط اجابت آن

تعریف لغوی واصطلاحی دعا، وحقیقت آن:
دعا که مصدر (دعوتُ الشيء أدعوه دعاءً) است معنای مایل ومتوجه ساختن را افاده می‌کند که انسان دعا کننده توسط سخن ویا صدای مخصوصی، توجه چیزی ویا شخصی را به خودش جلب ومعطوف می‌دارد.

ودر شریعت علما دعا را تعریفات متعددی نموده اند که از آن جمله از دو تعریف ایشان یاد آور می‌شویم.

امام خطابی می‌گوید: "معنى الدعاء استدعاءُ العبدِ ربَّه عزَّ وجلَّ العنايةَ، واستمدادُه منه المعونةَ"
. 

"دعا عبارت است از خواستن بنده لطف وعنایت،کمک ومعونت پروردگارش را".

وابن منظور می‌گوید: "هو الرغبة إلى الله عز وجل". 

"دعا عبارت است از رغبت وداشتن امید صادقانه به الله متعال".

مفهوم وحقیقت دعا:
در مورد مفهوم وحقیقت دعا خطابی می‌گوید: "وحقيقته: إظهار الافتقار إلى الله تعالى، والتبرُّؤ من الحول والقوّة، وهو سمةُ العبودية، واستشعارُ الذلَّة البشريَّة، وفيه معنى الثناء على الله عزَّ وجلَّ، وإضافة الجود والكرم إليه".

یعنی مفهوم وحقیقت دعا عبارت است از: ظاهر نمودن حاجت وافتقار به الله متعال وبرائت وبیزاری نمودن از اتکا به نیرو وقوت انسانی. 

دعا بر اساس مفهوم فوق راز ورمز عبودیت وبندگی به شمار رفته وانسان را وادار می‌سازد تا به ذلت، ناتوانی وبیچارگی خود اعتراف نماید، ونیز در ضمن یک نوع اظهار ثنا وستایش پروردگار ووسیلۀ بهتر برگرداندن هرنوع جود وکرم بطرف او است. 

اهمیت وفضیلت دعا:
آیات کریمۀ فوق به اهمیت وفضیلت دعا ونیایش ارتباط دارد، طوریکه الله متعال در آیۀ اولی آن بندگانش را که به ربوبیت وی عقیده وباور دارند مأمور ساخته است تا به عبادت وی تن داده، تمام حوائج وضروریات خویش را از او بخواهند؛ زیرا تنها او است که به فریاد بندگانش رسیده ودعاهای ایشان را اجابت می‌نماید، ودر مقابل آنانی را که از عبادت ونیایش در برابر وی امتناع می ورزند مستکبر خوانده، ودر قیامت مستحق آتش دوزخ قرار داده است.

ودر آیت دوم بعد از اینکه الله تعالی خود را به بندگانش بسیار نزدیک معرفی نمود شروطی را برای اجابت وپذیرفتن دعاهای بندگانش تعیین کرده است، وآن شرطها عبارت اند از: 

1 -اخلاص در دعا که در کلمۀ ( إذا دعان ) به آن اشاره شده است، ومعنای اخلاص همانا پرهیز نمودن از هرنوع شرک است که انسان در دعا وسایر عبادات کسی دیگری را با الله تعالی شریک نداند، وبه عبارت دیگر انسان هرچه میخواهد تنها از الله متعال باید بخواهد؛ زیرا بر اساس این آيۀ کریمه ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨﭩ ﭪ ﭫﭼ .

"و اگر خدا به تو زيانى برساند آن را برطرف‏كننده‏اى جز او نيست و اگر براى تو خيرى بخواهد بخشش او را ردكننده‏اى نيست آن را به هر كس از بندگانش كه بخواهد مى‏رساند و او آمرزنده مهربان است". 
رسانندۀ هر نوع نفع وفائده ودور کنندۀ ضرر ومصيبت، تنها الله متعال است وبس. 
2– پذیرفتن تمام احکام ودساتیر الله متعال که در جملۀ ( ﯶ ﯷ ) به آن تصریح شده است. 

3 – یقین وباور نمودن بر اینکه الله تعالی خواسته های بندگانش را اجابت می‌نماید طوریکه در جملۀ ( ﯸ ﯹ ) به آن اشاره شده است. 

پس با توجه به دو آیت فوق این حقیقت واضح وروشن می‌گردد که دعا ونیایش از بزرگترین انواع عبادت بشمار می‌رود، عظمت وبزرگی دعا را از اینجا میتوان درک کرد که روح وروان تمام عبادات که عاجزی وفروتنی است دران بشکل بسیار واضح وروشن موجود می‌باشد، وبه همین علت دعا ونیایش از بهترین انواع عبادات محسوب می‌گردد.

در ارتباط اهمیت وفضیلت دعا علاوه بر آیات فوق، آیات وروایات متعدد دیگری وجود دارد که طی نکات ذیل بیان می‌گرددد:
1 – روی آوردن به دعا یکی از خصلت های خوب پیامبران بوده، وآنها بسبب آن از طرف خداوند مورد تعریف وستایش قرار گرفتند، چنانچه الله متعال در مورد ایشان فرموده است: ﭽﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ.
 

"آنان در كارهاى نيك شتاب مى‏نمودند و ما را از روى رغبت و بيم مى‏خواندند و در برابر ما فروتن بودند".
در آیۀ فوق خداوند متعال پیامبرانش را توسط داشتن سه صفت مورد مدح وستایش قرار داده است، وآن اوصاف سه گانه عبارت اند از: مسارعت در کارهای خیر ونیک، دعای مبنی بر خوف ورغبت، خشوع وفروتنی در برابر پروردگار. 

اوصاف سه گانۀ فوق نه تنها سبب مدح وستایش پیامبران بوده بلکه سبب غالب شدن ایشان بر دشمنان وفرود آمدن نصرت پروردگار هم همین سه اوصاف بوده است؛ زیرا هرگاه غیر از این سه اوصاف، اوصاف مهم دیگری می بود خداوند متعال در مدح ایشان از آن اوصاف یاد آور می شد.
2 – دعا ونیایش وعرضه نمودن تمام حوائج وضرورتها به خداوند متعال سنت انبیا وپیامبران، عادت نیک وشایستۀ اولیا وصالحین، وظیفۀ مؤمنان متواضع وواقعی بوده است، طوریکه الله متعال فرموده است: ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱﯲ ﭼ.

"آن كسانى را كه ايشان مى‏خوانند [خود] به سوى پروردگارشان تقرب مى‏جويند [تا بدانند] كدام يك از آن‌ها [به او] نزديكترند و به رحمت وى اميدوارند و از عذابش مى‏ترسند".
 ونیز فرموده است: ﭽ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﭼ .
 
"تنها كسانى به آيات ما مى‏گروند كه چون آن [آيات] را به ايشان يادآورى كنند سجده‏كنان به روى درمى‏افتند و به ستايش پروردگارشان تسبيح مى‏گويند و آنان بزرگى نمى‏فروشند. پهلوهايشان از خوابگاهها جدا مى‏گردد [و] پروردگارشان را از روى بيم و طمع مى‏خوانند و از آنچه روزيشان داده‏ايم انفاق مى‏كنند". 
ودر ارتباط اینکه دعا یکی از اوصاف برجستۀ بنده های خاص خداوند است فرموده است:
ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮﮯ ﭼ.
 
"وكسانى‏اند كه مى‏گويند پروردگارا به ما از همسران و فرزندانمان آن ده كه مايه روشنى چشمان [ما] باشد و ما را پيشواى پرهيزگاران گردان".
3 – دعا ونیایش را الله تعالی دین معرفی نموده فرموده است: 
ﭽ ﯗﯘ ﯙ ﯚﯛ ﭼ.
 
"و در حالى كه دين خود را براى او خالص گردانيده‏ايد وى را بخوانيد".
4 – پیامبر ( دعا را نزد خداوند نسبت به هر چیز دیگر با ارزش تر قرار داده، فرموده است: "ليس شيء أكرم على الله سبحانه من الدعاء"
. 

"هیچ چیزی نزد خداوند به اندازۀ دعا با ارزش تر نیست".
وعلت با ارزش بودن دعا نسبت به هر چیز دیگر این است که در برخی روایات آن مغز وهستۀ اصلی عبادت خوانده شده است..

5 – الله متعال در آیات متعدد بندگانش را به دعاء امر وتوصیه نموده است، چنانچه الله تعالی فرموده است: ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﭼ.
 "از فضل خدا درخواست كنيد".
ونیز فرموده است: ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢﭼ.
 
"و پروردگارتان فرمود مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم".
ونیز فرموده است: ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ.

"پس خدا را پاكدلانه فرا خوانيد هر چند ناباوران را ناخوش افتد".
ونیز فرموده است: ﭽ ﮨ ﮩ ﮪﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ إلى قوله تعالى:  ﭽ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﭼ.

"پروردگار خود را به زارى و نهانى بخوانيد كه او از حدگذرندگان را دوست نمى‏دارد". 

ورسول الله ( فرمودند: "من لم يسألِ اللهَ يغضبْ عليه"
. 
"هر که از پروردگارش سوال وطلب نکند پروردگارش بر وی غضب می کند". 
6 – اهل بهشت وکسانیکه جنت را نصیب شدند دعا را علت نجات خود قرار دادند چنانچه الله تعالی از ایشان حکایت نموده فرموده است: ﭽ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬﯭ ﯮﯯ ﯰﯱ ﭼ.
 

"پس خدا بر ما منت نهاد و ما را از عذاب گرم [مرگبار] حفظ كرد ما از ديرباز او را مى‏خوانديم كه او همان نيكوكار مهربان است". 
7- پیامبر ( دعا را عبادت محض وخالص قرار داده، فرموده است:
"الدعاء هو العبادة، قال ربكم: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡﭢﭼ".
 

"دعا محض عبادت است، وپروردگار تان در برابر آن وعدۀ اجابت را نموده، فرموده است: مرا بخوانید؛ زیرا من هستم که دعای شما را اجابت می‌کنم".
 ودر یک حدیث دیگر فرمودند: "إن ربكم - تبارك وتعالى - حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا"
.

"پروردگار شما بسیار حیاناک وسخی است، حیایش می آید از اینکه دست بنده اش را زمانیکه بطرف وی دراز کند، خالی برگرداند". 

8 – دعا را پیامبر ( خیر محض معرفی نموده، فرموده است: "ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها" قالوا: إذا نكثر. قال: "الله أكثر"
. 

"نیست هیچ مسلمانی که از الله تعالی چیزی را بخواند که دران گناه ویا موجب قطع صلۀ رحم نباشد مگر اینکه الله تعالی در برابر آن خواسته اش یکی از سه چیز را عطا می کند: اول اینکه همان خواسته اش را زود برایش می‌دهد، ویا اینکه آن دعا را در آخرت برایش ذخیره می‌کند، ویا اینکه مانند همان بدی، بدی ویا مصیبتی را از او دور می نماید". 

حافظ ابن حجر عسقلانی می‌گوید: دعای هر دعا کننده پذیرفته می‌شود البته شیوۀ اجابت تفاوت دارد، طوریکه گاهی عین خواستۀ انسان را برایش داده می‌شود، وگاهی عوض آن را در دنیا ویا آخرت برایش داده می‌شود.

9 – پیامبر ( دعا را نه تنها عبادت محض وخیر محض قرار دادند بلکه آن را بهترین عبادت نیز قرار داده فرمودند: "أفضل العبادة هو الدعاء"
.

10– الله متعال به پیامبرش توصیه نموده است تا صحبت وهم نشینی اهل دعا را ترک ننموده سعی نماید تا بیشتر وقت خود را با ایشان سپری نماید، طوریکه فرموده است: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭼ.

"با كسانى كه پروردگارشان را صبح و شام مى‏خوانند [و] خشنودى او را مى‏خواهند شكيبايى پيشه كن و دو ديده‏ات را از آنان برمگير كه زيور زندگى دنيا را بخواهى و از آن كس كه قلبش را از ياد خود غافل ساخته‏ايم و از هوس خود پيروى كرده و [اساس] كارش بر زياده‏روى است اطاعت مكن". 
11 – همچنان الله تعالی پیامبرش را از رسانیدن هرنوع اذیت به اهل دعا منع نموده فرموده است: ﭽ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭼ.

"كسانى را كه پروردگار خود را بامدادان و شامگاهان مى‏خوانند در حالى كه خشنودى او را مى‏خواهند مران از حساب آنان چيزى بر عهده تو نيست و از حساب تو [نيز] چيزى بر عهده آنان نيست تا ايشان را برانى و از ستمكاران باشى".
12 – الله تعالی خود را با اهل دعا بسیار نزدیک معرفی نموده فرموده است:
 ﭽ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵﭼ.

"و هرگاه بندگان من از تو در باره من بپرسند [بگو] من نزديكم و دعاى دعاكننده را به هنگامى كه مرا بخواند اجابت مى‏كنم".
در سبب نزول این آیت آمده است که صحابه از رسول الله ( سوال نموده، گفتند: يا رسول الله، ربنا قريب فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية 
. 
"آیا پروردگار ما نزدیک است تا ما باوی مناجات نمائیم ویا اینکه دور است تا بصدای بلند صدا کنیم؟ در جواب ایشان الله تعالی آیۀ فوق را نازل فرمود".

علامه ابن قیم می‌گوید: منظور از این قرب ونزدیک بودن الله تعالی به داعی ودعا کننده قرب خاص است، نه آن قرب عامی که هر فرد را شامل می‌شود، پس الله تعالی بگونۀ خاصی به هر دعا کننده وهرعبادت کننده قریب ونزدیک می‌باشد، وهمچنان از طرف دیگر حالتی که بنده به پروردگارش بسیار نزدیک می‌گردد همانا حالت سجده است.

13 – کسیکه دعا را بر خود لازم قرار دهد از شقاوت وبدبختی بدور می ماند طوریکه الله تعالی از پیامبرش زکریا ÷حکایت نموده که او گفته بود: ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬﭼ.
"و اى پروردگار من هرگز در دعاى تو نااميد نبوده‏ام". 
ونیز از ابراهیم ÷حکایت نموده که گفته بود: ﭽ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ.

"اميدوارم كه در خواندن پروردگارم نااميد نباشم".
14 – دعا ونیایش یکی از صفات اهل جنت به شمار می‌رود طوریکه الله تعالی در مورد ایشان فرموده است: ﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇﭼ.

"نيايش آنان در آنجا سبحانك اللهم [=خدايا تو پاك و منزهى] و درودشان در آنجا سلام است و پايان نيايش آنان اين است كه الحمد لله رب العالمين [=ستايش ويژه پروردگار جهانيان است".

15 – الله تعالی با دعا کنندگان وعدۀ اجابت را نموده، فرموده است: ﭽﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵﭼ.

ونیز فرموده است: ﭽ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ.

"يا [كيست] آن كس كه درمانده را چون وى را بخواند اجابت مى‏كند و گرفتارى را برطرف مى‏گرداند"
ونیز فرموده است: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡﭢﭼ.
"مرا بخوانید؛ زیرا من هستم که دعای شما را اجابت می‌کنم".
برخی از شروط وآداب دعا:
شکی نیست که دعا که یکی از قوی ترین اسباب برای دفع مکروه ورسیدن به مطلوب به شمار می‌رود برای مسلمان حیثیت سلاح را دارد، وسلاح زمانی میتواند مؤثر تمام شود که از کیفیت خوب برخوردار بوده وبازوی که سلاح توسط آن استخدام می‌گردد نیز قوی باشد، پس دعا هم زمانی میتواند سبب بر آورده شدن حاجت، حاصل شدن مطلوب ودور شدن مکروه گردد که شروط وآداب آن مراعات گردد، در گذشته به برخی از شروط دعا اشاره شده بود اکنون قبل از بیان کردن آداب دعا به برخی شروط دیگر آن نیز اشاره می‌گردد که مهمترین آن‌ها شروط ذیل اند: 

1 – دعا کننده باید این حقیقت را درک کند وبداند که قدرت وتوانایی اجابت دعا را تنها الله تعالی دارد و بس.

2 – دعا وحاجت خودرا تنها از الله تعالی بخواند؛ زیرا فریاد نمودن غیر الله شرک تلقی می‌گردد.

3 – باید دعا کننده در هنگام دعا به یکی از انواع توسل مشروع، مانند توسل جستن به نامی از نامهای الله تعالی ویا صفتی از صفات الله تعالی، ویا به اعمال صالح توسل بجوید.

4 – خود داری نمودن از عجلت در اجابت دعا.

5 – دعای خیر.

6 – داشتن گمان نیک در مورد الله تعالی.

7 – دعا با حضور قلب.

8 – حلال بودن غذا، نوشیدنی وپوشیدنی.

9 – خود داری نمودن از اعتدا و تجاوز در دعا.

 آداب واسباب اجابت دعا:
1 -داشتن اخلاص قلبی.

2 – افتتاح وختم دعاء توسط حمد وثنای پروردگار ودرود بر محمد(.

3 – جزم وجدیت در دعا ویقین داشتن بر اجابت آن.

4 – الحاح واصرار در دعا وترک عجلت.

5 – دعا با حضور قلب.

6 – دعا در حالت های سختی وآسانی.

7 – پرهیز نمودن از دعای بد در حق خود، مال واولاد وسایر خویشاوندان.
 8 – دعا نمودن با صدای نرم وآهسته.

9 – اعتراف نمودن برگناه وتقصیر وطلب مغفرت وآمرزش از آنها، وهمچنان بخاطر آوردن نعمت‌های الهی، وادا نمودن شکر آنها.

10 – پرهیز نمودن از تکلف وبکار بردن سجع وقافیه در دعا.

11 – خشوع وتضرع آمیخته با بیم وامید.

12 – برگردانیدن حق مردم به صاحبانش وتوبه نمودن از گناهان.

13 – تکرار دعا تا سه بار.

14 – روی گردانیدن بطرف قبله در هنگام دعا.
15 – با لا نمودن دستها در هنگام دعا.

16 – داشتن وضوء در صورت امکان.

17 – اگر خواسته باشد در حق کسی دعا کند پس قبل از وی در مورد خودش باید دعا کند.

18 – امر به معروف ونهی از منکر.
19 – دوری جستن از تمام گناهان.

اوقات و اماکن اجابت دعاء:
1 – شبهای قدر.

2 – بخش آخری شب وهنگام دمیدن صبح.

3 – عقب نماز های فرض.

4 – در مابین اذان واقامت.

5 – هنگام اذان نماز.

6 – در هنگام باریدن باران.

7 – وقت درگیری با دشمنان وپیشقدمی صفوف مجاهدین.

8 – ساعت مخصوص روز جمعه که بقول راجح بعد از دیگر تا غروب ادامه دارد.

9 – هنگام نوشیدن آب زمزم.

10 – در حالت سجدۀ نماز.

11 – در هنگام سفر حج وعمره.

12 – دعا در حالت مرض.

13 – دعا در حالت سفر.

14 – دعا در روز عرفه در میدان عرفات.

15 – دعای مسلمان در حق مسلمان غایب.

16 – دعا در هنگام افطار.

17 – دعای مظلوم.

18 – دعای والدین در حق فرزندان.

19 – دعای شخص مجبور ودر مانده.

20 – دعا بعد از وضوء.
***
(25) حقیقت توسل، انواع و احکام آن

 خداوند متعال مي‌فرمايد: ﭽ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﭼ.

"ای مؤمنان ! از خدا بترسید، وبرای تقرب به خدا وسیله بجویید ودر راه او جهاد کنید تا اینکه رستگار شوید".

ونيز فرموده است: ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭼ.

"خداوند دارای زیبا ترین نامها است پس اورا بدان نامها فریاد کنید وبخوانید".

در آیت اولی خداوند متعال مسلمانان را به وسیله جویی مامور ساخته ودر آیت دوم نامهایش را به عنوان یکی از وسایل تقرب به خودش معرفی نموده است، پس ما بصفت مسلمان قبل از وسیله جویی ویا توسل جستن باید درک کنیم که توسل ویا وسیله چیست، ووسایل مشروع برای تقرب جستن به خداوند، کدامها اند؟

تعریف توسل:
توسل را علماى لغت عربی چنين تعريف نموده اند: هو التقرب إلي الشيئ بشيئ: بعمل، أو كتاب أو قرابة، أو سبب آخر 
.

"توسل عبارت است از نزدیک شدن به چیزی توسط چیزی، اعم از اینکه آن چیز عمل باشد، نامه باشد، قرابت وخویشاندی باشد، ویا کدام سبب ووسیلۀ دیگری".

ودر اصطلاح: «ما يتقرب به إلي الله عزوجل». 

"آنچه که توسط آن به خداوند تقرب جسته شود".

وبرخی علما چنین تعریف نمودند: "اتخاذ وسيلة إلی الله تعالی لإجابة الدعاء وتحقيق المطلوب".

"توسل عبارت است از وسیله قرار دادن چیزی به خداوند ویا متوسل شدن به چیزی نزد خداوند بخاطر اجابت وقبول شدن دعا وبر آورده شدن حاجت ومقصود".

انواع توسل:
 توسل در قدم اول بردو قسم است: مشروع وغير مشروع.

1- توسل مشروع، وآن انواع وصورت های متعددی دارد:
أ- توسل به خداوند توسط اسما وصفاتش، طوريكه در هنگام خواستن دعا بگويد: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذالجلال والإكرام، يا حي يا قيوم.

واين همان توسلي است كه خداوند متعال به آن دستور داده، فرموده است: ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭼ.

"تنها برای خداوند اسماء ونامهای زیبایی هست پس با این اسماء اورا بخوانید وکسانی را که در بارۀ اسمای او از حق دور می‌شوند به حال خود رها کنید، آنان بر آنچه انجام داده‌اند جزا داده می‌شوند".

ب– توسل جستن به خداوند توسط ایمان واعمال صالحی که توسل جوینده انجام داده ومیدهد، چنانچه خداوند متعال شیوۀ توسل جستن اهل ایمان را حكايت نموده، فرموده است: ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ.

"پروردگارا! ما ندای ندا دهنده ای را شنیدیم که به ایمان دعوت می‌کرد ( می گفت ) به پروردگارتان ایمان بیاورید پس ما ایمان آوردیم.پروردگارا! گناهان مارا ببخش وکارهای بد ما را بپوشان، وما را با نیکان بمیران". 
دلیل دیگر بر مشروعیت این نوع توسل حديث متعلق به سه نفر است که در غاري گیر مانده بودند، کوهي از بالا ریزش کرد ودرب غار را بست، وتوانایی خارج شدن از آن را نداشتند پس با اعمال صالح خود به خداوند متوسل شدند، وخداوند متعال سنگ افتاده را دور کرد تااينكه هر سه از غار سالم بیرون آمدند.

ج – توسل به الله با اقرار نمودن به وحدانیت او، مانند توسل یونس ÷ که گفته بود: ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﭼ.

"یونس ÷ در تاریکی های فریاد بر آورد که هیچ معبود برحقی غیر از تو نیست وتو پاک ومنزهی".

د – توسل به خدا با اظهار احتياج، ضعف، نیاز وفقر. ما نند توسل موسي(که گفته بود:
 ﭽ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇﮈﮉﮊ ﭼ.

پروردگارا من به هر خيرى كه سويم بفرستى سخت نيازمندم. 

ومانند توسل زكريا ( که گفته بود: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ.

گفت پروردگارا من استخوانم سست گرديده و [موى] سرم از پيرى سپيد گشته و اى پروردگار من هرگز در دعاى تو نااميد نبوده‏ام. من پس از خويشتن از بستگانم بيمناكم و زنم نازاست پس از جانب خود ولى [و جانشينى] به من ببخش.
ومانند توسل ایوب ÷ که گفته بود: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ.

"بیماری ونا راحتی به من روی آورده وتو مهربانترین مهربانانی".

ومانند توسل نوح ÷ که گفته بود: ﭽ فَدَعَا ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ.
 

تا پروردگارش را خواند كه من مغلوب شدم به داد من برس.
هـ– توسل به خداوند با دعای صالحینی که زنده‌اند، همانطور که اصحاب پیامبر( وقتی دچار خشکسالی شدند از پیامبر ( خواستند که برای آنان دعا کند وپس از پیامبر ( از عموی او عباس ^ خواستند که برایشان دعا کند 
.

ویا مانند اين دعاي اولاد هاي يعقوب ( که گفته بودند: ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭼ.


"گفتند اى پدر براى گناهان ما آمرزش خواه كه ما خطاكار بوديم".
و– توسل به خدا با اعتراف به گناهان، همان طوریکه موسی ÷ گفته بود: ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ. 

"گفت پروردگارا من بر خويشتن ستم كردم مرا ببخش پس خدا از او درگذشت كه وى آمرزنده مهربان است".

2- توسل غیر مشروع ویا نا جایز که در قرآن وسنت دلیلی بر مشروعیت آن وجود نداشته باشد، واین هم مانند توسل مشروع انواع متعددی دارد که طی نکات ذیل بیان می‌گردد:
الف– طلب دعا وشفاعت از مردگان:
طلب دعا وحاجت از مردگان حرام ونا جایز است؛ زیرا مردگان بر خلاف زمانی که زنده بودند توانایی دعا کردن را ندارند. 

وهم چنان طلب شفاعت از مردگان نیز ناجایز است؛ زیرا عمر بن خطاب ( وسایر اصحاب برجستۀ پیامبر ( وقتی دچار خشک سالی می شدند از کسی برای باران طالب دعا می شدند که زنده می بود، مانند عباس بن عبد المطلب ویزید بن اسود ك. واین در حالی است که پیامبر ( نزد ایشان در حجرۀ عائشه ك مدفون بود، ولی بازهم آن‌ها از او درخواست دعا برای باران را نکردند، وسر قبر او ویا قبر کسی دیگری نمی‌رفتند، بلکه بجای او از کاکای ایشان عباس بن عبد المطلب طلب دعا می‌کردند.

چنانچه توسل عمر بن خطاب ( در این مورد مشهور است که گفته بود: «اللهم إنا کنا نتوسل إليک بنبيا فتسقينا وإنا نتوسل بعم نبينا فاسقنا».
"خدایا ! تا پیامبرت زنده بود به او متوسل می شدیم تو بر ما باران می فرستادی، الآن به عموی پیامبر مان توسل می جوئيم پس برای ما باران بفرست".

ب– توسل به جاه ومقام پیامبر یا دیگران نیز نا جایز است؛ زیرا توسل جستن بخشی از دعا به حساب می‌رود، ودعا مانند سایر عبادات به دلیل صریح وصحیح نیاز دارد.

ودر مورد مشروعیت توسل به جاه ویا مقام پیامبر ودیگران دلیل صحیح وصریحی وجود ندارد، وحدیثی که در این مورد آمده «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهی فإن جاهی عند الله عظيم».

"هر گاه از خدا کمکی خواستید به جاه من توسل جویید؛ چون جاه ومقام من نزد خدا بزرگ است".

 موضوع وساختگی است؛ چون این حدیث در هیچ کتابی از کتابهای معتبر ومورد اعتماد اهل سنت وجود ندارد، وهیچکدام از علمای معتبر حدیث، آن را ذکر نکرده اند.

ج– توسل به حق مخلوق:
یکی از انواع توسل غیر مشروع، توسل به حق مخلوق است؛ زیرا هیچ کس بر خداوند حقی را واجب ولازم قرار داده نمیتواند. فقط خداوند است که از فضل خود به بندگان مطیع وفرمانبردارش اجر وپاداش عنایت می‌کند. 

وبر همین اساس علمای احناف توسل جستن به حق دیگران را در هنگام دعا از مکروهات دعا قرار دادند، چنانچه ابن ابي العز الحنفي در شرح عقيده طحاويه ص: 211 مي‌نويسد:... «ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه (: يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت الحرام، والمشعر الحرام ونحو ذلك».
ونيز از امام ابوحنيفه: اين عبارت نقل شده كه فرموده است: "لاينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به».
ابن عابدين شامي در شرح سخنان امام صاحب ميگويد: إلا به أي بذاته، وصفاته، وأسمائه 
. 

وروایت «أسألک بحق السائلين»."به حق نیاز مندان از تو می‌خواهم".
ثابت وصحیح نیست؛ چون اولا در سند آن عطیۀ عوفی است، وعلمای حدیث بر ضعف او اجماع کرده اند.

دوم اینکه در این حدیث توسل به شخص معینی نشده وبطور عام توسل به حق سائلین است، وحق سائلین اجابت دعای آنان است همان طور که خداوند وعده داده، حقی است که خود خداوند برای آنان منظور کرده است، وکسی آن را بر خداوند واجب نکرده، پس این توسل، توسل به وعدۀ خداوند است، نه توسل به حق مخلوقات. وتوسل به وعدۀ خداوند از جملۀ توسل های مشروع به حساب می‌رود، چنانچه در دعای قرآنی آمده است: ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ.

"این است حقیقت توسل با برخی انواع واحکام آن".
***
(26) توکل و اعتماد به خداوند

از جملهء حقایقی که برای ما قرآن وحدیث توضیح داده وتأکید نموده است، یک حقیقت مهم اینست که در این جهان موجود هر آنچه می انجامد، وبرای هر کس آنچه میرسد ویا نمیرسد تمام این تحولات به دستور وفیصلهء مستقیم پروردگار است، اسباب ظاهری فقط وسیلهء رسیدن آن چیزها است که خداوند آن‌ها را مقرر کرده است.
انسان مسلمان ضمن باور به قوانین حاکم بر نظام آفرینش وتلاش برای بکار گیری اسباب های ضروری برای تحقق امور وتأثیر نهادن بر واقعیت ها معتقد است که برای تحقق اهداف بکار گیری اسباب به تنهایی کفایت نمیکند، بلکه تحقق وفراهم شدن نتایج و رسیدن به اهداف به خواست، اراده وحکمت خداوند می‌باشد؛ زیرا تنها اوست که توان تأثیر نهادن اسباب را دارد، هرچه را او بخواهد همان می‌شود. واین حقیقت در اصطلاح دین توکل است.

توکل به خدا یکی از آثار ایمان است؛ زیرا کسی که ایمان دارد، ومیداند که تمام امور زندگی در دست توانا و پرقدرت الهی است ونفع وضرر از جانب اوست، وبه قضا ومشیئت او راضی می‌شود بر همین اساس قرآن توکل همه جانبه را بخش ایمان مسلمان شمرده می‌فرماید:
ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴﭼ

 "حقا مؤمنان آنانی اند که چون خدا ياد کرده شود، دل ايشان بترسد و چون آيات خدا بر آنان تلاوت شود، زياده سازد"آن آيات"ايمان شان را و بر پروردگار خويش توکل می کنند". 
 ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ
"و بر خدا بايد که توکل کنند مسلمانان".
 مفهوم شرعی توکل:
طوریکه گفته شد: توکل چشم پوشی از عالم اسباب و دست روی دست گذاشتن و به گوشهء نشستن نیست، بلکه مفهومش خود سازی وبلند نظری وژرف نگری وعدم وابستگی به این و آن است، استفاده از اسباب جهان طبیعت وحیات با توکل به خدا منافات ندارد؛ بر همین اساس اعتماد به اسباب واعتقاد به تأثیر ذاتی و قطعی آن نوعی شرک وجهالت است، همانگونه که ترک وکنار گذاشتن اسباب وعوامل برای تحقق و اجرای امور وکارها- در صورتیکه توان و بکار بستن آن را داشته باشد- گناه و انحراف و برداشت غلط از دین شمرده می‌شود.

خداوند متعال می‌فرماید: ﭽ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ.

"با ایشان در کارها رایزنی کن، و چون قصد کردی پس بر خدا اعتماد کن".

این آیه دلالت می‌کند که: توکل به خدا باید بعد از بررسی شرایط وموانع کار ومشورت باانسانهای صاحب نظر واخذ تصمیم قاطع، انجام گیرد، نه اینکه برخلاف عقل شرایط وموانع کار نادیده گرفته شود، وخود را بنام توکل در چاه هلاکت بیافگند.

ثمرهء توکل:
توکل در اسلام توشهء روحی است که انسانرا بر تشنجات، اضطرابات روحی وترسهای درونی پیروز می‌گرداند، ودر تاریک ترین لحظات زندگی، چراغ امید را در دل انسان مؤمن روشن میسازد، اطمینان و آرامش به او می بخشد که اکثر مردم از فیض آن محرومند.

 خداوند متعال بر توکل کنندگان وعدهء کمک ویاری داده می‌فرماید:
 ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﭼ 
"و هر که بر خدا توکل کند، پس وی او را بس است".
 در حدیث صحیح از عمر بن حطاب ( روایت است كه ميگويد: سمعْتُ رسولَ اللَّه ( يقُولُ: "لَوْ أنَّكم تتوكَّلونَ على اللَّهِ حقَّ تَوكُّلِهِ لرزَقكُم كَما يرزُقُ الطَّيْر، تَغْدُو خِماصاً وترُوحُ بِطَاناً".

 "پيامبر ( را فرمود: اگر شما بنحوی که شايسته است بر خدا توکل و اعتماد کنيد، همانا شما را خداوند مانند مرغان که صبح گرسنه بر می آيند و شام سير باز می گردند، روزی می دهد".

 امام بيهقی در شعب ايمان حدیث فوق را توضیح داده می‌گوید: اين حديث دال بر اين نيست که انسان به کسب روزی و رزق تلاش نورزيده و بر جای بنشيند، بلکه اين را افاده می نمايد که بايد تکاپو و سعی خويش را بدارد. چنانچه پرندگان نيز وقتی احتياج به غذا دارند، در طلب آن بر می آيند. البته در همهء موارد توکل بر خدا را بايد از نظر دور نداشت، رفتن در پی رزق و در تصرف، و غيره و بر اين باور شد که خير از سوی خدا و به قدرت وی می‌باشد.

توكل راه و روش پیامبران و مصلحان:
در میان مردم پیامبران، مصلحان و دعوتگران بیشتر از دیگران نیاز به توکل دارند؛ چون آن‌ها همواره در راههای پر خطر و مشکل به منطور اصلاح جامعه قدم بر داشته، وبیشتر در معرض اذیت و آزار دیگران قرار می‌گیرند، و خستگی و فشار شدید را تحمل می‌کنند، خداوند راهنمایی می‌نماید که همهء امور خود را به او واگذار کنند تا در برابر فشارها و شکستهای زندگی اراده و همت خود را از دست ندهند. الله تعالی صبر و توکل شعیب (را چنین نقل نموده است:
ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ.

 "من قصدى جز اصلاح [جامعه] تا آنجا كه بتوانم ندارم و توفيق من جز به [يارى] خدا نيست بر او توكل كرده‏ام و به سوى او بازمى‏گردم".
 ودر مورد یاران راستین پیامبر (، یقین وتوکل آن‌ها می‌فرماید:
ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒﭼ 

"چون مسلمانان احزاب را ديدند گفتند اينست آنچه ما را وعده داده بود خدا و پيغامبرش و راست گفت خدا و رسول او و اين امر جز بر ايمان و تسليم شان نيفزود". 

و نیز می فرمايد:ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ 

"آنانکه مردم بر ايشان گفتند که کافران برای شما لشکر جمع کرده اند، پس از آن لشکرها بترسيد، ولی زياده کرد اين سخن ايمان شان را، و گفتند بس است ما را خدا و نيکو ياور است".

از ابن عباس بروايت شده که فرمود: «حسْبُنَا اللَّهُ ونِعْمَ الْوكِيلُ قَالَهَا إبْراهِيمُ ( حينَ أُلْقِى في النَّار، وَقالهَا مُحمَّدٌ ( حيِنَ قَالُوا: «إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيماناً وقَالُوا: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوكِيلُ».

""حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوكِيلُ"ابراهيم(هنگامی که در آتش انداخته شد، آن را گفت. محمد ( هم هنگامی که گفته شد"مردم برای مقابله با شما جمع شده‌اند، پس از آن‌ها بترسيد، پس ايمان افزوده شده"حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوكِيلُ گفتند".

پیامبر ( در سفر هجرت از تمام اسباب مشروع از قبیل: همراهی ابوبکر صدیق، گرفتن توشه و آذوقه، آماده کردن مرکب و سواری و... بکار گرفته، نهایت کار را سپردن به ارادهء خداوند دانسته با ایمان و اطمینان امور خود را به الله حواله می‌کند:
"عنْ أبي بَكْرٍ الصِّدِّيق ( قال: نظرتُ إلى أقْدَامِ المُشْرِكِينَ ونَحنُ في الْغَارِ وهُمْ علَى رؤوسنا فقلت: يا رسولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أحَدَهمْ نَظرَ تَحتَ قَدميْهِ لأبصرَنا فقال: مَا ظَنُّك يا أبا بكرٍ باثْنْينِ اللَّهُ ثالثُِهْما". متفقٌ عليه.
 "از ابوبکر ( روايت است که گفت: من در غار متوجه پاهای مشرکين شدم که بالای سر ما ايستاده بودند. گفتم: يا رسول الله! اگر يکی از ايشان زير پايش را بنگرد، ما را خواهد ديد. رسول الله ( فرمود: چه فکر می کنی بدو کسی که سوم شان خدا است؟".

***
(27) اهمیت صبر و شکیبایی و انواع آن

یکی از انواع اخلاق نیکو وصفت های خوب وشایستۀ که هر مسلمان را می باید که آن را در خود داشته باشد، همانا صفت وخاصیت صبر وشکیبایی است که در دین اسلام از اهمیت خاصی بر خوردار می‌باشد.

معنا ومفهوم صبر:
 صبر که نقیض جزع وفزع می‌باشد بمعنای حبس نفس، شکیبایی کردن، پاییدن، واداشتن نفس بر مکاره، تحمل سختیها وترک شکایت به مردم است.

امام رازی در تفسیر کبیر جوانب مختلف صبر را توضیح نموده، گفته است: صبر دو قسم است: یکی بدنی، وآن تحمل بدن است مشقات را.
ودیگر نفسانی، وآن باز داشتن نفس است از مشتهیات طبع. واین قسم اگر صبر از شهوت باشد آن را عفت نامند، واگر بر احتمال مکروه باشد اسامی مختلف دارد چنانکه صبر در مصیبت را صبر نامند، واگر صبر در حال غنی باشد آن را ضبط نفس نامند، واگر در نبرد باشد شجاعت خوانند، واگر در کظم غیظ بود حلم نامند، واگر در نوایب باشد سعۀ صدر گویند، واگر در اخفای کلام بود کتمان سر نامند، واگر در فضول عیش باشد زهد گویند، واگر بر مقداری از مال بود قناعت خوانند، واین همه را صبر نامند.

انواع صبر:
 صبر بر سه گونه می‌باشد:
1 - صبر بر طاعات وعبادات، وآن اینکه انسان نفس خود را بر ادای طاعات وعبادات وادار ساخته، وبدون سستی وسکتگی ویااظهار خستگی وماندگی آن عبادات را طبق اوامر پروردگارش انجام دهد. 

 آیاتیکه در مورد صبر بر طاعات وعبادات آمده خیلی زیاد می‌باشد که بطور نمونه برخی از آن‌ها را میتوان ذکر کرد: 

· ﭽ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ.
 
"از شكيبايى و نماز يارى جوييد و به راستى اين [كار] گران است مگر بر فروتنان همان كسانى كه مى‏دانند با پروردگار خود ديدار خواهند كرد و به سوى او باز خواهند گشت".

· ﭽ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭼ.

 "آيا پنداشتيد كه داخل بهشت مى‏شويد بى‏آنكه خداوند جهادگران و شكيبايان شما را معلوم بداردآيا پنداشتيد كه داخل بهشت مى‏شويد بى‏آنكه خداوند جهادگران و شكيبايان شما را معلوم بدارد".

· ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ.

"اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد صبر كنيد و ايستادگى ورزيد و مرزها را نگهبانى كنيد و از خدا پروا نماييد اميد است كه رستگپار شويد".
·  ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠﯡ ﭼ.

"دو طرف روز [اول و آخر آن] و نخستين ساعات شب نماز را برپا دار زيرا خوبيها بديها را از ميان مى‏برد در اين براى پندگيرندگان پندى است. و شكيبا باش كه خدا پاداش نيكوكاران را ضايع نمى‏گرداند".

2 - صبر از معاصی ومحرمات، وآن اینکه انسان از آنچه که پروردگارش حرام قرار داده است - اعم از اینکه به حقوق الله تعلق داشته باشد ویا به حقوق العباد – پرهیز نماید، واین کار را انسان زمانی میتواند انجام دهد که به عقوبت دنیوی واخروی گناه، وهم چنان به اضرار فردی واجتماعی محرمات باور داشته باشد.

3 -صبر در برابر مقدرات الهی.

ومقدرات الهی بر دو گونه است:
یکی آن مقدراتیکه بنده ها دران هیچ نقشی ندارند.
دوم: آن مقدراتیکه توسط مردم رخ می‌دهد، مانند ایذا واذیتهای مادی ومعنوی که توسط مردم به انسان میرسد.

دلایل وشواهد این نوع صبر را در آیات ذیل میتوان سراغ نمود:
 ﭽ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ.

 "اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد از شكيبايى و نماز يارى جوييد زيرا خدا با شكيبايان است".

ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ.

 "در سختى و زيان و به هنگام جنگ شكيبايانند آنانند كسانى كه راست گفته‏اند و آنان همان پرهيزگارانند".
وقال تعالی أیضا: ﭽ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ.

 "و پيش از تو نيز پيامبرانى تكذيب شدند ولى بر آنچه تكذيب شدند و آزار ديدند شكيبايى كردند تا يارى ما به آنان رسيد و براى كلمات خدا هيچ تغييردهنده‏اى نيست و مسلما اخبار پيامبران به تو رسيده است".
ﭽ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﭼ.

 "موسى به قوم خود گفت از خدا يارى جوييد و پايدارى ورزيد كه زمين از آن خداست آن را به هر كس از بندگانش كه بخواهد مى‏دهد و فرجام [نيك] براى پرهيزگاران است". 

فضیلت واهمیت صبر:
شکی نیست که صبر در دین مقدس اسلام از اهمیت وجایگاه خاصی برخوردار بوده ورابطۀ آن با ایمان مانند رابطۀ سر وجسد است که بدون آن دین ویا ایمان تحقق نمی یابد.

اکنون بخاطر توضیح بیشتر میتوان نکات چندی را پیرامون فضیلت واهمیت صبر بیان داشت:
· اهمیت وفضیلت صبر را از اینجا میتوان درک کرد که تنها در قرآن کریم بیشتر از (90) مرتبه تکرار شده است.

· در برخی آیات، صبر با رکن دوم اسلام که نماز است یکجا ودر یک ردیف آمده وهردو را خداوند وسیلۀ حصول کمک ومعونت خود قرار داده، فرموده است: ﭽ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ.

"اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد از شكيبايى و نماز يارى جوييد زيرا خدا با شكيبايان است".

· صبر را یکی از وسائل نیل به امامت در دین وقرین یقین معرفی نموده، فرموده است:
 ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ.

"و چون شكيبايى كردند و به آيات ما يقين داشتند برخى از آنان را پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما [مردم را] هدايت مى‏كردند".

· صبر یکی از مقامات انبیا وپیامبران، وصفات اصفیا ومتقیان به شمار می‌رود طوریکه خداوند متعال در این مورد فرموده است:
 ﭽ ﮱ ﯓﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ.
 
"اينانند كه به پاس آنكه صبر كردند غرفه[هاى بهشت را] پاداش خواهند يافت و در آنجا با سلام و درود مواجه خواهند شد".

 ودر مورد اهل جنت فرموده است: ﭽ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ.

· صبر یک وسیلۀ از وسایل کسب حکمت، وصفت بارز وبرجستۀ حکما به شمار می‌رود، طوریکه خداوند متعال در این مورد فرموده است: ﭽﮊ ﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥﮦ ﮧﭼ.

"نيكى با بدى يكسان نيست [بدى را] آنچه خود بهتر است دفع كن آنگاه كسى كه ميان تو و ميان او دشمنى است گويى دوستى يكدل مى‏گردد، و اين [خصلت] را جز كسانى كه شكيبا بوده‏اند نمى‏يابند و آن را جز صاحب بهره‏اى بزرگ نخواهد يافت".

از آیۀ فوق این حقیقت واضح وروشن می‌گردد که انسان زمانیکه راه وروش مشخصی را دنبال کند که در نتیجۀ آن دشمن سرسخت وسوگند خورده اش به یک دوست صمیمی ومهربان تبدیل شود، این عین حکمت وتصرف بسیار خوب است. وبا توجه به آیۀ فوق انسان این مقام را وقتی میتواند کسب کند که صبر را پیشۀ خود گرداند.
· خداوند به اهل صبر وصابرین پیروزی ونصرت را تضمین نموده، فرموده است: ﭽ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ.

"آرى اگر صبر كنيد و پرهيزگارى نماييد و با همين جوش [و خروش] بر شما بتازند همانگاه پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشاندار يارى خواهد كرد". 

· اجر وثواب صبر را بر خلاف سایر طاعات وعبادات بی اندازه داده می‌شود چنانچه الله تعالی در این مورد فرموده است: ﭽ ﰓﰔﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﭼ.

"بى‏ترديد شكيبايان پاداش خود را بى‏حساب [و] به تمام خواهند يافت". 
 وبر همین اساس در مورد عمل روزه که یک نوع صبر به شمار می‌رود، خداوند متعال فرموده است:
"الصوم لي وأنا أجزي به يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي"
. 

 "روزه از آن من است، وتنها من پاداشت آن را می‌دهم".

ثواب وپاداش صبر را در قرآن کریم همان طوریکه بی حساب گفته شده است همچنان متنوع وگوناگون نیز قرار داده شده است، چنانچه خداوند در مورد صابرین فرموده است:
 «أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ» 
. 

"بر ايشان درودها و رحمتى از پروردگارشان [باد] و راه‏يافتگان [هم] خود ايشانند". 

· پیامبر ( صبر را بهترین ووسیع ترین خیر معرفی نموده، فرموده است: "ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر"
. 
· پیامبر ( صبر را کفاره برای سایر گناهان معرفی نموده فرموده است: "مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَلاَ نَصَبٍ وَلاَ سَقَمٍ وَلاَ حَزَنٍ حَتَّى الْهَمِّ يُهَمُّهُ إِلاَّ كُفِّرَ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ"
.

ثمره وفوائد صبر:
از لابلای آیات ونصوص وارده پیرامون صبر میتوان برخی فواید وثمره های آن را بطور فشرده ذکر کرد:
1 – صبر وسیلۀ خوبی برای حصول هدایت قلبی وآرامش روحی می‌باشد.

2 -صبر دلیل کمال ایمان وحسن اسلام صبر کننده می‌باشد.

3 – صبر یکی از وسائل کسب محبت الهی ودوستی مردم می‌باشد. 

4 – صبر سبب نایل گردیدن به تمکین در زمین می‌باشد.

5 – صبر یکی از اسباب نايل شدن به بهشت ورهایی از دوزخ می‌باشد.

6 – سبب حصول معیت وکمک الله تعالی می‌باشد.

7 – صبر یکی از علایم خوبی از مظاهر وعلایم رجولت ومردانگی به شمار می‌رود.

8 – صبر وسیلۀ کسب تحسین وآفرین از طرف پروردگار است. 
(28) ایثار و فداکاری

 ایثار، از خود گذری، دلسوزی و خیر خواهی برای دیگران وحاجت دیگران را برحاجت و نیاز خود ترجیح دادن از مراتب عالی احسان، واز آموزشهای دینی وارزشهای اخلاقی است.

ایثار وفدا کاری در راه تثبیت حق از صفات بسیار خوب و مفیدی است که باید انسان خود را به آن آراسته بسازد؛ زیرا وقتی انسان به مرحله ای برسد که دیگران را در کار های خیر بر خود ترجیح دهد، وسعادت آنانرا بر سعادت خود مقدم دارد، این بیانگر آنست که به اوج کمال روحی ونفسی رسیده است.

 ایثار مهمترین اثر را در تحکیم روابط وایجاد علاقه و محبت در بین افراد جامعه دارد، و آنانرا به صورت دوست وهمکار در می آورد. و سعادت جامعه جز با ایثار وفدا کاری در راه دیگران حاصل نمی‌شود؛ لذا خداوند متعال ایثار گران را مورد ستایش قرار داده می‌فرماید:
ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼﯽﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ

 "هر چند در خودشان احتياجى [مبرم] باشد آن‌ها را بر خودشان مقدم مى‏دارند و هر كس از خست نفس خود مصون ماند ايشانند كه رستگارانند".

 نمونه هايی عملی بسیاری از ایثار وفداکاری یاران پيامبر ( وشاگردان نبوت وجود دارد که تنها به نقل چند مورد آن اکتفا می‌کنیم:
 1- عن سَهْلٍ (: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ ( بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَا حَاشِيَتُهَا، أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ قَالُوا: الشَّمْلَةُ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: نَسَجْتُهَا بِيَدِي فَجِئْتُ لأَكْسُوَكَهَا، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ( مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا، وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، فَحَسَّنَهَا فُلانٌ فَقَالَ: اكْسُنِيهَا، مَا أَحْسَنَهَا! قَالَ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ، لَبِسَهَا النَّبِيُّ ( مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثمَّ سَأَلْتَهُ، وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لا يَرُدُّ، قَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ لأَلْبَسَهَا، إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي، قَالَ: سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ.
 
سهل ( مي گويد: زني، چادري را كه كناره آن، بافتني داشت، به آنحضرت ( هديه داد ـ راوي از مردم پرسيد: آيا ميدانيد بُرده چيست؟ گفتند: چادري پُرز دار است. سهل گفت: صحيح است ـ و گفت: اين چادر را با دست خودم بافته ام و نزد شما آورده ام تا آن را بپوشيد. رسول خدا ( كه به آن نياز داشت، آن را پذيرفت و بعنوان ازار، از آن استفاده كرد. يكي از اصحاب، آن را پسنديد و گفت: چقدر زيبا است! آن را به من بدهيد. مردم، به او گفتند:كار خوبي نكردي. زيرا رسول الله ( بدان نياز داشت و آن را پوشيده‏ بود. با وجود اين، تو آن را طلب كردي. و ميداني كه هر گاه از رسول الله( چيزي خواسته شود، دريغ نخواهد كرد. آن شخص گفت: بخدا سوگند، من آن را براي پوشيدن درخواست نكردم. بلكه ميخواهم آن را كفن خود، نمايم. سهل مي گويد: سرانجام، همان چادر، كفن آن شخص، گرديد"..

2- عن أبي هُريرة ( قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ ( فقال: إني مَجْهُود، فأَرسَلََ إِلى بَعضِ نِسائِه، فَقَالت: والَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ ما عِندِي إِلاَّ مَاء، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلى أُخْرَى. فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِك، حتَّى قُلْنَ كُلُّهنَّ مِثل ذَلِك: لا وَالذِي بعثَكَ بِالحَقِّ ما عِندِي إِلاَّ مَاء. فقال النبيُّ(: "من يُضِيفُ هَذا اللَّيْلَة؟» فقال رَجُلٌ مِن الأَنْصار: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّه، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلى رحْلِه، فَقَال لامْرَأَتِه: أَكرِمِي: ضَيْفَ رسولِ اللَّهِ (.
وفي رواية قال لامرَأَتِه: هل عِنْدَكِ شَيء؟ فَقَالَت: لا، إِلاَّ قُوتَ صِبيانِي قال: عَلِّليهمْ بِشَيءٍ وإِذا أَرَادُوا العَشَاء، فَنَوِّميهِم، وإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا، فَأَطفِئي السِّرَاج، وأَريِهِ أَنَّا نَأْكُل، فَقَعَدُوا وأَكَلَ الضَّيفُ وبَاتا طَاوِيَيْن، فَلَمَّا أَصْبح، غَدَا على النَّبِيِّ (: فقال: «لَقَد عَجِبَ اللَّه مِن صَنِيعِكُمَا بِضَيفِكُمَا اللَّيْلَةَ».

"ابو هريره ( روايت می کند که: مردی به حضور پيامبر ( آمده و گفت: من بسيار خسته و نيازمندم، آنحضرت ( نزد بعضی از زنانش فرستاد و او گفت: سوگند به ذاتی که ترا بحق فرستاده، در نزدم جز آب چيزی نيست. باز بسوی ديگری فرستاد و او هم همچنان گفت، تا اينکه همهء آن‌ها چنان گفتند که نه: بذاتيکه ترا به حق فرستاده سوگند که چيزی جز آب وجود ندارد. سپس پيامبر ( فرمود: کدام کس اين شخص را امشب مهمان ميکند؟

مردی از انصار گفت: من يا رسول الله ( و او را به خانه‌اش برده و به زنش گفت: مهمان رسول الله (را گرامی دار.

و در روايتی آمده که برای زنش گفت: آيا چيزی داری؟ گفت: نی جز غذای اطفالم. گفت: آن‌ها را به چيزی مشغول بدار و چون نان خواستند، آن‌ها را خواب کن و چون مهمان ما درآيد چراغ را خاموش کن و به او نشان مي‌دهيم که ما غذا می خوريم. پس نشستند و مهمان خورد، و آن‌ها هر دو گرسنه خوابيدند، و چون صبح شد بخدمت پيامبر ( آمد. آنحضرت ( فرمود: که خداوند از کاريکه به مهمان خود کرديد به شگفت مانده است".

 3- مثال دیگر این ایثار و فدا کاری خوابیدن علی ( در بستر خواب پیامبر ( هنگام هجرت که احتمال به شهادت رسیدن وی بسیار قوی بود.

4- یاری و همراهی ابو بکر صدیق( با رسول الله ( در سفر هجرت ومحافظت وی از رسول خدا ( در غار وسفر طولانی به مدینه.

این واقعات نشان می‌دهد که تربیت اسلامی تا چه حدی در عمق یاران پیامبر ( تأثیر گذار بوده، و بهترین نمونه است برای کسیکه میخواهد به عالیترین مقام معنویت که باعث سعادت جامعه است، دسترسی پیدا کند. 
***
(29) امانت و امانتداری در اسلام

مفهوم لغوی واصطلاحی امانت:

امانت که ضد خیانت است در لغت از ماده وریشۀ ( أَ مَ نَ ) گرفته شده است.
وامانت در اصطلاح در پهلوی راستی، درستکاری، اخلاص وصداقت اشیا ومفاهیم ذیل را نیز در بر می‌گیرد: 

1 - تمام تکالیف ویا طاعات وعباداتی که الله تعالی بر خلق تعیین کرده است.

2 - تمام آن وظایف، مسئولیت ها ومکلفیت های که از طرف اولیای امور ویا مرجع مشخصی بدوش یک انسان سپرده می‌شود، طوریکه الله تعالی در همین مورد فرموده است: ﭽ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﭼ.
 
"خدا به شما فرمان مى‏دهد كه سپرده‏ها را به صاحبان آن‌ها رد كنيد". 
3 – هرچیزی که برای نگاه داشتن بکسی سپرده شود. 

4 – اهل واولاد، وتمام اعضاء وجوارح انسان، طوریکه امام خطابی در شرح دعای تودیع ورخصت نمودن کسیکه عزم سفر را می‌کند 

"أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك" گفته است: الأمانة هنا: "أهله ومن يخلفه، وماله الذي عند أمينه".
 
یعنی منظور از امانت در این حدیث همانا فامیل و بازماندگان انسان ونیز مالی است که نزد شخص امین بطور امانت وودیعت گذاشته است. 

5 – حریت در انتخاب واختیار، ویا داشتن استعداد وتوانایی حمل مسئولیت طوریکه در این آیۀ مبارکه: ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ.
 

"ما امانت [الهى و بار تكليف] را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه كرديم پس از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناك شدند و[لى] انسان آن را برداشت راستى او ستمگرى نادان بود".

امانت به همين معنی آمده است که انسان به اختیار خود مسئوولیتی را متحمل شده ودر فرجام منتظر انجام ویا پیامد آن که ثواب ویا عقاب است، می‌باشد.

اما آسمان، زمین وکوه ها از ترس پیامد حمل مسئوولیت

 ( تسخیر) ویا مسخر شدن را پذیرفتند.

اهمیت رعایت امانت در اسلام:

اهمیت امانت وامانتداری را در دین اسلام میتوان طی چند نکته بیان داشت:
1 – امر وتوصیه به حفظ امانت وامانتداری: 
اهمیت اماننداری را در دین مقدس اسلام از اینجا دانسته می‌شود که الله متعال در آیات متعدد قرآنکریم، وپیامبر ( در روایات واحادیث زیادی همواره مسلمانان را بر حفظ ورعایت امانت وامانتداری تاکید وتوصیه نموده، واز هرگونه خیانت وخیانت کاری بر حذر داشته‌اند. 

در مورد امر وتاکید الهی بر امانتداری این آیۀ کریمه صراحت دارد که خداوند متعال فرموده است:: ﭽ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﭼ.
 
"خدا به شما فرمان مى‏دهد كه سپرده‏ها را به صاحبان آن‌ها رد كنيد". 
ودر مورد باز ایستادن ویا بر حذر داشتن از خیانت این آیۀ دیگر صراحت دارد که فرموده است: ﭽ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ.

"اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد به خدا و پيامبر او خيانت مكنيد و [نيز] در امانتهاى خود خيانت نورزيد و خود مى‏دانيد [كه نبايد خيانت كرد]".

ابن عباسب می‌فرماید: خیانت با خدا همانا ترک نمودن فرایض وی وخیانت بارسول وی همانا مخالفت نمودن از سنت وی می‌باشد.

حافظ ابن کثیر ساحۀ خیانت را وسیع تر قرار داده، می‌گوید: "والخيانة تعمُّ الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدِّية".
یعنی خیانت منحصر بر خیانت در ودایع واشیاییکه مردم نزد یک دیگر بطور امانت می سپارند نبوده، بلکه فراتر از آن تمام گناهان صغیره وکبیره را لازمی باشد آن گناه ویا متعدی ، نيز شامل می‌شود.

پیامبر ( هم به حفظ امانت وامانتداری امر نموده از خیانت ورزیدن بر حذر داشته، فرموده است: "أد الأمانة إلی من ائتمنك ولاتخن من خانك".
 

ونیز فرمودند: "من غش فليس مني". 
. و طبق روايت ديگر: "ليس منا من غش".

ودر یک حدیث دیگر امانت را لازم ایمان قرار داده شده است، طوریکه انس بن مالک ( می‌گوید:
"مَا خَطَبَنَا نَبِيُّ اللَّهِ ( إِلَّا قَالَ «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ».
 

 "همواره پیامبر ( در خطبه‌های خود بر حفظ امانت وامانتداری توصیه نموده می‌فرمودند: کسیکه امانت نداشته باشد ایمان هم ندارد وکسیکه تعهد نداشته باشد یعنی بر تعهداتش پابند نباشد، دین هم ندارد".

 براساس تأکیدات فوق از خلیفۀ دوم اسلام عمر بن الخطاب ( نقل شده است که گفته است: «لا تغرني صلاة امرئ ولا صومه، من شاء صام ومن شاء صلى لا دين لمن لا أمانة له».
 

"من، نه به نماز کسی فریب میخورم ونه به روزۀ کسی، زیرا هرکس خواسته باشد روزه می‌گیرد ونماز را هم اداء می کند، اما کسیکه امانت نداشته باشد یقینا دین هم ندارد".

2– امانت وامانتداری یکی از بارز ترین اخلاق پیامبران وفرشتگان است:
اهمیت دیگر رعایت امانت وامانتداری این است که خداوند متعال امانت وامانتداری را از اخلاق بر جستۀ پیامبران قرار داده است، چنانچه در سورۀ شعراء آمده است که پنچ پیامبر برجستۀ خداوند

 ( نوح، هود، صالح، لوط وشعیب ‡ ) در هنگام معرفی نمودن خویش به اقوامشان گفتند: ﭽ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﭼ.

 هم چنان پیامبر آخری محمد ( نه تنها بعد از بعثت این صفت را حائز بود، بلکه حتی قبل از بعثت در مابین مردم مکه به صفت امانت داری شهرت داشت که مردم امانت های خودرا بخاطر حفاظت ونگهبانی نزد او میگذاشتند که در هنگام هجرت توسط علی بن ابی طالب ( دوباره به ایشان مسترد گردید.

وصفت امانت یکی از صفات برجستۀ جبرئیل ÷ نیز بود طوریکه خداوند متعال در هنگام معرفی کتابش قرآن عظیم الشأن فرموده است:ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ. 

3– امانت وامانت داری یکی از اوصاف مؤمنان وخیانت نمودن در امانت یکی از خواص منافقان است: 

 اهمیت دیگر امانت وامانتداری این است که خداوند متعال رعایت نمودن امانت را یکی از صفات برجستۀ مسلمانان قرار داده، فرموده است: ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ.

حافظ ابن کثیر در تفسیر این آیت مینویسد:«أي: إذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا عاهدوا لم يغدروا، وهذه صفات المؤمنين، وضدها صفات المنافقين، كما ورد في الحديث الصحيح: (آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتُمن خان)، وفي رواية: (إذا حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر)».

"زمانیکه نزد ایشان چیزی را بطور امانت گذاشته شود درآن خیانت نمی کنند، واگر تعهد نمایند تعهد خود را نقض نمی کنند، واین عین صفات مؤمنین است که ضد آن صفات منافقین است طوریکه در حدیث صحیح سه چیز را علامه ونشانۀ منافق قرار داده شده است. وآن اینکه زمانیکه با کسی سخن گوید دروغ می‌گوید، اگر با کسی وعدۀ نماید از وعده اش تخلف می‌نماید، وزمانیکه نزدش چیزی را بطور امانت گذاشته شود درآن خیانت می کند".

هم چنان در حدیثیکه ترمذی وابن حبان آن را روایت نموده‌امده است که پیامبر ( مؤمن را معرفی نموده، فرمودند: «المؤمن من أمنه الناس علی دمائهم وأموالهم».
"مؤمن واقعی کسی است که مردم در مورد جان ومال خویش اورا امین بپندارند". 

4 – امانت وامانت داری یکی از معیار های عمدۀ توظیف وسپردن مسئولیت ها به شمار می‌رود:
اهمیت دیگر رعایت وحفظ امانت وامانتداری این است که در آیات متعدد قرآن کریم وهم چنان احادیث نبوی امانت وامانتداری را در پهلوی داشتن قوت وتوانایی مادی ومعنوی یکی از معیار های اساسی توظیف وتعیین کاردان ومامورین، وسپردن مسئوولیتها به ایشان قرار داده شده است؛ زیرا توسط داشتن قوت وتوانایی کار فرد مسئوول، مامور ویا کارمند میتواند آن کار را به وجه مطلوب وشایسته انجام دهد، وبا داشتن صفت امانت وصداقت میتواند آن کار ووظیفه را طوری انجام دهد که ذمه اش نزد خداوند وبندگانش پاک وبری باشد.

دلیل اینکه قوت وامانت از بارز ترین معیار های انتخاب کارمندان ومؤظفین به شمار می‌رود داستان دو دختر شعیب ÷ که بعد از مشاهده نمودن قوت وامانت موسی ÷ به پدرشان شعیب ÷ مشوره داده گفتند:  ﭽ ﮫ ﮬﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ.

ودر مورد آن عفریتیکه به سلیمان ÷ وعدۀ آوردن تخت بلقیس را نمود آمده است که در هنگام معرفی خود گفته بود: ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﭼ.

"من در پهلوی داشتن توانای حمل وآوردن تخت امانتکار نیز هستم که محتوایات آن را حفظ ونگهمیدارم".

ودر مورد یوسف ÷ آمده است که در هنگام معرفی خود به عزیز مصر گفته بود: ﭽ ﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ. 

ودلیل دیگر بر اینکه فرد ضعیف را نباید توظیف کرد این عمل وتوصیۀ پیامبر ( است که در جواب مطالبۀ ابوذر ( که تقاضای امارت نموده بود، فرمود:«يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْىٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِى عَلَيْهِ فِيهَا».

ودر روایت دیگر آمده است که فرمودند:«يا أبا ذر‍ إنِّي أراك ضعيفاً، وإنِّي أحبُّ لك ما أحبُّ لنفسي، لا تأمَرنَّ على اثنين، ولا تَوَلَيَنَّ مال يتيم».
 

اگر این دو صفت ویا یکی از آن دو را در فرد مسئوول ویاكارمند ومامور دیده نشود، پس آن مامور ویا کارمند نه تنها قابل توظبف نبوده، بلکه اگر در جای توظبف وگماشته شده باشد باید معزول گردد.

ورعایت همین دو اصل سبب وراز اصلی موفقیت خلفای صدر اسلام بوده است که هیچ وقت افراد خائن را به هیچ کاری نمیگماشتند، واگر شخصی گماشته می شد بعد از ظاهر شدن خیانتش بزودی معزول می گردید، چنانچه در مورد عمر بن الخطاب ( آمده است که او در نتیجۀ تبلیغات سوء وبدبینی برخی مردم صحابی جلیل القدر سعد بن ابی وقاص را از امارت کوفه معزول نمود، اما چون این عزل بسبب ضعف ویا خیانت نبود؛ لذا در هنگام مرض مرگش در جملۀ شش نفری که با مشوره وتفاهم با همی باید یکی از خود شان را به حیث خلیفه تعیین نمایند نام سعد هم، واو این کار را بخاطر این کرد تا مردم بدانند که سبب عزل سعد بن ابی وقاص از امارت کوفه عجز ویا نداشتن امانت نبود، چنانچه در صحیح بخاری آمده است که عمر ( در مورد سعد این توصیه را نموده، می‌گوید:
 «فإن أصابت الإمرة سعداً فهو ذاك، وإلاَّ فليستعن به أيكم ما أُمِّر؛ فإنِّي لَم أعزله عن عجز ولا خيانة».
 

 "اگر امارت ویا خلافت نصیب سعد بن ابی وقاص شود پس چه خوب واگر خلافت در نصیب وی نباشد پس هریکی از شما اگر خلیفه تعیین شد باید از وی در پیش برد امور کمک بجوید؛ زیرا من سعد را بخاطر عجز وناتوانی ویا خیانتش معزول ننمودم". 
5– مراعات نمودن امانت وامانتداری سبب ادامه وبقای حیات وزندگی بوده وبرعکس خیانت سبب فنا ونابودی می‌گردد.

اهمیت دیگر رعایت امانت وامانتداری این است که مراعات نمودن امانت سبب ادامه وبقای زندگی بوده، وبرعکس خیانت سبب فنا ونابودی می‌گردد، چنانچه پیامبر ( سپردن وظایف را به افراد نا اهل وغیر شایسته یکی از علایم قیامت قرار داده فرمودند:
«... فإذا ضُيِّعت الأمانة فانتظر الساعة، قال: كيف إضاعتُها؟ قال: إذا وُسِّد الأمرُ إلى غير أهله فانتظر الساعة».

"زمانیکه امانت را ضایع کرده شود پس منتظر آمدن قیامت باشید. سائل سوال کرده گفت: ضایع شدن امانت چطور است؟ پیامبر ( در جواب فرمودند: زمانیکه کار را به افراد نا اهل سپرده شود همان ضایع شدن امانت است".

فضایل امانت داری:

 رعایت امانت وامانت داری بر علاوۀ اینکه یک وجیبه وامر الهی است همچنان فضایل وفواید زیادی نیز دارد که برخی از فضایل آن را در اینجا متوان بر شمرد:
1 – امانت داری سبب نزول برکات الهی می‌گردد:
 رعایت امانت وامانتداری سبب نزول رحمت وبرکت الهی می‌گردد، چنانچه از انس ( روایت شده که گفته است: «إذا كانت في البيت خيانة ذهبت منه البركة».

"زمانیکه در امور وکارهای مربوط به خانه خیانت صورت گیرد، خیر وبرکت از آن خانه دور می‌شود".

2 – رعایت امانت وامانتداری سبب نیل به اجر دنیا وآخرت می‌گردد:
انجام وظایف وتادیۀ حقوق بر اساس اخلاص وصداقت که از وظایف هر انسان مخصوصا هر شخص مسئوول به شمار می‌رود، سبب نايل شدن به اجر دنیا وآخرت می‌گردد، چنانچه در صحیح بخاری ومسلم روایت شده که پیامبر ( فرمودند: «إذا أنفق الرجلُ على أهله يحتسبُها فهو له صدقة» یعنی زمانیکه مردی به فامیل واعضای خانواده اش در حالی انفاق وخرچ نماید که در انفاقش نیت کسب اجر وثواب را نماید، پس آن انفاق در حق وی صدقه به شمار می‌رود.

ودر یک حدیث دیگر آمده است که پیامبر ( به سعد بن ابی وقاص فرمودند: «ولستَ تُنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله، إلاَّ أُجرتَ بها، حتى اللقمة تجعلُها في فِي امرأتِك».

 "تو انفاق نمي‌كني هیچگونه انفاقی را که رضای الله را دران بجویی مگر اینکه بسبب آن انفاق ماجور می‌گردی، تا جاییکه آن لقمه نانی را که در دهان همسرت می‌نهی بسبب آن نیز مستحق اجر وپاداش الهی می‌شوی".

پس از این حدیث به وضاحت معلوم می‌گردد که هر مامور وکارمند بلکه هر مسلمان زمانیکه وظایفش را صادقانه وبا اخلاص انجام دهد، در دنیا ذمه اش بری وپاک ودر آخرت مستحق اجر وپاداش الهی می‌گردد.

3 – رعایت امانت وامانتداری سبب هدایت انسان می‌گردد:
فضیلت دیگر رعایت امانت وامانتداری این که خداوند در نتیجۀ آن بنده اش را به راه نیک ودرست هدایت می‌کند، چنانچه در روایات در سیرت عبد الله بن مسعود آمده است که می‌گوید: "كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط فمر بي رسول الله ( وأبو بكر فقال يا غلام هل من لبن قال قلت نعم ولكني مؤتمن قال فهل من شاة لم ينز عليها الفحل فأتيته بشاة فمسح ضرعها فنزل لبن فحلبه في إناء فشرب وسقى أبا بكر ثم قال للضرع أقلص فقلص قال ثم أتيته بعد هذا فقلت يا رسول الله علمني من هذا القول قال فمسح رأسي وقال يرحمك الله فإنك عليم معلم".

"من مصروف چرانیدن گوسفندان عقبه بن ابی معیط بودم که پیامبر ( همراه با ابوبکر نزدم عبور نمودند، پیامبر ( برایم گفت: ای پسر جان! آیا شیر داری؟ من در جواب گفتم: بلی دارم اما نزدم امانت است. سپس فرمودند: آیا گوسفندی نزدت است که قوچ نرفته باشد؟ من گوسفندی را که قوچ نرفته بود نزد ایشان حاضر نمودم، پیامبر ( زمانیکه به پستان آن دست کشیدند پستان مملو از شیر شد که هم خود شان نوشیدند وهم به ابوبکر دادند، سپس پستان را مخاطب نموده فرمودند: شیرت را جمع کن، چنانچه پستان دوباره جمع شد، چنانچه در نتیجۀ مشاهده نمودن این صحنه فردای آن روز نزد رسول الله ( حاضر شده گفتم: لطفا آن سخن را برایم تعلیم دهید؟ پیامبر ( بر سرم دست کشیده فرمودند: خدا بر تو ای جوان هشیار رحم کند".

4 – امانت وامانتداری یکی از وسایل مشروع برای اجابت دعا ودور شدن مصیبت می‌باشد.

فضیلت دیگر رعایت امانت وامانتداری این است که بوسیلۀ آن خداوند متعال دعا را اجابت نموده ومصیبت را دور می کند، طوریکه در داستان اصحاب غار این حقیقت واضیح می‌گردد.

با توجه به اهمیت امانتداری وفضایل آن تمام افراد امت مخصوصا کسانیکه عهده ومسئوولیت های بزرگتر را بدوش دارند، وهم چنان رؤسای دواير، بزرگان فامیل وغیره باید امانت را در زندگی فردی واجتماعی خویش کما حقه مراعات نمایند تا دیگران وافراد پايین نیز از ایشان تقلید وپیروی نموده این اصل را مراعات نمایند؛ زیرا افراد خورد تر وپايین مرتبه در امانت وخیانت جدیت ویا سستی همیشه از بزرگان پیروی می نمایند.
***
(30) اخلاق اسلامی

اسلام دینی است که الله جل جلاله آن را بر محمد ( بخاطر تنظیم ارتباط انسان با خالق اش وبا خود او وسائر انسانان نازل کرده است.

 ارتباط انسان با خالق شامل عقاید وعبادات می‌باشد وارتباط انسان با خودش شامل اخلاقیات، پوشیدنی ها وخوردنی ها می‌باشد چنانچه ارتباط انسان را با دیگر انسان ها معاملات وعقوبات تشکیل می‌دهد.

واسلام دینی است که همه مشکلات را معالجه می‌کند، وبه انسانها بدون تجزیه توجه می‌نماید از اینرو مشاکل همه انسانها را به یک نحو معالجه نموده است.

 یقینا اسلام نظام انسان را به اساس روحی که عبارت از عقیده می‌باشد بنا کرده است. بناء ناحیۀ روحی اساس تمدن اسلام را تشکیل داده چنانچه همین اساس دولت نیز بوده که عبارت از شریعت وی می‌باشد.

 شریعت صفاتی را که اتصاف به آن‌ها اخلاق حسنه، وصفاتی را که اتصاف به آن‌ها اخلاق سیئه (بد و زشت) پنداشته می‌شود بیان کرده است، وهمچنان به اخلاق نیکو وحسنه مثل صداقت، امانت،کشاده روی، حیا، نیکویی با پدر ومادر، صلۀ رحم واینکه انسان برای برادش چیزی را لایق بداند که آن را برای خود لایق می‌داند تشویق کرده وهمۀ این اشیای مذکور وامثال آن را تشویقی برای اتباع ومتابعت اوامر الله متعال پنداشته است. وهمهء اینها را از آنچه که الله تعالی نهی کرده است منع پنداشته است.

اخلاق جزوی از این شریعت وبخشی از اوامر ونواهی الله متعال شمرده شده، وتحقق اخلاق در وجود انسان مسلمان ضروری می‌باشد تا اینکه عملش به اسلام وقیامش به اوامر الله انجام یابد.

الف- اخلاق نیکو و تزکیهء نفس هدف بعثت پیامبر (:
 اخلاق و تزکیهء نفس در اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اهميت آن را از این ميتوان فهميد كه قرآن کريم تزكيهء نفس انسانى را از رذايل معنوى، به عنوان یکی از اهداف بعثت پیامبر ( معرفی نموده،وآنرا درسرخط برنامهء كارى اش ذكر مى‌نمايد:
ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ. 

 "الله کسي است كه دربين مردم ناخوان پيامبرى را از خودايشان فرستاد که آيات او را براى ايشان تلاوت مى‌نمايد، وآنها را از اخلاق رذیله پاک نموده، وبراى شان كتاب وحكمت (سنت) را تعليم مى‌دهد، درحاليكه ايشان قبل ازآن در گمراهى آشكار بودند". 
تزكيه اى كه در اين آيت ذكر شده است چيزى جزپاك سازى اخلاق مسلمانان از ناپاكى هاى معنوى نمى‌باشد.
و این هدف بعثت را در کلام خود رسول الله ( به الفاظ ذیل میخوانیم:
 "إنما بعثت لإتمم مکارم الأخلاق".
 "من معبوث شدم تا ارزشهای اخلاق را به اتمام برسانم".
همچنان بامطالعهء سيرت معطر پيامبرگرامى( درميابيم كه ايشان كاملترين انسان، بهترين سياستمدار، وشجاع ترين مجاهد و باتدبيرترين فرمانده و بالآخره متقى ترين بنده الله بود، ولى زمانيكه الله ميخواهد اورا تمجيد كند مى‌فرمايد: ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ.

"تو دارای خوی سترگ (رفتار وکردار نیکو)هستی". 
اگر به مراجع اصلى اسلام(قرآن و سنت) به صورت دقيق متوجه شويم، می بینيم كه تمام دساتير و ارشادات الهى و همه احاديث نبوى دو نوع رابطه را برای ما معرفی مى‌نماید كه هر انسان بنابرخصلت فطرى و اجتماعى خود به آن نياز دارد:
 1- رابطهء اول كه قرآن كريم- بویژه آيات مكى- برآن خيلى تأكيد داشته و در جهت تصحيح آن مى كوشد عبارت از رابطهء بنده باخالقش مى‌باشد، واين رابطه از تقوا آغاز مى يابد، تابه سرحد احسان به پيش مى رود: "....أن تعبدالله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنك يراك".

مباحث مربوط به اين پيوند را كه از عقيده آغاز یافته و به معرفت وعبادت مى رسد در كتب عقايد و فقه عبادات مى‌توان دريافت.

 2- رابطهء ديگرى كه شریعت اسلامى به تزكيه و تصفيه آن مى پردازد، عبارت از رابطهء انسان باانسانهاى ديگر است كه از آن به حقوق العباد تعبير می‌گردد.
اسلام عزيز مى خواهد تا اين پيوند باهمهء انسانها را بر بايهء عدل وبالا تر از آن براساس ايثار، استوار نموده و هركس نه تنها اينكه برحق خود قانع باشد بلكه باروحيهء ايثار واز خود گذري با برادر خود برخود نموده وخود را در زندگى وى شريك بداند، واخلاق نيك وسالم تار وپود اين رابطهء انسانی را تشكيل مي‌دهد. 

ب- رابطهء ارکان اسلام با ارزش های اخلاقی: 

عبادتها در اسلام فرض گرديده و بحيث اركان اساسى اسلام معرفى شده‌اند، هيچكدام آن حركات خشك و بى مفهوم و بدون حكمت نمى‌باشد، ونه هم اسلام انسانها را به اداى اعمال بى مفهوم مكلف ميسازد، بلكه تمام فرايضى كه اسلام بر پيروانش لازم گردانيده است، انسان را به رعايت كردن ارزشهاى نيك اخلاقى باديگران عادت داده و چنان تربيت مى‌نمايد كه در شرايط و ظروف مختلف زندگى به اين ارزشها پایبند و متمسك باشند، وآنچنان كه انسان باانجام تمرينهاى بدنى سلامت جسمى خود را حفظ مى‌نمايد، فرد مسلمان نيز با انجام دادن اين فرايض وعبادت سلامت معنوى و اخلاقى خود را محفوظ مى دارد.
 الله جل جلاله زمانيكه به اقامهء نماز امر مى‌كند حكمت و هدف اساسى آن را چنين بيان ميدارد: ﭽ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﭼ 

 "وبرپا دارنماز را؛ زيرا نماز از فحشا وبدكارى منع مي‌كند". 
پس دورى جستن از رزايل اخلاقى وپاك بودن از گفتار وكردار بد حقيقت نماز مى‌باشد. 

به همين منوال زكات كه بنای دوم عملى در اسلام است تنها وتنها تكس و ضريبه هاى مالى محض نبوده و به اين معنى نمى‌باشد كه مقدارى پول از كيسهء ثروتمندان بيرون آورده، و به جيب حاجتمندان ريختانده شود، بلكه اسلام مى خواهد قبل از هر چيز ديگر نهال رأفت وعطوفت را در قلوب افراد جامعه غرس نمايد. پروردگار حکیم ودانا مى‌فرمايد:
 ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﭼ 

"اى پيامبر! از اموال آنان زكات بگير، تابدين وسيله آن‌ها را (از ذايل اخلاقى، گناهان، دنيا پرستى، بخل وامساك) پاك سازى، و(دردل آن ها نیروى خيرات، سخاوت وتوجه به حقوق ديگران را) پرورش دهى، وبه آن‌ها (هنگام گرفتن زكات) دعاكن كه قطعا دعاى تومايهء آرامش آن‌ها است".
بنابراين پاكسازى نفس انسانى از مال پرستى وحرص در يك جانب، واز بين بردن حقد و كينه در جانب ديگر، ودر نتيجه بلند بردن مستواى اخلاقى و معنوى جامعه به سوى يك جامعهء برتر وپاكيزه، از اهداف زكات بحساب مى‌آيد.
همچنان روزه تنها بخاطر محروم كردن انسانها از خوردن ونوشيدن فرض نشده است، بلكه هدف و مقصد اساسى فرضيت آن اين است که تانفس انسانى را در اين كوره صبر گداخته واز شهوت پرستى پاك سازد، واز هوس هاى بيهوده وخواهشات لجام گسيخته به سوى صيانت دايمى هدايتش نمايد. پيامبر( به اين معنى اشاره نموده مي‌فرمايد: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامة وشرابة".
 
 "كسيكه (هنگام روزه داری) سخن های دروغ وعمل ناشایسته را ترك نكند، پس الله جل جلاله هیچ نیازی به این ندارد كه(آن صايم) خوردنى و نوشيدنى خود را ترك كند".
قرآن كريم ثمره و نتیجهء روزه داری را چنين بيان مى دارد:
ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭼ 

 "اى مؤمنان! روزه برشما فرض شده است همانطور که بر کسانیکه پیش از شما بودند فرض شده بود تاباشد كه پرهيزكار شويد".
ودر مورد حج نیز نبايد چنان گمان بريم كه تنها سير و سفر به اما كن مقدسه هدف اصلى آن بوده، واين عبادت بزرگ از معانى و ارزشهاى اخلاقى عارى مى‌باشد، و اثرى درجهت تزكيهء اخلاقى انسان ندارد..... نه هرگز چنين نيست، و اين پندار، خطاى محض و برداشت نادرست از حج بوده وباواقعيت اين فريضهء عظيم توافق و تطابقى ندارد؛ زيرا پروردگار حكيم در وصف حج وكسانى كه حج را برخود لازم مي‌گردانند مي‌فرمايد:
ﭽ ﭑ ﭒﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭼ.

 "وقت حج ماه هاى معلوم است،پس کسیکه در این ماه ها حج را برخود لازم گرداند، برای او هم بستریبا زنان، ارتکاب هیچ نوع گناه، جدال ومناقشه در وقت حج جایز نیست، وهر عمل نیکی که انجام می‌دهید، الله او را می‌داند، وبا خود توشه بگیرید، بدون شک پرهیزکاری بهترین توشه است، ای خردمندان! از من بترسید".

با بررسی اجمالی و مختصر از بعض عبادات مشهوریکه بعنوان ارکان اساسی اسلام شناخته شده‌اند، در میابیم که میان عبادات اسلامی و ارزشهای اخلاقی رابطهء متین و محکمی وجود دارد، واین عبادات گرچند در محتوی و مظهر از هم تفاوت دارند، ولی در نهایت امر همه به سوی یک هدف در حرکت می‌باشد، وبرای تحقق یک مأمول فرض شده، واین هدف همانست که پیامبرگرامی ( در سخن پر محتوای خود اشاره نموده فرموده است: "إنما بعثت لإتمم مکارم الأخلاق". "من مبعوث شدم تا ارزشهای اخلاقي را به اتمام برسانم".
ج- ضعف اخلاقی دال بر ضعف ایمان است: 

ايمان عبارت از نیروی زنده و فعالى در باطن انسان است كه او را از انحراف و سقوط در دامان رذایل وپستى ها نگهميدارد، واز نزديك شدن به منكرات وارتكاب معاصى بازداشته وبسوى خير وكردار نيك سوق مى‌دهد؛ بنابر همين تأثير فعال ونقش محورى ايمان در اعمال انسان است كه الله متعال هر زمانى كه مسلمانان را به عملى امر ويا از كردارى منع مى‌كند، آن را از مقتضيات ايمان قرارداده و همين نيروى محرك ومستقر در قلب مؤمن را مورد خطاب قرارداده مى‌فرمايد: ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ"اى آنانيكه ايمان آورده ايد..."وبعد از آن مطلب مورد نظر را مطرح مينمايد.
 همچنان رسول الله ( مى‌فرمايد: "إن الحياء و الإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر".
 

 "حيا وايمان باهم پيوسته وقرين اند، وچون يكى ازآن دو برداشته شود ودورگردد، ديگرش نيزبرداشته مي‌شود".
وبه همين منوال كسيكه به همسايگان خود اذيت مى رساند، و با ايشان برخورد ناشايسته مينمايد، مورد وعيد شديد قرارگرفته وسرمايهء ايمانش زيرسوال قرارميگیرد، چنانچه درحديث شريف ميخوانيم:
"والله لايؤمن، والله لايؤمن، والله لايؤمن. قيل:ومن يارسول الله، قال: الذى لايأمن جاره بوائقه".

"از ابو شريح روايت است كه رسول الله (فرمود: قسم به الله كه ايمان نياورده است، قسم به الله كه ايمان نياورده است، قسم به الله كه ايمان نياورده است! پرسيدند: چه كسى يارسول الله ؟ فرمود: كسى كه همسايه اش از شر وبدى هاى اودر امان نباشد".

 وهكذا پیامبر ( زمانيكه پيروانش را از بيهوده گويى و پرحرفى منع كرده فرمود:
 "من كان يؤمن بالله واليوم فليقل خيرا أوليصمت".

"كسى كه ايمان به الله وروزآخرت دارد، پس بايد كه سخن نيك بگويد وياخاموش باشد". 
 بدين ترتيب مشاهده مى‌نماييم كه پیامبر ( بااستناد به مقتضيات ايمان و اعتماد برصدق و كمال آن فضايل وارزش هاى اخلاقى را در اعماق نفوس امت خود غرس نموده، و آن را پرورش مى‌دهد تابالآخره ثمرهء طيب و ميوه پاكيزهء خود را تحويل انسانيت بدهد.

(31) اهميت وحدت و اخوت اسلامي

اسلام آيين وحدت و يكپارچگى است، رمز موفقيت وسعادت مسلمانان را در اتحاد ووحدت مى‌داند، واز هرگونه تفرقه وپراگندگى وروى هرانگيزه وبه هرعنوان بوده باشد، بيزار است.

 اخوت اسلامی یکی از شعارهای اساسی و ریشه دار اسلامی است که روی این اصل مهم اسلامی مسلمانان از هر نژاد وهر قبیله و دارای هر زبان وهر سن و سال با یکدیگر برادر اند، و احساس عمیق برادری می‌کنند، هر چند یکی در شرق جهان زندگی کنند، و دیگری در غرب: ﭽ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦﭼ.

"در حقيقت مؤمنان با هم برادرند، پس ميان برادرانتان را سازش دهيد و از خدا پروا بداريد اميد كه مورد رحمت قرار گيريد". 

 دراحاديث فراوانى به لزوم و اهميت اين اتحاد واخوت ايمانى با عبارات مختلفى اشاره شده است: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً". 

"افراد با ايمان نسبت به يكديگر همانند اجزاى يك ساختمان اند كه هر جزئى از آن جز ديگر را محكم نگاه مى دارد".

 "المسلم أخوالمسلم لا يظلمه ولا يخذله، منْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حاجتِه، ومَنْ فَرَّج عنْ مُسْلِمٍ كُرْبةً فَرَّجَ اللَّهُ عنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يوْمَ الْقِيامَةِ، ومَنْ ستر مُسْلِماً سَتَرهُ اللَّهُ يَوْم الْقِيَامَةِ".

"از ابن عمر & روايت است که: رسول الله ( فرمود: مسلمان برادر مسلمان است بر او ظلم نمی کند، او را به دشمنش تسليم نمی دهد، کسی که در صدد برآوردن نيازمندی و حاجت برادرش باشد، خداوند در برآوردن حاجتش ياری اش می نمايد. و کسی که مشکل مسلمانی را حل کند، خداوند در برابر آن مشکلی از مشکلات روز قيامت او را می گشايد، و کسی که عيب مسلمانی را بپوشاند، خداوند در روز قيامت عيب او را می پوشاند".

 از ديدگاه اسلام هر نوع تعصب چون: تعصب قومی، لسانی، سمتی، نژادی و... اختلاف وتفرقه شمرده می‌شود که با اصل مسلم شرعى"اخوت اسلامى"و وحدت ويكپارچگى مسلمانان منافات دارد.

 قرآن مسلمانان را از اختلاف وتفرقه بر حذر داشته مي‌فرمايد: ﭽ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ.

"مانند كسانى نباشيد كه پراگنده شدند و اختلاف کردند، پس از آنکه دلايل روشن پروردگار به آنان رسيد".

 در آيهء ديگر مسلمانان را از عواقب زشت اختلاف وتفرقه هشدار داده، نفاق وتفرقه را رديف عذاب هاى آسمانى، صاعقه ها وزلزله ها قرار داده است: 

ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜﯝ ﭼ . 

"بگو: او قادر است كه از بالا يا از زير پاى شما عذابى برشما بفرستد، يا بصورت دسته هاى پراگنده شما را باهم بياميزد، وطعم جنگ وخون ريزى را به بعضى به وسيلهء بعضى ديگر بچشاند....".

 قرآن نتيجهء اختلاف وتفرقه را شكست، ذلت، از ميان رفتن قوت وقدرت، هيبت وعظمت مسلمانان مى‌داند: ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙﭚﭛ ﭼ.

"نزاع وكشمكش نكنيد، تا سست نشويد، وقدرت وشوكت شما از ميان نرود، صبر واستقامت كنيد".

 زيرا جامعهء كه اساس قد رت واركان همبستگى هاى آن با تيشه هاى تفرقه كوبيده شود، سرزمين آنان براى هميشه جولانگاه بيگانگان وقلمرو حكومت استعمار گران بوده، هيبت وعظمت شان از دست ميرود. شرایط تلخ امروزی مسلمانان و کشور های اسلامی شاهد این واقعیت است.

 بلكه اختلاف و چند حزبى را قرآن نفاق و عمل کفار معرفى نموده، ودر آيات متعدد با عبارات مختلف مورد نكوهش قرار داده است:
ﭽ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰﮱ ﯓﯔ ﭼ .

"هرکس ازگروهها به قرآن ايمان نياورد، ميعاد گاه او آتش است".

ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ.

"از ميان گروه هاى كسانى هستند كه قسمتى از قرآن را نمى پذيرند"

 ﭽ ﯸ ﯹ ﯺﯻﯼ ﭼ.

"گروه ها در ميان خود اختلاف كردند".

ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳﯴ ﯵ ﯶﭼ.

"قوم ثمود، قوم لوط ومردمان ايكه اينها اند احزاب ودسته ها".

ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ. 

"هنگاميکه مؤمنان احزاب وگروه مختلف کفار را ديدند".

 درآيهء اول ودوم، كفر وانكار را صفت احزاب قرار داده، ودرآيهء سوم اختلاف وتفرقه را نتيجهء گروه گرايى معرفى نموده است.
 ودر آيهء چهارم قوم ثمود، قوم لوط وبا شندگان ايكه كه در نتيجهء كفر وتكذيب شان هلاك گرديدند، قرآن از آن‌ها با صيغهء حصر"احزاب"تعبير نمود.

 همان گونه كه آيهء سورهء احزاب تشكيل گروه واقوام مختلف كفار را در برابر مسلمانان احزاب تعبير نمود؛ زيرا مسلمانان با اختلاف موقعيت هاى جغرافياى، وتفاوت رنگ، نژاد، زبان و... همه يك گروه محسوب مى‌گردند.

 در حديث هاى متعددى مى‌خوانيم كه پيامبر( مسلمانان را از تفرقه وچند حزبى باشدت برحذر داشته، ومسير تحزب وفرقه گرائى را گمراهى وآتش دوزخ پيش بينى كرده است:
 "أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة". قالوا: من هي ؟ قال: "من كان على مثل ما عليه أنا وأصحابي".

 "اين امت برهفتاد وسه گروه تقسيم مى‌گردد که تمام اين گروه ها به استثناى يکى آن مستحق دوزخ اند، واين گروه نجات يابنده گروهى اند که بر راه و روش پيامبر وياران گران وى بوده باشند".

مگرنتايج تلخى چون ذلت وخوارى مسلمانان جهان امروز، از دست دادن عظمت ديرين شان و.. ثمرهء اختلاف مسلمانان نيست؟

 مگر رمز شكست مجاهدين افغانستان واز ميان رفتن ثمرهء اين جهاد تفرقه وچند حزبى نبود؟

برخی از حقوق اخوت اسلامی:
· تعاون، دوستی وولایت با مسلمانان:
 ﭽ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕﮖ ﭼ 

"مردان مؤمنان وزنان مؤمن بعضی شان دوستان بعضی دیگر اند".

· همه بمثابهء یك جسد و یك روح می‌باشند:
"مثل المؤمنين في توادهم وتراحهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".

"افراد با ايمان در دوستى ونيكى وترحم بر يكديگر همچون اعضاى يك پيكر اند كه چون عضوى از آن رنجور ودردمند شود، اعضاى ديگر قرار وآرامش نخواهد داشت".
· اهل ایمان هیچ نوع دوستی و ولاء و برادری با غیر مسلمان ندارند.

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭼ.

"نمی یابی قومی را كه به الله و روز آخرت ایمان دارند، باز دوستی كنند با كسانیكه دشمنی میكنند با الله ورسول وی، اگر چه پدران شان، برادران شان وقبیله آن‌ها باشند. این گروه كسانی اند كه الله ایمان را درقلبهای شان نوشته است(جای داده است) وایشان را با روحی ازجانب خود تأیید وتقویت كرده".
· خیر خواهی وخیر اندیشی:
عن أَنسٍ ( عن النبي ( قال: «لا يُؤْمِنُ أَحدُكُمْ حتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»
.
"از انس ( روايت است که:پيامبر ( فرمود: مؤمن کامل شمرده نمی شود، يکی از شما تا دوست بدارد برای برادرش آنچه را که برای خود دوست می دارد".

· حمايت از آبرو وعزت مسلمان:
عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ ( قَالَ: «مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ». أُرَاهُ قَالَ: "بَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا يَحْمِى لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَىْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ».

 "از معاذ بن انس روايت است كه: رسول اكرم ( فرمود: هر كس در مقابل يك منافق از مؤمني حمايت كرد، خداوند متعال روز قيامت فرشته اي را مقرر مي‌كند كه جسم او را از آتش دوزخ نگهدارد، وهر كس به منظور بد نام كردن و هتك حرمت يك مسلمان شايعه پراكني و افترا پردازي كند، خداوند متعال او را بر پل دوزخ حبس مي‌كند تا مادامي كه از آلودگي اين عمل خود پاك شود".

 از توضیحاتی كه گذشت بخوبی دانستیم كه مسلمانان از نگاه عاطفه، عملكرد، احساس و موالات، تنها مرتبط با امت اسلامی می‌باشند، نژاد و ملیت عقیدتی خود را ازهمین ارتباط كسب نموده تمام قدرت وتوان خود را درهمین راه بكار می‌گیرند، نه براساس ارتباط قبیلوی، نژادی، وطنی، قومی و مرزی.
(32) استقلالیت شخصیت مسلمان
و ممانعت از تشبه با کفار و مشرکین

جای بس شکر وافتخار است که الله تعالی ما وشما وتمام امت اسلامی را با این فرموده اش: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ نه تنها بهترین امتها قرار داد، بلکه با این بشارت دیگرش:
 ﭽ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﭼ همین امت را مستحق وسزاوار عزت حقیقی وسربلندی دائمی نیز قرار داد. 

لذا ما وشما با بجای آوردن شکر این نعمت وقدر دانی از آن باید درک کنیم که شرف وعزت ما وشما وسایر مسلمانان از عزت بی شائبۀ خالق وپروردگار مان نشأت می‌گیرد که باگذشت شبها وسپری شدن روزها از بین نرفته، وهمچنان در اثر انقراض واز بین رفتن تمدن ها، شکست وعقب نشینی نیروهای نظامی ومادی، ضعف وانحطاط علم ودانش، نه ازبین می‌رود ونه ضعیف می‌گردد.

اما بخاطر باید داشت که این عزت زمانی میتواند تداوم پیدا کند که ما مسلمانان در ایمان خود صادق ودر عبادت وبندگی الله تعالی ثابت قدم واستوار باشیم؛ زیرا الله تعالی غلبه وعزت را تنها به داشتن ایمان واقعی منحصر نموده، فرموده است:
 ﭽ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ.

"اگر مؤمنيد سستى مكنيد و غمگين مشويد كه شما برتريد".
طوریکه الله تعالی ایمان واقعی وراستین را مصدر ومعیار عزت، تقوی وپرهیز گاری را بااین فرموده اش ﭽ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ.

معیار ومصدر کرامت وبزرگی قرار داده است، همچنان بخاطر تداوم آن عزت وحیثیت نامبرده که یکی از ویژگی ها ویا خصوصیت های امت محمد ( است مسلمانان را از تقلید وپیروی نمودن نقش قدم یهود ونصارا وسایر کفار ومشرکین منع نموده فرموده است: ﭽ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﭼ.

"و از هواهايشان [با دور شدن] از حقى كه به سوى تو آمده پيروى مكن". 
ودر آیۀ مبارکۀ دیگری پیامبرش را از اطاعت و پیروی از کفار که امتش را نیز در بر می‌گیرد، منع نموده فرموده است: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞﭼ.

"اى پيامبر از خدا پروا بدار و كافران و منافقان را فرمان مبر كه خدا همواره داناى حكيم است".

بدون تردید شباهت با یهود ونصارا وسایر کفار وتقلید نمودن از آن‌ها یکی از بارزترین وبزرگترین نمونه ها وشیوه های اطاعت از آن‌ها به شمار می‌رود.

 وبر همین اساس؛ پیامبر ( در احادیث وروایات زیادی با الفاظ وعبارات مختلف ودر حال بسیار زننده از اختیار نمودن مشابهت با کفار منع نموده اند.

چنانچه در حدیثی که امام احمد وابوداود روایت نموده اند، فرموده است: "من تشبه بقوم فهو منهم".

"کسیکه با قوم ومردم مشابهت را اختیار کند از همان قوم وگروه به شمار می‌رود".

ودر یک حدیث دیگر خطر وپیامد های نا گوار تشبه ویا مشابهت با کفار را که همانا بریدن از امت محمدی وقطع ارتباط با آن‌ها است بیان داشته، فرمودند: "ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى".

"کسیکه با اغیار ودیگران تشبه وهم رنگی را اختیار نماید از گروه ما به شمار نمیرود، وشما نه با یهود تشبه را اختیار نمائید ونه با نصارا".

هر امت وملت از خود مشخصات وویژگیهای دارد، ومخالفت با یهود ونصارا وسایر کفار یکی از مشخصات وویژگیهای بارز این امت ودین مقدس اسلام به شمار می‌رود، وبر همین اساس پیامبر ( مخالفت با ایشان را فلسفۀ بارز وهدف بزرگ بسیاری از احکام وشرایع قرار داده است، طوریکه در ارتباط ادای نماز با کفش ویا بوت در صورتیکه پاک باشد، فرمودند: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم"
. 

"شما مسلمانان توسط اداء نمودن نماز با کفشها وموزه ها ویا جائز پنداشتن ادی نماز با کفش وبوت با یهود که این کار را جایز نمیدانند، مخالفت خویش را ابراز نمائید".

ودر مورد دراز ماندن ریش وکوتاه کردن بروت نیز قضیۀ مخالفت با مشرکین را مطرح نموده، فرمودند: "خالفوا المشركين وأحفوا الشوارب وأعفوا اللحى".

"با مشرکین اظهار مخالفت کنید ( یکی از شیوه های مخالفت این است ) که موی های لبانتان را کوتاه وریشها را دراز بمانید".

این یک دو نمونۀ کوچک مشروعیت برخی احکام بر اساس مخالفت با یهود ونصارا است، وامثال آن دو نمونه های دیگری نیز بکثرت وجود دارد، اما آنچه که مخالفت با یهود وسایر کفار ومشرکین را بر جسته تر میسازد این است که پیامبر ( مخالفت با کفار را سبب حاصل شدن هر نوع خیر وفلاح ویکی از عوامل غلبه وظهور دین قرار داده، فرموده است: "لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون"
.

"غلبه وظهور این دین زمانی میتواند تحقق یابد که پیروان آن در افطار نمودن عجلت ورزند؛ زیرا تاخیر نمودن در افطار از عادت دیرینۀ یهود این زمانی به حساب می‌رود".

علمای برجستۀ امت اسلامی نیز بنوبۀ خویش در پرتوی نصوص فوق وسایر نصوص دیگر بر موضوع استقلالیت شخصیت مسلمان وعدم تقلید وپیروی کفار بسیار تاکید نموده اند که از جملۀ ایشان میتوان به سخن ارزندۀ امام ابن تیمیه: گوش داد که می‌گوید:
"وبالجملة فالكفر بمنزلة مرض القلب أو أشد، ومتى كان القلب مريضاً لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة وإنما الصلاح أن لا تشبه مريض القلب في شيء من أموره".
 

"فشردۀ کلام اینکه کفر حیثیت مرض قلب را دارد، وزمانیکه قلب انسان مریض وبیمار باشد هیچ عضو از صحت وسلامتی کامل بر خوردار شده نمیتواند پس صلاح وبهبودی مسلمانان در این است که با افراد مصاب به مرض قلبی که منظور از آن کفر است هیچ گونه مشابهتی نداشته باشند".

وباید در نظر داشت که شباهت و تشبه ممنوع تنها در باب عقاید وعبادات خلاصه نگردیده بلکه اخلاق وعادات وتمام بخشهای زندگی را در بر می‌گیرد، چنانچه امام ابن قیم این مطلب را توضیح داده می‌گوید: "ومن تشبه بالإفرنج في لباسهم ونظمهم ومعاملاتهم فهو بلا شك إفرنجي غيرمسلم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم".
"کسیکه با فرنگی ها در لباس، نظام وسایر معاملات ایشان تشبه ومشابهت را اختیار نماید پس بدون شک مانند ایشان فرنگی به شمار می‌رود، گرچند در ظاهر پابند نماز وروزه بوده، وادعای مسلمان بودن را داشته باشد". 
باوصف خطرناک بودن موضوع مشابهت با کفار باز هم دیده می‌شود که یک تعداد مسلمانان ضعیف الایمان کور کورانه از کفار ومشرکین تقلید وپیروی می‌نمایند که سبب ذلت وبیچارگی ایشان گردیده است، وپیامبر ( این مشکل و نقطۀ ضعف مسلمانان را پیشین بيني نموده فرمودند: "لتتّبعُنّ سَننَ من قبلكم شبراً بشبرٍ، وذراعاً بذراع حتي لو سلكوا جُحْر ضب لسلكتموه.

 "شما مسلمانان حتما از روش هاي كسانيكه قبل از شما بودند وجب وجب، وگز گز تقليد وپيروي مي‌كنيد تا جائيكه اگر آن‌ها در سوراخ سوسمار درآمده باشند شما هم به تعقيب ايشان داخل مي‌شوید. اصحاب گفتند: آيا منظور شما از پيشينيان يهود ونصاري اند؟ پيامبر( فرمودند: پس غير از ايشان چه كسان ديگر خواهند بود؟". 
ودر جامع ترمذي بروايت عبد الله بن عمرو این جمله علاوه گرديده است"حتي إن من كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك".

 "اگر از ايشان كسي با مادرش مرتكب زنا شده باشد در اين امت هم كسي پيدا خواهد شد كه چنين كار را با مادرش انجام دهد".

 ودر مستدرك حاكم بروايت عبد الله بن عباس این جمله علاوه گرديده است: "حتي لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه".

 "اگر از ايشان كسي با همسرش در عرض راه مجامعت وهمبستري كرده باشد شما هم حتما چنين كار را انجام مي‌دهيد".

حديث فوق يكي از دلايل نبوت پيامبر ( به حساب ميرود؛ چون همه می دانند که موارد مذكور در حديث فوق عملا تحقق يافته است ومسلمانان كور كورانه در تمام امور از يهود ونصاري تقليد مينمايند. 

امام نووي ميگويد: منظور از شبر وذراع، وسوراخ سوسمار در حدیث ارائۀ مثال در شدت موافقت است، يعنی مسلمانان در تمام امور وکار های خورد وبزرگ البته در معاصي وگناهان از یهود ونصارا تقلید می‌نمایند تاجائيكه اگر آن‌ها داخل سوراخ تنگ وتاريک وخطرناك سوسمار شوند، افرادي در اين امت هستند که به تعقيب آن‌ها داخل آن سوراخ تنگ وتاریک مي‌شوند.

 لفظ حديث گرچند بگونه خبر است اما مقصد وهدف اصلي پيامبر( تحذير وترساندن از تقليد وعواقب شوم آن است.

از حدیث فوق میتوان احکام ومسایل ذیل را استخراج نمود:
1 – استقلالیت شخصيت اسلامي؛ زيرا مخالفت با يهود ونصاري وساير كفار يكي از مقاصد بزرگ شريعت اسلامي بوده ودر نصوص متعددي مسلمانان را از تقليد ومشابهت با كفار منع كرده شده است.

2 – ظهور يكي از معجزات نبوي؛ زيرا چيزيكه پيامبر( مسلمانان را چهارده صد سال قبل از آن بيم داده بودند عملا تحقق پيدا كرده است طوريكه ما مي بينيم مسلمانان در تمام امور اعم از سياست واقتصاد، فرهنگ واجتماع، آداب وكلتور حتي در امور بسيار پيش پا افتاده از قبيل قيچی كردن موی ها ونحوهء پوشيدن لباس از يهود ونصاري تقليد نموده، وآن را يك نوع تمدن وترقی تصور مي‌كنند.

اسباب تقليد كفار:

اسباب وعوامل تقليد كفار را ميتوان در چند چيز ارزيابي كرد:
1- جهالت وعدم آگاهي مسلمانان از امور دينی شان.

2- فاصله گرفتن ايشان از عقيده صحيح اسلامي.

3- روي آوردن ايشان به انواع عياشي وخواهشات نفساني.

4- يورش هاي نظامي ومسلحانه نصاري بر سرزمين هاي اسلامي وتحت استعمار قرار دادن تعداد زيادي از كشور هاي اسلامي.

5- گيچ ومتحیر شدن زعما وپيشوايان مسلمانان در برابر ترقي وپيش رفت مادی غرب.

عامل تخلف وعقب ماندگی مسلمانان:
اما عامل تخلف وعقب ماندن مسلمانان اسلام نبوده بلكه سبب اصلي همانا نبود قيادت سالم، دوري زمامدران مسلمان از دين، مصلحت گرایی زمامداران و گروهای اسلامی و نداشتن فهم سالم از اسلام، امراض اجتماعي گوناگون وضعف وپستي همت واراده مسلمانان بوده؛ زيرا اسلام دين قوت بوده وهميشه مسلمانان را به قوت وتوانايي دعوت مي‌كند.
***
(33) حجاب شرعی

حجاب يك برنامهء اسلامى است كه اسلام با استفاده از اين برنامه وديگر احكام وقوانين عفت ميخواهد زن را از ابتذال وخوارشدن خصوصيات زنانه اش حفظ نمايد، همانگونه كه اين برنامه مردرا از انحراف واضطراب، وخانواده را از اسباب فروپاشى وجامعه را ازعوامل انحلال وسقوط ميرهاند.

 چون ازديدگاه اسلام برهنگى زنان واختلاط هاى جنسى مايهء آلودگى وناپاكى جامعه ميباشد، خداوند حکیم در آيهء زیر به همين حكمت اشاره نموده می‌فرماید:
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅﮆ ﮇ ﮈﮉ ﭼ 

"ای پیامبر! برای مردان مؤمن بگو: چشمان خود را فرو گیرند، وعورت های خویش را مصون دارند، این برایشان پاکیزه تر است".

حكم حجاب براى زنان يك دستور دينى وشرعى است؛ البته اين حكم به ذات خود مقصود نيست بلكه تدبيريست جهت نجات از يك مرض مهلك وبسيارخطرناك كه براى هرفرد بشرسم قاتلى به شمارميرود، واثرات سوء آن منجر به تباهى وهلاك اقوام وملل مى‌گردد.

اين علت مهلك را قرآن كريم به فحشا تعبيرنموده كه در اصطلاح به بى حيائى، بيغيرتى، برهنگى و بى عفتى معروف است كه بدون شك اين باعث هلاكت ونابودى افراد وملت ها مي‌گردد.

آمار وارقام واقعيت هاى ملموسى كه درتحقيقات وگزارش هاى بدست آمده از كشورهاى به اصطلاح پیشرفته نشان مي‌دهد كه برداشتن مرزهاى بین زن ومرد وآزادى جنسى پيامدهاى زشتى مانند افزايش بيماريهاى وحشتناك چون: ايدز، انتشارفرزندان نامشروع، افزايش طلاق وفروپاشى خانواده ها، ابتذال زن وسقوط شخصيت او و... را در پى داشته است.

اسلام در پرتو رسالت خود خواسته است كه جامعهء بشرى از اين بى بند وبارى ولجام گسيختگى جنسى كه جوامع ابتدائى وجوامع صنعتى امروز، درآن غوطه ور بوده و هستند، سالم ومصون بماند، وازطريق قواعد وضوابط واساس تشريعى وقانونگزارى مربوط به حل و معالجهء مشكلات جنسى، اين امور را به صورت اصولى حل نمايد.

اسلام نيامده است كه از يك طرف زنا را حرام قراردهد، ومرتكبان آن را به مجازات رجم ياحد تهديد نمايد، واز طرف ديگر زنان را آزاد بگذارد، تاخود را برهنه سازند، زينت، جمال واندام هاى فريبنده وفتنه انگيز خود را به نمايش بگذارند، ودر خيابانها، كوچه ها، شركتها، مراكزتعليمى وتحصیلى بدون قيد وشرط بامردان آميخته ومختلط شوند.

بلكه اسلام خواسته است كه اين مشكل جنسى را از ريشه حل نمايد، وتمام راه هاى كه منجربه آن مي‌گردد، مسدود نمايد؛ زيرا جلو عوامل و اسباب گرفته نشود، به مجرد پيش آمدن فرصت وشرايط مناسب اين مشكل از نوع عودت مي‌كند، مانند ميكروبهاى بيمارى زا كه بيمار باخورن داروهاى مسكن معالجه نميشود تازمانيكه میكروب هاى بيمارتشخيص وخنثی نگردد.

تحريم اختلاط زنان بامردان، ودستور لزوم حجاب برزنان در برابر بيگانگان، وهم چنان حرمت چشم چرانى از عمده ترين راه حل اين مشكل جنسى محسوب ميباشد.

بنابر تأکیدات قرآن وحدیث بر اهمیت این برنامهء اسلامی، و نقش آن در جلو گیری از مفاسد اخلاقی و نجات جامعه از افزايش بيماريهاى وحشتناك خواستم که این موضوع را در یک تحقیق ویژه علمی در روشنی آیات وروایات صحیح – صرفنظر از نظریات افراد و اشخاص- مورد بحث قرار دهم؛ تا حقیقت وجوانب موضوع برای پژوهشگران حق بین روشن گردیده ومشعل راه آن‌ها بوده باشد.

مفهوم حجاب:

 حجاب به كسر"حاء"مصدر فعل"حجب الشيء"به معنى: آنچه كه در ميان دو چيزحايل شود. در قرآنكريم نيز اين كلمه به معنى پرده، مانع، حايل و پنهان شدن بكار رفته است مانند: 

ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖﭼ 

وهم چنان درآيهء32 سوره ص: ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ وآيه هاى: اعراف:46، مريم:17، احزاب:53، فصلت:5 وشورى:51 به همان معناى فوق آمده است.
مفهوم شرعى حجاب: 

 حجاب شرعى: عبارت از پوشش مخصوصی است كه زنها توسط آن بدن خود را از مردانيكه از نظرشرعى محرم محسوب نمي‌گردند، میپوشانند.

حد حجاب شرعى:

از آيات واحاديث متعددى كه در مورد حجاب وارد و ثابت شده، كيفيت حجاب شرعى، وچه مقدارى از بدن بايد پوشانده شود؟ وحجاب در برابرچه كسانى لازم است؟ واستثناءات آن چيست؟ به خوبى دانسته مي‌شود.

وهم چنان با اندك دقت در الفاظ قرآن در پرتوي روايات صحيح تفسيرى، و بررسى دقيق وعميق حديث ها وروايات اسلامى، و اقوال علماى تفسير وحديث وفقهاى اسلام درمييابيم كه حجاب شرعى شامل تمام بدن زن با شمول صورت آن نيز می‌باشد که پوشاندن آن در برابر بيگانگان لازم وضرورى است.

الف- آيات قرآنى: 

 در مورد حجاب چهار آيات وارد شده كه سه آيات آن ناظر به وجوب حجاب زنان در برابربيگانگان است كه هريك آن به عنوان آيت حجاب ياد مي‌گردد، وآيهء چهارم اشاره به موردى دارد كه از قانون حجاب مستثنى است.

1- ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔﭼ. 

 "اى بيامبر! به همسران ودخترانت وزنان مسلمان بگوكه: روسرى هاى خود را برخود فروافگنند اين كار براى اينكه شناخته شوند، ومورد اذيت قرار نگيرند، بهتراست، الله همواره آمرزنده و مهربان است".

 الله متعال در اين آيه زنان مسلمان را بخاطر حمايت وعفت آن‌ها به حجاب مكلف نموده فرمان داده كه هنگام بيرون رفتن بدن هاى خود را با جلباب بپوشانند.

 علامه مودودى در کتاب"حجاب"ميگويد: "اين آيه فقط در بارهء پوشش چهره نازل شده، و"جلابيب"كه جمع جلباب است عبارت از لباس فراخ ياچادر يا نقاب ميباشد. و"يدنين"به معنى انداختن آن. 

 پس معنى تحت اللفظى آيه چنين مي‌شودكه روى و بدنشان را باچادرها بپوشانند، وبه اين ترتيب فقط براى رفع ضرورت بيرون آيند". 

 وهم چنان از روايت های صحيح كه در تفسيراين آيه نقل و ثابت شده، دانسته مي‌شود كه اين آيه در بارهء پوشش چهرهء زن نازل شده است، وزنان عصر مبارك پيامبر( بعد از نزول اين آيه چهره هاى خود را باچادر، نقاب و...ميپوشاندند، وروى برهنه بيرون نمى رفتند.

1- عن أم سلمة- زوج النبي (- قالت: "لمانزلت هذه الآيه: ﭽ ﮤﮥ ﮦ ﮧﮨ ﭼ.
 خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكنية، وعليهن أكسية سود".

 "از ام سلمه بك تن از همسران پيامبر( روايت شده كه گفت: هنگاميكه آيهء حجاب نازل شد، زنان انصار بيرون آمدند، و چنان روى خود را باقسمت اضافى جامه هاى شان پوشانده بودند كه گويا زاغ سياه برسرشان نشته است".
اگرحجاب شرعى شامل صورت نمى بود، ام سلمه زنان انصار را بدين گونه وصف نميكرد.

 2- عن على بن أبی طلحة عن ابن عباس قوله: ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ...ﭼ قال:أمرالله نساء المؤمنين إذاخرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناواحدة".

 "علي بن ابي طلحه در تفسيرآيهء فوق از ابن عباس با سند حسن نقل كرده كه او فرمود: الله به زنان مسلمان دستور داد كه آن‌ها براى رفع ضرورتى از خانه هاى شان بيرون ميروند، بايد چهره هاى خود را باچادرهاى بزرگ خود بپوشانند، وتنهايك چشم خود را آشكار نمايند".

 3- عن ابن سبرين قال: سألت عبيدة عن قوله: ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ...ﭼ قال: فقال بثوبه، فغطى رأسه ووجهه،وأبرز ثوبه عن أحدى عينه".

 "ابن سيرين در مورد تفسيراين آيه وكيفيت حجاب از عبيده پرسيد، عبيده براي وي حجاب راعملا چنين نشان داد كه تمام سر و چهره را پوشاند، وتنها يك چشم خود را از چادر خود بيرون نمود".
 اين آثار- که همه از لحاظ سند صحیح یا حسن است- 
 از يك سو بيانگركيفيت حجاب اسلامى، وواقعيت حال زنان مسلمان در عصر نبوت بعد از نزول اين آيه بوده، و از سوى ديگر معناى حقيقى ومصداق واقعى آيهء حجاب را توضيح مي‌دهد كه پس از این تفسير ديگر هيچ جاى شك و ترديد نمى ماند كه حجاب شرعى شامل صورت وچهرهء زن نيز است.

آيهء جلباب از ديدگاه مفسران:
 1- امام ابن جرير رئيس مفسرين در تفسير اين آيه ميگويد:
"یقول تعالى ذكره لنبيه محمد (: يا أیها النبي قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین لايتشبهن بالإماء في لباسهن، اذاهن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوهن، ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن....".

جملهء اخير ابن جرير: "بايد زنان آزاد مانند كنيران نباشند، و هنگام بر آمدن از خانه موی وچهره های خود را بپوشانند...".
اين عبارت باكمال صراحت مير ساند كه حجاب شرعى شامل پوشاندن روى زن نيز است.

 2- ابوبكرجصاص مفسر وفقیه حنفى در احكام القرآن پوشاندن چهره را از اين آيه استخراج نموده مي‌فرمايد: "في هذه الآية دلالة أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها على الأجنبيين، وإظهار الستر والعفاف عندالخروج لئلايطمع أهل الريب فيهن". 

 "از این آیه استفاده می‌شود که زن جوان مکلف به پوشاندن چهرهء خود در برابر بیگانگان است..".
 3- الكيا هراسى فقیه ومفسر شافعى كلمهء جلباب راتشريح نموده واز آن بر وجوب پوشاندن چهرهء زن استدلال كرده مى گويد:
 "الجلباب هوالرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤسهن، ولم يوجب ذلك على الإماء".

 "جلباب عبارت ازچادر و رو پوش زن است، خداوند زنان را به پوشاندن چهره وسران شان دستور داد".
وهم چنان علامه زمخشرى، امام بغوى، امام قرطبىامام نسفى و....اين آیه را دليل بر وجوب سترچهرهء زن قرارداده‌اند.

 ودر اين موردعلامه مودودى میگويد:
 "از تمام اقوال مذكور چنين فهميده مي‌شود كه از عصر پربركت اصحاب كرام تاقرن هشتم هجرى تمام علما مفهوم اين آيه را به يك چيزحمل كرده اند، وآن مفهومی است كه ما از روى كلمات، آن را برگزيديم، وبعداز آن اگر به احاديث نبوى واخبار مراجعه كنيم چنين نتيجه مي‌گیريم كه زنان بعد از نزول اين آيه در زمان خود محمد( از چادر يانقاب ياپرده استفاده ميكردند، وروى برهنه بيرون نمى‌آمدند...".

 2-ﭽ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝﮞ ﭼ. 

"بگو به زنان مؤمنه! چشمان خود را از نامحرمان فرو گیرند (وچشم چرانی نکنند) و عورت های خویش را مصون دارند، وزینت خویش را نمایان نسازند".

 الله متعال در اين آيه ظاهركردن زينت را براى بيگانگان (نامحرم)حرام قرارداده، و باآوردن ﭽﮚﮛ ﮜ ﮝﮞ ﭼ يك استثناى براى آن قايل مي‌شود.
 منظور از زينت ظاهر در اين آيه چيست؟

 طبق روايت صحيح از عبدالله بن مسعود(، ابراهيم نخعى وحسن بصرى مراد از"زينت ظاهر"لباسى است كه زن توسط آن زينت باطنى اش را مي‌پوشاند، مانند چادر، نقاب و...كه بدون ارادهء شخصى ظاهرمي‌شود.

 واين تفسير هم با ظاهر لفظ وهم باحكمت حجاب سازگار است؛ زيرا صورت زن اصل زينت ومصدر جمال وفتنه است، وهيچ گاه اين استثنا آن را در بر نمى گيرد.

 وهم چنان دقت در اين جمله: ﭽﮚﮛ ﮜ ﮝﮞ ﭼ نيز نشان مي‌دهد كه الله براى زن ظاهرساختن زينتی را اجازه داده است كه بدون قصد واراده اش نمايان شود، ومصداق آن همان لباس ظاهرى است كه زينت كسبى محسوب مي‌شود، نه زينت طبيعى وخلقی زن؛ چراكه اگر هدف از اين جمله آشكار نمودن برخى از اعضاى زن با قصد واراده ميبود، بايد چنين تعبيرميشد: "ﭽﮚﮛ أظهرن ﮝﮞ ﭼ ".

 علاوه برگذشته، ريشهء اصلى اين كلمه"زينت"در قرآنكريم وزبان عربى به زينت هاى كسبى كه خارج از حقيقت يك چيز بوده باشد، از قبيل لباس، زيورات وغيره اطلاق مى‌گردد، نه چيزهاى طبيعى وخلقى، به آيه هاى زيردقت نمائيد: 
 ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ. 

منظور از زينت در اين آيه لباس است.
ﭽ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ.

 دراين آيه برخى از نباتات به عنوان زينت زمين تعبيرگرديده كه جز از زمين نيست.
ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ.

 ستاره ها زينت آسمان است، ولى بخشی از آسمان شمرده نميشود.

ايراد:
در اين مورد به روايتی از مفسر قرآن عبدالله بن عباس برميخوريم كه او منظور از زينت ظاهر در اين جمله ﭽﮚﮛ ﮜ ﮝﮞ ﭼ صورت وهردودست زن را گرفته، واين دو عضو را از حكم حجاب مستثنى نموده است.

 تبيين موضوع:

 از عبدالله بن عباس ب در تفسير اين جمله دو گونه روایت نقل است:
 الف- بطور اجمال ومطلق باچنين لفظى: "إلا الوجه والكفين". ویا شبیه این لفظ.

 مفهوم اين روايات اجمالى را بايد مطابق روايات تفصيلى عبدالله بن عباس كه قبلا در تفسيرآيهء 59 احزاب گذشت، ودرفقرهء بعدى نيزخواهدآمد، بايدتفسيرنمود.

 افزون بر آن تمام طرق رواياتيكه به عبدالله بن عباس منسوب شده، ودر آن صورت وهردو كف را از حكم حجاب مستثنا نموده، از نظر سندضعيف، وقابل استدلال نيست.

نه تنهاروايت عبدالله بن عباس در اين موضوع، بلكه تمام روايات واحاديثيكه به صورت صریح صورت وهردوكف زن را از حكم حجاب مستثنا نموده، ضعيف است.

ب- روایت تفصیلی:
امام ابن جرير باسند حسن در تفسير آيهء فوق از ابن عباس با الفاظ ذيل نقل كرده است:
 "الزينة الظاهرة:الوجه، وكحل العينين، وخضاب الكف، والخاتم، فهذه تظهر في بيتها لمن دخل من الناس عليها".

 "زينت ظاهر عبارت از: چهره، سرمهء چشم، خينهء دستها، وانگشترى است كه اين چيزها را براى مردانيكه ورودآنها درخانه مجازاست، نمايان كرده مي‌تواند".

 از اين تفصيل وتشريح عبدالله بن عباس دانسته مي‌شود كه او نمايش صورت وهردو كف زن را براى محارمش مجاز مى‌داند، نه به بيگانگان.

 منظور از "لمن دخل من الناس عليها"محارم زن است؛ چون از نظر شرعى جز از محارم زن هيچ يكى حق ورود به زن بيگانه را ندارد، بدلیل حديث صحيح: "إياكم والدخول على النساء".
"از ورود به زنان بيگانه خود دارى نمائيد".

 وهم چنان روايت عبدالله بن عباس در تفسير"جلباب"- كه قبلا گذشت- نيز تأييد مي‌كند كه او هيچ گاه اين دو عضو را از حكم حجاب مستثنا نمى داند.

از تفصيل فوق به اين نتيجه ميرسيم كه مصداق زینت ظاهر را در آيهء مورد بحث صورت و دستهاى زن قرار داده، وآن دو را از حكم حجاب مستثنا ساختن نه با الفاظ اين آيه سازگار است، ونه باحكمت حجاب ونه با ريشهء لفظ"زينت"ميسازد، ونه از لحاظ روايت به كدام سندى استوار است.

بلكه برعكس آيهء فوق طبق تفسير جمهور مفسرين دليل صريح بر پوشاندن تمام اعضاى بدن زن باشمول چهره ودستهاى آن ميباشد.

3- ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥﯦ ﭼ.

"هنگاميكه از آن‌ها چيزى از وسايل منزل را خواستيد، پس از پس پرده از ايشان بخواهيد".
گرچه اين آيه در مورد خانهء پیامبر ( وارد شده، ولى اين حكم وساير احكاميكه از اين آيه استفاده مي‌شود، به خانهء نبوت وازواج مطهرات اختصاص ندارد؛ زيرا در آداب اجتماعى همه مردم مساوى اند.

پس حكم خواستن چيزى از پشت پرده، وترك اختلاط بازنان، شامل زنان پیامبر( وهمه زنان مسلمان است به دلایل ذیل:
الف- زيراخداوند علت حجاب را در اين آيه چنين بيان نموده است:ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﭼ 
"اين كار براى پاكى دلهاى شما ودلهاى آن‌ها بهتر است".

علت مذكور در آيه- پاك نگه داشتن قلبها- عام است، وعموم علت دليل شموليت حكم ميباشد.

 ب- از سوى ديگر هرگاه اختلاط ونظر كردن به زنان پيامبر ( كه حيثيت"امهات المؤمنين"را دارند، جوازنداشته باشد، اختلاط با ديگر زنان مسلمان بطريق اولى حرام است.

ج- دليل ديگر عموميت اين حكم موارد استثنا از حكم حجاب است، واين استثنا همهء زنان مسلمان را در بردارد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ.
 4- ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽﭾ ﭿﭼ.

"زنان از كار افتاده که توقع ازدواج راندارد، گناهی برآنها نيست كه لباس هاى خود را بنهند به شرط اينكه در برابر مردم خود آرائى نكنند، واگر خود را ببوشانند براى آن‌ها بهتر است، والله شنوا و دانا است".
 اين چهارمين آيه ايست كه در مورد حجاب واردشده، ولى يك نوع استثنا وتخفيف را از حكم حجاب براى زنان سالخورده بازگو مي‌كند.

 مراد از"قواعد"در اين آيه زنانی اند كه به اثر پيرى از تولد، حيض وهمسر بازمانده، وطمع همسر را ندارند، ومردها هم به آن‌ها رغبت ندارند.

 واما كسيكه اثرى از جمال در او وجود داشته، ومورد شهوت قرار گيرد، در حكم اين آيه داخل نميشوند.

منظور از لباس در جملهء: ﭽ ﭱ ﭲ ﭳﭼ "جلباب"چادرهاى بزرگ است كه تمام اعضاى بدن را ميپوشاند، وزنان جوان در آيهء59 سورهء احزاب به پوشيدن آن مكلف گرديده اند، ولى زنان پيركه به خود آرائى وخودنمائى ميل ندارند، وغزايز جنسى آنان از بين رفته، ميتوانند جلباب را بگذارند.

ب- حجاب شرعى در روايات اسلامى:

 در رابطه با اين موضوع حديث هاى بى شمار نقل وبه ثبوت رسيده است كه مجموع آن ناظر به پوشاندن تمام اعضاى بدن زن با شمول چهره ودست هاى آن است، واين نصوص به گونهء زير به سه دسته تقسيم مي‌گردد:
الف- احاديثیكه پوشاندن صورت و ساير اعضاى بدن زن را لازم مى‌گرداند.

 ب- رواياتيكه حجاب را به زنان پيامبر( وبه تأسى از آن‌ها به تمام زنان مسلمان فرض قرارداده است.

 ج- دلايليكه فرو بستن چشم ها را از نامحرم تأكيد نموده، وچشم چرانى را حرام مي‌گرداند كه حجاب لازم آنست.

الف- احاديث صحيح وحسن در مورد حد حجاب:
 در اين مورد احاديث متعددى نقل وبه ثبوت رسيده است كه ذيلا به گوشهء از اين روايات اشاره مي‌شود:
 1- امام ترمذى باسند صحيح از عبدالله بن مسعود( نقل كرده كه ( فرمود: "المرأة عورة، فإذاخرجت استشرفهاالشيطان".

"تمام بدن زن عورت است، هنگاميكه ازخانه بيرون شود، شيطان به وى چشم ميدوزد".
 اين حديث دليل برحرمت خروج زنان - بدون ضرورت- ازخانه، وهمچنان پوشاندن تمام اندام زن باشمول چهره ودستهاى آن‌ها را واجب مى‌گرداند.

 2-ا مام احمد، ابوداود، نسائى وترمذى باسند صحيح
 از عبدالله بن عمر روايت نموده اند كه پيامبر ( ارشاد فرمود: "من جرّثوبه خيلاء لم ينظرالله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخينه ذراعا لايزدن عليه".
 

"شخصيكه لباس خود رامتكبرانه دراز بپوشد، الله روزقيامت به او نظرنميكند. ام سلمهلگفت: پس زنها لباس هاى خود را چه خواهند كرد؟ (زيرامعمولا لباس آن‌ها از حد مقرر براى مردها دراز است).
 پيامبر( فرمود: زنها يك وجب دراز بپوشند.ام سلمه گفت: در آن صورت پاهاى آن‌ها نمايان مي‌شود؟ پيامبر( فرمود: پس يك ذراع دراز بپوشند، وبرآن افزوده نشود".

 از اين حديث نه تنها پوشاندن صورت زن وكف هاى دست آن، بلكه وجوب پوشاندن پاهاى زن استفاده مي‌شود، ودرحاليكه موضوع جمال، واحتمال فتنه در پاى زن نسبت به صورت ودستهاى آن كمتر مطرح است.

4- امام ابوداود وابن ماجه با سندصحيح
 از ام سلمه روايت نموده اند كه ( فرمود:
"إذاكان لإحداكن مكاتب، وكان عنده مايؤدي فلتحتجب منه"..

 "درصورتيكه يكى ازشما(زنان) برده اى داريد كه با پرداخت پول خواستار آزادى خودميباشد،وتوانائى پرداخت آن را داشته باشد، بايد خود را در برابرآن بپوشاند".

 چون از ديدگاه اسلام براى زن مسلمان بخاطرضرورت مجاز است كه در برابر بردهء خدمتگار خود حجاب را بطوركامل رعايت نكند، ولى هرگاه برده قادر به پرداخت پول مكاتبه شد، ديگر او آزاد و بيگانه محسوب مي‌گردد؛ بناءً بر زن لازم است كه خود را از آن بپوشاند.

اگر كدام عضوى از بدن زن از حكم حجاب مستثنا ميبود، پيامبر( در همچو مقام آن را بيان ميفرمود.

 ب- روايات در موردحجاب همسران پيامبر (:
 زنان پيامبر گرامى ( مادران مؤمنان، وبهترين الگو و سرمشق براى زنان امت اسلامى اند، واينك ذيلا چند مثالى ازحجاب زنان پيامبر ( را باهم ميخوانيم:
 1- در داستان افك كه امام بخارى ومسلم از عايشهلروايت نموده اند، چنين آمده است: "....وكان يرانى قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنى، فخمّرت(وفي رواية: فسترت) وجهي عنه بجلبابى".

"صفوان بن معطل قبل از نزول آيهء حجاب مرا ميديد، وهنگاميكه مرا شناخت، استرجاع خواند، ومن به استرجاع گفتن او بيدارشدم، پس روى خود را از آن پوشاندم".
 جملات: "وكان يراني قبل الحجاب"و"فخمّرت وجهي عنه"در مورد اينكه حجاب عبارت از پوشاندن صورت زن است، صراحت دارد.
2- امام احمد، ابوداود وترمذى باسند صحيح از ام سلمه چنین نقل كرده اند: "كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ (وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِىُّ ( «احْتَجِبَا مِنْهُ». فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِىُّ ( «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ». 
"من وحفصه در محضر پيامبر( نشسته بوديم كه ابن ام مكتوم اجازهء ورود خواست، پيامبر( گفت: "از وى خود را نهان داريد، وحجاب بپوشيد". حفصه وام سلمه گفتند: "ابن ام مكتوم كور است، نه ميبيند، ونه مارا ميشناسد". پيامبر( فرمود: "مگرشما نيزكوريد، واو را نميبينيد؟"

 اين حديث دليل صريح بر وجوب پوشاندن صورت زن، وهم چنان برحرمت نگاه به بيگانگان است.

 3- امام احمد، ابوداود از عايشهلچنين نقل كرده اند:
 "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله( محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحداناجلبابها من رأسهاعلى وجهها، فإذاجاوزونا كشفناه".
 

 "ما با پيامبر ( در حالت احرام بوديم كه كاروان از نزد ما ميگذشتند، هرگاه كاروان به مانزديك مى شدند، يكى از ماچادرهاى بزرگ خود را از سرخود به چهرهء خود پايين

 می انداخت، وهنگاميكه از ما میگذشتند، نقاب(چادر) را ازچهرهء خود برميگرفتيم".

طبق اين حديث براى زن مجاز نيست حتى درحالت احرام براى بيگانگان نمايش صورت كند. 

ج- فرو بستن چشم ها در برابر بیگانگان:

الله تعالی در مورد فروبستن چشم ها هريك از مردان وزنان مؤمن را جدا گانه مورد خطاب قرار داده می‌فرماید:
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅﮆ ﮇ ﮈﮉ ﭼ.

"ای پیامبر! برای مردان مؤمن بگو: چشمان خود را فرو گیرند، وعورت های خویش را مصون دارند،این برایشان پاکیزه تر است".
ﭽ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ..... ﭼ.

 "برای زنان مؤمنه بگو:چشمان خود را فرو گیرند، وعورت های خویش را مصون دارند، وزینت خویش را نمایان نسازند".

 آيهء فوق شهوت رانى را باتمام مقدماتش ممنوع قرارداده ونخستين ومهمترين سبب فتنه؛

يعنى: نگاه به نا محرم، وآخرين نتيجهء آن را كه زنا باشد صراحتا ذكر نموده حرام قرارداده است ومقدمات ديگر مانند: گوش نمودن به سخنان يكديگر، لمس كردن وغيره ضمنا حرام ميباشد که حرمت آن از احادیث با صراحت دانسته می‌شود.

الله متعال با نزول اين آيه به بندگان مؤمن دستور داد تانگاه هاى شان را از محرمات بازدارند، وجز به مباحات نگاه نكنند، اگر احيانا نگاه شخصى بدون قصد واراده به جاى حرام افتاد، فورا آن را بر گرداند. وروایات صحیح این موضوع را چنین بیان داشته است:
1- امام مسلم از جرير بن عبدالله روايت نموده است كه او ميگويد:
"سألت رسول الله ( عن نظر الفجأة، فأمرني أن أصرف بصري".

 "در بارهء نظر ناگهانى از پيامبر( پرسيدم، به من دستور داد كه نظرهاى خود را برگردانم".

از حديث فوق حرمت مطلق نظر به زنان نامحرم و يا عكس آن، وهم چنان حرمت چشم چرانى - چه باشهوت ويا بدون شهوت- استفاده مي‌شود.
2- امام مسلم از ابوهريره روايت نموده كه او از پيامبر(چنين نقل مى‌كند:
"كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لامحالة: فالعينان زناهم النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليدان زناهماالبطش، والرجل زناهاالخطا، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه".

"درحق هر انسان بهرهء از زنا مقرر شده است، واين بهره را به صورتی دريافت خواهد كرد:
زناى چشم نگاه به نامحرم است،وزناى گوش شنيدن سخن هاى تحريك آميزاست، وزناى زبان گفتار سخن هاى شهوت آميز است، وزناى دست، دست دادن به نامحرم است، وزناى پاحركت بسوى كار حرام است. نفس خواهش وتقاضا مي‌كند، وشرمگاه آن را يا تأييد ويارد مينمايد".

 3- در سنن ترمذى ابوداود ودارمى روايت از على بن ابى طالب با سند حسن
آمده است كه پيامبر( به اوگفت: "لا تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة".

"نظرپيهم مكن، وتنها نظرنخست از تومعاف است، ونگاه دوم برايت مجاز نيست...".

 4- در روايت مسند احمد و ترمذى كه با سند حسن و صحيح
 ثابت شده ميخوانيم كه پيامبر( در مورد نظر بطور مطلق چنين ارشاد فرموده است: "كل عين زانية".
 يعنى هرنوع نگاه به بيگانه و نامحرم زنا محسوب مي‌شود.

طبق حديث على( نخستین نگاه( نگاه تصادفى وبدون قصد) مجازاست، وآن هم به علت غيراختيارى بودنش معاف است، و اگر قصدا باشد نخستين نگاه هم معاف نيست. وتكرار نظرحرام ودليل به شهوانى بودن آن ميباشد.

 همانگونه كه حديث دوم وچهارم نگاه به زنان نامحرم رامطلقا- چه باشهوت وياغيرآن- حرام، وزناى چشم تعبيرنمود.

فوايد فرو بستن چشم:
پروردگار متعال به حکمت این حکم اشاره نموده می‌فرماید: "ذلك أزكى لهم وأطهر".
"این کار برایشان پاكيزه تراست". يعنى: حفاظت نظر موجب پاكى وصفاى قلب مى‌گردد، چنانكه گفته شده: "من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته، و في قلبه".
هرگاه نگاهش راحفاظت نمايد، الله در بصيرت وقلبش، نورى عطا مي‌فرمايد.

 ابن قيم / مى‌فرمايد: فرو بستن چشم از نگاه به نامحرم فواید بى شمارى دارد از جمله:
 1- امتثال د ستور الله كه انتهاى سعادت است.

 2- مانع از رسيدن اثر تيرهاى مسموم ابليس مى‌باشد.

 3- قلب را تقويت نموده خوشحال مى‌سازد.

 4- قلب انسان را با الله مأنوس می‌گرداند.

 5- در قلب نور الهى پديد مى‌آيد.

 6- فراست صادقه براى انسان حاصل مى‌گردد.

 7- راه نفوذ شيطان را مسدود مى‌سازد.

 8- ميان قلب وچشم منفذى است كه انفعال يكى برديگرى اثرمى گذارد.نگاه بد، يكى از امراض مهلك وبسيار خطرناك است وفرو بستن نگاه، بهترين نسخهء شفا براى تمام امراض روحانى مى‌باشد، وباعمل نمودن برآن باب فتنه وفساد مسدود مى‌گردد که بستن راههاى فتنه وفساد در اسلام داراى اهميت زيادى مى‌باشد.

شرايط حجاب اسلامى:
باتوجه به دلايل ونصوصيكه در مورد حجاب ولباس زن وارد شده، رعايت شروط آتى در حجاب شرعى لازم است:
 1- حجاب زن بايد تمام بدن آن را بپوشاند، واين موضوع درحد حجاب شرعى توضيح گرديد.

 2- لباس زنان به گونه اى چسپ بدن نباشد كه برجستگهاى بدن را نشان دهد؛ زيرا هدف ازحجاب ستر و پوشاندن بدن و زينت زن است طوريكه نه عورت را مجسم سازد، ونه مفاتن جسم از آن ظاهر گردد. این مسأله در حدیث صحیح مسلم چنین آمده است:
"صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر، يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لايدخلن الجنة ولايجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمس مائة عام".

 "دو دسته از اهل دوزخ اند كه من ايشان را نديده ام: دستهءاول مردانی اند كه باخود شلاقهاى را حمل مي‌كنند كه شباهت به دم گاودارد، وتوسط آن مردمان را ميزنند.
 دستهء دوم: زنانى اند كه در ظاهر لباس در تن دارند، ولى درحقيقت برهنه اند، زنان منحرف ومنحرف كننده كه سرهاى شان مانند كوهان شتراست، اين دسته از زنان نه وارد بهشت مي‌شوند، ونه بوى خوش جنت به مشام آن‌ها ميرسد".

منظور از"كاسيات عاريات"در اين حديث اينستكه: زنان لباسى را می پوشند كه بدن آن‌ها را ستر نمیكند، مانند زنيكه لباس برتن مي‌كند ولی بدن وى از زيرآن ظاهرميشود، ويالباس تنگ را برتن مي‌كند كه حجم وبرجستگى بدن را نشان می‌دهد، ويالباسيكه تمام اعضاى بدن آن را نپوشاند. واين موضوع در حديث اسامه بن زيد با وضاحت بيشترچنين آمده است:
"كساني رسول الله (قبطية كثيفة مماأهداها له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال: مالك لم تلبس القبطية؟ قلت: کسوتها امرأتی. فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة؛ فإني أخاف أن تصف حجم عظامها".

 "پيامبر(لباس چسپى را كه دحيهء كلبى برايش اهدا نموده بود، برايم داد.
ومن او را به زن خود پوشاندم.
پيامبر( از من پرسيد وفرمود: چرا آن لباس را نپوشيده اى؟ گفتم: آن را به زن خود پوشاندم. پس پيامبر(فرمود: به زنت دستور بده كه زير آن لباس، زيرلباسى بپوشد؛ تا برجستگى های بدن آن را نمايان نسازد".

 3- لباس(حجاب) درذات خود زينت نباشد، وبارنگ هاى جذاب كه از دور جلب نظر مينمايد، آراسته نباشد: (ﮗ ﮘﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝﮞ...)

 بنابراين آشكار كردن لباس هاى زينتى مخصوصی را كه در زير لباس عادى ياچادرى ميپوشند، مجازنيست؛ چراكه قرآن از ظاهرساختن زينتهاچه سرشتى وخلقى بوده باشد، وچه غيرآن، نهى كرده است. 
4- لباس زن مسلمان شبيه لباس مردان نباشد، واز پوشيدن هرنوع لباس كه ويژهء مردان است اجتناب نمايد. شباهت زن بامرد در لباس اينست كه او لباسی را بپوشد كه از لحاظ نوعيت وصفت بر اساس عرف وعادت جامعه، مخصوص مرد باشد. پيامبر(چنين شباهت را تقبيح نموده فرموده است: "لعن الله المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء".

"لعنت ونفرين الله باد به مردانيكه خود را شبيه زنان، وزنانيكه خود را شبيه مردان ميسازند".
 5- لباس معطركه باعث تحريك مردان مي‌گردد، نباشد؛ زيرا برآمدن زن بالباس عطرآگين حرام، وپيامبر(اين عمل را نوعى از زنا تعبيرنموده است: "إن امرأة إذا استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية".

 "زنى عطرزده ازنزد مردان ميگذرد، تابوى خوش آن در مشام آن‌ها برسد، آن زن زنا كارمحسوب مي‌گردد".
 ودرحديث ديگر كه امام مسلم روايت نموده، چنين ميخوانيم: "إذاشهدت إحداكن المسجد فلاتمسن طيبا".

 "اگر يكى از شمازنان در مسجد حاضرگردد، نبايد از بوى خوش(عطرو...)استفاده نمايد".
 6- لباس زن مسلمان شبيه لباس زنان كافر نباشد؛ زيرا از شباهت كافران مطلقا نهى آمده است: "من تشبه بقوم فهومنهم".
 "كسيكه با گروه شباهت پيداكرد، ازجملهءآنها محسوب مي‌شود".

فرق ستروحجاب:
 1- سترعورت مخصوص زنان نيست ومردان را نيز شامل است، ليكن حجاب ويژهء زنان است ومتعلق به مردان نيست.

 تمام بدن زن عورت است ودر هرحال بايد پوشيده شود، به استثناى وجه وكفين وقدمين (چهره، هر دو دست وهر دو پا) وحد عورت مرد از زير ناف تازير زانو ميباشد كه پوشيدن آن نيز فرض است.

 پس در سترعورت مرد وزن حكم شان يكى است، تنها فرقى كه وجود دارد در حد سترميباشد، اما حجاب ويژهء زنان است وبراى مردان نيست؛ زيرا در نوعيت اين دومسئله همان تفاوت وجود دارد كه درميان مرد وزن موجود است.

 2- ستر فى نفسه لازم است و برديدن يانديدن شخصى موقوف نيست؛ زيراپوشاندن اعضاى

مخصوص تقاضاى فطرت واخلاق انسانيت ميباشد، برمرد و زن لازم است كه عورت خويش را از محارم شان مانند: پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر و...بپوشاند.

اگرهيچ محرم ويا نامحرمى آنجا موجود نباشد، ومرد يازن تنهاباشد، بازهم ظاهرنمودن عورت بدون ضرورت مكروه است.

 برخلاف حجاب كه فى نفسه لازم نيست، بلكه در برابر بينندهء نامحرم مطرح است، ودر آن وقت زن چهره، هر دو دست وهر دو پا ي خود راميپوشاند، در حالیکه ظاهرنمودن آن در پيش محارم يا به تنهائى و يادرحالت نمازهيچ گونه قباحت شرعى ندارد، و نه مفسد نماز بوده و نه از فساد اخلاقى، فحشا وبى عفتى بشمار ميرود.
***
(34) حرمت غيبت و امر به حفظ و نگهداشت زبان

غیبت عبارت از گفتن چیزی در برابر برادر دینی که باعث آزردگی خاطر او گردیده، وبر اثر او آن شخص تحقیر ویا مجرم شناخته شود- اعم از اینکه با صراحت باشد یا بطریق رمز وکنایه و اعم از اینکه تنقیص او در ارتباط به ا مور دینی باشد یا دنیایی، مربوط به اخلاق باشد یا به قیافهء شخص-.

اگر عیب کسی یا گروهی به منظور خیر خواهی، و یا دفع ضرر بندگان خدا بیان شود، و یا دفع فسادی، در حکم غیبت نمی باشد، وهمچنان گواهی علیه ظالم به نزد حاکم، ویا شکایت از چال وفریب و حیله بازی تاجران و یا صنعتگران فریب کار برای آگاهی مردم تا به دام او نیفتند، وجرح و تعدیل علمای حدیث از راویان نیز از همین قبیل بوده ودر حکم غیبت داخل نیست.

پیامبر ( حقیقت غیبت را با کلمات مختصر و پر محتوا چنین بیان فرموده است:
 «أَتَدْرُونَ ما الغِيبةُ؟» قَالُوا: اللَّه ورسُولُهُ أَعْلَم. قال: «ذِكرُكَ أَخَاكَ بما يكْرَهُ» قِيل: أَفرأيْتَ إن كان في أخِي ما أَقُول؟ قَال: «إنْ كانَ فِيهِ ما تقُولُ فَقَدِ اغْتَبْته، وإنْ لَمْ يكُن فِيهِ ما تَقُولُ فَقَدْ بهتَّهُ».

 "از ابو هريره ( روايت است که: رسول الله ( فرمود: "آيا می دانيد که غيبت، چيست؟ گفتند: الله تعالی و رسولش داناتر است. فرمود: برادرت را به آنچه که از آن خوشش نمی آيد، ياد آور شوی. گفت: چطور است هر گاه در برادرم آنچه می گويم، باشد؟ فرمود: اگر آنچه می گوئی در وی باشد، غيبتش کرده ای، و اگر نباشد، بوی بهتان بسته ای".

از این حدیث فرق و تفاوت غیبت و تهمت به خوبی روشن می‌شود، واین هم واضح گردید که جرم تهمت از غیبت بیشتر است. 

از اینکه غیبت باعث تحقیر و بی آبرویی شخص بوده، واز نظر روحی موجب اذیت می‌گردد، و در دلها تخم کینه و فساد را میکاشد که بسا اوقات نتایج خطرناکی را در پی دارد؛ لذا غیبت، سخت ترین گناه قرار داده شده است، و به منظور جایگزین ساختن زشتی آن، قرآنکریم غیبت را به خوردن گوشت برادر خود تشبیه داده، و در حدیث‌های بیشماری زشتی های غیبت به شیوه های مختلف بیان گردیده است:
 ﭽ ﭟ ﭠ ﭡﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰﭱ ﭲﭳﭼ.

 "و بعضى از شما غيبت بعضى نكند آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده‏اش را بخورد؟ از آن كراهت داريد. [پس] از خدا بترسيد كه خدا توبه‏پذير مهربان است".
· عنْ عائِشة لقَالَت: قُلْتُ للنبي ( حسْبُك مِنْ صفِيَّة كذا وكَذَا قَال بعْضُ الرُّواة: تعْني قَصِيرة، فقال: «لقَدْ قُلْتِ كَلِمةً لو مُزجتّ بماءِ البحْر لمَزَجتْه،» قَالَت: وحكَيْتُ له إنساناً فقال: «ما أحِبُّ أني حكَيْتُ إنْساناً وإنَّ لي كذا وَكَذَا»
. 
"از عائشه لروايت است که گفت: برای پيامبر ( گفتم: که از صفيه اينقدر و اينقدر کافيست. بعضی از راويان گفته اند: يعنی کوتاه است. پيامبر ( فرمود: همانا کلمهء گفتی که اگر به آب دريا خلطش کنی با آن مخلوط شود! (يعنی آب دريا را از نفسش بد بوی و متعفن و بد مزه می‌سازد. 
عائشه ل گفت: و برای او از شخصی تمثیل نمودم. فرمود: «دوست ندارم که حرکت و فعل انسانی را تمثيل کنم و برايم اينقدر و اينقدر باشد»".
· عَنْ أنَسٍ ( قال: قَالَ رسُولُ اللَّهِ (: «لمَّا عُرِجَ بي مررْتُ بِقَوْمٍ لهُمْ أظْفَارٌ مِن نُحاسٍ يَخمِشُونَ بهَا وجُوهَهُمُ وَصُدُورَهُم، فَقُلْت: منْ هؤلاءِ يَا جِبْرِيل؟ قَال: هؤلاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُوم النَّاس، ويَقَعُون في أعْراضِهم».

"از انس ( روايت است که: رسول الله ( فرمود: "چون به معراج برده شدم، از کنار گروهی گذشتم که ناخنهايی مسين داشتند و بدان رويها و سينه های شانرا می خراشيدند.. گفتم: ای جبرئيل اينها کيانند؟ فرمود: اينان کسانی اند که گوشتهای مردم را می خورند و آبروی شان را می‌ريزند".
معنای اصلی"نحاس"مس است، و آتش داغ را نیز نحاس می‌گویند. در این حدیث که ذکری از ناخنهای مسین شده است، منظور از آن اینسکه: با ناخنهای مسین که با آتش جهنم داغ شده، و به آن چهره ها و سینه های خود را می‌خراشند. 
عزت و ناموس یک شخص مسلمان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده، و دین اسلام نسبت بدان تأکید می‌نماید، و یکی از اصول پنج گانه ایکه اسلام وسایر ادیان آسمانی بر آن تأکید دارد، و بدان هدف آمده است، حمایت از عزت، ناموس و آبروی شخص است، پس نباید یک مسلمان با غیبت و یا تهمت به آبروی برادر مسلمان خود بازی بکند، پیامبر ( اهمیت عزت و ناموس مسلمان را چنین بیان داشته است: 

· عنْ أبي بكْرةَ ( أنَّ رسُول اللَّه ( قال في خُطْبتِهِ يوْم النَّحر بِمنىً في حجَّةِ الودَاع: «إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هذا، في شهرِكُمْ هذا، في بلَدِكُم هذا، ألا هَلْ بلَّغْت».

 "از ابو بکره ( روايت است که: رسول الله ( در خطبهء روز عيد خويش در منی در حجة الوداع فرمود: همانا خونهای شما و مالهای شما و آبروی تان بر شما حرام است، مانند حرمت اين روز شما در اين ماه و در اين شهر شما. آيا آنچه را که به تبليغ آن مأمور شده بودم، رساندم؟".
· عن أبي هُريْرة ( أنَّ رسُول اللَّه ( قَال: «كُلُّ المُسلِمِ عَلى المُسْلِمِ حرَام: دَمُهُ وعِرْضُهُ وَمَالُهُ».

 "از ابو هريره ( روايت است که: رسول الله ( فرمود: همهء چيز مسلمان بر مسلمان حرام است، خونش، آبرويش و مالش.".
 پیامبر ( براي جلو گيري از غيبت وسخن هاي باطل وبيهوده مسلمانان را به حفظ لسان ترغیب داده، و در برابر آن پاداش عظیمی را وعده داده، و بی احتیاطی و بی اعتنایی را در گفتار باعث هلاکت قرار داده و از آن به شدت بر حذر داشته می‌فرماید: 

· عنْ أبي هُريرَة ( قَال: قال رسُولُ اللَّهِ (: «مَنْ وَقَاهُ اللَّه شَرَّ مَا بيْنَ لَحْييْه، وشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الجنَّةَ»
.
 "از ابو هريره ( روايت است که: رسول الله ( فرمود: آنکه را خداوند از شر ميان ريش (زبان) و دو پايش (شرمگاه) حفظ نمود، به بهشت داخل می‌شود".

· عَنْ أبي عَبْدِ الرَّحمنِ بِلال بنِ الحارثِ المُزنيِّ ( أنَّ رَسُولَ اللَّه ( قال: «إنَّ الرَّجُلَ ليَتَكَلَّمُ بالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوانِ اللَّهِ تَعالى ما كَانَ يَظُنُّ أنْ تَبْلُغَ مَا بلَغَتْ يكْتُبُ اللَّه اللَّه بهَا رِضْوَانَهُ إلى يَوْمِ يلْقَاه، وَإنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بالكَلِمةِ مِنْ سَخَطِ اللَّه مَا كَانَ يظُنُّ أن تَبْلُغَ ما بلَغَتْ يكْتُبُ اللَّه لَهُ بهَا سَخَطَهُ إلى يَوْمِ يلْقَاهُ».

 "از ابو عبد الرحمن بلال بن حارث مزنی ( روايت است که: رسول الله ( فرمود: همانا مرد کلمه‌ای از رضای خداوند را بر زبان می آورد، در حاليکه گمان نمی کند که به آنچه رسيده، برسد، خداوند به سبب آن برايش رضای خود را تا روزی که با وی روبرو شود، می نويسد. و همانا مرد کلمهء از قهر خدا را بر زبان ميراند، در حاليکه گمان نمی کند که بدانچه رسيده، برسد و به سبب آن خداوند بر وی قهر و غضبش را تا روزی که وی را ملاقی شود، می نويسد."
· عَنْ سَهْلِ بنِ سعْدٍ قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: «مَنْ يَضْمَنْ لي ما بيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بيْنَ رِجْلَيْهِ أضْمنْ لهُ الجَنَّة».

 "از سهل بن سعد ( روايت است که: رسول الله ( فرمود: آنکه ميان ريش و ميان دو پايش (فرج) را برايم ضمانت کند، من بهشت.
***
(35) پدیدۀ نفاق و خصلت‌های زشت منافقین

زمانیکه خداوند متعال برای انسان توفیق داخل شدن در اسلام وپذیرفتن دین اسلام را نصیب کند پس شکی نیست که این انسان در راه رسیدن به سعادت وفلاح وکسب رضامندی پروردگارش، گام بس بزرگی را برداشته ویک مرحلۀ سخت ودشواری را سپری نموده است، طوریکه خداوند متعال در مورد کسانیکه به دین اسلام راهیاب نگردیده ودنبال دین وآیین دیگری رفتند، فرموده است: ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ.

"و هر كه جز اسلام دينى [ديگر] جويد هرگز از وى پذيرفته نشود و وى در آخرت از زيانكاران است".

اما بعد از داخل شدن در اسلام یک مرحلۀ دشوار دیگری نیز وجود دارد که بخاطر کامل شدن ایمان ورسیدن به سعادت وکامیابی نهایی باید آن مرحله را نیز سپری نمود، وآن مرحلۀ سخت ودشوار همان مرحلۀ شک وتردد است که خداوند متعال در هنگام معرفی مؤمنان صادق وراستین از آن مرحله نام برده، فرموده است: ﭽ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞﯟ ﭼ.

"در حقيقت مؤمنان كسانى‏اند كه به خدا و پيامبر او گرويده و [ديگر] شك نياورده و با مال و جانشان در راه خدا جهاد كرده‏اند اينانند كه راستكردارند".

پس هر انسانیکه در مورد کامل بودن وحقانیت دین اسلام واساسات عمدۀ آن شک وتردد داشته باشد، بر اساس آیت فوق منافق به شمار رفته ونمیتوان آن را مسلمان کامل نامید.

با توجه به اینکه نفاق ومنافقت یکی از نواقض عمدۀ ایمان وتوحید به شمار می‌رود اما بازهم مسلمانان در مورد خطر منافقین بر جامعۀ اسلامی وانجام وخیم نفاق کمتر توجه می‌نمایند، در حالیکه خداوند متعال تنها در آغاز سورۀ بقره سیزده آیت را که از ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ... ﭼ شروع می‌شود، در مورد پدیدۀ نفاق ومعرفی منافقین نازل فرموده است؛ لذا باتوجه به اهمیت موضوع مناسب دیده شد تا نکات چندی را در مورد تعریف نفاق ومعرفی چهره های منافقین با استناد به آیات قرآنی واحادیث نبوی ارائه گردد، تا باشد که مسلمانان از نفاق وخصلت های بد منافقین پرهیز وخود داری نمایند. 

تعریف لغوی واصطلاحی نفاق: 
در مورد تعریف لغوی نفاق دو احتمال و نظر وجود دارد:
1 - نفاق مصدر"نافق"است"نافق، ینافق، نفاقا ومنافقة"از کلمۀ"نافقاء"گرفته شده است که یکی از سوراخهای لانۀ یربوع 
است، که اگر در یکی از سوراخها دنبالش کنند، از سوراخ دیگر فرار می‌کند.

2 – احتمال دوم این است که نفاق از نفق گرفته شده، ونفق عبارت از غار کوچکی است که حیوانات در ان پنهان می‌شوند 
. 
نفاق در اصطلاح:
نفاق در اصطلاح شرع این است که فردی در ظاهر مسلمان شود اما در باطن غیر از اسلام به دین دیگری باور داشته باشد.

 ومناسبت در مابین معنای لغوی نفاق نظر به احتمال اول ومعنای شرعی نفاق این است که منافق از طرفی وارد دین اسلام می‌شود واز طرف دیگر خارج می‌شود طوریکه خداوند متعال این معنی را در قرآن کریم ذکر نموده، فرموده است: ﭽ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﭼ.
"به راستی منافقین همان فاسقانند". یعنی خارج شدگان از دین اسلام.

انواع نفاق:
نفاق بر دو نوع است:
نوع اول: نفاق اعتقادی، ویا نفاق اکبر.

نوع دوم: نفاق عملی، ویا نفاق اصغر.

نفاق اعتقادی آن است که مرتکب آن اسلام را بظاهر قبول کرده اما در باطن برخلاف آن را که کفر وشرک، یهودیت، نصرانیت ویا دین وآیین دیگری را در خود پنهان نموده است.

حکم نفاق اعتقادی:
نفاق اعتقادی انسان را در دنیا بطور کلی از دایرۀ اسلام بیرون می‌کند وکسی که به این نوع نفاق مبتلا باشد وقبل از مرگ توبه نکند، در آخرت در پایین ترین در جات جهنم قرار دارد، چنانچه خداوند متعال فرموده است: ﭽ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ.
"آرى منافقان در فروترين درجات دوزخند و هرگز براى آنان ياورى نخواهى يافت".
اعمال کفری منافقین:
گرچند منافقین با نیرنگ ها، حیله های مختلف ودروغ گفتن سعی می ورزند تا مردم ومسلمانان از نفاق ومنافقت ایشان آگاه نشوند، اما خداوند متعال در آیات وسوره های متعدد بابیان نمودن اعمال کفری منافقین چهره های ایشان را بر ملا ساخته است، طوریکه سورۀ توبه فاضحة بخاطر این نامیده شده است که با پرده برداشتن از عملکردهای منافقین چهره های واقعی آن‌ها را افشا ورسوا نموده است که از آن جمله میتوان از چند عمل کفری ایشان نام برد:
1 -به بازی وشوخی گرفتن خدا، پیامبر، قرآن، دین ومسلمانان، مسخره واستهزا کردن به آنان، طوریکه خداوند متعال فرموده است: ﭽ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗﮘ ﭼ.

"و اگر از ايشان بپرسى مسلما خواهند گفت ما فقط شوخى و بازى مى‏كرديم بگو آيا خدا و آيات او و پيامبرش را ريشخند مى‏كرديد عذر نياوريد شما بعد از ايمانتان كافر شده‏ايد اگر از گروهى از شما درگذريم گروهى [ديگر] را عذاب خواهيم كرد چرا كه آنان تبهكار بودند".

ونیز فرموده است: ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨﯩ ﯪﭼ.

2 – سب ودشنام دادن، ویا تکذیب نمودن خداوند وپیامبر، چنانچه خداوند متعال فرموده است: ﭽ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﭼ.

"و برخى از آنان در [تقسيم] صدقات بر تو خرده مى‏گيرند". 
3 – اعراض نمودن وروی گردانیدن از دین اسلام، ویا انتقاد نمودن بر احکام ودساتیر آن، ومتنفر ساختن مردم از اسلام بوسیلۀ تبلیغات منفی ونادرست، ویا فیصله نکردن مطابق قوانین اسلام. چنانچه خداوند متعال در این مورد عمل منافقین را حکایت نموده، فرموده است: 

ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾﭼ.

"و چون به ايشان گفته شود به سوى آنچه خدا نازل كرده و به سوى پيامبر [او] بياييد منافقان را مى‏بينى كه از تو سخت روى برمى‏تابند".

4 – برتر دانستن قوانین کفار بر احکام وقوانین شریعت اسلامی، وتلاش نمودن بخاطر تطبیق وحاکمیت قوانین کفری ووضعی، طوریکه خداوند متعال عملکرد منافقین را در این مورد ذکر نموده، فرموده است: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭼ.

"آيا نديده‏اى كسانى را كه مى‏پندارند به آنچه به سوى تو نازل شده و [به] آنچه پيش از تو نازل گرديده ايمان آورده‏اند [با اين همه] مى‏خواهند داورى ميان خود را به سوى طاغوت ببرند با آنكه قطعا فرمان يافته‏اند كه بدان كفر ورزند و[لى] شيطان مى‏خواهد آنان را به گمراهى دورى دراندازد". 

5 – تایید نمودن وباور داشتن به افکار ومبادی کفری وغیر دینی، ویا تایید نمودن مذاهب الحادی ودعوت دادن بطرف آن، مانند: سیکولاریزم، نیشنلزم، ویا دعوت نمودن به احیای ملی گرایی وگرایش های قومی، سمتی وغیره که همۀ آن‌ها پیوند ایمان وعقیده را که خداوند متعال تمام مسلمانان را از هر قوم ونژادی که باشند با یکدیگر برادر خوانده است از بین برده، بجای آن پیوند های عصر جاهلیت را احیا می‌نماید.

6 – کمک وهمکاری نمودن با کفار بر علیه مسلمانان؛ زیرا منافقین در حقیقت از جملۀ کفار به شمار می‌روند، پس همکاری نمودن آن‌ها با کفار بر علیه مسلمانان سخن تعجب آور نمیباشد، طوریکه خداوند متعال از این عمل منافقین مسلمانان را آگاه نموده فرموده است:
 ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ.

"اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد يهود و نصارى را دوستان [خود] مگيريد [كه] بعضى از آنان دوستان بعضى ديگرند و هر كس از شما آن‌ها را به دوستى گيرد از آنان خواهد بود آرى خدا گروه ستمگران را راه نمى‏نمايد، مى‏بينى كسانى كه در دلهايشان بيمارى است در [دوستى] با آنان شتاب مى‏ورزند مى‏گويند مى‏ترسيم به ما حادثه ناگوارى برسد اميد است‏خدا از جانب خود فتح [منظور] يا امر ديگرى را پيش آورد تا [در نتيجه آنان] از آنچه در دل خود نهفته داشته‏اند پشيمان گردند".
7 – شاد ومسرور شدن هنگام شکست خوردن مسلمانان در جبهۀ از جبهات جنگ وغالب شدن کفار بر مسلمانان، طوریکه خداوند متعال از این عمل منافقین یاد آور شده، فرموده است: ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ.

"هان شما كسانى هستيد كه آنان را دوست داريد و [حال آنكه] آنان شما را دوست ندارند و شما به همه كتابها[ى خدا] ايمان داريد و چون با شما برخورد كنند مى‏گويند ايمان آورديم و چون [با هم] خلوت كنند از شدت خشم بر شما سر انگشتان خود را مى‏گزند بگو به خشم خود بميريد كه خداوند به راز درون سينه‏ها داناست، اگر به شما خوشى رسد آنان را بدحال مى‏كند و اگر به شما گزندى رسد بدان شاد مى‏شوند و اگر صبر كنيد و پرهيزگارى نماييد نيرنگشان هيچ زيانى به شما نمى‏رساند يقينا خداوند به آنچه مى‏كنند احاطه دارد اگر به شما خوشى رسد آنان را بدحال مى‏كند و اگر به شما گزندى رسد بدان شاد مى‏شوند و اگر صبر كنيد و پرهيزگارى نماييد نيرنگشان هيچ زيانى به شما نمى‏رساند يقينا خداوند به آنچه مى‏كنند احاطه دارد ".

در پرتوی آیۀ مبارکۀ فوق نمونۀ از عملکرد منافقین در عصر حاضر این است که آن‌ها در مورد مشکلات ومصایب مسلمانان کوچکترین توجهی ننموده ودر هنگام بروز مشکلی بر مسلمانان در نقطۀ از نقاط جهان که مسلمانان در آن منطقه به کمک وهمکاری سایر مسلمانان نیاز داشته باشند، این منافقین نه تنها هیچ نوع کمک نمیکنند بلکه با احیای شعارهای جاهلیت که آن‌ها عرب نیستند، ویا از قوم وقبیلۀ ما نیستند، مانع کمک دیگران نیز می‌شوند.

8 – دشنام دادن ویا استعمال نمودن سخنان پوچ وهرزه در برابر علما، مصلحین وسایر مؤمنین که از دشمنی آن‌ها با دین ودعوت برحق الهی نشأت می‌نماید.

طوریکه خداوند متعال در این مورد نیز عملکرد منافقین را حکایت نموده، فرموده است: 
ﭽ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙﭼ.

"چون به آنان گفته شود همان گونه كه مردم ايمان آوردند شما هم ايمان بياوريد مى‏گويند آيا همان گونه كه كم خردان ايمان آورده‏اند ايمان بياوريم هشدار كه آنان همان كم‏خردانند ولى نمى‏دانند".

ونیز فرموده است: ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴﯵ ﯶﯷ ﯸﯹﯺ ﯻ ﭼ.

"كسانى كه بر مؤمنانى كه [افزون بر صدقه واجب] از روى ميل صدقات [مستحب نيز] مى‏دهند عيب مى‏گيرند و [همچنين] از كسانى كه [در انفاق] جز به اندازه توانشان نمى‏يابند [عيبجويى مى‏كنند] و آنان را به ريشخند مى‏گيرند [بدانند كه] خدا آنان را به ريشخند مى‏گيرد و براى ايشان عذابى پر درد خواهد بود".

طبق فرمودۀ الهی امروز هم می‌بینیم که برخی از منافقین در رسانه های صوتی وتصویری علماء ومصلحین را به باد انتقاد گرفته، سخنان هرزه وکلمات نا شایستۀ را در مورد آن‌ها استعمال می نمایند.

9 – مدح وستایش نمودن پیروان ادیان ومذاهب کفری، ویا ستایش نمودن مفکرین ودانشمندان ایشان، ویا پخش نمودن آرا وافکار آن‌ها که با اساسات دین اسلام توافق وهمخوانی ندارد، طوریکه خداوند متعال در این مورد فرموده است: ﭽ ﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﭼ.

"آيا نديده‏اى كسانى را كه قومى را كه مورد خشم خدايند به دوستى گرفته‏اند آن‌ها نه از شمايند و نه از ايشان و به دروغ سوگند ياد مى‏كنند و خودشان [هم] مى‏دانند".

طبق فرمودۀ خداوند امروز هم می بینیم که یکتعداد منافقین از برخی افراد بی دین وملحد مانند ابو العلاء معری، فروید وغیره به عنوان دانشمند مدح وستایش به عمل می‌آورند.

نوع دوم: نفاق عملی ویا نفاق اصغر:
نفاق عملی ویا نفاق اصغر آن است که شخصی یکی از اعمال منافقین را انجام دهد، در حالیکه ایمان در قلبش وجود دارد، وموجودیت عملی ویاصفتی از صفات منافقین باموجودیت ایمان تضاد ندارد؛ زیرا امکان این وجود دارد که در شخصی خصلتهای خیر وشر ویاخصلتهای ایمان وکفر ونفاق جمع شوند، وچنین شخص به اندازۀ خیر وشری که در او وجود دارد مستحق ثواب ومجازات است.

حکم نفاق عملی:
نفاق عملی ویا نفاق اصغر انسان را از دایرۀ اسلام خارج نمی کند، اما سبب ویا وسیله ای است برای خروج از دین اسلام، وکسیکه این نوع نفاق را دارد ایمان ونفاق همزمان در قلبش وجود دارد، واگر این نفاق اصغر ادامه یابد به سبب آن در زمرۀ منافقان خالص قرار می‌گیرد. 

علایم ونشانه های نفاق عملی:
طوریکه نفاق اعتقادی علایم ونشانه های مشخصی داشت که زیر عنوان اعمال کفری منافقین بیان گردید، همچنان نفاق عملی و نفاق اصغر علایم ونشانه های دارد.

از جملۀ علایم ونشانه های نفاق عملی همان چهار چیز است که در یک حدیث بیان گردیده است، چنانچه پیامبر ( فرمودند: "أَرْبَعٌ مَنْ كنَّ فِيهِ كَانَ مُنافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفاقِ حَتّى يَدَعَهَا: إِذا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذا عاهَدَ غَدَرَ، وَإِذا خَاصَمَ فَجَرَ"
.
"چهار صفتند که در هر کسی باشد منافق خالص است، ودر هر کسی خصلتی از آن خصلتها باشد خصلتی از نفاق در او است تا وقتیکه آن خصلت ها را از خود دور کند، وقتی به او امانتی داده شود خیانت می کند، وقتی سخن گوید دروغ می‌گوید، وقتی پیمان دهد آن را می شکند، وقتی جدال کند از حق روی می گرداند وگرایش به حق ندارد".

پس بر اساس این حدیث در هر کس این خصلتهای چهارگانه جمع شوند در واقع شرارت در او جمع شده است وهرکس یکی از این خصلتها را داشته باشد خصلتی از نفاق را دارد. 

یکی دیگر از نشانه های نفاق عملی، تنبلی وکسالت در ادای نماز جماعت در مسجد است.

بیم وترس از نفاق:
نفاق شر محض بوده وخطر بسیار جدی را به دنبال دارد؛ لذا اصحاب رسول الله ( همواره از وقوع دران بیم داشته‌اند.
ابن ابی ملیکه می‌گوید: سی نفر از اصحاب پیامبر ( را دیدم که همگی بیم داشتند که مبادا به مرض نفاق مبتلا نشوند. 
اوصاف ومشخصات منافقین اعتقادی ویا اهل نفاق اکبر:
خداوند متعال اهل نفاق اکبر ویا اعتقادی را به تمام صفات شر وصف کرده است که عمده ترین آن‌ها عبارت اند از: 

· کفر وعدم ایمان، یعنی منافق در ظاهر به خدا، ملائکه، کتابهای او، پیامبران وروز آخرت ادعای ایمان را می‌کند، اما در باطن نه تنها به موارد مذکور ایمان ندارد بلکه تکذیب هم می‌کند ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ.

"و برخى از مردم مى‏گويند ما به خدا و روز بازپسين ايمان آورده‏ايم ولى گروندگان [راستين] نيستند".

· مکر وحیله با خدا وفریب دادن مسلمان"يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا"
"با خدا و مؤمنان نيرنگ مى‏بازند".
· قلبا با دشمنان اسلام همکاری کردن ودر دشمنی با اسلام با آن‌ها مشارکت کردن. 

ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﭼ.

"چون با شيطانهاى خود خلوت كنند مى‏گويند در حقيقت ما با شماييم".
***

(36) مذمت غلو و افراط‌گرایی در دین

قضيه غلو و افراط گرائي در دين يك مشكل بسيار عمده وقديمی است كه همزمان با ظهور و به ميان آمدن اديان ومذاهب، در اثر اسباب وعوامل متعدد سیاسی وغیر سیاسی در جامعه انسانی به عنوان یک پدیدۀ منفی بروز نموده است. 

بروز این پدیده سبب گردیده است تا تعداد زیادی از انسانها در طول تاریخ بشریت در ساحات مختلف فکری، عقیدوی، عملی، وغیره از راه راست نه تنها منحرف شوند، بلكه در نهایت سبب هلاکت وتباهی خود آن‌ها ودیگران نیز گردیده است.

 با توجه به اهمیت موضوع مخصوصا در عصر حاضر میخواهم نکات ومطالب چندی را پیرامون مذمت غلو وافراط گرایی در دین ارائه نمایم.

تاریخچهء غلو وافراط گرایی:
با مطالعۀ تاریخ دعوت پیامبران این حقیقت برملا می‌گردد که برخورد مردم در برابر پیامبران ودعوت ایشان هميشه متفاوت بوده، ومردم یکی از این سه حالت را اختیار نموده بودند:
1- گرایش صادقانه به دین برحق وپیروی نمودن از آن در تمام ابعاد زندگی.

2- تفریط ویا اعراض از دین ودعوت برحق. 

3- افراط گرایی وتجاوز نمودن از حدود تعیین کردۀ خداوند.

تمام حالات متذکرۀ فوق قبل از این امت در امت های قبلی وجود داشت بطور مثال از امت های مشهور گذشته بنی اسرائیل راه افراط وغلو را در پیش گرفته بودند که خداوند متعال بطور مستقیم ایشان را مخاطب قرار داده، فرمود:
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ.
 
"اى اهل كتاب در دين خود غلو مكنيد و در باره خدا جز [سخن] درست مگوييد مسيح عيسى بن مريم فقط پيامبر خدا و كلمه اوست كه آن را به سوى مريم افكنده و روحى از جانب اوست پس به خدا و پيامبرانش ايمان بياوريد و نگوييد [خدا] سه‏گانه است باز ايستيد كه براى شما بهتر است‏خدا فقط معبودى يگانه است منزه از آن است كه براى او فرزندى باشد آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آن اوست و خداوند بس كارساز است".

ودر جای دیگری فرموده است: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ.

"بگو اى اهل كتاب در دين خود بناحق گزافه‏گويى نكنيد و از پى هوسهاى گروهى كه پيش از اين گمراه گشتند و بسيارى [از مردم] را گمراه كردند و [خود] از راه راست منحرف شدند نرويد".
غلو وافراطی را که نصاری مرتکب آن شده بودند این بود که آن‌ها عیسی ÷ را ابن الله یعنی پسر خدا، إله ورب می‌دانستند، ودر این شکی نیست که مخاطب اول این دو آیت همان مردمان یعنی نصارا بودند. اما منظور الله تعالی از باز گو نمودن آن در قرآن کریم همانا برحذر داشتن امت محمدی از مرض مهلک وکشندهء غلو وافراط گرایی بوده است، چنانچه پیامبر ( در رویداد تاریخی حجة الوداع با استفاده از نشان دادن اندازه سنگهای که توسط آن‌ها جمرات را زده می‌شود، فرمود: "إياکم والغلو فی الدين؛ فإنما أهلک من کان قبلکم الغلو فی الدين"
. 
" یعنی شما از افراط گرایی، غلو وتشدد در دین حذر کنید؛ زیرا یگانه چیزیکه سبب هلاکت مردمان قبلی گردید همانا غلو وافراط گرایی در دین بود". 
اما بدبختانه چیزیکه پیامبر( امتش را از آن برحذر داشته بود با هردو نوع عمده واساسی آن که عبارت از غلو عقیدوی وعملی است در این امت نه تنها رونما گردید، بلکه تخم وبذر آن را در حیات خود پیامبر(کاشته شد. چنانچه امام بخاری: از ابوسعید خدری ( روایت می‌کند که روزی پیامبر ( مال غنیمت را تقسیم می کرد. مردی بنام عبد الله بن ذی الخویصره تمیمی آمد و نحوۀ تقسیم پیامبر را مورد انتقاد قرار داد وگفت: اعدل یا رسول الله. یعنی ای پیامبر عدالت را مراعات کن. پیامبر( به لهجه وشیوۀ بسیار نرم فرمودند: "ويحک ! من يعدل إذا لم أعدل؟".
" یعنی هلاک شوی اگر من عدالت نکنم پس چه کسی عدالت خواهد کرد؟. 

عمر بن الخطاب ( برآشفته شد وگفت: يا رسول الله ائذن لی فأضرب عنقه. 

"اجازت دهید تا سر این شخص را از بدنش جدا کنم".

اما پیامبر( اجازه ندادند و فرمودند: "دعه فإن له أصحابا يحقر أحدکم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه"
"بگذار. این آدم پیروانی خواهد داشت که یکی از شما نمازش را در برابر نماز آن‌ها وروزه اش را در برابر روزه آن‌ها بسیار کم وناچیز می‌داند". 

ودر یک روایت دیگر آمده است که پیامبر ( فرمودند: "إن من ضئضئی هذا قوما يقرءون القرآن لايجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان"
.
"از نسل این مرد گروهی پیدا می‌شوند که قرآن را میخوانند اما قرآن از گلو وحنجره های ایشان تجاوز نمیکند یعنی به مطالب واحکام قرآن عمل نمیکنند. اهل اسلام یعنی مسلمانان را می کشند وبه مردمان مشرک وبت پرست هیچ گونه تعرضی نمیکنند". 
این بود نخستین تخم غلو اعتقادی که در این امت، ودر زمان حیات پیامبر( توسط عناصر فرصت طلب کاشته شد. سپس در اثر واقعه المناک واسف انگیز شهادت خلیفه سوم مسلمانان عثمان بن عفان ( احزاب متعدد سیاسی بروز نمود ودر اثر آن زمینه وقوع جنگ های جمل وصفین هموار گردید. وهمزمان با وقوع حادثه تحکیم دو گروه بسیار غالی وافراطی بنامهای (روافض وخوارج ) در تاریخ مسلمانان عرض وجود کرد، وبه تعقیب ایشان گروه های دیگری به نام های ( مرجئه، قدریه، ومعتزله...) در تاریخ مسلمانان بروز نمودند که باگذشت زمان وفاصله گرفتن مردم از تعالیم والای اسلام بازار غلو وافراط گرایی در ساحات مختلف فکری واعتقادی، علمی وعملی و روز به روز گرم تر گردید که با گذشت هر روز نمونه های تازه آن را میتوان مشاهده کرد. 
علاوه بر غلو اعتقادی که خطرناکترین انواع غلو به شمار می‌رود ودر حیات خود پیامبر( بروز نموده است، نمونه غلو عملی را نیز در عهد پیامبر( میتوان سراغ کرد، چنانچه در روایات آمده است که روزی سه نفر به خانه پیامبر ( آمده از عمل ایشان استفسار نمودند ودر نتیجۀ آن یکی از آن‌ها با خود تعهد کرد كه از طرف شب خواب نمی‌شود. ودیگرش تعهد نمود تا همیشه روزه بگیرد. وسومی تعهد کرد تا بخاطر سرکوب نمودن نفسش ازدواج نکند. زمانیکه پیامبر( از این جریان آگاه شد سخت به خشم آمده خطبه ای را ایراد نمود ودران خطابه اعمال مبنی بر غلو وافراط گری ایشان را محکوم نمود.

تعريف غلو در لغت واصطلاح:
واژۀ (غُلوّ) با تمام مشتقات آن معنای از حد گذشتن، گزافکاری ومبالغه را افاده می‌کند. بطور مثال گفته می‌شود: ( غَلا السعرُ، يغلو غَلاءً ) زمانیکه بهاء گران شود ونرخها بالا رود. ( غلا الرجلُ فی الأمر غلواً ) زمانیکه انسان از حد خودش تجاوز کند، وپایش را فراتر نهد. 

حافظ ابن حجر می‌گوید: "الغلو: المبالغة فی الشيئ، والتشديد فيه بتجاوز الحد"
. 

"غلو عبارت است از مبالغه وتشدد نمودن در مورد یک چیز وتجاوز نمودن از حد اصلی آن". 

غلو در اصطلاح شریعت:

علما غلو را در اصطلاح چنین تعریف نموده اند: "الغلو هو: مجاوزة الحد فی کل شيئ، بأن يزاد في حمده، أو ذمه، أو حبه، أو بغضه، أو عيبه أو مدحه، أو قبوله، أو رفضه، أو فعله أو ترکه، بغير حق أو دليل مأثور".

"غلو در اصطلاح شریعت عبارت است از زیادت وافراط ورزیدن در یک امر بگونۀ که در تعریف وستایش کسی، یا در مذمت کسی، یا در محبت وخوب دیدن کسی یا در عداوت وبد دیدن کسی، یا در قبول ومسترد نمودن چیزی، یا در فعل وترک چیزی، از حد ومعیار شرعی آن به ناحق، بدون کدام دلیل ومجوز معتبر تجاوز صورت گیرد". 

امام قرطبی با ارائه نمودن مثالی معنای اصطلاحی غلو را توضیح داده می‌گوید: "الغلو في الدين الإفراط فيه، کما أفرطت اليهود والنصاری في عيسی".
 

"غلو در دین عبارت است از افراط گرایی در دین وتجاوز نمودن از حد درآن، طوریکه یهود ونصاری در مورد عیسی پسر مریم مرتکب چنین غلو وافراط گرایی شدند. غلو یهود در مورد عیسی ÷ این بود که او پسر رشید وپاکی نبوده است، وغلو نصاری این بود که عیسی را إله وخدای خود می پنداشتند". 

معیار ها و ضوابط شناخت غلو:
از آنچه در تعریف غلو گفته شد ضابطه ومعیار شناخت آن نیز معلوم می‌گردد كه طی نکات ذیل بیان می گردد: 

1 - تجاوز در عبادات طوریکه چیزهای را که واجب ویا مستحب نباشد بدون دلیل ویا مجوز شرعی واجب ویا مستحب پنداشته شود. وهمچو تجاوزها را در یک آیت کریمه طغیان گفته شده است. چنانچه خداوند متعال در مورد بنی اسرائیل فرموده است: ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍﭼ.

" یعنی در (حدود ومقررات خدا) تجاوز نکنید؛ (چرا اگر گردنکشی شود) خشم من دامنگیر تان می‌گردد". 
2 - معیار دیگر شناخت غلو طوریکه حافظ ابن حجر عسقلانی بیان داشته است عبارت است از: عمل کردن به عزیمت در محل رخصت، مانند کسیکه در هنگام ضرر رسانیدن آب از رخصت تیمم استفاده نکرده خودرا با استعمال نمودن آب به ضرر مواجه می کند.
3 - معیار غلو در طیبات ویا اشیای حلال این است که آن‌ها را حرام ومکروه ویا مثل حرام ومکروه قرار داده شود مانند ترک نکاح وغیره. 
معیار شناسایی حق ویا راه وسط:

از تعریف غلو وبعضی ضوابط آن معیار ومیزان حق وراه اعتدال ووسط را نیز دانسته می‌شود، وآن اینکه در آن عقیده ویا عمل هیچگونه افراط وتفریط نباشد، چنانچه عمر بن عبد العزیز: در جواب نامۀ که در ارتباط تقدیر از وی سوال شده بود، فرمود: "وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم اقوام فغلوا وإنهم بين ذلک لعلی هدی مستقيم"
. 
"عدۀ از مردم در مورد اصحاب کرام با مرتکب شدن کوتاهی جفا وستم نمودند، وعدۀ دیگری با بلند نگریستن ویا بلند بردن مقام ایشان مرتکب غلو وافراط شدند، اما محققا اصحاب پیامبر ( در مابین این هردو قرار داشته، بر یک راه راست استوار وپایدار باقیماندند".
همچنان حسن بصری می‌گوید: "سننکم والله الذی لاإله الاهو بينهما: بين الغالی والجافی".
 

" یعنی طریق وروش شما سوگند به خدا در مابین این هردو، یعنی در مابین افراط گرایی، جفا واز حد گذری قرار دارد".
همچنان امام ابن قیم علایم راه وسط را مشخص ساخته می‌گوید: "ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: إما إلی تفريط وإضاعة. وإما إلی إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافی عنه والغالی فيه، کالوادی بين جبلين، والهدی بين ضلالتين والوسط بين طرفين ذميمين، فکما أن الجافی عن الأمر مضيع له، فالغالی فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد"
.
"خداوند به هیچ کاری امر نفرموده است مگر شیطان دونوع کشش وجاذبه را در آن ایجاد می‌کند یکی کشش تفریط وضایع نمودن. ودیگری کشش افراط وغلو. ودین خداوند مانند وادی که در مابین دو کوه قرار دارد در مابین هردو راه یعنی افراط وتفریط قرار دارد. ونیز دین خداوند راه راستی است که در مابین دو راه ضلالت قرار دارد، ونیز دین خداوند راه وسط ومیانۀ ای است که در مابین دو طریقه وروش مذموم قرار دارد. پس طوریکه مرد ستم وتقصیر کننده در مورد یک امر در حقیقت ضایع ونابود کننده آن امر به شمار می‌رود، هم چنان شخص افراط گر ضایع کنندۀ آن امر به شمار می‌رود. اولی در اثر تقصیر وکوتاهی اش، ودومی در اثر تجاوزش از حد معین ومشخص".

(37) نصوص و ارده در مذمت غلو و افراط‌گرایی

در درس گذشته پیرامون تاریخچۀ غلو وبرخی معیار های شناخت آن صحبت به عمل آمد، اکنون در درس امروزی برخی آیات وارده در مذمت غلو را مورد بحث وبررسی قرار می‌دهیم.

الف: آيات وروایات وارده در مذمت غلو وافراط گرایی:
خداوند متعال اهل کتاب (یهود ونصارا) را از غلو وافراط گرایی منع نموده، فرموده است:
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ.

"ای اهل کتاب در دین خود غلو کنید ( ودر بارۀ عیسی راه افراط وتفریط نپوئید ) ودر بارۀ خدا جز حق مگویید ( واو را به اوصاف ناشایستی همچون حلول واتحاد واتخاذ همسر وانتخاب فرزند نستایید ) بی گمان عیسی پسر مریم، فرستاده خدا است ( واو یکی از پیغمبران است، وپسر خدا نیست آن گونه که شما می پندارید ) واو کلمۀ خدا ( یعنی پدیدۀ فرمان: کن ) است که خدا آن را به مریم رساند ( وبدین وسیله عیسی را در شکم مریم پروراند ) واو دارای روحی است (که) از سوی خدا (به کالبدش دمیده شده است) پس به خدا وپیغمبرانش ایمان بیاورید (والوهیت را خاص خدا بدانید وهیچ یک از انبیاء را در الوهیت انباز خدا نسازید ) ومگویید که (خدا) سه تا است (بلکه خدا یکتا است وجز الله خدای دیگری وجود ندارد. از این سخن پوچ) دست بردارید که به سود شما است. خدا یکی بیش نیست که الله است وحاشا که فرزندی داشته باشد (چگونه به انباز وزن وفرزند نیازی خواهد داشت) وحال آنکه از آن اوست آنچه در آسمانها وآنچه در زمین است. وکافی است(که تنها) خدا مدبر وکار ساز (مخلوقات خود) باشد". 
وهمچنان فرموده است: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ.

"بگو: ای اهل کتاب ! بناحق در دین خود راه افراط وتفریط مپویید واز اهواء وامیال گروهی که پیش از این گمراه شده‌اند وبسیاری را گمراه کرده اند واز راه راست منحرف گشته اند پیروی منمایید". 
حافظ ابن کثیر در تفسیر این آیت می‌گوید: خداوند اهل کتاب را از غلو وافراط گرایی باز داشته است، واین افراط وغلو در نصاری به کثرت وجود دارد طوریکه ایشان عیسی را از آن مقامیکه خداوند برایش داده بود که نبوت وپیامبریاست بالا برده به درجه الوهیت وخدایی رسانیدند.

 واین غلوا وافراط گرایی ایشان نه تنها در مورد شخص عیسی ÷ بود بلکه در مورد حواریون وپیروان عیسی ÷ هم همچو عمل زشت را مرتکب شدند طوریکه ایشان حواریون وپیروان عیسی ÷ را معصوم وبی آلایش تصور نموده از آن‌ها در تمام گفتار شان حق باشد یا باطل، راست باشد یا دروغ، هدایت باشد یا ضلالت، پیروی نمودند چنانچه خداوند متعال ازاین عمل زشت ایشان حکایت نموده، فرموده است: ﭽ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ.

"یهودیان ونصاری علاوه از خدا علمای دینی وپارسایان خودرا هم به خدایی پذیرفته اند".
مخاطب این دو آیت در ابتدا طوریکه علامه ابن عاشور فرموده است: گرچند اهل کتاب (یهود ونصارا) بود، اما منظور از حكايت نمودن آن در قرآن همانا پند وموعظه دادن به این امت است تا مانند امت های گذشته از غلو وافراط گرایی وساير اسباب وعواملیکه موجب برافروختن خشم وغضب الهی می‌گردد، خود داری نمایند. 

در این دو آیت مباركه طوریکه دیده می‌شود از غلو وافراط گرایی بصراحت نهی کرده شده است. 
علاوه بر این، در آیات متعدد دیگر غلو وافراط گرایی را بطور ضمنی مورد نکوهش قرار داده شده است. چنانچه خداوند متعال در دو آیت سورۀ مائده غلو کنندگان را کافر خوانده، فرموده است: ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢﮣﮤ ﮥﭼ.

"بی گمان کسانی کافرند که می‌گویند (خدا در عیسی حلول کرده است) و خدا همان مسیح پسر مریم است (در صورتی که خود عیسی گفته است): ای بنی اسرائیل ! خدای یگانه ای را بپرستید که پروردگار من وپروردگار شما است. بی گمان هرکس انبازی برای خدا قرار دهد خدا بهشت را بر او حرام کرده است وجایگاه او آتش دوزخ است. وستمگاران یار ویاوری ندارند، بی گمان کسانی کافرند که می‌گویند: خداوند یکی از سه خدا است (در صورتی) که معبودی جز معبود یگانه وجود ندارد ( وخدا یکی بیش نیست) واگر از آنچه می‌گویند دست نکشند (واز معتقدات باطل خود بر نگردند ) به کافران آنان (که براین اعتقاد باطل ماندگار می مانند) عذاب درد ناکی خواهد رسید". 
ونیز فرموده است: ﭽ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱﯓﯔ ﯕ ﯖﭼ.

"و يهود گفتند عز ير پسر خداست و نصارى گفتند مسيح پسر خداست اين سخنى است [باطل] كه به زبان مى‏آورند و به گفتار كسانى كه پيش از اين كافر شده‏اند شباهت دارد خدا آنان را بكشد چگونه [از حق] بازگردانده مى‏شوند". 
آخرین آیت در مورد نکوهش غلو وافراط گرایی این آیت کریمه سورۀ کهف است که خداوند متعال درآن پیامبر وامتش را از دنبال وتعقیب نمودن راه ورسم افراد عناصر غالی وافراطی منع نموده، فرموده است ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭼ.

" یعنی باکسانی باش که صبحگاهان وشامگاهان خدای خود را می پرستند وبه فریاد می‌خوانند (وتنها) رضای ذات اورا می طلبند، وچشمانت از ایشان (به سوی ثروتمندان وقدرتمندان مستکبر) برای جستن زینت حیات دنیوی برنگردد واز کسی فرمان مبر که (به خاطر دنیا دوستی وآرزو پرستی ) دل اورا از یاد خود غافل ساخته ایم، واو به دنبال آرزوی خود روان گشته است (وپیوسته فرمان یزدان را ترک گفته است) وکار بارش همه افراط وتفریط بوده است". 

ب: احاديث وارده در مذمت غلو وافراط گرایی:
در سنت واحادیث پیامبر( احادیث وروایات متعددی وجود دارد که پیامبر( امت وپیروانش را از غلو وافراط گرایی وهم چنان دنبال نمودن راه عناصر غالي وافراطی منع فرموده است.

1 – امام احمد ونسائی با سند صحیح روایت نموده اند كه پیامبر ( صبحگاه روز مزدلفه عبدالله بن عباس را به چیدن سنگریزه ها امر کرده فرمود: "هلُمَّ التقط لی الحصی"" یعنی برایم از زمین سنگریزه های را بردار". ابن عباس می‌گوید: من به تاسي از امر پیامبر ( به اندازه دانه های که توسط انگشتان انداخته میشد از زمین چیدم وبرداشتم. پیامبر( بعد از اینکه آن سنگریزه ها را برکف دست خود ماند، فرمود: "نعم بأمثال هؤلاء، وإياکم والغلو فی الدين، فإنما أهلک من کان قبلکم الغلو في الدين"
. 
"بلی! امثال همین سنگیریزه ها را بردارید واز برداشتن وزدن با سنگریزه های بزرگتر ( که غلو به شمار می‌رود) از غلو وافراط گرایی خود داری نمائید؛ زیرا یکی از اسباب هلاکت امت های که قبل از شما بودند، همین غلو وافراط گرایی بوده است". 
 شیخ الإسلام ابن تيمية می‌گوید: این حکم وفرموده پیامبر ( عام بوده شامل تمام انواع غلو وافراط را چه در عقاید باشد یا اعمال، همه را در برمیگیرد.

2 – از عبد الله بن مسعود ( روایت است که پیامبر( فرمودند: "هلک المتنطعون"قالها ثلاثا." یعنی هلاک شوند عناصر سخت گیر وافراط گرایان. واین جمله دعائیه را پیامبر( سه بار تکرار نمودند".
امام نووی می‌گوید: هلک المتنطعون، أي المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود فی أقوالهم وأفعالهم.

"منظور از متنطعین کسانی اند که بگونه رفتار سختگیرانه را اختیار نموده در گفتار وکردار از حدود مقرره تجاوز می‌کنند". 
3 – از انس بن مالک ( روایت است که پیامبر( فرمودند: "لاتشددوا علی أنفسکم فيشدد الله عليکم؛ فإن قوما شددوا فشدد الله عليهم، فتلک بقاياهم فی الصوامع والديارات ﮓﮔ ﮕ ﮖﮗ"
. 
" یعنی شما برخویش سختی وتشدد نکنید تا خداوند برشما سختی نکند زیرا یکتعداد مردم برخویش سختی ورزیدند خداوند هم بر ایشان سختی نمود که هنوز بقایای ایشان در دیار وصوامع وجود دارد سپس این جزء آیت شریف را تلاوت کردند ﭽ ﮓﮔ ﮕ ﮖﮗ ﭼ". 
4 – انس بن مالک ( در یک روایت خود می‌گوید: "واصل النبی ( آخر الشهر وواصل أناس من الناس، فبلغ النبی ( فقال: لو مُدّ بی الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إنی لست مثلکم، إنی أظل يطعمنی ربی ويسقينی"
. 
" یعنی پیامر( تا آخر ماه روزۀ خود را ادامه دادند یعنی صوم وصال گرفتند وجمعی از مردم هم به تاسی از ایشان در روزه شان ادامه دادند. زمانیکه موضوع به سمع پیامبر رسید، فرمود: هرگاه اگر ماه برایم تمدید گردد من هم ورزه ام را طوری ادامه می‌دهم که از حد تجاوز کنندگان به ترک تجاوز مجبور خواهند شد. بدانید که من مثل شما نیستم. مرا پروردگارم پیوسته آب ونان می‌دهد". 
5 – ابن عباس( می‌گوید من از عمر بن الخطاب در حالیکه بالای منبر خطبه ایراد میکرد شنیدم که می گفت: من از رسول الله ( شنیدم که فرمودند: "لاتطرونی کما أطرت النصاری عيسی بن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا: عبد الله ورسوله"
.
" یعنی شما در مورد من از حد تجاوز نکنید طوریکه نصاری در مورد عیسی پسر مریم از حد تجاوز نمودند؛ چون من بنده خدایم پس مرا بنده ورسول خدا بگوئید".
ج: غلو وافراط گرایی از ديدگاه علماي سلف:
علمای سلف بشمول صحابه وتابعین وتبع تابعین وپیروان ایشان در مذمت ونکوهش غلو گفته های دارند که چند نمونۀ آن را میتوان زیر عنوان غلو از دیدگاه علمای سلف ذکر کرد.

1 – در سنن ابوداود روایت شده است که روزی خلیفه دوم اسلام عمر بن الخطاب ( در ارتباط یکی از انواع غلو عملی واجتماعی که همانا غلو وافراط در گرفتن مهر است صحبت نموده، فرمود: "ألا لاتغالوا بصُدُق النساء، فإنها لوکانت مکرُمة فی الدنيا، أو تقوی عند الله، لکان أولاکم بها النبی (.ما أصدق رسول الله ( امرأة من نسائه ولا أُصدقت امرأة من بناته أکثر من ثنتی عشرة أو قية"
.
2– ونیز علی بن أبی طالب ( از غلو در مورد خودش اخطار داده فرموده است: "يهلک فيّ رجلان: محب مفرط يقرّظنی بما ليس فیّ، ومبغض يحمله شنآنی علی أن يبهتنی"
. 
"در مورد من دو نفر هلاک می‌گردد. یکی مردیکه در محبت با من از افراط کار گیرد طوریکه صفاتی را به من نسبت کند که در من وجود ندارد. دوم: شخصیکه در بدبینی وعداوت با من افراط ورزد طوریکه بدبینی اش اورا به افترا وبهتان وادار سازد". 
3-عبد الله بن عباس ( در مورد غلو وافراط بنی اسرائیل وموقف ایشان در ارتباط این خواست موسی ÷ که گاوی را ذبح نمایند می‌گوید: "لو أخذوا أدنی بقرة لاکتفوا بها، ولکنهم شددوا فشُدّد عليهم"
.
 " یعنی از اگر آن‌ها پست ترین وپائین ترین گاو را ذبح میکردند کفایت میکرد اما زمانیکه آن‌ها از تشدد کار گرفتند بر ایشان هم تشدد صورت گرفت".

4-امام أبوجعفر طحاوی در عقيدة طحاوية خود می‌گوید: "ودين الله فی الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام، وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر وبين الأمن واليأس"
.
" یعنی دین خدا در آسمان وزمین یکی است که همانا دین اسلام است، واو درمابین غلو وتقصیر یعنی افراط وتفریط، وتشبیه وتعطیل، وجبر وقدر، وامن ویاس قرار دارد". 
5– عالم ودانشمند برجستۀ دیگری بنام ابن عقیل: می‌گوید: مردی از من سوال کرد وگفت: أنغمس فی الماء مرارا کثيرة وأشک. هل صح لی الغسل أم لا؟ فماتری فی ذلک؟ 

یعنی من در آب بار بار خودم را در آب فرو می‌برم اما بازهم شک دارم که غسلم صحیح شد یا خیر؟ پس رای شما در مورد چیست؟. ابن عقیل می‌گوید: فقلت له: یاشیخ اذهب، فقد سقطت عنک الصلاة. یعنی من برایش گفتم برو نماز از تو ساقط شده است. او گفت: وکيف؟ یعنی چگونه نماز از من ساقط شده است؟ من برایش گفتم: لأن النبی ( قال: رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتی يفيق، والنائم حتی يستيقظ والصبی حتی يبلغ. یعنی پیامبر( فرمودند: تکلیف ومسئولیت از سه شخص برداشته شده است یکی انسان دیوانه وفاقد هوش وعقل تا اینکه هشیار گردد.ودوم: شخص بخواب رفته تا اینکه از خوابش بیدار شود وسوم طفل خورد سال تا اینکه به حد برسد. وشکی نیست کسیکه بار بار در آب خودرا فرو می‌برد وباز هم در ترشدنش شک داشته باشد واقعا دیوانه است 
.

6– شیخ الاسلام ابن قیم می‌گوید: من کيد الشيطان العجيب أنه يشامّ النفس، حتی يعلم أیّ القوتين تغلب عليها: قوة الإقدام والشجاعة، أم قوة الانکفاف والإحجام والمهانة؟ وقد اقتطع أکثر الناس إلا أقل القليل فی هذين الواديين، وادی التقصير، ووادی المجاوزة والتعدی والقليل منهم جدا الثابت علی الصراط الذی کان عليه رسول الله ( وهو الوسط. 
"یکی از مکرهای عجیب وغریب شیطان این است که او در نفس هر انسان میول ورغبات اورا مطالعه می‌کند تا ببیند که کدام یکی از این دونیرو در نفس آن قوی تر وبیشتر است وآن دو نیرو عبارت اند از نیرو ویا غریزۀ شجاعت وپیشرفت ودوم نیروی عقب نشینی ویک نوع هراس وترس از پیشروی. وشیطان با استفاده از این مطالعه وبررسی اش اکثر مردم را وارد این دومیدان ساخته است یکی میدان تقصیر وکوتاهی، ودیگری میدان تجاوز وافراط گرایی. وافراد بسیار کمی وجود دارد که برآن راه راست ومستقیمی که پیامبر آن را برگزیده بود روان باشند".

***
(38) انواع و اقسام غلو

در خطبۀ قبلی پیرامون مذمت غلو وافراط گرایی برخی آیات قرآنی، احادیث واقوال علمای سلف پیشکش کرده شد، اکنون در درس امروزی به توفیق ویاری خداوند متعال برخی از انواع واقسام غلو را به معرفی می‌گیریم؛ تا معلوم گردد که غلو انواع مختلفی داشته، وبا تاسف تمام انواع آن در جامعۀ امروزی مسلمانان وجود داشته که در واقع یکی از اسباب انحراف توده های مختلف مردم بشمار می‌رود..

باتوجه به آیات قرآنی، احادیث واقوال وارده در مورد مذمت غلو وممانعت از آن، غلو وافراط گرایی را میتوان در ابتدا به دوقسم عمده تقسیم کرد: یکی غلو کلی ویا اعتقادی ودیگر غلو جزئی ویا عملی.
1- غلو کلی ویا اعتقادی: 

منظور از غلو کلی واعتقادی همان غلو وافراط گرایی است که به کلیات شریعت ویا مسایل اعتقادی تعلق داشته باشد، مانند: غلو وافراط یهود در مورد عزیر ÷، وغلو نصاری در مورد عیسی پسر مریم إ که اورا اله وخدای خود می پنداشتند.

 عامل عمده غلو وافراط گرایی نصاری در مورد عیسی ÷ این بود که آن‌ها بامشاهده نمودن معجزات خارقه که از او ظاهر گردیده بود مقام بندگی وعبودیت عیسی ÷ را با مقام الوهیت خلط نمودند، وهمین معجزات وامور خارق العاده سبب مبتلاشدن ایشان به غلو وافراط گرایی گردید. واز همینجا است که پیامبر ( امتش را از همچو اشتباهات برحذر داشته فرمودند: "لاتطرونی کما أطرت النصاری عيسی بن مريم؛ فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله"
. 

هم چنان در روایات آمده است که مردی نزد پیامبر ( آمد وگفت: "ما شاء الله وشئت"، یعنی آنچه را که الله وشما خواسته باشید همان خواهد شد پیامبر ( در برابر این گفتۀ وی عکس العمل شدید نشان داده به لهجۀ بسیار تند فرمودند:
"أجعلتنی لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده"
.

"تو مرا با این گفته ات به خداوند میخواهی شریک وانباز بسازی؟ بگو ما شاء الله وحده".

پس بر اساس این نصوص غلو کلی ویا اعتقادی عبارت است از عقیده وباور نمودن به الوهیت وخدایی پیغمبران، ملائک وفرشتگان، ائمه وپیشوایان دین وسایر افراد، ویا شریک ساختن ایشان با خداوند در معبودیت، یا در آفرینش مخلوق واعطای روزی، یا در صفتی از صفات خداوند مانند قدرت، علم وحکمت، یا عقیده داشتن به اینکه خداوند در آن افراد حلول کرده است. 
وهم چنان غلو وافراط نمودن در ولا وبرا، مانند غلو در محبت امامان وپیشوایان دین وادعای عصمت ایشان، طوریکه عبد الله بن سبأ در حق علی بن ابی طالب ( گفته بود: "أنت أنت يعنی أنت الإله"
.
یعنی در واقع اله ومعبود برحق تو هستی.

ومانند غلو وافراط شخصی بنام مونس علیشاه که در مدح علی بن ابی طالب گفته بود: 

منشأ کن فکان عليست علی مبدأ انس وجان عليست علی

ومانند این گفتۀ صاحب زبدة الأسرار در مورد علی بن ابی طالب (:
مظهر کل عجایب اوست اوفرد مطلق ذات واجب اوست او

ومانند این گفتۀ ابن هانی در مورد المعتز لدین الله: 

ما شئت لا ما شاءت الأقـدارفاحکم فأنت الواحد القهــار

ومانند این گفتۀ بوصیری كه در مدح پیامبر ( گفته است:
فإن من جودک الدنيا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم.

ومانند این گفتهء دیگر آن:
يا أکرم الخلق مالی من ألوذ بهسواک عند حلول الحادث العمم
. 
ومانند این سخن ویا ادعای نبهانی (1350هـ) که می‌گوید: إن المسلمين ... من أهل السنة والجماعة – وهم جمهور الأمة المحمدية يعتقدون فيه ( أنه يعلم الغيب، ويعطی ويمنع، ويقضی حوائج المسلمين، ويفرج کربات المکروبين، وأنه يشفع فيمن يشاء ويدخل الجنة من يشاء، فهذا من أصح الاعتقادات وإنکاره من أقبح المنکرات 
.
نبهاني می‌گوید: مسلمانانیکه منسوب به اهل سنت والجماعت اند که اکثریت امت محمدیه را تشکیل می‌دهند، همه در مورد محمد ( به این باور اند که او غیب را می‌داند، به کسی می‌دهد واز کسی منع می‌کند، حوائج وخواسته های مسلمانان را مرفوع میسازد، به فریاد افراد بلا دیده ورنج کشیده میرسد، در مورد کسیکه خودش خواسته باشد شفاعت می‌کند، ودر جنت کسی را که خواسته باشد داخل می‌کند. این همه از جملۀ صحیح ترین وسالم ترین عقاید به شمار می‌رود، وانکار ورزیدن از این عقیده از بدترین منکرات بشمار می‌رود. 

ومانند این گفتۀ صاحب کتاب الأمن والعلی لناعتی المصطفی در مورد محمد(: كه گفته است: "وصلی ربنا وسلم علی دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم سيدنا ومولانا ومالکنا ومأوانا محمد مالک الأرض ورقاب الأمم"
. 

صلوات ودرود باد بر آن دفع کنندۀ بلا، وبا، قحط، مرض ودرد: سید وسردار ما، مولی ومالک ما، پناه گاه ما محمد ( که مالک زمین ومالک گردن تمام امتها است.

ودر جای دیگری کتابش می‌گوید: "المعاملة کلها بيد رسول الله ( يعطی من شاء ما شاء لأن الدنيا والآخرة من جوده وعلم اللوح والقلم من علومه، فإن کنتم تريدون خيري الدنيا والآخرة فأتوا إلی بابه ثم اطلبوا ما شئتم"
.

يعني تمام معامله در اختیار سول خداوند است، به کسی چیزی را خواسته باشد می‌دهد زیرا دنیا وآخر از بحر جود وسخای او است، علم لوح وقلم برخی از علوم او است، اگر شما مردم خیر دنیا وآخرت را میجوئید پس بطرف دروازه اش بشتابید وآنچه را خواسته باشید از او بخواهید.

ودر جای دیگری می‌گوید: "قال الله تعالی: يا محمد کلهم يطلبون رضای وأنا أطلب رضاک، وجعلت ملکی کله من العرش إلی الفرش فداء لک؛ حکمک جار علی الشمس والقمر؛ لايطلع الشمس حتی تسلم علی ابنک الجيلانی غوث الثقلين وغيث الکونين"
. 

خداوند به پیامبرش گفته است: ای محمد! همۀ مردم رضایت وخوشنودی مرا میجویند ومن تنها رضایت وخوشنودی ترا میجویم، ملک وپادشاهی من از عرش تا به فرش فدای تو باد، حکم وفیصلۀ تو بر آفتاب ومهتاب یکسان جاری ونافذ است، آفتاب تا زمانی طلوع نمیکند که به بسرت عبد القادر جیلانی که فریاد رس انسانها وجنها وباران رحمت هردو کون است، سلام نکند. 

غلو كلي ويا اعتقادي را كه نمونه هاي متعدد آن ذكر شد غلو الحاد نيز ميتوان گفت، چنانچه صاحب فرهنگ دهخدا علاوه بر باورها وگفته های قبلی، مباحث تألیه، تجلی، ظهور، اتحاد (وحدت الوجود) حلول، تناسخ، فرشته پرستی، اقانیم ثلاثة.. باورها وسخن مشابه آن‌ها را از جملۀ غلو الحاد معرفی نموده است
.
ويكي از نمونه های غلو در برائت وبيزاري، همانا غلو در برائت ودوری گزیدن از جامعه ومردم عاصی وگنهگار است که مانند گذشته ها در جامعۀ امروزی نیز اینگونه مفکوره پیدا شده که بر اساس آن عدۀ مرتکب گناه ومعصیت را تكفير، ودر نتیجه قتل وکشتن وی را جایز ومشروع می‌دانند. 
اما شکی در اين نیست که غلو اعتقادی ویا کلی نسبت به غلو جزئی خطر بیشتر دارد وسبب فاصله گرفتن برخی فرق وگروه ها از جماعت اهل سنت وجماعت ویا فرقۀ ناجیه همین غلو کلی واعتقادی بوده است.
برخی از مشخصات بارز اهل غلو کلی ویا اعتقادی:
در حدیث ابوسعید خدری آمده است که شخصی نحوه اي تقسیم مال غنیمت را که توسط پیامبر ( صورت گرفته بود مورد انتقاد واعتراض شديد وغير عادلانه قرار داد، پیامبر ( در عکس العمل وی دو وصف بسيار جامع گروه های افراطی را كه از نسل همان شخص انتقاد كننده پیدا شده واز فکر وی الهام می‌گیرند معرفی نموده، فرمودند: "إن من ضئضئی هذا قوما يقرءون القرآن لايجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان"
.
"از نسل این مرد مردمانی خواهند آمد که قرآن را می‌خوانند اما قرآن از حنجره وگلوی آن‌ها پائین نمی رود، مسلمانان را به قتل میرسانند اما به مردمان بت پرست وکفار هیچ نوع اذیت وآسیبی نمی رسانند".
پس آن دو وصف ویا دو مشخصۀ بسیار بارزی را که پیامبر ( برای گروهان افراطی بیان نموده، عبارت اند از:
1 - نداشتن فهم ودانش در مورد قرآن.
2 – تکفیر ویا حکم نمودن به تکفیر دیگران.

منظور از عدم فهم قرآن ويا نداشتن دانش در مورد قرآن این است که خوارج و مردمان افراطی باوصف اینکه قرآن را بسیار خوب وزیبا میخوانند اما معنای آن را درک نمیکنند، طوریکه آیات متعلق به کفار را به مسلمانان تطبیق می‌دهند، چنانچه عبد الله بن عمر ك در مورد خوارج می‌گوید: "إنهم انطلقوا إلی آيات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنين"
. 

"آنها آیات وارده در مورد کفار را بر مسلمانان منطبق می‌سازند".
وبعضي ایشان در پهلوی تکفیر دیگران که وصف ویا مشخصۀ دوم ایشان است، ریختاندن خون شخص ویا گروه تکفیر شده را حلال می‌دانند. چنانچه ابوقلابه می‌گوید: "ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف"
.

"هیچ مردی بدعتی را ایجاد نمیکند مگر بیرون کردن شمشیر را بر عليه دیگران حلال می‌داند". 
هم چنان شیخ الإسلام ابن تیمیه می‌گوید: "طريقة اهل البدع يجمعون بين الجهل والظلم، فيبتدعون بدعة مخالفة للکتاب والسنة وإجماع السنة ويکفرون من خالفهم فی بدعهم"
. 
"عادت مردمان بدعت پیشه خلط ویکجا نمودن جهل با ظلم است طوریکه ایشان برخلاف کتاب وسنت یک بدعت را مرتکب می‌شوند سپس کسانی را که از بدعتشان مخالفت کند، تکفیر می‌کنند".
2- غلو جزئی ویا عملی:

منظور از غلو جزئی و عملی همان غلو و افراط گرایی است که به جزئیات عملی شریعت ویا یکی از مسایل آن ارتباط داشته باشد، برابر است که آن مسئله جزئی قولی وزبانی باشد و

یا فعلی وعملی، مانند سپری نمودن تمام شب در عبادت وامثال آن. 

اما اگر این غلو جزئی ویا عملی از عقیده وبرداشت فاسد نشأت کند به غلو کلی واعتقادی تبدیل می‌گردد مانند فاصله گرفتن از مساجد مسلمین به باور اینکه این مساجد در ردیف مسجد ضرار به شمار می‌رود. 

نمونه های از غلو جزئی ویا عملی: 

با توجه به اینکه دین مبین اسلام دین رحمت وشفقت، وپیامبر آن هم پیکر مجسم رحمت بوده است؛ لذا در زندگی خود همیشه تلاش ورزیده تا از هرگونه عقیده وعمل مبنی بر غلو ویا افراط گرایی جلوگیری نموده، سیمای تابناک ودرخشان آن را که همانا اعتدال ومیانه روی است حفظ کند. 

 چنانچه انس بن مالک ( روایت می‌کند که روزی سه نفر به خانه ازواج مطهرات آمده از اعمال پیامبر ( در داخل خانه استفسار نمودند ایشان بعد از اخذ برخي معلومات ابتدائي اعمال خویش را نسبتا کم وبی ارزش دانسته، گفتند: ما هیچ وقت به پیامبر ( رسیده نمیتوانیم؛ زیرا تمام گناهان سابقه ولاحقه پیامبر ( بخشیده شده است. چنانچه در نتیجه این تصور یکی از ایشان تعهد کرد که شب تاروز درنماز وعبادت مصروف باشد، ودومی گفت که همیشه روزه می‌گیرد وسومی تعهد کرد که از زنان فاصله گرفته ازدواج نمیکند. زمانیکه پیامبر ( بخانه تشریف آورد واز موضوع آگاه شد، بلا فاصله خطابه ای را ایراد نموده فرمود: من نسبت به شما متقی وپرهیزگار تر واز خداوند ترس بیشتر دارم اما با وصف آن گاهی روزه می‌گیرم وگاهی افطار می‌کنم، شب نماز میخوانم وخواب هم می‌شوم، ودر پهلوی همه بازنان ازدواج هم می‌کنم، پس کسیکه از سنت وروش من روی گرداند از اتباع وپیروان من به شمار نمیرود 
.
پس طوریکه ملاحظه می گردد پیامبر ( در حدیث فوق این عمل برخي از اصحاب ویارانش را غلو وافراط تلقی نموده، وآن را خلاف سنت وروش دائمي خود قرار دادند. 
ودر یک حدیث دیگر آمده است كه روزی پیامبر ( به خانه تشریف آوردند ودر مورد زنیکه نزد عائشه ل نشسته بود سوال کردند. عائشة در پاسخ سوال آن جناب گفت: "فلانة تذکر من صلاتها". یعنی این زنی هست که در کثرت صلاة ونماز شهرت خاصي دارد. پیامبر ( فرمودند: "مه عليکم بما تطيقون فوالله لايمل الله حتی تملوا"
.

یعنی متوجه باشید وبسیار احتیاط کنید. همان اعمالی را انجام دهید که قدرت وتوانایی اش را دارید! قسم به خدا که خداوند هرگز مانده نمی‌شود یعنی اعطای اجر وپاداشت را قطع نمیکند تا اینکه شما در اثر ماندگی آن عمل را ترك وقطع نکنید. سپس عائشه ل در ادامۀ حدیث قبلی فرمود: وکان أحب الدین إلیه ما داوم علیه صاحبه. یعنی از اعمال نيك محبوب ترین آن نزد پیامبر (، همان عملی بود که صاحبش بر آن مواظب بوده وبطور همیشه ودائم آن را انجام دهد. 
حافظ ابن حجر عسقلانی می‌گوید: منطوق ومدلول حدیث مقتضی این است که انسان باید همان طاعات وعبادتی را انجام دهد که توانایی اش را داشته باشد و مفهوم آن تقاضای این امر را می‌کند که انجام دادن عملیکه از طاقت وتوانایی انسان خارج باشد، ممنوع ونا جایز است.

ومانند دوحدیث قبلی یک حدیث دیگر از عبد الله بن عباس روایت شده است که روزی پیامبر ( خطبه ایراد می‌فرمودند كه مرد ایستادۀ را دیدند واز علت ایستاد ماندنش جویا شدند، در جواب گفته شد که او ابو اسرائیل نام دارد وبرخود نذر گردانیده است تا در آفتاب گرم وسوزان هميشه ایستاده شده واز سايه استفاده نكند، وهمچنان سکوت وروزۀ دائمی را برخود نذر گردانیده است. پیامبر ( فرمودند: "مروه فليتکلم وليستظل، وليقعد، وليتم صومه".

" یعنی اورا امر کنید تا با مردم سخن بگوید ودر زمین بنشیند واز سایه هم استفاده نماید، ودر پهلوی اینها روزه اش را نیز تمام کند".
 
حافظ ابن حجر در اینجا هم می‌گوید: از این حدیث برداشت می‌شود هر عملیکه موجب اذیت وتکلیف انسان - ولو در آینده – گردد، ومشروعیت آن عمل از قرآن وسنت ثابت نشده باشد، مانند: راه رفتن با پای برهنه وبدون کفش، نشستن در آفتاب گرم وسوزان وامثال آن پس آن عمل طاعت شمار نگردیده وچنین نذر هم کدام اعتبار شرعی ندارد، یعنی منعقد نمیگردد 
. 
ویکی از موارد غلو جزئی و عملی غلو در دعا است. چنانچه در سنن ابوداود وسنن ابن ماجه باسند صحيح روايت شده است که روزی عبد الله بن مغفل پسرش را شنید که در هنگام دعا می گفت: "اللهم إنی أسألک القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها".

"خدایا ! من از تو قصر سفیدی را که در طرف راست جنت باشد سوال می‌کنم".

پدرش با شنیدن این دعای پسرش گفت: "أی بنی سل الله الجنة وتعوذ به من النار؛ فإنی سمعت رسول الله ( يقول: "إنه سيکون فی هذه الأمة قوم يعتدون فی الطهور والدعاء"
. 

" یعنی ای پسرم! تو از خداوند بهشت را سوال کن واز دوزخ پناه بجوی؛ زیرا من از پیامبر ( شنیدم که فرمودند: در امت من کسانی پیدا می‌شوند که در وضوء ودعا افراط می‌کنند". 
ديگر از موارد غلو جزئی و عملی غلو وافراط در اعطای القاب ویا نامها است. چنانچه در صحيح مسلم آمده است که شخصی پیامبر( را به لقب ویا نام: (خير البرية) یعنی بهترین انسانها صدا کرد. پیامبر ( برایش گفت: (ذلك إبراهيم ( ) 
، یعنی بهترین انسانها ابراهیم÷ است. ودر ادامه روایت در شعب الإيمان بيهقي آمده است که می‌گوید: وكان لايحب المبالغة في الثناء عليه في وجهه تواضعا لربه عز وجل وكان يقول: "لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله"
.

"پیامبر ( بر اساس تواضع وفروتنی افراط ومبالغه در تعریف را خوش نداشته هموار می‌فرمود: شما در مورد من طوری افراط ننمائید که نصارا در مورد عیسی پسر مریم افراط نموده بودند؛ زیرا من بندۀ بیش نیستم، پس به لقب بندۀ الله ورسول وی صدا کنید".
اما با تاسف اینگونه غلو یعنی غلو در القاب ونامها مخصوصا در متاخرین بسیار به کثرت رواج یافته است. چنانچه در مورد یکی از علماء گفته اند: "بحر البحور، عديم النظير بقية السلف، حجة الخلف، أمة وحده، جمع ميزات الذهبی وابن حجر وابن دقيق العيد والبحتری...". 

علايم ومشخصات عمدۀ غلو جزئی و عملی: 
با توجه به نصوص وروایاتی که دین را بسیار ساده وآسان معرفی نموده واز طرف دیگر از هرگونه غلو وافراط منع کرده است میتوان برخی علایم ومشخصات غلو جزئی ویا عملی را بیان داشت.

1 – تفسیر تشدد گرایانه نصوص قرآن وحدیث مانند نذر گردانیدن بعض اعمال شاقه.

2 – ملزم قرار دادن خود ویا دیگران به عملیکه خداوند آن عمل را بطور عبادت ویا ثواب واجب ولازم قرار نداده است.
3 –حرام قراردادن اشیای خوب وپاک، مانند حرام قرار دادن گوشت وبرخی خوردنیهای دیگر طوریکه نمونۀ آن در گذشته بیان شد.

4 – ترک نمودن اشیای ضروری که انسان بخاطر بقای خود هیچ وقت از آن مستغنی شده نمیتواند مانند خوردن، نوشیدن، خوابیدن، ازدواج وغیره.

5 – غلو در مدح فرد ویا افراد طوریکه آن فرد ویا افراد را به مرتبه عصمت رسانده وآن را مصدر حق ویا معیار شناخت حق عقیده وباور کند طوریکه قرآن وسنت مصدر حق است.

 6 - هم چنین غلو در مذمت فرد ویا افراد طوریکه یک فرد مسلمان یا افراد مسلمان را بی دین ویا از دین خارج تصور کند.

***
(39) انواع غلو در عصر حاضر با برخی اضرار و پیامدهای آن

در گذشته نمونه های متعدد غلو وافراط گرایی عقیدوی وعملی را بیان کرده شد، اما در عصر حاضر بسبب بروز فتنه های مختلف وفاصله گرفتن مردم از علوم ومعارف دینی وشرعی، مخصوصا در اثر نادیده گرفتن فهم علمای سلف در تفسیر نصوص، نمونه های دیگر غلو وافراط گرایی را که بیشتر در مابین جوانان وافراد کم سن وجود دارد میتوان مشاهده نمود که عمده ترین آن‌ها را موارد ذیل تشکیل می‌دهند:
- غلو در مفهوم (جماعت)، طوریکه عدۀ از مردم نصوصی را که به پیروی از جماعت وقرار داشتن در پهلوی آن حکم می کند، به جماعت وگروه مخصوص خود شان ارتباط می‌دهند.

- غلو وافراط در تعصب ورزیدن به جماعت وبا يك گروه مشخص.

- جماعت ویا تنظیم مخصوص را مصدر ومعیار حق قرار دادن.

- غلو در مورد رهبر جماعت مخصوص.
- حکم کردن به تکفیر شخص ویا فردی در اثر ارتکاب گناه ومعصیت.

- تکفیر نمودن بلاقید وشرط حاکمیکه به غیر ما أنزل الله حکم می‌کند.
- تکفیر نمودن بلاقید وشرط آن عده افرادی که از حکم حاکم بغیر ما أنزل الله پیروی ومتابعت نمایند.
- تکفیرنمودن بلاقید وشرط کسیکه از جماعت خارج گردد.
- تکفیر نمودن کسیکه در جامعه امروزی مسلمانان زندگی کند وراه هجرت را در پیش نگیرد.
- تکفیر نمودن بلاقید وشرط یک فرد معین بدون در نظر داشت ضوابط واعتبارات شرعی.
- تکفیر نمودن کسانیکه از تکفیر شخصیکه ایشان به تکفیر آن حکم نموده اند، ابا وامتناع ورزد.
 طوریکه به ناحق وبدون کدام موجب ومجوز شرعی به تکفیر فرد ویا افراد معینی اقدام میورزند، هم چنان کسانی را که در این حکم با ایشان هم نوا نباشند تکفیر می نمایند.

- شک وترديد در اسلام مسلمانان قبل از دقت وشناسایی آنها.
- حکم نمودن به جاهلیت ویا جاهلی بودن جامعه امروزی مسلمانان.
- صادر نمودن حکم دار الکفر ودار الحرب در مورد کشورهای امروزی مسلمانان وبالآخره حلال دانستن جان ومال ایشان.
- غلو در مذمت تقلید ومقلدین وحکم به تکفیر ایشان.
- وادار ساختن ويا لازم وحتمي قرار دادن اجتهاد براي تمام مردم، بخاطر رسیدن ودست يابي به احکام شرعی.
- حرام قرار دادن طیبات ویا اشیای پاک وحلال.
- اختيار نمودن روش های تشدد گرانه برمردم.
- اعلان خروج وبغاوت بر حاکم وزمامدار مسلمان.
- خروج وبغاوت بر علیه حاکم ظالم وجابر.
- حرام قراردن تعلیم وآموزش ودعوت بطرف امی گرایی ویا بیسوادی.
- حرام دانستن اقامه نماز در غیر مساجد چهار گانه به ادعای اینکه تاسیس این مساجد به اساس تقوی واخلاص نبوده است.
- توقف در ادای نماز جمعه به دلیل اینکه امت در حالت ضعف وناتوانی بسر می‌برد.
فاصله گرفتن از جوامع اسلامی امروزی.

این بود نمونه های از غلو در عصر امروزی که یک تعداد مردم – مخصوصا قشر جوان - كه آگاهانه ویا نا آگاهانه به آن مبتلا هستند.
آثار منفی و اضرار غلو:
غلو وافراط گرایی در دین اعم از اينكه كلي باشد يا جزئي، عقيدوي باشد يا عملي، براساس اینکه با تعالیم والای دین مبین اسلام منافات دارد، آثار و اضرار متعدد دنیوی واخروی را در قبال دارد که در خطبهء امروز چند اضرار عمده آن را در بخشها وجوانب مختلف فکری، عقیدوی، عملي واجتماعي، بطور نمونه ومثال ارائه می‌دارم.

الف- آثار عقیدوی غلو وافراط گرایی:
ضلالت وگمراهی:
بزرگترین آثار عقیدوی غلو وافراط گرایی همانا ضلالت وگمراهی، ودور شدن از راه راست است؛ زیرا خداوند متعال در آیات متعدد وهم چنان پیامبر ( هدایت را در اطاعت وپیروی نمودن قرآن وحکمت که همانا سنت است منحصر نموده، فرموده است: "فإما يأتينکم مني هدی فمن تبع هدای فلا يضل ولايشقی ومن أعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنکا ونحشره يوم القامة أعمی"
. 

"و هر كس از ياد من دل بگرداند در حقيقت زندگى تنگ [و سختى] خواهد داشت و روز رستاخيز او را نابينا محشور مى‏كنيم".

پیامبر ( فرمودند: "ترکت فيکم أمرين لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله وسنة نبيه"
. 
 "من در ميان شما بعد از خودم دو چیز را گذاشته ام تا زمانیکه به آن دو چیز چنگ بزنید گمراه

 نخواهید شد". 

شکی نیست کسیکه از ارشادات الهی روی گرداند خداوند دل وضمیرش را منحرف میسازد، چنانچه خداوند متعال در مورد افرادیکه از ارشادات الهی منحرف شدند فرموده است: ﭽ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﭼ
."پس چون [از حق] برگشتند خدا دلهايشان را برگردانيد".

وپیامبر ( هم عمل کردن خلاف سنت را ضلالت وگمراهی خوانده، فرمودند: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» 
.

 "بهترين سخن كتاب الله، وبهترين روش، روش وطریقۀ محمد ( بدترین امور چیزهای است که تازه در دین ایجاد کرده شود، وهر بدعت ضلالت وگمراهی است.

تفرق واختلاف:
 یکی از مقاصد عمدهء شریعت واهداف بزرگ آن همانا وحدت فکری ووحدت صف مسلمانان است؛ لذا در نصوص متعدد به لزوم جماعت تاکید، واز تفرق وپراگندگی تحذیر به عمل آمده است، طوریکه خداوند متعال فرموده است:
 ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﭼ.
 
"و همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد".
ودر آیۀ دیگر فرموده است: ﭽ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ.
 "و چون كسانى مباشيد كه پس از آنكه دلايل آشكار برايشان آمد پراكنده شدند و با هم اختلاف پيدا كردند و براى آنان عذابى سهمگين است".

ونیز فرموده است: ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﭼ.
 

"و[بدانيد] اين است راه راست من پس از آن پيروى كنيد و از راه‏ها[ى ديگر] كه شما را از راه وى پراكنده مى‏سازد پيروى مكنيد".
در این آیات طوریکه می بینیم خداوند متعال به التزام صراط مستقیم که همانا راه وخط جماعت مسلمین است تاکید نموده از تفرق واختلاف، ورفتن به راه های دیگر مانند راه وروش مجوسیان، یهودیان، نصرانیان وسایر روش های اهل بدعت، منع نموده است. 

وپیامبر ( هم از تفرق وپراگندگی بیم داده، فرمودند: "لم يکن الله ليجمع أمتی أو قال أمة محمد علی ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ فی النار"
. 

"الله تعالی هیچگاه امتم را یکسره بر ضلالت وگمراهی گرد نمی آورد وبخاطر داشته باشید که کمک الله همیشه شامل حال جماعت ویا گروه مسلمان بوده وکسیکه از جماعت مسلمانان فاصله گرفته تنها راه برود، تنها در آتش جهنم می سوزد".
ونيز، فرمودند: "افترقت اليهود علی إحدی أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النصاری علی ثنتين وسبعين فرقة، وتفترق امتی علی ثلاث وسبعين فرقة"
. 

"یهودیان به هفتاد ویک ویا هفتاد ودو گروه، ونصارا به هفتاد ودو گروه تقسیم شدند، وامت من با تاسف به هفتاد وسه گروه تقسیم خواهد شد. 
 در این شکی نیست که تفرق وپراگنده گی یک امر مقدر وفیصله شده به شمار می‌رود اما مابصفت مسلمان مکلف هستیم تا از اسباب وعوامل تفرق که مهمترین آن‌ها همانا عدم اطاعت از الله وپیامبر او می‌باشد، جلوگیری نمائیم تا از نتیجهء شوم آن که همان عذاب الهی است، نجات یابیم.

ناقص دانستن شریعت، وادعای استدراک بر آن:
 یکی از خصوصیت های شریعت اسلامی کامل وتام بودن آن است طوریکه خداوند متعال فرموده است:
ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆ ﭼ.
.

"امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت‏خود را بر شما تمام گردانيدم و اسلام را براى شما [به عنوان] آيينى برگزيدم".

آيۀ مبارکۀ فوق کامل بودن دین اسلام را نشان می‌دهد ولی کسیکه مرتکب غلو وانحراف می‌گردد بطور غیر مستقیم دین اسلام را ناقص تصور نموده، به دنبال تکمیل آن می افتد.

آثار فکری غلو وافراط گرایی:
تناقض ودوگانگی:
یکی از نشانه ها وخصوصیات اهل حق همانا ثبات واستقامت بر حق وعدم تناقض ودوگانگی بوده است، واین بدان خاطر است که مصدر فکر واندیشه ایشان که قرآن وسنت است از تناقض ودوگانگی به دور بوده ومی باشد، چنانچه خداوند متعال در مورد عدم موجودیت تناقض در قرآن کریم، فرموده است: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿﮀ ﮁﮂ ﮃﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈﭼ. 
 
"آيا در [معانى] قرآن نمى‏انديشند اگر از جانب غير خدا بود قطعا در آن اختلاف بسيارى مى‏يافتند". 

علامه ونشانه این وحدت فکر ونظر را ما عملا در این می بینیم که اهل حق با وصف دور بودن اماکن وتفاوت ازمنه همه بر یک منهج، وپیروان یک راه بودند، چنانچه اگر ما تمام کتابهای متقدمین ومتاخرین را مطالعه کنیم همه بر یک عقیده وروش تاکید می کنند. اما برعکس اهل بدعت را می بینیم که با تغییر زمان وشرایط، نظر ومفکوره شان نیز تغییر می یابد.
تشویه ویا بدنام ساختن چهره اسلام:
دین اسلام دینی است که مصالح ومفاسد را یکسان مراعات می‌کند که یکی از مثال های بارز آن قانون سد ذرایع است. خداوند متعال می فرماید: ﭽ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﭼ.

 "و آنهايى را كه جز خدا مى‏خوانند دشنام مدهيد كه آنان از روى دشمنى [و] به نادانى خدا را دشنام خواهند داد". 
 شکی نیست که مردم اعمال کسانی را که به اسلام منسوب هستند مستقیما به اسلام نسبت می‌دهند، پس هرگاه یک فرد ویا گروهی بر خود ویا دیگران تشدد وسختی نماید این عمل افراط گرانه او را مردم به اسلام نسبت می دهند که در نتیجه سبب بدنام شدن اسلام می گردد. 

چنانچه یکی از دسایس یهود بخاطر منحرف ساختن مردم همین کار بود: 
ﭽ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠﭡﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬﭼ.
 
"و جماعتى از اهل كتاب گفتند در آغاز روز به آنچه بر مؤمنان نازل شد ايمان بياوريد و در پايان [روز] انكار كنيد شايد آنان [از اسلام] برگردند".

متنفر ساختن مردم از دین: 
یکی از امتیازات وویژگیهای دین مقدس اسلام همانا یسر وسماحت، سهل وآسان گیر بودن او است، ویکی از حکمت های آمدن پیامبر ( هم برداشتن احکام شاقه وطاقت فرسا بوده است، وبه همین اساس توده زیادی به اسلام گرویدند؛ لذا خداوند متعال به پیامبرش می‌گوید: ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧﭨﭼ 
 .
"و اگر تندخو و سختدل بودى قطعا از پيرامون تو پراكنده مى‏شدند".

ودر احادیث هم قصه وداستان امامت معاذ بن جبل ( مشهور است که پیامبر( فرمودند: "أفتان أنت يا معاذ"
. "اي معاذ ! آیا تو فتنه گر هستی؟"
پس شکی نیست که روش های افراط گرانه سبب متنفر ساختن مردم از دین می‌گردد که این خود ضربۀ بزرگی به اسلام به شمار می‌رود. 
ناپدید شدن وسطیت ومیانه روی:
یکی از آثار شوم غلو وافراط گرایی همانا ناپدید شدن وسطیت واعتدال است که یکی از خصوصیت های دیگر اسلام به شمار می‌رود. 

این بود نمونه های چندی از آثار منفی غلو وافراط گرایی در ساحات فکری وعقیدوی، وشکی نیست که غلو وافراط گرایی غیر از جوانب فکری وعقیدوی در جوانب اجتماعی، سلوکی وغیره نیز آثار شوم وبدی را دارد اما نظر به قلت وقت به آثار ذکر شده فوق اکتفا می‌کنم ولي بازهم برخی آثار واضرار آن را بطور کلی میتوان در آخر بر شمرد:

فشردۀ کلی آثار وپیامد های منفی غلو وافراط گرایی:
1) غلو وافراط گرایی شر محض است.

2) غلو وافراط گرایی با روح اسلام تضاد دارد.

3) غلو سبب دوری از خداوند می‌گردد. 
4) غلو سبب انقطاع وعدم تداوم به عمل می‌گردد.
5) غلو دلیل ضعف عقل وناتوانی بینش انسان بحساب می‌رود.
6) غلو یکی از راه های تسلط شیطان بر انسان است.
7) غلو دلیل جهل وقلت فهم انسان است.
8) غلو سبب مبتلاشدن انسان به وسواس می‌گردد.
9) غلو سبب تنگی سینه وحزن دوام دار می‌گردد. 

***

(40) تقبیح حرص (محبت مال و مقام)

 اسلام با رعایت حد وسط واعتدال در بین نیاز های روحی وخواسته های جسمی از سایر ادیان و مکتب های فلسفی جهان متمایز بوده، وبرتری خود را نشان می‌دهد.

 اسلام هیچگاه از پیروان خود نمیخواهد که نفس خود را از نعمتهای مادی و لذایذ جسمی محروم سازند، بلکه تا زمانیکه استفاده از نعمتهای مادی از طریق مشروع و در حد اعتدال باشد، هیچگونه مخالفتی با آن ندارد، بلکه قرآن محروم ساختن نفس را از نعمتهای حلال اعتدا نامیده است: ﭽ ﮑ ﮒ ﮓﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞﮟﮠ ﮡ ﮢ ﭼ 

"اى مؤمنان! چيزهاى پاكيزه‏اى را كه خدا براى [استفاده] شما حلال كرده حرام مشماريد و از حد مگذريد كه خدا از حدگذرندگان را دوست نمى‏دارد".

 اسلام با اینکه اعلام می‌دارد که در حد وسط حق جسم و روح رعایت شود، وبه جنبهء مادی ومعنوی زندگی هر دو توجه گردد، ولی هر گز این دو جنبه را در یک سطح قرار نداده است، بلکه جنبهء معنوی و توجه به امور آخرت از دیدگاه اسلام اصل و هدف، وجنبهء مادی و امور دنیاوی مایهء امتحان و آزمایش و بهرهء زود گذر و زوال پذیر، و وسیله ای برای رسیدن به سعادت آخرت معرفی گردیده است؛ بنابرین نباید دنیا را اساس وهدف قرار داده در امور آخرت غفلت ورزید. الله متعال در این مورد می‌فرماید:
ﭽ ﮝ ﮞ ﮟﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﭼ.

 "اموال شما و فرزندانتان صرفا [وسيله] آزمايشى [براى شما]يند و خداست كه نزد او پاداشى بزرگ است".
امام ترمذي با سند صحيح از كعب بن عياض روايت كرده که پيامبر اسلام( فرمود: "إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال".
 "براي هر امت فتنه ای جهت آزمايش او وجود دارد، و آزمایش امت من در مال است". 
حدیث فوق میرساند که مردم به مال وثروت چنان ارزش قایل خواهند شد که همین مال سبب آزمایش این امت خواهد بود.

مبارزه برای دستیابی به ثروت در عصر حاضر به پیمانه ای رسیده است که فزون طلبی و ثروت اندوزی از بزرگترین فتنه و مشکلات این عصر گشته، و مردم بخاطر رسیدن به مال و ثروت، ایمان، عقیده و تمام ارزش های اخلاقی را نا دیده می‌گیرند، این همه مصداق واقعی این حدیث است.

خطر محبت مال ومقام در دین:
 امام ترمذی با سند صحیح از طریق كعب بن مالك انصاري از رسول الله ( روایت می‌کند:
"ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه". 
"هرگاه دو گرگ گرسنه که در يک رمهء گوسفند رها شوند آنقدر فساد نمی کنند که حرص شخص بر مال و شرف به دينش ضرر رسانده و فاسدش می کند".

منظور اینکه محبت مال ومقام، حرص و تلاش در راه آن چنان به دین انسان و ارتباط وی باپروردگارش مضر تمام می‌شود که ضرر دو گرگ گرسنه که در يک رمهء گوسفند رها شوند، نسبت به آن کمتر است.

 پیامبر ( از مال وثروت نسبت به امت خود نگرانی نموده، و محبت آن را سبب هلاکت امت خود قرار داده فرموده است: 
"فَوَاللَّهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخَشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ".

"بخدا سوگند، من از فقر شما نمي ترسم، بلكه از آن بيم دارم كه دروازه هاي دنيا به روي شما باز شود همانطور كه بر پيشينيان باز شد، و شما بر سر متاع دنيا با يكديگر، رقابت كنيد آنگونه كه آن‌ها با يكديگر رقابت كردند، و دنيا شما را هلاك كند همانطور كه آنان را هلاك كرد".
حرص وتلاش در راه رسيدن به قدرت از نظر اسلام:
اسلام طلب امارت (منصب) حرص و تلاش در راه آن را به هرعنوانى كه باشد، حرام وممنوع قرار داده است؛ زيرا بيشتر- بلكه همهء- كسانيكه خواستار قدرت اند، وبخاطر بدست آوردن آن تلاش ميورزند، افراد جاه طلب بوده، ورسيدن به حكومت ومنصب را بخاطر استعلا و برترى بالاى ديگران ميخواهند كه نتيجهء حتمى بقدرت رسيدن اين گونه اشخاص فساد وانحطاط جامعه مى‌باشد.

پيامبر (: طلب منصب ومقام، وحرص ورزيدن برآن را حرام قرار داده، واز گماشتن افراديكه طالب قدرت بودند، ابا ورزيده است:
1- عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي (: "يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسأله أعنت عليها"
. 

 پيامبر ( براى عبدالرحمن بن سمره گفت: "اى عبدالرحمن بن سمره! امارت وحكومت را درخواست مكن؛ چون از روى درخواست وعلاقمندى به تو داده شود، مسؤوليت انجام آن به عهدهء توسپرده مي‌شود، وخداوند در اين كار با تو كمكى نخواهد كرد، اگر بدون درخواست تو، برايت داده مي‌شود، در انجام آن كمك وياري خداوند با تو مى‌باشد".

2- عن أبي موسى قال: دخلت على النبي( أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين:يا رسول الله، أمِّرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل.

وقال الآخر: مثل ذلك. فقال: "إنا والله لا نولّي على هذا العمل أحداً سأله، ولا أحداً حرص عليه".
 
ابو موسى اشعرى گفت: من با دوتن از پسران کاکايم نزد پيامبر ( رفتيم، پس يکى از آن‌ها گفت: اى رسول خدا، مرا بر برخى از كارهائيكه خداوند به تو سپرده است، مقرر كن. وديگرى نيز مانند وى سخن گفت.

 پيامبر ( فرمود: "سوگند به خداوند، شخصيكه خواستار اين كار(منصب ومقام) بوده باشد، ويا برآن حريص باشد نمى گمارم".

3- عن أبى هريرة عن النبي ( قال: "إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعته وبئست الفاطمة". 

"پيامبر ( فرمود: شما برای بدست آوردن امارت(مقام ومنصب) حرص خواهيد نمود، درحاليكه امارت موجب ندامت وپشيمانى در آخرت خواهد بود. پس اين مقام ومنصب خوب شير دهنده (در دنيا) وبد جدا كننده از شير ( درحالت بعد از مرگ)مى باشد".

از احاديث فوق مسايل زير استفاده مي‌شود:
الف- اين دلايل وامثال آن طلب امارت وخواستار زعامت را با كمال صراحت حرام وتأكيد مي‌كند.

 جملهء: "لا تسأل الإمارة"درحديث عبدالرحمن بن سمرة نهى صريح پيامبر ( دليل بر حرمت قطعى اين عمل است بخصوص اينكه: پيامبر ( علت اين نهى را عدم موفقيت چنين اشخاص دركار قرار داده فرمود كه: توفيق الهى نصيب اشخاص طالب قدرت نبوده، واز يارى ومعونت پروردگار محروم مي‌گردد.

ب- علاوه بر ارشادات نبوى، عمل مبارك پيامبر ( نيز نشان مي‌دهد كه طلب قدرت ومنصب كار شايسته اى در اسلام نيست، وپيامبر( طالبان قدرت را محروم ساخته فرمود: "والله لا نولي على هذا العمل أحداً سأله...".
ج- براى امت اسلامى با تأسى از پيامبر ( لازم است كه با افراد قدرت خواه، افراديكه ميخواهند با حرص وتلاش به قدرت برسند، هيچ همكارى نكرده، وآنها را از رسيدن بقدرت محروم گردانند. ﭽ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﭼ.

د- طبق فرمودهء پيامبر ( - پيامبريكه از وحى سخن ميگويد، نه از هوا وهوس- شخص طالب امارت وزعامت ناموفق وناكام است، گرچند زمام دار گردد؛ زيرا يارى وتوفيق الهى شامل حال او نمى‌باشد؛ چون او به اساس طلب، حرص وتلاش خود به اين مقام رسيده است؛ بنابرآن او از كمك غيبى، ومدد الهى محروم ميباشد.

 به اسلامگرايانى كه ميخواهند از طريق انتخابات زعامت وقدرت را بدست بياورند، گفته مي‌شود: اگرهدف شما اسلام، حكومت اسلامى، واجراى احكام اسلامى است، هيچ گاه به اين شيوه به هدف نخواهيد رسيد؛ زيرا به شهادت پيامبر( لطف ويارى خداوند با شما نيست، واين شيوهء رسيدن بقدرت را پيامبر(شيوهء غير مشروع خوانده است: "لا تسأل الإمارة".
هـ- از روايت هاى متعددى كه در اين مورد نقل وثابت شده، دانسته مي‌شود كه علت ممنوع بودن قدرت خواهى تنها ضعف شخصيت شخص قدرت خواه نيست.
حرص ثروت اندوزی:
 در حدیثی از ابن عباس ( نقل است که پیامبر ( فرمود:
«لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ، لابْتَغَى ثَالِثًا، وَلا يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ». 

"اگر فرزند آدم دو درهء پر از مال و ثروت داشته باشد، به دنبال سومي خواهد رفت. و فقط خاک است که شکم او را پر مي كند، و هر کس توبه کند، خداوند توبه اش را مي پذيرد".

از این حدیث استفاده می‌شود که: محبت مال وثروت برای عموم انسان ها امری فطری وطبیعی است، اگر خانه های پر از مال و پول داشته باشند، هنوز هم قانع نبوده، و در فکر جمع آوری بیشتر می‌باشند، وفقط قبر است که تمام این هوس ها را خاتمه می‌دهد، واین حرص باافزایش عمر انسان افزایش مییابد: ابوهريره ( از رسول الله ( روایت نموده است که فرمود: «لا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًّا فِي اثْنَتَيْنِ: فِي حُبِّ الدُّنْيَا، وَطُولِ الأَمَلِ».

"دل انسانهاي کهنسال در دو چيز، همچنان جوان مي ماند: دوستي دنيا و آرزوي طو لاني". 
البته خداوند متعال بندگان خاص خود را مورد عنایت خاص قرار داده، آرامش قلبی وغنای نفس برایشان عطا می‌کند که زندگی آنان با کمال سکون و اطمینان سپری می‌گردد:
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (: "من كانت الآخرة همه، جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه، جعل الله فقره بين عيينه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له".
 
"از انس ( روایت است که پیامبر ( فرمود: اگر کسیکه نیت او طلب آخرت باشد، خداوند متعال در قلب او استغنا ( سکون و آرامش) قرار می‌دهد، و حال پریشان او را درست می‌کند، و دنیا خود بخود حقیرانه برای او می آید. و اگر کسیکه نیت او دنیا باشد، خداوند متعال آثار فقر و پریشانی را بر چهرهء او نمایان می‌کند، و حالتش را مضطرب می‌گرداند، و از دنیا فقط همان سهمی برای او خواهد رسید که برایش مقدر گشته است. (با فکر و تلاش سهم او افزایش نمی یابد".
***
(41) وجوب توبه، شروط و برخی احکام آن

 توبه نمودن از تمام گناهان خورد وبزرگ، بازگشت ورجوع صادقانه بطرف الله جل وجلاله، علاوه بر اینکه یکی از اوامر حتمی وقطعی الله تعالی بحساب می‌رود همچنان از جملۀ بهترین وخوبترین اعمال نیز به شما رفته، سبب فلاح وکامیابی انسان توبه کننده در دنیا وآخرت می‌گردد.

مفهوم توبه:
 توبه در لغت بازگشت ورجوع را گفته می‌شود.

ودر اصطلاح شریعت: توبه عبارت است از ترک کردن گناه به علت قباحت وزشتی آن، اظهار ندامت وپشیمانی بر افراط وتقصیری که در گذشته صورت گرفته است، تصمیم وعزم برعدم عودت بطرف گناه، وتلافی نمودن آن با انجام دادن طاعات واعمال نیک
.
 حکم توبه: 

امام نووی به نقل از علما می‌گوید: توبه ورجوع نمودن از هرنوع گناه واجب وضروری می‌باشد، سپس برخی آیات قرآنی را بطور دلیل ذکر نموده است که از آن جمله این آیت کریمه است که خداوند متعال در آن فرموده است: ﭽ ﯻﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ.

"اى مؤمنان همگى [از مرد و زن] به درگاه خدا توبه كنيد اميد كه رستگار شويد".

در این آیۀ کریمه خداوند متعال تمام مسلمانان را به توبه وبازگشت از گناهان امر فرموده است که بر فرضیت آن دلالت دارد. 

ونیز فرموده است: ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ .

"واينكه از پروردگارتان آمرزش بخواهيد سپس به درگاه او توبه كنيد".

یعنی در مورد گناهان سابقه از خداوند مغفرت وآمرزش طلب کنید ودر مورد گناهان آینده نیز بطرف وی رجوع نمائید. 
ونیز فرموده است: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ.

"اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد به درگاه خدا توبه‏اى راستين كنيد".

اضرار گناه ومعصیت: 

توبه نمودن از گناهان بخاطری واجب وحتمی می‌باشد که گناه ومعصیت اضرار بسیار خطرناک وتباه کننده را در قبال دارد، طوریکه امام ابن قیم: در کتاب (الداء والدواء) خود اضرار گناه را بر شمرده است که برخی آن‌ها قرار ذیل اند:
· محرومیت از علم ومعرفت

· محرومیت از طاعات وعبادات
· احساس وحشت، تنگی وتنهایی در دل 
·  برخورد ومواجه شدن با مشکلات 
·  احساس ضعف وسستی در بدن 
· نابودی خیر وبرکت 
·  از دست دادن توفیق ویاری پرودگار 
·  احساس تنگی وتنهایی در سینه 
·  عادت گرفتن با گناهان 
·  پستی وبی مایگی گنهگار نزد خداوند 
·  پستی وفرومایگی گنهگار نزد مردم 
·  لعنت گفتن حیوانات وچهارپایان بر گنهگار 
· ذلت وپستی 
·  افتیدن مهر بر دل ومستحق شدن لعنت الهی 
·  عدم اجابت دعاء 
·  منتشر شدن فساد در خشکی وبحر 
·  از بین رفتن غیرت ومردانگی 
·  از بین رفتن شرم وحیا 
·  فناء ویا زوال نعمات الهی 
·  نازل شدن عذاب الهی 
·  چیره شدن ترس ورعب در قلب گنهگار 
·  افتیدن در دام شیطان 
·  خاتمۀ بد 
·  مواجه شدن با عذاب اخروی. 
***
فضایل توبه:
 توبه وبازگشت از گناهان صغیره وکبیره طوریکه یک امر ووجیبۀ الهی بر مسلمانان به شمار می‌رود، همچنان دارای فضیلت متعدد نیز می‌باشد که از آن جمله برخی از فضایل آن را میتوان بر شمرد.

1- خداوند متعال توبه کنندگان را دوست دارد، طوریکه فرموده است: ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟﭼ .
 
"خداوند توبه‏كاران و پاكيزگان را دوست مى‏دارد. وتوابون کسانی اند بکثرت توبه می‌کنند".

2- توبه سبب فلاح وکامیابی توبه کننده می‌گردد، طوریکه خداوند متعال فرموده است:
 ﭽ ﯻﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ.

"اى مؤمنان همگى [از مرد و زن] به درگاه خدا توبه كنيد اميد كه رستگار شويد". 

3- توبه از صفات پیامبران ومؤمنین صالح است، طوریکه الله تعالی توبۀ موسی ÷ را ذکر نموده، فرموده است: ﭽ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ.

 "هنگامیکه پروردگارش در برابر کوه جلوه گر شد آن را در هم کوبید وموسی بیهوش گردیده به زمین افتاد، وقتی که به هوش آمد گفت: پروردگارا! تو منزهی من به سوی تو بر می‌گردم ومن نخستین مؤمنان هستم". 
ودر مورد مؤمنین فرموده است: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟﭠﭡﭼ.

 "از جملۀ اوصاف این مؤمنان وسایر مسلمانان این است که توبه کننده، پرستنده، سپاسگزار گردنده، نماز گزار، دستور دهنده به کار نیک باز دارنده از کار بد وحافظ قوانین خدا می‌باشند، ومژده بده به این مؤمنان".

مراتب توبه:
توبه مراتب مختلفی دارد که ذیلا بیان می‌گردد:
1 – توبه وبازگشت نمودن از کفر بطرف ایمان که بزرگترین ومؤکد ترین انواع توبه به شمار می‌رود، طوریکه خداوند متعال فرموده است: ﭽ ﮣ ﮤﮥ ﮦﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ.
 

 "به كسانى كه كفر ورزيده‏اند بگو اگر بازايستند آنچه گذشته است برايشان آمرزيده مى‏شود".

2 – توبه وبازگشت از کبائر.

3 – توبه وبازگشت از گناهان صغائر.

شرایط توبه:
توبه طوریکه مراتب دارد شرایط نیز دارد که تحقق یافتن آن‌ها در مؤثریت وقبولیت توبه مهم وضروری می‌باشد، وآن شرایط عبارت اند از:
1- اخلاص وکسب رضای الله متعال. یعنی منظور وهدف توبه کننده از توبه اش تنها کسب رضامندی الله متعال، نایل شدن به عفو وگذشت او باشد، نه کدام هدف دیگر، مانند: ترس وبیم از حاکم ویا مردم، ریا وخود نمایی وغیره.

2- ندامت وپشیمانی از گناه؛ زیرا تنها احساس ندامت است که انسان را به توبه وادار ساخته واورا در توبه اش صادق نشان می‌دهد.

3- خود داری نمودن ویا باز ایستاد شدن از گناه، طوریکه فعل ویا عمل گناه اگر عبارت از ترک فرض ویا واجبی از واجبات دینی باشد پس مفهوم خود داری نمودن از آن گناه این است که به فعل آن فرض ویا واجب فورا اقدام نماید.

 بطور مثال شخصیکه در گذشته با وصف معتقد بودن به فرضیت زکات وصاحب نصاب بودن، زکات مالش را نمیداد، پس شرط بالا ایجاب می نماید تا زکات مالش را تادیه نماید.

ویا اگر انسان در نیکی واحسان به پدر ومادرش در گذشته خود را مقصر می‌دانست پس باید تقصیر را ترک نموده به خدمت واحسان ایشان بشتابد.

 ویا اگر انسان در صله رحمی با اقارب وخویشاوندانش خودرا مقصر می‌دانست پس شرط سوم توبه ایجاب می نماید تا با ایشان صله رحمی نماید.

 واگر معصیت ویا عمل گناه عبارت از فعل حرام باشد پس شرط فوق ایجاب می‌نماید تا توبه کننده فورا از آن عمل خود داری نماید.

بطور مثال شخصیکه در گذشته سود می خورد ویا شراب می نوشید ویا یک عمل ناشایستۀ اخلاقی را انجام می‌داد پس شرط فوق ایجاب می‌نماید تا توبه کننده آن عمل را ترک نماید.

 ویا شخصیکه در گذشته دروغ می گفت ودر مال مردم ویا بیت المال خیانت می کرد پس شرط فوق ایجاب می نماید تا هرچه زود از دروغ وخیانت پرهیز نماید، واگر توسط دروغ ویافریب وتزویر مال وثروتی را بدست آورده باشد پس باید آن اموال را به صاحبانش مسترد نماید.

اما بر خلاف شرط فوق شخصیکه ادعای توبه را نماید ولی از فعل حرام اجتناب ننماید ویابه انجام دادن عمل فرض ویا واجب اقدام ننماید پس توبۀ آن مدار اعتبار نمی باشد.

4- عزم قاطع در آینده بر عدم عودت بطرف گناه.
5- توبه باید در زمان معین آن باشد، وزمان مشخص توبه دو زمان است:
الف – زمان خاص برای هر انسان که عبارت از فرارسیدن اجل انسان است، یعنی توبه باید قبل از فرارسیدن مرگ باشد، طوریکه خداوند متعال فرموده است: 
ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ.

"توبه كسانى كه گناه مى‏كنند تا وقتى كه مر گ يكى از ايشان دررسد مى‏گويد اكنون توبه كردم پذيرفته نيست".

ونیز فرموده است: ﭽ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ.

"و[لى] هنگامى كه عذاب ما را مشاهده كردند ديگر ايمانشان براى آن‌ها سودى نداد نت‏خداست كه از [ديرباز] در باره بندگانش چنين جارى شده و آنجاست كه ناباوران زيان كرده‏اند.و[لى] هنگامى كه عذاب ما را مشاهده كردند ديگر ايمانشان براى آن‌ها سودى نداد نت‏خداست كه از [ديرباز] در باره بندگانش چنين جارى شده و آنجاست كه ناباوران زيان كرده‏اند".
2 – زمان عام برای تمام انسانها که همانا طلوع آفتاب از طرف مغرب است، چنانچه پیامبر ( فرمودند: "لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلاَ تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا"
.
"هجرت به پایان نمی رسد تا اینکه توبه به پایان رسد، وتوبه به پایان نمی رسد تا اینکه آفتاب از طرف مغرب براید".

زمانیکه آفتاب از طرف غروب طلوع نماید، پس دروازۀ توبه مسدود می‌گردد چنانچه خداوند متعال فرموده است: ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲﭳ ﭼ.
 

"روزى كه پاره‏اى از نشانه‏هاى پروردگارت [پديد] آيد كسى كه قبلا ايمان نياورده يا خيرى در ايمان آوردن خود به دست نياورده ايمان آوردنش سود نمى‏بخشد".

***

(42) حقوق ده‌گانه در آيهء 36 سورهء نساء

خداوند متعال می‌فرماید: ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ.

"وخدا را بپرستيد و چيزى را با او شريك مگردانيد، و به پدر و مادر احسان كنيد و در بارهء خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و همسايه خويش و همسايه بيگانه و همنشين و در راه ‏مانده و بردگان خود [نيكى كنيد] كه خدا كسى را كه متكبر و فخرفروش است دوست نمى‏دارد".
 آیهء فوق یک سلسله حقوق اسلامی- اعم از حق خداوند، وحقوق بندگان و آداب معاشرت را بیان داشته است که شامل توحید ویکتا پرستی، احسان ونیکو کاری با تمام گروه های که مستحق وسزاوار احسان هستند، می‌باشد.

اگر مردم این آیه را سر مشق زندگی خود قرار بدهند، به سعادت دو جهان نایل می‌شوند، آری جامعهء که تنها خدا را پرستش می‌کند، و با احترام و نیکی با پدر و مادرش رفتار می‌نماید، خویشاوندان خود را مورد مهر ومحبت واحسان قرار می‌دهد، یتیمانی را که پدرشان را از دست داده‌اند، یاور وسرپرستی ندارند، ونیازمند کمک مادی ومعنوی وتربیت اخلاقی هستند، تحت پوشش احسان ونیکو کاری خود قرار می‌دهد، وآنان را نمیگذارد تادر اثر نیاز مادی ویانبودن تربیت واخلاق درست دچار انحراف شوند، وهمچنان همسایه های نزدیک ودور، همدمان ورفیقان سفر وحضر را مورد توجه قرار می‌دهد، ونسبت به آنان کمال نیکی واحسان می‌نماید، مسافر دور افتاده از مال و اولاد و خانه را فراموش نمیکند، ومیداند که نیازمند کمک هستند، طبقهء ضعیف، خدمت گزاران وکنیزان که محرومترین قشر جامعه می‌باشند از نظر او دور نمیباشند ومشمول عنایت او هستند.

 مسلماً چنین جامعه، جامعه‌ای است که سرشار از خیر و برکت، تعاون وهمکاری، مهر ومحبت، صداقت، امانت وفدا کاری وهمان جامعهء است که دانشمندان و فلاسفه بنام مدینهء فاضله سالها در عالم خیال بدنبال آن بودند، ولی اسلام در نخستین دوران حکومتش آن را تحقق بخشید، ومدینهء فاضله را در مدینهء منوره بوجود آورد.

1- حق پروردگار متعال:
آیهء کریمه نخست مردم را به عبادت وبندگی پروردگار وترک شرک دعوت می‌دهد که طبق تعبیر پیامبر ( در حدیث متفق علیه حق مخصوص خالق بر بندگان می‌باشد: "حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا". 
 "حق خداوند بر بندگان اينكه او را به يگانگي عبادت بكنند، وهيچ چیز را شریک او قرار ندهند".

 واین دعوت سر خط دعوت قرآنی و ریشهء اصلی تمام برنامه های اسلامی است؛ زیرا دعوت به توحید ویکتا پرستی روح را پاک، نیت را خالص، اراده را قوی و تصمیم را برای انجام هر برنامهء مفید محکم میسازد. 

2- نیکی با پدر ومادر:
سپس نیکی و احسان به والدین (پدر ومادر) را به تعقیب عبادت خداوند آورده، بعد از عبادت الله متعال خدمت والدین را از مهمترین فرایض و نیکیها قرار داده است: ﭽﮝ ﮞﮟ ﭼ "و به پدر و مادر احسان كنيد".
چگونگی این احسان، خدمت ونیکی فرزند با پدر ومادر در سورهء اسرا:23-24 با تفصیل بیشتر چنین آمده است:
ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞﭼ.

"پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر [خود] احسان كنيد، اگر يكى از آن دو يا هر دو در كنار تو به سالخوردگى رسيدند به آن‌ها [حتى] اف مگو و به آنان پرخاش مكن و با آن‌ها سخنى شايسته بگوى.و از سر مهربانى بال فروتنى بر آنان بگستر و بگو: پروردگارا آن دو را رحمت كن چنانكه مرا در خردى پروردند".

آیهء فوق چگونگی احسان ونیکی فرزند نسبت به پدر ومادر را بیان نموده است، بخصوص در هنگامیکه پدر ومادر به سن پیری میرسند، ضعف و ناتوانی در اواخر عمر بر آنان غلبه می یابد، ونیاز بیشتری به خدمت، ادب واحترام اولادشان دارند، خداوند به مسلمانان دستور می‌دهد که همیشه امور ذیل را در حق والدین شان انجام دهند که این امور مصداق حسن معامله و رفتار نیک با آن‌ها بشمار می‌رود:
1- در مقابل آنچه که از پدر و مادرش مشاهده می‌کند نباید کوچکترین بی ادبی مانند گفتن کلمهء(اُف) از خود نشان دهد.

2- نباید بر سر ایشان داد بزند وچیزی بگوید که باعث نا راحتی پدر و مادرش شود.

3- با کمال ادب واحترام والفاظ شیرین با آنان سخن گوید.
4- با کمال تواضع، احترام وفروتنی توأم با مهربانی با ایشان بر خورد نماید.
5- باید برای پدر ومادرش در پیشگاه خدا طلب آمرزش کند، حق واحسان آنان را نسبت به خود فراموش ننماید. 
3- نیکی با خویشاوندان:
 سپس دستور می‌دهد که با همه خویشاوندان نیکی کرده شود: ﭽ ﮠ ﮡ ﭼ. 
"و در بارهء خويشاوندان معاملهء نيك داشته باشيد".

 قرآنکریم وحدیث پیامبر ( با تعبیر های مختلف: گاهی به عنوان"صلهء رحم"وگاهی به عنوان"احسان به اقارب"به موضوع پیوند وحقوق خویشاوندی تأکید می‌نماید. 

 در قرآن کریم در هر آیه که نسبت به خدمت والدین و رفتار نیک با آن‌ها توصیه شده با بیان ﭽ ﮠ ﮡ ﭼ نسبت به حسن رفتار و اداي حقوق خويشاوندان نيز تأكيد وتوصيه گردیده است.

 وهمچنان در حدیث‌های بیشماری اهمیت صلهء رحم وحسن رفتار با آنها، وعواقب زشت قطع پیوند خویشاوندی بیان گردیده است:
· عن عائشة لزوج النبي (:عن النبي( قال: "الرحم شجنة فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته".

 عایشه همسر پیامبر از پیامبر روایت کرده است که فرمود: "واژهء"رحم"(پيوند قرابت وخويشاوندی) از ريشه ای گرفته شده است که اشتقاق"رحمن"- يکی از اسمای پروردگار – از آن اشتقاق يافته است؛ بنابرين هر کس او را وصل کند، پیوند او با الله پاک بر قرار بوده، و هر که پیوند خویشاوندی را قطع نمود، پیوند او با خدا قطع می‌گردد".

4 و 5- حقوق یتیمان و مستمندان (افراد مستضعف و نیازمند جامعه):
قرآن کریم علاوه بر حقوق خویشاوندان، بر حقوق تمام طبقات مستضعف – اعم از یتیمان ودیگر مستمندان- تأکید کرده فرموده است: ﭽ ﮢ ﮣ ﭼ. 
 "وبا يتيمان و مستمندان نيكي و احسان نماييد".

زیرا در یک جامعهء سالم که عدالت در آن بر قرار است افراد معلول واز کار افتاده، یتیمان ومانند آن‌ها نیز وجود خواهند داشت که فراموش کردن آن‌ها بر خلاف تمام اصول انسانی است؛ لذا اسلام به نیکی و تعاون آن‌ها به شدت تأکید نموده است، در یک حدیث صحیح در مورد یتیمان توصیهء نبوی چنین آمده است:
عَنْ سَهْلٍ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا» وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

"سهل مي گويد: رسول الله ( با اشارهء دو انگشت سبابه و ميانه كه قدري ميان آن‌ها فاصله انداخته بود، فرمود: «من و سرپرست يتيم در بهشت، اينگونه خواهيم بود"».

 ودر بارهء خدمت وكمك به نيازمندان، بيماران و افراد مستمند مي‌فرمايد:
"عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ ب: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ، وَلا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

"از عبدالله بن عمر بروايت است كه رسول الله ( فرمود: «مسلمان، برادر مسلمان است. بدينجهت به او ظلم نمي‌كند و او را تسليم (ظالم) نمي نمايد. هركس، در صدد برآورده ساختن نياز برادر مسلمانش باشد، خداوند در صدد رفع نيازهاي او بر مي آيد. هر كس، مشكل برادر مسلمانش را برطرف سازد، خداوند مشكلي از مشكلات روز قيامت او را بر طرف خواهد كرد. و هر كس كه عيب برادر مسلمانش را بپوشاند، خداوند عيب‏هاي او را در روز قيامت، خواهد پوشاند".
6 و 7- حقوق همسايگان دور و نزدیک:
 آیهء مبارکه به حقوق همسایگان تأکید ورزیده می‌فرماید: 
ﭽ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ "و با همسايهء دور و نزدیک نیکی کنید".
منظور از همسایهء نزدیک کسیکه علاوه بر همسایگی جنبهء خویشاوندی نیز داشته باشد، وبعضی از مفسران دوری و نزدیکی همسایه را از لحاظ مکان دانسته اند.

همسایه سه قسم است:
1- همسایهء که یک حق دارد، وآن همسایهء غیر مسلمان است که تنهاحق همسایه بودن را دارد.

2- همسایهء که دو حق دارد، و آن همسایهء مسلمان است که حق مسلمان بودن و حق همسایه بودن را دارد.

3- همسایه ای که سه حق دارد، وآن همسایهء مسلمان است که پیوند خویشاوندی نیز دارد، پس چنین همسایه حق قرابت، حق اسلام وحق همسایه بودن را دارا می‌باشد.
 از توضیحات فوق دانسته شد که همسایهء غیر مسمان نیز از حقوقی برخوردار است.
حق جوار در اسلام به قدری اهمیت دارد که پیامبر ( در ضمن وصایای جبریل چنین ارشاد فرموده است: "مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ». 

"جبرئيل آنقدر مرا در مورد همسايه سفارش نمود كه خيال كردم او را شريك ارث، قرار مي دهد".
 و در حدیث دیگر می‌فرماید: ": «واللَّهِ لا يُؤْمِن، واللَّهِ لا يُؤْمِن،» قِيل: منْ يا رسولَ اللَّه؟ قال: «الَّذي: لا يأْمنُ جارُهُ بَوَائِقَهُ،».

"بخدا مؤمن شمرده نمی شود بخدا مؤمن شمرده نمی شود بخدا مؤمن شمرده نمی شود.. گفته شد چه کسی يا رسول الله؟ فرمود: کسی که همسايه اش از شر او در امان نمی باشد.".

8 – حق دوست و رفیق:
سپس قرآنکریم به حقوق کسانیکه با انسان دوستی ورفاقت دارد، تأکید نموده فرمود: وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ "با دوست وهمدم خود نیکی کنید".
 این تعبیر( ﮩ ﮪ ) مفهوم عام وشامل دارد هرکسیکه با انسان نوع نشست و برخاست داشته باشد اعم از اینکه دوست دایمی باشد یا دوست مؤقت مانند رفیق سفر، همکار، مراجع، شاگرد، مشاور وخدمتگزار را در بر می‌گیرد.

 این در حقیقت یک دستور جامع وکلی است برای حسن معاشرت نسبت به تمام کسانیکه با انسان ارتباط دارند.
9- نیکی با مسافران:
 گروه دیگری که در این آیه در بارهء آن‌ها با لفظ ﭽ ﮫ ﮬ ﭼ سفارش شده مسافرانی هستند که در سفر و بلاد غربت احتیاج پیدا می‌کنند، با اینکه ممکن در شهر خود افراد متمکنی باشند.

 قرآنکریم در آیات متعددی در مورد احسان ونیکی با مسافران تأکید نموده وآنها را مستحق کمک وصدقات خوانده است.

10- نیکی با بردگان و خدمتگزاران:
آخرین توصیهء این آیهء مبارکه راجع به احسان و نیکی با بردگان و خدمتگزاران است؛ چون آن‌ها طبقهء مظلوم ومستضعف جامعه بشمار می‌روند:  ﭽ ﮭ ﮮ ﮯﮰﭼ.
"با بردگان نیکی کنید".
 در حقیقت آیه با حق الله پاک آغاز یافته، و با حقوق بردگان پایان می‌گردد؛ چون این حقوق همه با یکدیگر پیوند نا گسستنی دارند.

اسلام زمانی ظهور كرد كه ملتهاى فاتح افراد اقوام مغلوب را غلام وكنيز خود قرار ميدادند، وآنها را چون حيوانات استخدام مينمودند، و به كار هاى دشوار وطاقت فرسا مكلف ميساختند، وهيچ حقی درجامعه براى آن‌ها قائل نبودند.

اسلام از يك سو زمينهء تدريجى آزادى برد گان را فراهم ساخته، واز سوى ديگرتأكيد نموده است كه با آنان رفتار نيك صورت بگيرد، پيامبر ( به حقوق اساسى ورفتار برادرانه باآنان اشاره نموده فرموده است:
عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ  قَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلاً فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ : «يَا أَبَا ذَرٍّ، أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ». 

ابوذر غفاري ميگويد: روزي با غلامم درگير شدم و او را (بخاطر اينكه مادرش كنيزي بود)، تحقير نمودم. رسول الله ( فرمود:
 "اي ابوذر! اين غلام را بخاطر مادرش تحقير نمودي؟! معلوم است كه هنوز عادات جاهليت در شما وجود دارد. 

 غلامان و زيردستان شما، برادران شما هستند. خداوند آنان را در اختيار شما قرار داده است. هر كسي كه غلام ياخدمتگزاري دارد، بايد از همان غذا و لباسي كه خودش استفاده مي‌كند به او نيز بدهد و علاوه بر اين، به آنان دستور ندهيد كاري را كه از توانشان خارج است، انجام دهند. و اگر چنين دستوري صادر كرديد، باآنان همكاري كنيد".

***
(43) حکمت و فلسفۀ ازدواج 

فلسفۀ مشروعیت ازدواج: 

 اصل"ازدواج وزوجيت"، ویا جفتگرایی یکی از سنت های الهی بوده که در فطرت وسرشت هر مخلوق وموجود زنده، اعم از حیوانات ونباتات به ودیعت گذاشته شده است. البته تفاوت انسانها از سایر زنده جانها در این است که خداوند متعال انسان را مانند سایر حیوانات در بهره گیری از یک دیگر آزاد ومطلق العنان نگذاشته، بلکه نظام وقانونی را که مطابق کرامت انسانی بوده، وسبب حفظ شرف وحیثیت هریکی از مرد وزن می‌گردد به عنوان: "نکاح، ویا ازدواج شرعی"که اساس آن را رضامندی طرفین، ایجاب وقبول وپرداخت مهر تشکیل می‌دهد، معرفی نموده است. 

اما با تاسف دیده می‌شود که برخی از پیروان ادیان باطل، افکار وفرهنگهای غلط ونادرست بشری این سنت فطری والهی را نادیده گرفته با دلایل غیر موجه از ازدواج امتناع ورزیده ومی‌ورزند، وبه باور سطحی وغیر شرعی وغیر منطقی ایشان زن یک مخلوق ناپاک وموجود شیطانی بوده که راه نجات از گرفتار شدن به دام آن را تنها میتوان در گوشه گیری ورهبانیت، ویا فرار از ازدواج ومسئوولیت های آن میتوان سراغ کرد. 
برخلاف نظر قبلی برخی دیگر در مورد ازدواج وجفتگرایی راه تفریط را در پیش گرفته چنین تصور می‌نمایند که زن تنها بخاطر اشباع غریزۀ جنسی مرد آفریده شده وهدف از ازدواج تنها ترتیب وتنظیم امور منزل می‌باشد.

اما دین مقدس اسلام از یک طرف بر روی فرهنگ رهبانیت وگوشه گیری وترک ازدواج خط قرمز کشیده، زوجیت وهمسری وهمسر داری را یکی از آیات ونشانه های قدرت وحکمت خداوندی قرار داده، واز طرف دیگر با معرفی نمودن حقوق هریکی از زن وشوهر توسط این فرموده‌اش ﭽ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜﮝﭼ 
 

"و مانند همان [وظايفى] كه بر عهده زنان است به طور شايسته به نفع آنان [بر عهده مردان] است".

 روابط بین زن وشوهر را تحکیم بیشتر بخشیده، باور دومی را هم محکوم نموده است.

چنانچه خداوند متعال در مورد اینکه زوجیت یکی از نشانه های قدرت الهی، ودر عین زمان زمینۀ خوبی برای پیداشدن مودت ومهربانی می‌باشد، ارشاد فرموده است: ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﭼ 
 
"یکی از نشانه های وجود، قدرت وحکمت خداوند آن است که از جنس خودتان همسرانی را برای شما قرار داد تا در کنار او آرامش یابید، ودر بین شما دوستی ودلسوزی قرار داد، ودر این نشانه های برای کسانیکه بیندیشند وجود دارد". 
در این شکی نیست تعمیر وآبادی زمین که یکی از اهداف عمدۀ خلقت انسانها به شمار می‌رود به صورت درست وصحیح زمانی تحقق می‌یابد که در مابین انسانهای ساکن در روی زمین روحیۀ مودت ومهربانی، ترحم ودلسوزی، صداقت وصمیمیت وجود داشته باشد. وطوریکه از آیت فوق دانسته می‌شود یگانه زمینۀ بسیار خوب برای تحقق دوستی ومودت ترحم ودلسوزی در مابین انسانها همانا ازدواج وزوجیت مشروع می‌باشد، که بوسیلۀ آن این مودت ودوستی به سایر انسانهای که در نتیجۀ این ازدواج مشروع به دنیا می‌آیند، سرایت می‌نماید. 
وبنا بر همین اساس پیامبر گرامی اسلام ( رهبانیت وترک ازدواج را بگونۀ انحراف از سنت وروش خودش قرار داده، در مورد یکی از آن سه نفری که تصمیم عدم ازدواج را گرفته بودند، فرموده است: "أَمَا واللهِ إنِّي لأخْشَاكُمْ للهِ، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أصُومُ وَأُفْطِرُ، وأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّساءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي"
. 

"سوگند به خدا من نسبت به شما با وصف اینکه خدا ترس تر ومتقی تر هستم اما روز های را روزه می‌گیرم وروز های را روزه نمیگیرم، گاهی از طرف شب نماز می‌خوانم وگاهی می‌خوابم، ودر پهلوی این اعمال ازدواج هم می‌کنم وبدانید کسیکه از راه ورسم من منحرف گردد از من، یعنی از امت من بشمار نمیرود".

دلایل مشروعیت ازدواج:
طوریکه هریکی از آیت وحدیث فوق مشروعیت ازدواج را در اسلام به اثبات می رساند هم چنان دلایل دیگری در این زمینه وجود دارد که میتوان برخی از آن‌ها را خدمت شنوندگان عزیز تقدیم کرد. 

1 – خداوند متعال مسلمانان را به به ازدواج درآودن مردان وزنان شایسته وصالح امر نموده فرموده است: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ 
.

" یعنی مردان وزنان مجرد خود را وغلامان وکنیزان شایستۀ { ازدواج} خویش را { با تهیۀ نفقه وپرداخت مهریه } به ازدواج یک دیگر در آورید { وبه وتنگدستی ایشان ننیگرید ونگران آیندۀ ایشان نباشید چراکه} اگر فقیروتنگدست باشند { وازدواج شان برای حفظ عفت ودوری از گناه انجام گیرد} خداوند آنان را در پرتو فضل خود دارا وبی نیاز می گرداند. بی گمان خداوند داری نعمت فراخ {بوده و} آگاه {ازنیات همگان} است". 

2 – در آیت دیگر در ضمن امر به ازدواج، نصاب ویا تعدا زنانی را که یک انسان میتواند باایشان ازدواج کند مشخص نموده، فرموده است: ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ 
.

"اگر ترسیدید که در بارۀ یتیمان نتوانید دادگری کنید پس با زنان دیگری که برای شما حلال اند ودوست دارید، با دو یا سه یا چهار تا ازدواج کنید اگر هم می ترسید که نتوانید میان زنان دادگری وعدالت را مراعات نمائید پس به یک زن اکتفا کنید، یا با کنیزان خود ازدواج نمائید این سبب می‌شود که کمتر دچار کج روی وستم شوید". 

3 – پیامبر ( در یک حدیث صحیح مشخصات عمدۀ زنی را که یک مرد عاقل ودور اندیش آن را باید به صفت همسر خوب وشایسته انتخاب نماید، ذکر نموده فرموده است: "تَزَوَّجُوا الوَلُودَ الوَدُودَ فَإِنّّی مُکَاثّرٌ بِکُم الأُمَمَ"
.

"شما با زنانیکه از فامیل ولود یعنی بسیار زاینده، وودود یعنی بسیار دوست دارندۀ شوهران باشند ازدواج نمائید؛ زیرا من در روز قیامت به بسیار بودن تعداد امتم بر دیگر امتها افتخار می کنم".

4 – هم چنان پیامبر ( در یک حدیث دیگر قشر جوانان را که توانایی ازدواج را در خود میبینند، مخاطب قرار داده فرموده است: "يا مَعشَرَ الشَّبَابِ مَنِ استَطَاعَ مِنکُم البَاءَةَ فَليَتَزَوَّج؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلبَصَر وَ أَحصَنُ للفَرجِ"
.

"ای گروه جوانان! از شما کسی توانایی – جسمی ومالی - ازدواج را داشته باشد پس باید ازدواج نماید؛ زیرا ازدواج سبب محفوظ ماندن چشم از نظر حرام، ومصئون ماندن فرج وشرمگاه از فعل وعمل حرام می گردد". 
5 – پیامبر ( در حدیث دیگر زن نیک وپارسا را بهترین متاع ویا وسیلۀ بهره گیری خوب دنیا معرفی نموده، فرموده است: "الدَّنيَا مَتَاعٌ، وَخَيرُ مَتَا عِ الدَّنيا المَرأَةُ الصَّالِحةُ"
. 
"همۀ مظاهر دنیا مایۀ تمتع وبهره مندی است وبهترین متاع آن، زن پاک وپرهیزگار است".

برخی از فوائد و حکمت‌های مشروعیت ازدواج:

طوریکه سایر اوامر ومقررات شرعی خالی از فواید وحکمت نبوده ونیست، هم چنان ازدواج شرعی که برخی از دلایل مشروعیت آن قبلا ذکر گردید، دارای فوائد وحکمت های متعددی است که برخی از فواید وحکمت های عمدۀ آن را میتوان در اینجا بطور فشرده بر شمرد. 
1 – ازدواج یکی از زمینه های تعمیل اوامر وارشادات خدا وپیامبر ( او است، وامر خدا وپیامبر در این مورد در هنگام ارائۀ دلایل مشروعیت ازدواج بیان گردید.

2 – یکی از ماموریت ها ومکلفیت های مسلمانان این است که از سنت پیامبرشان اطاعت وپیروی نمایند، وازدواج یکی از زمینه های عملی پیروی نمودن از سنت پیامبر ( است. وناگفته نماند که ازدواج نه تنها یکی از موکد ترین سنت های پیامبر آخری بوده بلکه سنت پذیرفته شده تمام پیامبران نیز می‌باشد. طوریکه خداوند متعال فرموده است: ﭽ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﭼ
.

"ما پیش از تو پیغمبرانی را روانه کرده ایم، وزنان وفرزندانی بدیشان داده ایم".

3 – ازدواج وسیلۀ خوب ومصون برای سرکوبی وعیار نمودن غریزۀ جنسی بوده، وهم چنان سبب محفوظ ماندن چشم از نظر حرام می‌گردد.

4– ازدواج وسیلۀ خوبی برای حاصل شدن پاکی وعفت بشمار رفته، و زمینۀ شیوع فحاشی را در جامعه کم وضعیف می‌سازد.

5– ازدواج یگانه راه مشروع تکثیر نسل به شمار می‌رود که مایۀ افتخار پیامبر( در روز قیات می‌گردد.

6– ازدواج طوریکه وسیلۀ خوب ومصونی برای برآورده ساختن غریزۀ جنسی به شمار می‌رود که در اثر آن انسان میتواند خودرا از امراض مهلک وکشنده نجات دهد، هم چنان جماع وهمبستری از طریق ازدواج حلال سبب کسب اجر وثواب می‌گردد. 

چنانچه پیامبر ( در یک حدیث فرمودند: "وَفِى بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ". 

"در جماع نمودن وهمبستری یکی از شما با همسرش صدقه یعنی اجر وثوابی نهفته است". 
این حدیث مایۀ تعجب اصحاب گردید لذا از پیامبر ( سوال نموده گفتند: 

"يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِى أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِى حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. 

"یکی از ما توسط جماع وهمبستری شهوت خودرا بر آورده می‌سازد پس چطور میتواند مایۀ اجر وثواب گردد؟ پیامبر ( در پاسخ به این سوال فرمودند: شما به من بگوئید: اگر یک انسان شهوت خودرا از راه حرام بر آورده سازد آیا مرتکب گناه نمی‌شود؟ پس هم چنان برعکس، بر آورده ساختن شهوت از راه حلال باعث کسب اجر وثواب می‌گردد".

7– میل وعلاقه داشتن به ازدواج، در حقیقت میل به آن چیزی است که پیامبر ( آن را دوست داشت؛ زیرا در یک حدیث آمده است که پیامبر ( فرمودند: "حُبِّبَ إلیَّ من الدُنَْيا النِّسَاءُ والطِّيبُ و جعلت قرة عيني في الصلاة".

"از دنیای شما تنها دوچیز نزدم بیشتر محبوبیت دارد، ویا با دوچیز علاقه بیشتر دارم یک عطر وبوی خوش، ودیگری زن". 
8– ازدواج زمینۀ پیدا شدن اولاد نیک وصالح می‌گردد که در قدم اول پدر ومادر در زندگی خویش، ونیز بعد از مرگ از دعای صالح آن‌ها بهره مند گردیده، ودر قدم دوم همین اولاد نیک وصالح مدافعین خوب سرزمینهای اسلامی می‌گردند.

9– ازدواج برعلاوه اینکه زمینه بسیار خوبی است برای ایجاد روابط نیک فامیلی، هم چنان در پهلوی آن یک زمینۀ حفاظت وپاسداری از نسب به شمار می‌رود که توسط آن در مابین تمام خویشاوندان روحیه تعاون وهمکاری برقرار می‌گردد. 

10 – ازدواج در ایجاد نظام خانوادنگی خوب که اساس جامعۀ خوب را تشکیل می‌دهد رول ونقش بسیار عمدۀ دارد؛ زیرا شوهر کار می‌کند، رنج وزحمت می کشد، مصارف وهزینۀ خانه واعضای خانواده را تهیه می کند، وزن در خانه تربیه وپرورش سالم اولاد را به دوش گرفته، امور خانه را تنظیم می کند که با این همکاری متقابل، وتقسیم نمودن مسئولیت وضع جامعه بهبود چشمگیر می یابد.

11 – ازدواج زمینۀ اشباع وباروری غریزۀ پدری ومادری را که در سرشت هر مرد وزن وجود دارد مهیا می‌سازد، وشکی نیست که این غریزه در اثر پیدا شدن اطفال رشد بیشتر می یابد.

12 – بالآخره ازدواج یکی از عمده ترین اسباب حصول سکون وآرامش، رحمت ومودت در مابین زن وشوهر می‌گردد. 

این بود برخی از فوائد وحکمت های ازدواج که در پرتوی آیات واحادیث، ومقاصد عمومی دین مقدس اسلام بیان گردید.
***
(44) حقوق زن و شوهر بر یکدیگر

پیوند شرافتمندانۀ زوجیت، ویا رابطۀ حلال ومشروع زنا شوهری که توسط نکاح شرعی به وجود می آید زمانی میتواند ادامه یابد، نتیجه وفواید نهفته در آن که همانا سکون وآرامش خاطر، به وجود آمدن ذریه واولاد صالح، ایجاد وتاسیس یک خانواده صالح وسالم که اساس عمده ونخستین یک جامعۀ خوب وسعادتمند را تشکیل می‌دهد، این همه، وسایر فوائد دیگر آن زمانی میتواند بدست آید که زن وشوهر حقوق مشترک وانفرادی یک دیگر را به صورت درست درک نموده، و آن را در زندگی عملی شان مراعات وتطبیق نمایند. 

دین مقدس اسلام از آنجائیکه یک دین جامع وفراگیر، وجواب گوی تمام نیاز مندیهای بشر است مانند سایر مسایل وضروریات دینی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وغیره حقوق ومکلفیت های زن وشوهر را در برابر یکدیگر که برخی از موضوعات اجتماعی به شمار می‌رود مشخص ساخته وهر یکی از ایشان را بر ادای حقوق یکدیگر مکلف نموده است، ودر این شکی نیست که با مراعات نمودن آن حقوق ووجایب مرد وزن وسایر اعضای فامیل میتوانند در یک فضای آرام، بدور از هرگونه اختلاف وکشمکش، زندگی آرام وپرسکون داشته باشند. 

اما با تاسف باید گفت که ما مسلمانان با وصف داشتن نظام ودستور مشخص وجامع که قرآن کریم است ما نند سایر موارد در این زمینه هم از احکام وفرامین دین خود آگاهی درست نداریم، واگر اندکی آگاهی داشته باشیم بازهم عمل نمی کنیم؛ وبه همین اساس در تمام شئون زندگی خود با مشکلات وپرابلم های متعدد ومختلف مواجه هستیم.

اینک در قدم نخست پارۀ از حقوق مشترک بین زن ومرد را در پرتوی آیات واحادیث شریف خدمت خوانندگان محترم تقدیم می نمایم، تا باشد که مردان وزنان ما حقوق ومسئولیت های مهم زنا شوهری را درک نموده، با عمل کردن بر آن زندگی خوب وسعادتمندی داشته باشند.

1- حقوق مشترک زن وشوهر بر یکدیگر:
 بامطالعه وبررسی آیات قرآنی ودقت در سورت های مکی ومدنی آن این حقیقت واضح می‌گردد که مهمترین مسائلی را این سورت ها بعد از مسایل اعتقادی وخداشناسی مطرح نموده است همانا مسایل روابط اجتماعی، آداب معاشرت وهمزیستی است که مراعات نمودن آن‌ها در رشد وتقویه عقیدۀ سالم نقش بسیار عمده ومؤثری دارد. 

واین موضوعات طوریکه در سورت های مکی مورد بحث قرار گرفته، هم چنان در سورت های مدنی مخصوصا سوره های نساء، مائده، توبه، نور، طلاق وغیره به صورت بسیار گسترده وهمه جانبه مودر بحث قرار گرفته است، که یک بخش آن را روابط بین زن وشوهر تشکیل می‌دهد.

طوریکه در مقدمه گفته شد رابطۀ که بعد از ازدواج در مابین زن وشوهر به وجود می آید زمانی تداوم وتقویت پیدا می‌کند که هریکی از مرد وزن حقوق مشترک بین هردو، ونیز حقوق انفرادی هریک را بر دیگر دانسته وبه آن عمل نمایند، لذا قبل از معرفی نمودن حقوق انفرادی زن ومرد بهتر است تا حقوق مشترک ایشان را معرفی نماییم که عمده ترین آن‌ها امور ذیل اند: 

1 – حق استمتاع وبهره گیری.

شکی نیست که نکاح ویا ازدواج شرعی بزرگترین ودر عین حال قوی ترین وسیلۀ ارتباط مشروع بین یک زن ومرد اجنبی ونا محرم است که توسط آن اهداف بسیار عمده واساسی از قبیل پیدایش اولاد، کثرت وتداوم نسل بشری، عفت وپاکی نفس وغیره حاصل می‌شود، وبه اساس همین ارتباط قوی ومحکم خداوند متعال هریکی از زن ومرد را برای یک دیگر لباس قرار داده فرموده است: ﭽ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭼ.
"آنان لباس شمایند وشما لباس آنانید".
پس باتوجه به اهداف ازدواج، ونیز با توجه به نیاز مندیهای بشری وغریزۀ جنسی موجود در مرد وزن، هر یک از زن وشوهر در صورت عدم موجودیت موانع شرعی وصحی حق بهره گیری وتمتع را ازدیگری به هرکیفیتی که خواسته باشند به شکل بوسیدن، لمس نمودن معانقه ومفاخذه و... دارا می‌باشند. واین حق استمتاع وبهره گیری طوریکه گفته شد در صورتی است که موانع شرعی وصحی وجود نداشته باشد که عمده ترین آن‌ها دومورد است.

الف: جماع کردن با زن از راه عقب:
جماع کردن با زن از راه عقب ویا راه دیگر که بعض افراد دارای ایمان ضعیف به آن متوسل می‌گردند، عمل بس زشتی است که شریعت آن را به شدت تقبیح نموده، وفاعل آن را ملعون خوانده است. 

چنانچه پیامبر ( در یک حدیث شریف فرمودند: "مَلعُونٌ مَن أَتى امرأة فی دُبُرِها"
. 
"ملعون است، ویا ملعون باد کسیکه بازن وهمسر خود از راه عقب نزدیک می‌شود".

ودر یک روایت دیگر این فعل را ( البته در صورت حلال دانستن ) کفر خوانده شده است
.

واین عمل علاوه بر اینکه از دیدگاه شریعت یک عمل زشت وگناه کبیره به شمار می‌رود، همچنان از نگاه عقلی وطبی نیز زشت بوده، وبرای جانبین ضررهای جسمی، روحی وروانی فراوانی را به بار می آورد، از این جهت نباید مرد به این کار اقدام ورزد، وهر گاه مردی پیدا شود که در اثر تحریک شیطان وداشتن فطرت پست، وضعف ایمان تقاضای چنین عملی را از زن وهمسرش نماید، زن نباید به هیچ صورت وتحت هیچ شرایطی تسلیم این تقاضای غیرمشروع شوهرش گردیده، وبرایش چنین اجازۀ را بدهد. 

ب- جماع نمودن با زن در ایام حیض ویا عادت ماهواری زن.

خداوند متعال می فرماید: ﭽ ﮠﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﭼ.

"از تو ای پیامبر در بارۀ ( آمیزش با زنان به هنگام حیض ) می پرسند. بگو زیان وضرر است (وعلاوه از نافرمانی بیماری های به دنبال دارد ) پس در حالت قاعدگی از (همبستری با ) زنان کناره گیری نما یید، وبا ایشان نزدیکی نکنید تا آن گاه که پاک می‌شوند هنگامی که پاک شوند، از مکانی که خدا به شما فرمان داده است ( وراه طبیعی زنا شویی ووسیلۀ حفظ نسل است ) با آنا ن نزدیکی کنید، بی گمان خداوند توبه کاران وپاکان را دوست می دارد". 

باتوجه به این آیه کریمه برای مرد مسلمان جواز ندارد که درایام حیض ویا عادت ماهواری وحالت قاعدگی با همسرش - تا وقتیکه در اثر قطع شدن جریان خون وغسل نمودن بعد از آن - پاک نشود، جماع وهمبستری نماید.

2 – احترام خویشاوندی:
دومین حق مشترک بین زن وشوهر، احترام نمودن به قرابت وروابط خویشاوندی است به این معنی که زن، اولاد شوهر خودرا که از همسر دیگرش می‌باشند به چشم اولاد خود وپدر وپدر کلان شوهر خودرا به چشم پدر وپدر کلان خود دیده، وهیچ گاه موضوع شهوت نسبت به آن‌ها در دلش خطور ننماید.

واز همینجا است که شریعت اسلامی نکاح زن را با فرزندان وپدران شوهرش بطور همیشه حرام گردانیده است.

هم چنان برعکس، شوهر باید مادر ومادر کلان همسر خودرا به چشم مادر خود، ودختران ونواده های همسر خودرا که از شوهر قبلی اش می‌باشند به چشم دختران خود دیده، وخیال شهوت را در مورد آن‌ها برای همیشه از دل خود خارج کند. وروی همین منظور شریعت اسلامی نکاح با مادر زن را به مجرد عقد ازدواج با دخترش، ونکاح دخترش را بعد از جماع ویا مقدمات جماع بازن، به طور همیش ممنوع وحرام گردانیده است.

3 – حق میراث بردن از یک دیگر: 

یکی از حقوق مشترک بین زن وشوهر حق ارث ویا میراث بردن از یک دیگر است طوریکه بعد از صورت گرفتن عقد ازدواج هریکی از زن وشوهر اگر وفات کند دیگری از وی مطابق سهم ونصیب مقرره اش میراث می‌برد. 

4 – حق معاشرت نیک:
منظور از معاشرت نیک که یکی از مهمترین حقوق مشترک بین زن وشوهر به شمار می‌رود این است که هریک از زن وشوهر یک دیگر را احترام نموده، وبه گونۀ بسیار نیک وخوب طوری رفتار نمایند که در گفتار وکردار شان موجب ناراحتی یک دیگر نشده، کرامت وحرمت انسانی شان محفوظ بماند، وهردو تلاش نمایند تا از هرگونه حرکت ویا برخوردی که موجب توهین وبی حرمتی یک دیگر شود پرهیز نمایند. واین یک حقیقت مسلم است که همین روش وتعامل نیک سبب محبت، واستمرار زندگی زنا شوهری گردیده، محیط وفضای خانواده را به نمونۀ از بهشت مبدل می‌سازد.
برعکس اگر زندگی زن وشوهر بر اساس بدبینی، بد زبانی، بی اعتمادی، سوء تفاهم وخشونت وعدم گذشت باشد، این کار نه تنها آنکه سبب تیرگی روابط در میان دو طرف وبدبختی زن وشوهر می گردد، بلکه محیط خانواده را برای خود وفرزندان شان نیز به نمونۀ از جهنم مبدل می‌سازد.

خداوند متعال در این آیه مبارکه ﭽ ﯢ ﯣﯤ ﭼ.

"مردان را مکلف نموده است تا باهمسران شان معاشرت نیک نمایند".

ودر سوره نساء فرموده است: ﭽ ﮩ ﮪ ﭼ 
. 

"احسان ونیکی کنید با همدم وهم نشین".
5 – تعاون وهمکاری با یک دیگر:
شکی نیست که تعاون وهمکاری وهم آهنگی در مابین زن وشوهر یکی از عوامل موفقیت زن وشوهر به حساب رفته، زمینه تداوم وتقویه ارتباط میان ایشان می‌گردد، وبخاطر اهیمت همین تعاون وهمکاری در صلاح وبهبود جامعه خداوند متعال تمام مسلمانان را به آن امر نموده، فرموده است: ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶﯷ ﭼ.

"شما در نیکی وتقوی با یک دیگر همکاری نمائید نه در گناه وتجاوز".

لذا به تاسی از این آیه کریمه نسبت به سایرین بر مرد وزن لازم وضروری است تا بخاطر تداوم وموفقیت حیات یک دیگر در تمام امور مخصوصا تربیت وپرورش اولاد متعاون بوده همیشه با یک دیگر همکار باشند.

6- تزیین وآراسته نمودن برای همدیگر.

طوریکه مرد علاقه دارد تا زن خودرا برایش مزین وآراسته نماید هم چنان زن بر شوهرش حق دارد تا خودرا آراسته ومزین سازد. چنانچه در این مورد از ابن عباسب روایت است که گفته است: "إنی لأحب أن أتزین للمرأة کما أحب أن تتزین لی؛ لأن الله تعالی یقول: ﭽ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜﮝﭼ.

 "من دوست دارم که خودرا برای زن وهمسرم آراسته نمایم طوریکه دوست دارم که همسرم خودش را برایم مزین وآراسته بسازد؛ زیرا خداوند متعال فرموده است: زنان همان حقوقی را بر شوهران خویش دارند که شوهرانشان بر ایشان دارند".

در این شکی نیست که میل ورغبت مرد به طرف زن وزن به طرف مرد یک امر فطری وطبیعی است اما این میل ورغبت با موجودیت بعض اسباب وعوامل زیاد می‌شود، وبا نادیده گرفتن آن اسباب کم ویا ضعیف می‌شود، پس بر زن لازم است تا بخاطر جلب بیشتر میل ورغبت شوهرش اسباب ازدیاد محبتش را نزد شوهرش تقویه ببخشد. 

حقوق شوهر بر زن:
همان طوریکه زن ومرد بر یک دیگر حقوق مشترک دارند وبرای هریکی از آن‌ها جهت استمرار حیات وزندگی زنا شوهری شان مراعات نمودن آن حقوق امر حتمی ولازمی است، همچنان هر شوهر بر همسرش حقوق خاصی نیز دارد که زن بعد از تحقق عقد وپیوند ازدواج مسئولیت دارد تا از حقوق شوهرش خودرا آگاه نموده، ودر جهت ادای آن بکوشد.

چنانچه خداوند متعال در ارتباط حقوق زن وشوهر بر یک دیگر می فرماید: ﭽ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜﮝﮞ ﮟ ﮠﮡ ﭼ.

"زنان همان حقوقی را بر شوهران خویش دارند که شوهرانشان بر ایشان دارند. اما مردان برزنان یک نوع امتیازی دارند".

وپیامبر ( فرمودند: "لو کنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".
 

"اگر من کسی را امر می کردم که برای کس دیگری سجده کند زنها را امر می کردم تا برای شوهران شان سجده نمایند".

اکنون با توجه به آیت وحدیث فوق بر زنها لازم است تا حقوق شوهران خودرا به طور کامل مراعات نمایند که مهمترین آن‌ها عبارت اند از:
1 – پذیرفتن قوامت وسرپرستی شوهر:
خداوند متعال فرموده است: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭼ. 

"مردان بر زنان قیّم وسرپرستند وآن بدین خاطر که خداوند برخی را بر برخی دیگر برتری داده ومردان از مال ودارایی خود خرچ می‌کنند".

2– اطاعت وفرمانبرداری مشروع از اوامر شوهر: 

مفهوم اطاعت زن از شوهر این است که اگر شوهر از همسرش چیزی بخواهد پس زن تاجای امکان در صورتیکه گناه ومعصیت نباشد خواهش وخواستۀ شوهرش را بر آورده ساخته، واز وی اطاعت نماید.

چنانچه ابوهریره ( روایت می کند که پیامبر ( فرمودند: "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت"
.

"زمانیکه زن نمازهای پنج وقتۀ خودرا بخواند، وروزه ماه رمضان را هم بگیرد وشرمگاه وشرف خودرا حفظ کند واز شوهرش اطاعت نماید برایش گفته می‌شود که از هریکی از دروازه های جنت خواسته باشی داخل شو". 

اما در نظر باید داشت که اطاعت زن از شوهرش در صورتی بالایش واجب وضروری می‌باشد که امر شوهر در امور معصیت ویا خلاف شریعت نباشد، مثلا شوهر اگر از زن تقاضا نماید که بدون حجاب از خانه بیرون شود، ویا نماز را نخواند وامثال این در این صورتها اطاعت از شوهر شرعا جواز ندارد؛ زیرا پیامبر ( فرمودند: "لاطاعة لمخلوق فی معصية الخالق".
 "از مخلوق در معصیت ونافرمانی خالق اطاعت جواز ندارد". 
3– قرار گرفتن زن در خانه، ویا عدم خروج از خانه بدون اجازه شوهر:
یکی از حقوق شوهر بر بالای همسرش این است که در خانۀ شوهر قرار داشته، بدون اجازه وی از خانه بیرون نشود. طوریکه خداوند متعال در این مورد فرموده است: ﭽﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭼ.

"در خانه های خود بمانید وهمچون جاهلیت پیشین در میان مردم ظاهر نشوید وخود نمائی نکنید ( اندام ووسائل زینت خودرا در معرض تماشای دیگران قرار ندهید )".

4- آرایش وزینت زن برای شوهر:
یکی از اسباب وعوامل مؤثر ازدیاد میل ورغبت مرد به طرف زن پاک وآراسته بودن سیمای ظاهری زن است. پس برزن هشیار و با احساس لازم است تا در پهلوی رویه ومعاشره نیک

 و با داشتن سیمای نیک باطنی با استعمال نمودن ابزار زینت وآرایش مشروع وتنظیف وپاک نگهداشتن سروصورتش سیمای ظاهری اش را مزین وخوب جلوه دهد.

چنانچه پیامبر ( داشتن همین صفت را یکی از علایم خوبی زن برشمرده فرمودند:
".. التی تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمَر.. "
. 

"زن صالح ونیک زنی است که همزمان با افتیدن نظر شوهرش بروی دلش شاد شود واز امر وفرمان وی اطاعت کند".

5– اجابت ولبیک گفتن به خواستۀ شوهرش به غرض هم خوابی:
باتوجه به اینکه یکی از حقوق مشترک زن ومرد بریک دیگر استمتاع وبهره گیری جنسی است؛ لذا شوهر از زنش اگر بخواهد که باوی هم بستر شود پس در صورتیکه زن عذر مشروع ومعقولی نداشته باشد، باید این خواست وتقاضای شوهرش را به رضا ورغبت کامل بپذیرد، واین عمل را پیامبر ( یکی از حقوق مسلم شوهر قرار داده فرموده است: 
"وَاَلَّذِي نَفْس مُحَمَّد بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَة حَقَّ رَبّهَا حَتَّى تُؤَدِّي حَقَّ زَوْجهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسهَا وَهِيَ عَلَى قَتَب لَمْ تَمْنَعهُ"
.
"قسم به ذاتیکه جان محمد ( در دست بلاکیف او ست هیچ زنی حق پروردگارش را ادا کرده نمیتواند تا اینکه حق شوهرش ادا نماید، وهر گاه شوهرش از وی در مورد نفسش خواهش وتقاضا کند – یعنی تقاضای هم بستری را نماید – وآن زن بر بالای شتر سوار هم باشد پس باید از این خواست شوهرش امتناع نورزد". 

ودر روایت ترمذی آمده است که"وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ"
"گرچند زن بر بالای تندور مصروف نان پختن هم باشد باید به این خواست شوهرش جواب مثبت دهد". 

ودر یک حدیث دیگر امتناع نمودن زن را از این عمل سبب ویا موجب لعنت گفتن ملائکه برآن زن قرار داده فرموده است: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امرَأَتَهُ إلی فِرَاشِهِ فَأبَت أَن تَجیءَ لَعَنَتهَا الملاَئِکَةُ حتّی تُصبِحَ"
.
"زمانیکه مرد زن وهمسرش را به خوابگاه خود بخواهد وزن از رفتن به خوابگاه شوهرش امتناع ورزد، پس ملائک تا دمیدن صبح بروی لعنت می فرستند".

اما طوریکه بعضی علماء تصریح نمودند وجوب اطاعت زن از شوهرش بر این خاستۀ وی زمانی است که اجابت وپذیرفتن زن سبب باز ماندن وی از انجام عمل فرض ویا متضرر شدن وی نگردد؛ زیرا مکلف نمودن زن بر اجابت در این دوحالت از معاشرۀ نیک ویا معروف به شمار نمیرود 
. 

6– بدون اجازه شوهر برای کسی اجازه ورود در خانه را ندهد:
یکی از حقوق شوهر بر همسرش این است که بدون اجازه وموافقه شوهرش برای هیچ کس چه مرد باشد یا زن مخصوصا در صورت غیاب ونبودن شوهر اجازه ورود وداخل شدن به خانۀ شوهرش را ندهد؛ زیرا این عمل حرمت خانه وحرمت شوهر را زیر سوال می‌برد.

چنانچه پیامبر ( در ضمن بر شمردن حقوق شوهر بر زن فرمودند: "..وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ"
. 
 "از جملۀ حقوق شما شوهران برزنان این است که زنان برای کسانیکه ورود ایشان را شما در خانه تان بد می پندارید اجازه ورود وآمدن را ندهند".

باتوجه به حدیث فوق هرگاه زن با احساس درک کند که شوهرش از آمدن شخص معینی به خانه‌اش ناراحت می‌شود پس باید بخاطر احترام گذاشتن به شوهر وحفظ سمعت ودوری از اتهام وگمان بد به چنین اشخاص، مخصوصا کسانیکه از لحاظ اخلاقی اشخاص مطلوب نباشند - گر چند از جملۀ خویشاوندانش هم باشند - اجازه داخل شدن در خانه را ندهد. 

ولی محارم وخویشاوندان زن مانند: پدر، مادر، برادر، خواهر وامثال اینها به طور متعارف جهت زیارت ودیدن وی بیایند، زن حق دارد تا برای همچو خویشاوندانش اجازۀ داخل شدن به خانه را داده، ومطابق عرف پسندیده از ایشان پذیرایی واستقبال نماید.

واین ممانعت طوریکه از حدیث معلوم می گردد در صورتی است که شوهر راضی نباشد، اما اگر شوهر راضی باشد پس ممانعتی در این زمینه وجود ندارد.

7– همراهی با شوهر:
مسلم است که زن ومرد هر دو شریک زندگی اند، وزندگی خوب ومرفه زمانی تحقق مییابد که هردو با هم یکجا بوده ودر غم وشادی در پهلوی یک دیگر باشند از این جهت اگر مرد روی احتیاجات ومشکلات زندگی از جایی به جای دیگر نقل مکان کند، واز همسرش تقاضای رفتن وهمراهی را نماید، پس در صورتی که مانعی وجود نداشته باشد باید همسرش از وی اطاعت نموده وبا وی همراهی کند؛ زیرا اطاعت از امر شوهر بر علاوه اینکه واجب بوده همراهی با شوهر زمینه الفت ومحبت را که مقصد اول ازدواج می‌باشد مساعد می‌سازد.

8– بدون موافقه واجازۀ شوهر باید روزۀ نفلی نگیرد: 

شکی نیست که روزه عبادت بوده ویکی از اسباب نزدیک شدن بنده به خداوند است، واین روزه یا فرض وواجب می‌باشد مانند روزۀ ماه رمضان - ادایی باشد ویا قضایی – ویا روزۀ نذر گردانیده شده، ویا روزۀ که بطور کفاره گرفته می‌شود، ویا نفلی.

در مورد روزه های واجبی ادا شدن روزه به اجازه وموافقه شوهر ارتباط ندارد، چون شخص مکلف مرد باشد یا زن در صورت نگرفتن روزه واجبی ویا فرضی گنهگار وعاصی به شمار می‌رود، اما در مورد روزۀ نفلی زن نمیتواند در وقت حاضر بودن شوهرش بدون اجازۀ وی روزه بگیرد. 
ودلیل این امر این حدیث پیامبر ( است که فرمودند: "لايحل للمرأة أن تصوم– وزوجها شاهد – إلا بإذنه"
.

"برای هیچ زنی حلال نیست که در حضور شوهرش بدون اجازه وی روزه ( نفلی ) بگیرد".

در حدیث فوق گرچند روزه عام ذکر شده است اما در روایات دیگر رمضان مستثنا شده است.

بر علاوۀ این دلیل نقلی دلیل عقلی هم وجود دارد وآن اینکه مرد حق دارد تا در هر وقت وهر حالتی که خواسته باشد از همسرش بهره مند گردد مگر در اوقات ویا حالاتی که شریعت ممانعت نموده مانند ماه های رمضان، ویا حالات حیض ونفاس، ومراعات نمودن این حق مرد بر زن فرض می‌باشد، اما گرفتن روزه نفلی سنت ویا مستحب است، وطبیعی ویا منطقی است که فرض بر سنت مقدم می‌باشد.

این از یکطرف، و از طرف دیگر مرد گاهی میل دارد تا با همسرش همبستر شود پس اگر همسرش بخاطر داشتن روزه نفلی از همنوایی با شوهرش امتناع ورزد احتمال می‌رود که روابط ایشان تیره گردیده زمینه بدبینی ویا برخلافی در میان ایشان پیدا شود. پس نظر به این دو دلیل عقلی بر علاوۀ حدیث شریف برای زن جوازندارد که بدون موافقه شوهرش روزه نفلی بگیرد.

9– از مال شوهرش بدون اجازۀ وی مصرف نکند:
زن بر علاوه اینکه این مکلفیت را دارد تا از ناموس وشرف خود وشوهرش حفاظت نماید هم چنان این مکلفیت را نیز دارد تا از مال ودارایی شوهرش حفاظت نماید؛ لذا نباید زن بدون اجازۀ شوهرش از مالش مصرف کند.

ودلیل این امر این حدیث پیامبر ( است که فرمودند: "لاتنفق امرأة يئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها"
.
"زن نباید از خانه ویا ثروت شوهرش بدون اجازره وی مصرف کند".
10– شوهر واولادش را خدمت نماید: 

آنچه که تمام علما وفقها برآن اتفاق نظر دارند این است که بخاطر تداوم نظام فامیلی وگسترش وتقویه محبت ودوستی بین زن ومرد، مستحب است تا زن شوهرش را خدمت نماید؛ زیرا این عمل از جملۀ معاشرۀ نیک شمار گردیده، وعدم خدمت زن احتمالا سبب بروز اختلاف وعدم تداوم زندگی خانوادگی می‌گردد، وبهمین سبب در روایات آمده است که پیامبر( کارهای خانه را در مابین حضرت علی وفاطمه م تقسیم نموده بودند، ودر نتیجه آن فاطمه م کارهای داخلی خانه را انجام می‌داد تا جائیکه دستش در اثر آسیا آبله نموده بود
. 

وهم چنان اسماء دختر ابوبکر صدیق ( وهمسر زبیر بن العوام م می‌گوید که او تمام خدمت های خانۀ زبیر را اعم از خمیر نمودن وغیره انجام می‌داد تا جائیکه اسپ شوهرش را هم آب می‌داد وبرایش علف تهیه می کرد
.

اما اگر عرف وعادت طوری باشد که زن قبل از ازدواج در خانه پدر ومادرش به خدمت می پرازد، پس در این صورت نظر فقها وائمۀ چهارگانه این است که خدمت نمودن زن در خانه شوهرش از جملۀ واجبات زن به حساب می‌رود
.

11 – از اموال شوهر حفاظت نماید:
هرکس در خانۀ خود کم وبیش مالی دارد، واین اموال وامکانات زندگی عموما در نزد زن بوده ودر اختیار وی قرار دارد، پس از حقوق شوهر بر زنش این است که از این اموال سرپرستی نموده ودر استفاده از آن‌ها اسراف وتبذیر ننماید، وچنین احساس کند که این اموال در نزدش امانت بوده ودر حفاظت از آن‌ها مسئوولیت دارد. پیامبر ( فرمودند: "أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ... وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ"
.

"هرکدام تان مانند چوپان هستید واز رعیت خود مسئولیت دارید وزن سرپرستی خانۀ شوهر را به عهده داشته واز اشیای زیر دست خود مسئول است".

12– عفت وشرف خودش را حفظ نماید:
زن در پهلوی حفاظت از مال واولاد شوهر عفت وشرف خودش را نیز حفظ نماید چنانچه خداوند متعال زنان صالح ونیک را با این اوصاف یاد نموده فرموده است: ﭽﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭼ.
 
"زنان صالح آنانی هستند که فرمانبردار ( اوامر خدا ومطیع دستور شوهران خود ) بوده ( وخویشتن را از زنا بدور، واموال شوهران را از تبذیر محفوظ ) واسرار ( زناشویی ) را نگاه می دارند".

امام طبری در تفسیر این آیت می‌گوید: یعنی زنان صالح آنانی اند که در وقت عدم حضور شوهران شان از شرف وحیثیت ونیز اموال ودارایی شوهران حفاظت وپاسداری می نمایند. 

13 – اظهار تشکر وعدم ناسپاسی:
زن باید با شوهرش معاشرۀ نیک داشته فضل واحسان شوهرش را نادیده نگیرد.

چنانچه پیامبر ( فرمودند: "لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى امْرَأَةٍ لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِىَ لاَ تَسْتَغْنِى عَنْهُ".

"خداوند بطرف آن زن به نظر رحمت نمی نگرد که از شوهرش تشکری وامتنان نمیکند در حالیکه از وی بی نیاز ومستغنی شده نمیتواند".

 اما باید دانست که منظور از تشکری تنها تشکری زبانی ویا ظاهری نبوده بلکه منظور از آن داشتن رضایت خاطر از نحوۀ زندگی با شوهر، واظهار نمودن خوشی ومسرت وپرهیز نمودن از هرگونه شکایت وناراحتی است.

14 – منت نه نهادن بر شوهر:
 اگر زن از مال شخصی اش به نفع شوهر ویا اولادش چیزی را مصرف نماید، باید مال مصرف کرده اش را منت نه نهد. زیرا منت نمودن ثواب احسان وصدقه را از بین می‌برد چنانچه خداوند متعال از این عمل نهی کرده، فرموده است: ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﭼ.

"ای کسانیکه ایمان آورده اید بذل وبخششهای خودرا بامنت وآزار پوچ وتباه نسازید".

15– وادار نکردن شوهر به مصارف گزاف: 

زن باید شوهرش را به مصارف زیاد وگزاف مجبور ننموده به مصارف کم ویا اندک که مطابق توان واستعداد شوهرش باشد راضی شود. 

چنانچه خداوند متعال فرموده است: ﭽ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ.

"آنانیکه دارا هستند از دارایی خود خرچ کنند، وآنان که تنگدست هستند از چیزی که خدا بدیشان داده است خرچ کنند خرچ کنند. خداوند هیچ کسی را جز بدان اندازه که بدو داده است مکلف نمی سازد خدا بعد از سختی ونا خوشی گشایش وخوشی پیش می آورد".

16 – عدم مطالبه نمودن طلاق:
 زن باید به ادامه دادن زندگی زنا شوهری علاقه ورغبت داشته بدون مجوز شرعی وقانونی مطالبه اخذ طلاق را ننماید. چنانچه پیامبر ( این عمل را مذمت نموده فرمودند: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ "
.

"هر زنی که از شوهرش بدون عذر ویا دلیل مطالبه طلاق را نماید پس از خوشبویی جنت بروی حرام می‌گردد".

17 – سپری نمودن عدت وفات: 

یعنی در صورت وفات شوهرش چهار ماه وده روز را بطور عدت سپری نماید.

حقوق زن بر مرد:
1 – رویه ومعاشرت نیک:
بر شوهر لازم است تا با اخلاق نیک وجبین باز وکشاده با همسر خود رویه خوب وشایسته داشته، ودر هنگام بروز جریانات ویا حوادث فامیلی مرد باید از گذشت وبرد وباری کار بگیرد، تا جائیکه اگر از همسرش دل خوش نداشته وصد فیصد راضی هم نباشد بازهم از تحمل وگذشت کار گرفته حسن معاشرت را که توصیۀ خداوندی است کاملا مراعات نماید.

خداوند متعال فرموده است: ﭽ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ.

"با زنان خود بطور شایسته ( در گفتار وکردار ) معاشرت ورفتار کنید واگر از آنان به نحوی کراهت داشتید ( شتاب نکنید وزود تصمیم جدایی نگیرید ) زیرا که چه بسا از چیزی بدتان بیاید وخداوند در ان خیر وخوبی فراوانی قرار بدهد".

حافظ ابن کثیر در تفسیر این آیت می‌گوید: خداوند متعال در این آیت مردان را مامور نموده تا بازنان وهمسران شان گفتار وکردار نیک ونیز برخورد نیک نمایند طوریکه آن‌ها خوش دارند که زنان وهمسرانشان با ایشان گفتار وکردار وبرخورد نیک داشته باشند؛ زیرا خداوند در آیت دیگر فرموده است: ﭽ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜﮝﭼ.

"زنان همان حقوقی را بر شوهران خویش دارند که شوهرانشان بر ایشان دارند".

وپیامبر ( فرمودند: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِى"
. 

"بهترین شما کسانی اند که با همسران شان تعامل بهتری داشته باشند ومن در ارتباط فامیلم بهترین شما هستم".

سپس حافظ ابن کثیر با ذکر نمودن اخلاق ومعاشرۀ پیامبر ( با همسرانش برخی از شیوه های حسن معاشرت را ذکر کرده می‌گوید: پیامبر ( همیشه در برابر همسرانش رویۀ نیک وچهرۀ خندان داشت طوریکه با ایشان شوخی مینمود، ورویۀ بسیار نرم میکرد، ودر مصرف نمودن برآنها از وسعت ودست باز کار میگرفت، وبا ایشان خنده میکرد تا جائیکه گاهی مسابقه هم میکرد. چنانچه روزی عایشه ل را به مسابقه فراخواند وگفت: "تعالی أسابقک".

"بیا تا در دویدن ویا دوش با یک دیگر مسابقه کنیم".
چنانچه هردوی ایشان با یک دیگر مسابقه نمودند ودر ابتداء عائشه ل بخاطر خورد ولاغر بودنش از پیامبر سبقت نمود، ولی زمانیکه بار دیگر به مسابقه پرداختند عائشه ل در نتیجه چاق شدنش عقب ماند وپیامبر ( مسابقه را بردند، وخنده فرموده گفتند: "هذه بتلک". یعنی این در برابر آن مسابقه قبلی است
.

ونیز حافظ ابن کثیر علاوه می‌کند: زنان وهمسران پیامبر ( همیشه از طرف شب در خانه همسری که نوبت شب سپری نمودن با پیامبر را داشت جمع می شدند وگاهی با هم یکجا نان شب را صرف مینمودند، سپس بطرف خانه هایشان روان میشدند
. 

ومفسر معروف دیگر امام قرطبی در تفسیر آیت فوق برخی از شیوه های معاشرت نیک را معرفی نموده می‌گوید: از جملۀ معاشره نیک با همسر این است که شوهر باید نفقه ومصارف وی را بپردازد، وبدون موجب جبینش را ترش نگیرد، ودر حین گفتار از نرمی کار بگیرد واز بدزبانی وبرخورد زشت وخشن پرهیز نماید، ومیل ورغبتش را به زن دیگر نشان ندهد
.

2- حفاظت از حیثیت وشرافت زن:
زن از یک طرف جذاب ومورد طمع وکشش همگان است، واز طرف دیگر ضعیف بوده وقدرت دفاع از خودرا کمتر دارد؛ بنا براین بر شوهرش لازم است تا ازوی با تمام قدرت وامکانات خود از آنچه که جان، مال، حیثیت اورا مخدوش می‌سازد دفاع نماید.

پیامبر ( فرمودند: "ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق بوالديه و الديوث و رجلة النساء"
.

"سه گروه اند که به جنت داخل نمی شوند: آزاردهنده پدر ومادر، دیوث، وزنی که خودرا شبیه مردها می‌سازد". 

ودر حدیث دیگر پیامبر ( دیوث را چنین معرفی کردند که از ارتباط نامشروع مردم با زنش باکی نداشته باشد.

3- همبستری با همسر، ویا برآورده ساختن غریزۀ جنسی زن:
طوریکه مرد به جماع وهمبستری تمایل دارد، هم چنان زن به اساس طبیعت وسرشت بشری خود وبه خاطر حاصل شدن عفت وپاکی نفس به جماع وهمبستری ضرورت داشته، میل دارد تا گاه وبیگاهی با شوهرش همبستر گردد، واز همینجا است که شریعت اسلام برزن وشوهر لازم گردانیده است تا در وقت تمایل هریک از جانبین، بقدر امکان خواهش جانب دیگر را برآورده سازد.

لذا جمهور علما بر این نظر اند که مرد در هرباری که عادت ماهانۀ زن برطرف می گردد، باید حد اقل یکبار باوی همبستر گردد، ودلیل شان این قول خداوند است که می فرماید:
 ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘﯙ ﭼ.

"بعد از اینکه زنها از عادت ماهانگی پاک شدند به طوری که خداوند شما را به آن امر کرده است با آن‌ها آمیزش نمائید".

وپیامبر گرامی اسلام عثمان بن مظعون را زمانیکه خواست تمام اوقات زندگی اش را برای عبادت وقف نماید، توصیه نموده فرمودند: "وإن لأهلک عليک حقا"
.
"اهل وفامیلت بر تو حق دارد".

4 – آموختن مسایل دین:
یکی از حقوق زن بالای شوهرش این است که مرد در تعلیم وتربیه همسرش عطف توجه نموده مسایل واحکام دینی اش را برایش بیاموزد وبه طاعات وعبادات تشویق نماید. 

 واین مکلفیت مرد را از این آیه کریمه دانسته می‌شود که خداوند متعال تمام مردان را مخاطب قرار داده فرموده است: ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠﯡ ﯢ ﯣﯤﭼ.

"ای مؤمنان! خود وخانواده خویش را از آتش دوزخی بر کنار دارید که افروزینۀ آن انسانها وسنگها است".

وپیامبر( فرمودند: "رحم الله رجلا قام من الليل فصلی وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح فی وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقضت زوجها فصلی، فإن أبی فنضحت فی وجهه الماء"
.

"خداوند بر آن مردی رحم نماید که از طرف شب جهت ادای نماز برخیزد وهمسرش را هم از خواب بیدار کند تا همرایش نماز بخواند واگر از برخاستن امتناع ورزد در رویش آب پاش دهد، وهم چنان خداوند آن زنی را رحم کند که از طرف شب برخیزد ونماز ادا کند وشوهرش را بیدار کند ودر صورت امتناع ورزیدن آن به رویش آب پاش دهد".

5- اغماض وچشم پوشی از بعضی اشتباهات زن در صورتیکه سبب اخلال در شریعت نگردد.

 دلیل بر این حق این حدیث پیامبر ( است که فرمودند: "لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ"
.
"هیچ مرد مؤمن ومسلمان یک زن مسلمان را بطور کلی ومطلق بد ومبغوض نه بیند زیرا اگر چنان اتفاق بیفتد که یک خصلت اورا بد ونا پسند بداند خصلت خوب دیگری حتما دارد که از ان خوش وراضی خواهد شد". 

6- امتناع از زدن در اعضای حساس زن مانند سر وروی وعضو دیگر وی که باعث بد نمایی وی گردد.

چنانچه پیامبر ( مردان را از این عمل منع نموده فرمودند: "وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِى الْبَيْتِ"
.
"بر روی زن نزنید ونگوئید که خداوند ترا بد وقبیح بگرداند، ویا اورا بالت وکوب بی مورد قبیح وبدشکل نشان ندهید".

 ونیز فرمودند: "لا يَجْلِدْ أحدُكم امرأته جَلْدَ العبد، ثم لعله يجامعُها"
. 
"یکی از شما همسرش را مانند غلام وبرده اش لت نکند که باز در آخر روز باوی نیاز مجامعت را پیدا می کند".

 وپیامبر ( که یک شوهر الگو ونمونه بودند هیچ گاه به زدن زنان اقدام ننمودند چنانچه عائشه ل می فرماید: "مَا رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ ( ضَرَبَ خَادِمًا لَهُ قَطُّ وَلَا امْرَأَةً لَهُ قَطُّ وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"
. 

"من هیچگاه رسول الله ( را ندیدم که خادم، ویا زنی را زده باشد ونه بخاطر زدن چیزی به دست متوسل شده باشد مگر در هنگام جهاد در راه خدا".

تذکر لازم: 

خداوند متعال در سوره نساء زدن زن را تنها در هنگام نشوز وامتناع نمودن وی از اطاعت شوهرش، وآن هم بخاطر تادیب وتنبیه با در نظر داشت ضوابط ومراحل خاص جائز قرار داده است، طوریکه فرموده است: ﭽ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻ ﭼﭼ.

" یعنی زنانی را که از سرکشی وسرپیچی ایشان بیم دارید، پند واندرزشان دهید ( اگر مؤثر واقع نشد ) از همبستری با آنان خود داری کنید وبستر خویش را جدا کنید ( وبا ایشان سخن نگوئید واگر بازهم مؤثر واقع نشد وراهی جز شدت عمل نبود ) آنان را (تنیبه کنید وکتک مناسبی ) بزنید پس اگر از شما اطاعت کردند راه دیگری برای تنبیه ایشان نجوئید ( وبدانید که ) بی گمان خداوند بلند مرتبه وبزرگ است". 

طوریکه ملاحظه می‌گردد در این آیت برای زدن زن سه نوع ضوابط و مراحل ذکر شده است:
· زدن باید بعد از عدم کارا ومؤثر بودن پند ووعظ وجدایی بستر خواب بوده باشد.

· ضرب ویا زدن باید مبرح نبوده باشد، یعنی بر نفس وروحیه زن تاثیر کند اما با عث جراحت ویا شکستن اعضاء واندام ظاهری وی نگردد.

· اگر زن از نشوز دست کشید وبه اطاعت وپیروی شوهرش گردن نهاد، پس از ضرب وزدن زن امتناع ورزد.
7 – عدم ترک خانه:

اگر شوهر بخاطر تادیب وتنبیه دادن همسرش برای مدتی اگر خواسته باشد از وی فاصله بگیرد، باید این فاصله در حدود خانه منحصر بوده وهیچ گاه از خانه بیرون نشود چنانچه پیامبر ( در ادامۀ حدیث قبلی فرمودند: "وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِى الْبَيْتِ"
.
"از زن فاصله نگیر وجدا مشو مگر در داخل خانه".

بلی اگر در برآمدن شوهر از خانه به شکل احتجاج کدام مصلحت شرعی وجود داشته باشد، طوریکه پیامبر ( یک ماه را بیرون از خانه به عنوان ایلا سپری نمودند، پس در آن صورت میتواند از خانه به غرض تحقق همان مصلحت بیرون رود. 
8 – اجازه دادن همسر بخاطر رفتن به مسجد ویا زیارت خویشاوندان:
اگر زن از شوهرش بخاطر اشتراک نمودن در نماز های جمعه وجماعت، ویا بخاطر زیارت ودیدار خویشاوندانش اجازت طلب نماید، پس باید مرد ویا شوهر در صورت عدم موجودیت موانع شرعی، ویا عدم موجودیت خطر فتنه اجازه بدهد.

***

 چنانجه در حدیث آمده است که پیامبر( فرمودند: "إذا استأذنت المرأة أحدکم إلی المسجد فلا يمنعها"
. 
"زمانیکه زن از یکی از شما در رفتن به مسجد اجازت بخواهد پس باید مانع رفتن وی نگردد".

ودر حدیث دیگر به زنان توصیه شده تا در وقت رفتن به مسجد از استعمال نمودن خوشبویی پرهیز نمایند چنانچه فرموده است: "إذا شهدت إحداکن المسجد فلا تمس طيبا"
.
"یکی از شما زنان زمانیکه خواسته باشد مسجد برود باید خوشبوئی استعمال نکند".

9 – عدم افشاء نمودن راز واسرار، وعیبهای زن.

شوهر باید راز واسرار همسرش را حفظ نموده وبه دیگران افشا نکند. وهم چنان زن مانند دیگران بشر است حتما عیب ونقصی می داشته باشد، پس یک شوهر خوب باید اسرار وعیوب همسرش را حفظ نموده به دیگران افشا نکند.

11 – شوهر باید در مورد همسرش گمان نیک داشته باشد:
چنانچه خداوند متعال از داشتن گمان بد در برابر یک دیگر منع نموده فرموده است: 
ﭽ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭼ .

"چرا هنگامیکه این تهمت را شنیدید، مردان وزنان مومن نسبت به خود گمان نیک بودن ( پاکی وپاکدامنی) را نیندیشیدند". 
ونیز عموم مسلمانان را از این عادت منفی منع نموده فرموده است: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﭼ.

"ای کسانیکه ایمان آورده اید ! از بسیاری از گمانها بپرهیزید که برخی از گمانها گناه است".

یکی از علایم بدگمانی آمدن در خانه بصورت ناگهانی وبدون اطلاع قبلی است لذا پیامبر ( از این عمل منع نموده فرمودند: "إذا طال أحدکم الغيبة فلايطرق أهله ليلا".

"زمانیکه یکی از شما از خانه مدت دراز تری غایب شده باشد پس باید ناگهان از طرف وارد خانه نشود".

ودر عین حال برزن هم لازم است تا تمام تدابیر مناسب را روی دست گرفته با ارتکاب مخالفات ومحاذیر شرعی اسباب بدگمانی شوهرش را فراهم نسازد. 

***
(45) اهمیت امن و وسائل تحقق آن از دیدگاه قرآن و سنت

یکی از ضروریات بسیار عمده وحیاتی که هر فرد برای شخص خود، فامیل وخویشاوندان خود، جامعه ومحیط خود، وبالآخره برای دنیا وآخرت خود میخواهد همانا امن وسلامتی است، واین امن طوریکه همه می‌دانند نه تنها یک ضرورت فردی وشخصی محسوب می‌شود بلکه یک ضرورت مبرم اجتماعی نیز به شمار می‌رود، طوریکه هیچ پروگرام اجتماعی نه در سطح ملی ونه در سطح بین المللی بدون موجودیت فضای امن وسازگار موفق وپیروز شده نمیتواند؛ واز همینجا است که در کشور های مختلف جهان بخاطر تحقق وحصول آن به پیمانۀ ملی وبین المللی، وبا مصارف بسیار هنگفت وگزاف سالانه کانفرانسها وسمینارهای متعددی داير می‌گردد، اما با تاسف همۀ کنفرانس ها کدام دست آورد ونتیجۀ مشخصی نداشته است؛ لذا ضرورت ایجاب می‌نماید تا مفهوم امن را با اسباب ووسایل آن در پرتوى قرآن وسنت مورد ارزیابی قرار دهیم.

معنا ومفهوم امن:

امن عبارت است از: آرامش وسکون خاطر، عدم موجودیت هیچگونه بیم وترس، تشویش وپریشانی، محفوظ ومصون بودن مال وجان، شرف وناموس، عقل وخرد، وبالآخره مصونیت تمام داشته های مادی ومعنوی انسان در دنیا، ونايل شدن بر بهشت برین در آخرت.

وامن نظر به تفسیر فوق یک نعمت بسیار بزرگ وعظیم الهی است طوریکه خداوند متعال در قرآن کریم کفار ومشرکین قریش را که در شهر بسیار با امن وامان مکه زندگی میکردند مخاطب قرار داده، فرموده است: ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ.

"مگر قریش نمی بینند که ما سرزمین ایشان مکه را حرم پر امن وامان ساخته ایم در حالی که دور وبر آنان مردم ربوده می‌شوند، آیا به بتهای باطل ایمان دارند ونعمت خداداد امنیت مکه ورسالت محمد ( را نادیده گرفته ناسپاسی می‌کنند؟". 
أهمیت امن:

1- برای دانستن اهمیت امن وسلامتی همین بس است که ابراهیم ÷ برای باشندگان مکه قبل از همه چیز حتی بعثت رسول وپیامبر که یکی از ضرورت های مبرم آن وقت بود، وقبل از فراهم شدن وسایل رزق وروزی واسباب کسب ومعیشت، از بارگاه خداوند دعا می‌کند که سرزمین مکه را یک سرزمین وخطۀ پر امن وامان گرداند طوریکه خداوند دعاهای ابراهیم ÷ را در سورتهای بقره وابراهیم حکایت نموده می فرماید: ﭽﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ. 

 "( وبه یاد آورید ) آن گاه که ابراهیم گفت: خدای من! این ( سرزمین ) را شهر پر امن وامانی گردان. وخداوند با نازل فرمودن این آیت: "ومن دخله کان آمنا» دعای خلیل خود ابراهیم را اجابتوفرمود، واین امنیت نه تنها انسانها بلکه تمام حیوانات وپرندگان بلکه علف وگیان آنجا را نیز شامل گردید".
از این دعای ابراهیم ÷ طوریکه اهمیت امن واضح و روشن می‌گردد هم چنان این حقیقت واضح می‌گردد که امن یک نعمت الهی است، وانسان این نعمت را باید فقط از خداوند بخواهد.

2- همچنان اهمیت امن را از این حدیث پیامبر ( میتوان درک کرد که فرمودند: «من أصبح منکم آمنا فی سربه، معافی فی جسده، عنده قوت يومه وليلته فکأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها».

"کسیکه با احساس امن وآرامش کامل شب را روز کند، و از نعمت صحت وتندرستی هم بر خوردار باشد، ونان وخوراک یک شبانه روزش را هم داشته باشد پس گویا اینکه تمام دنیا را برایش جمع کرده شده است".

3 - نکتۀ مهم دیگری که بر اهمیت امن وسلامتی دلالت می‌کند این است که تمام تکالیف شرعی از قبیل نماز، حج وسایر عبادات، ونیز تمام کار وفعالیت اقتصادی وبازسازی، رشد وانکشاف تجارت، عمارت وآبادی زمین که یکی از وظایف عمدۀ انسان است بدون موجودیت امن صورت نمیگیرد، واز همینجا است که خداوند مشرکین قریش را مخاطب قرار داده می‌فرماید: ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ.

 اکنون بعد از روشن شدن اهمیت امن وسایل تحقق آن را از دیدگاه قرآن وحدیث نبوی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

وسایل تحقق امن:
1 - بزرگترین وسیلۀ تحقق امن همانا ایمان است که خود ماخوذ وگرفته شده از کلمه امن است، خداوند می فرماید: ﭽ ﮋ ﮌ ﮍﮎﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓﭼ.

"کسانی که ( به دعوت پیامبران ) ایمان آورند وکار شایسته کنند نه ترسی دارند ونه غمگین می‌شوند".

ونیز می فرماید:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ.

"کسانی که ایمان آورده باشند وایمان خود را با شرک نیامیخته باشند امن وامان ایشان را سزا است، وآنان را یافتگان ( راه حق وحقیقت ) هستند".

پس از این دوآیت قرآنی بخوبی واضح می‌گردد که ایمان وامن هردو با یک دیگر ارتباط وپیوست بسیار محکم داشته بلکه ملازم یک دیگر اند طوریکه سلامتی واسلام ملازم یک دیگر اند.

دلیل دیگر براین حقیقت که اولین سبب تحقق امن وسلامتی همانا ایمان واسلام است این حدیث شریف است که پیامبر ( مسلمان ومومن واقعی را معرفی نموده فرمودند: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس علی دمائهم واموالهم».

"مسلمان کامل وواقعی کسی است که سایر مسلمانان از تکلیف واذیت زبان ودست آن سلامت مانند، ومومن کامل وواقعی کسی است مردم در ارتباط جان ومال خویش بروی اطمینان وباور داشته باشند".

این تلازم موجود در مابین امن وایمان را نیز از این دعای پیامبر گرامی اسلام میتوان درک کرد که همزمان با حلول هر ماه نو قمری میفرمودند: «اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربی وربک الله».

2- وسیله دوم تحقق امن وسلامتی همانا انجام دادن طاعات وعبادات خداوند، وبجا آوردن اوامر، وپرهیز نمودن از منهیات است، طوریکه خداوند متعال برای کسانیکه ایمان داشته واعمال نیک وشایسته را انجام دهند در پهلوی دیگر وعده ها وعدۀ امن داده می‌فرماید:
 ﭽ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌﭼ.

"خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند وعده داده است كه حتما آنان را در اين سرزمين جانشين [خود] قرار دهد همان گونه كه كسانى را كه پيش از آنان بودند جانشين [خود] قرار داد و آن دينى را كه برايشان پسنديده است به سودشان مستقر كند و بيمشان را به ايمنى مبدل گرداند [تا] مرا عبادت كنند و چيزى را با من شريك نگردانند و هر كس پس از آن به كفر گرايد آنانند كه نافرمانند".

در این آیۀ کریمه طوریکه ملاحظه می‌گردد خداوند برای کسانیکه ایمان داشته واعمال نیک را انجام دهند سه چیز را وعده فرموده که وعدۀ سوم آن همانا تحقق امن وسلامتی، واز بین رفتن هر نوع خوف و هراس است.

3- وسیله سوم تحقق امن وسلامتی دعا والتجا است طوریکه ازدعای ابراهیم ÷ در این ارتباط قبلا تذکر بعمل آمد. ونیز می بینیم که پیامبر ( همزمان با مشاهده نمودن ماه نو این دعا را میخوانند: «اللهم اهله علینا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام ربی وربک الله».

ونیز از جمله دعاهای پیامبر ( این دعا بود: «اللهم استر عورتنا وامن روعاتنا»."خدایا! عیب های ما مستور واز خطرات مصئون دار".
4 - سبب چهارم امن وسلامتی حفظ وحدت وهمبستگی مسلمانان، واطاعت وپیروی نمودن از اولیای اموراست؛ زیرا امن بدون موجودیت دولت امکان پزیر نیست، ودولت بدون سمع واطاعت تحقق نمی یابد چون زمانیکه سمع واطاعت موجود نباشد وحق ولی امر پایمال شود بی نظمی ونا امنی حکمفرما می‌گردد.

5 - سبب پنجم متحقق شدن امن وسلامتی تعمیم مفاهیم اخوت اسلامی است که از لوازم عمدۀ آن دوری گزیدن از هر نوع اذیت وآزار مردم مسلمان است. چنانچه پیامبر ( مسلمانان را در این مورد توصیه نموده فرمودند: «لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضکم علی بيع بعض، وکونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخوا المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره، التقوی ههنا – ويشير إلی صدره ثلاث مرات – بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، کل المسلم علی المسلم حرام: دمه وماله وعرضه».
 

"بایکدیگر نه حسد کنید، ونه بغض ودشمنی کنید، ونه قطع علاقه نمائید، وبعضی از شما بالای بیع ومعاملۀ دیگر معامله نکند، وهمۀ شما با یک دیگر برادر باشید؛ چرا مسلمان برادر مسلمان است، لذا نه ظلم را بر برادرش روا می‌دارد، ونه برادرش را در وقت مشکلات تنها میگذارد، ونه اورا تحقیر می‌کند، وپیامبر ( بطرف سینه شان اشاره نموده فرمودند: تقوی در اینجا است، برای یک مسلمان همین بدی بس است که بطرف برادر مسلمانش به نظر تحقیر نگرد، تمام مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است، یعنی خون ومال وناموس یک مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است".

6- سبب ششم تحقق امن وسلامتی در جامعه بجا نمودن شکر نعمتهای الهی است، و امن طوریکه در هنگام برشمردن اهمیت آن صحبت شد یکی از نعمتهای مهم وبسیار ارزنده بشمار می‌رود، وشکر نعمت سبب افزایش آن وبرعکس ناشکری وناسپاسی نعمت سبب از بین رفتن آن می‌گردد، طوریکه خداوند متعال در مورد انجام وعاقبت کفران وناشکری اهل مکه می فرماید:
 ﭽ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ.

"خداوند (بر آنان که کفران نعمت می‌کنند داستان) مردمان شهری را بازگو می‌کند که در امن وامان بسر میبردند واز هر طرف روزی شان به گونۀ فراوان به سوی شان سرازیر میشد. اما آنان کفران نعمت خدا کردند وخداوند بخاطر کاری که انجام دادند بلای فراگیر گرسنگی وهراس را بدیشان چشانید". 

7- عامل هفتم تحقق امن وسلامتی تطبیق حدود شرعی است که در نتیجۀ تطبیق آن افراد جنایت پیشه ودشمنان جان ومال انسان جرأت قتل وکشتن ویا دزدی وربودن مال دیگران را نمیکند، وطوریکه همه می‌دانند تطبیق نمودن حدود یکی از وظایف عمدۀ حکومت اسلامی است.

این بود نکات چندی که در ارتباط اهمیت امن ووسایل تحقق آن خدمت خوانندگان تقدیم گردید، ودر خاتمه از بارگاه خداوند متعال دعا می‌کنم که مسلمانان را از آسیب هرنوع فتنه حفظ نموده جامعۀ آنهارا از نعمت امن وامان برخوردار سازد.

***
(46) اهمیت صحت و قواعد عمدۀ آن در اسلام

شكي نيست كه صحت وسلامتي يكي از نعمت‌هاي بسيار بزرگ وارزشمند به شمار رفته، ودر روند بهترشدن زندگي هرانسان نقش بس فوق العاده ومؤثري دارد، تا جائيكه هيچ انسان در صورت برخوردار نبودن از نعمت صحت وسلامتي با وصف ميسر بودن تمام امكانات ووسايل بهتر زيست ومعيشت نمیتواند از زندگي خود لذت ببرد.

 با توجه به اهمیت صحت وسلامتی در بهبود زندگی وزارت هاي صحت، سازمان ها وارگانهای صحي جهان همواره تلاش می ورزند تا در جلوگيري از امراض ورفع مشکلات صحی وعوامل آن اقدامات قاطع ومؤثری را روی دست گیرند، اما با تاسف باوصف همۀ فعالیتها بازهم مي بينيم كه مشكل صحي در جاي خود كما كان باقي بوده، وجامعه بشري در برابر آن به عنوان يكي از چلينچ ها وبحران هاي لاينحل برخورد مي‌كند. 

 از آنجائیکه دين مقدس اسلام طوريكه از نامش پيدا است دين سلامتي وتندرستي، طهارت ونظافت، آسايش وراحت بوده، ودر پهلوي توجه به حل ساير مشكلات فردي واجتماعي، مشكل صحي انسان هارا نيز با تاكيد نمودن بر حفظ محيط زيست، وتشخيص نمودن وسايل علاج، وارائۀ پروگرام هاي وقايوي وبهداشتي مؤثر در نظر گرفته است كه يك نمونه آن را ميتوان در اين جمله كوتاه ودر عين حال بسیار جامع وفراگير پيامبر( كه فرمودند: "الطهور شطر الإيمان".

"رعايت نظافت وطهارت يك بخش از ايمان است"، ميتوان در يافت نمود.

هم چنان طب اسلامي در چوكات آيات متعدد قرآنكريم، واحاديث صحيح ومعتبر نبوي كه تعداد آن‌ها طبق شمارش واحصائيه ای يكي از دانشمندان به بیشتر از سيصد حديث بالغ مي‌گردد
، علاج وتداوي انسان مريض را از ناحيه جسمي وروحي، ظاهري ورواني در نظر گرفته است كه یک نمونهء بارز آن را ميتوان در اين فرمودۀ دیگر پيامبر ( سراغ نمود.: "ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء".
 

"خداوند هيج مرضي را نازل ننموده مگر اینکه براي علاج وتداوی آن وسيله شفاء را هم آفريده است"
اكنون با توجه به حقايق ونکات فوق میخواهم اهميت صحت را از ديدگاه اسلام مورد ارزيابي قرار دهم.

1 - معنی ومفهوم صحت ومرض:

واژۀ صحت دو معنی را افاده می‌کند:
1- صحتمندي وتندرستي كه برعكس و مقابل حالت مريضي است. واين همان حالت طبيعي ونورمال انسان است که اعضاي بدن انسانی کار ووظيفه خودرا بدون کدام خلل وسكتگي انجام می‌دهند. 
2- دور شدن حالت مریضی، وبه عبارت ديگر شفا یابي از مرض مشخصي كه عايد حال انسان شده باشد. 

پس بطور فشرده ومختصر میتوان گفت که: صحت عبارت است از تندرست وصحيح المزاج بودن، بي عيبي، شفا یافتن از مرض وبرخاستن از بيماري.

ومرض كه مقابل صحت است عبارت است از: درد، ناخوشي، نالاني ناچاقي، ناتندرستي، تغيير صحت، اضطراب مزاج، ناسازي، سقم وخستگي. وبه تعبير جامع تر طوريكه سيد شريف جرجاني در كتاب تعريفات خود گفته است: "مرض عبارت است از آنچه عارض بدن گردیده وآن را از اعتدال خاص خود خارج مي سازد". 

2 - انواع و اقسام مرض:

علامه ابن قيم جوزي يكي از علماء ودانشمندان مشهور قرن هشت هجري است جلد چهارم كتاب مشهور ومعتبر خودرا كه [ زاد المعاد ] نام دارد به معرفي نمودن طب نبوي وعلاج امراض اختصاص داده، ودر آغاز بحث وتحقيقش، مرض را به دوقسم بزرگ تقسيم كرده است. 

1- امراض قلوب كه عمده ترين آن‌ها همان شبهات ويا انديشه ها وخيالات فاسد ودور از واقعيت، ويا شهوات وخواهشاتي اند كه سبب فاصله گرفتن انسان از راه حق وحقيقت، وگوش ندادن او به فرامين واوامر پروردگارش مي‌گردد.

چنانچه خداوند متعال در مورد اينگونه بيماران كه در مقدمه آن‌ها گروه منافقين وعناصر فرصت طلب واستفاده جو قرار دارند، فرموده است: ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉﭼ.

"در دلهايشان بيماري (حسودي وكينه توزي با مومنان) است، وخداوند ( نيز با ياري دادن وپيروز گرداندن حق ) بيماري ايشان را فزوني مي بخشد".

ودر آيت ديگر چنین فرموده است: ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔﭼ.
 
"يعني كسانيكه در دلهايشان بيماري (نفاق) است وكافران بگويند: خداوند مثلا از بيان اين (چنين عددي) چه ميخواسته است؟".

ويك نمونهء ديگر اينگونه مرض همانا تسليم نشدن به حكم خدا وپيامبر است. چنانچه خداوند متعال در اين مورد مي‌فرمايد: ﭽ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣﭼ.
 
"هنگاميكه ايشان بسوي خدا وپيغمبرش فرا خوانده مي‌شوند تا ( پيغمبر برابر چيزي كه خدا نازل فرموده است ) در ميانشان داوري كند بعضي از آنان ( نفاقشان ظاهر مي شود واز قضاوت او) رويگردان مي گردند ( زيرا كه ميدانند حق به جانب ايشان نيست وپيغمبر هم داد گرانه عمل مي‌فرمايد وحق را به صاحب حق مي‌دهد). ولي اگر حق داشته باشند ( چون ميدانند داوري به نفع آنان خواهد بود ) با نهايت تسليم به سوي او مي آيند. آيا در دلهاي ايشان بيماري (كفر) است؟ يا ( در حقانيت قرآن) شك وترديد دارند؟ يا ميترسند خدا وپيغمبرش بر آنان ستم كنند؟. بلكه خودشان ستمرگران اند".

اين است مرض شكوك وشبهات وخيالات وتصورات فاسد كه بيشتر دامنگير افراد نفاق زده ومصلحت طلب مي باشد. 

اما مرض گرايش به شهوت وشهوت پسندي كه نوع ديگر از امراض قلوب به حساب ميرود در اين آيه مباركه آمده است كه خداوند متعال زنان پيامبر را بخاطر دوري گزيدن از آن مخاطب قرار داده مي‌فرمايد: ﭽ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ.
 

"اي همسران پيامبر شما ( در فضل وشرف ) مثل هيچ يك از زنان (عادي مردم ) نيستيد اگر ميخواهيد پرهيزگار باشيد (به گونه هوس انگيز) صدا را نرم ونازك نكنيد ( وبا ادا واطواري بيان ننمائيد ) كه بيمار دلان چشم طمع به شما ندوزند وبلكه بصورت شايسته وبرازنده سخن بگوئيد".

2- امراض بدنی وظاهری كه از آن در قرآنكريم واحاديث پيامبر( به صفت يكي از اسباب وعوامل رفع تكاليف شرعي وعملي تذكر به عمل آمده است. چنانچه خداوند متعال می‌فرماید: ﭽ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼﭼ.
 

"يعني بر اشخاص صاحب عذر چون كور، لنگ، بيمار گناهي نيست". 

وهم چنان از امراض ظاهری در هنگام اداي حج خانه كعبه، روزۀ ماه رمضان ووضوء تذکر رفته است که همۀ موارد فوق بر عظمت وبزرگی قرآن کریم دلالت دارد.

اكنون بعد از تعريف مختصر صحت ومرض، وبيان انواع واقسام آن به اهميت صحت از ديدگاه اسلام مي پردازم.

3 - اهمیت صحت از دیدگاه اسلام:

خداوند متعال انسان را در بهترين شكل وصورت آفریده، ودر چوکات شرایع آسمانی به خاطر صحت وسلامتي ظاهري وباطني، روحي ورواني او اصول وقواعدی را مقرر کرده است که تطبیق نمودن آن در صحنۀ عمل نه تنها ضامن صحت وسلامتي هر انسان بلكه تمام افراد، محيط زیست وجامعه بشري بوده وسبب نجات يافتن انسان ازهرگونه انحراف وامراض مزمن وخطرناك مي‌گردد. 

وازهمینجا است که پیامبر( انسان را به اهمیت وارزش برخوردار بودن از نعمت صحت وسلامتی متوجه ساخته، فرموده است: "من أصبح منکم آمنا فی سربه، معافی فی جسده، عنده قوت يومه فکأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها"
. 

"کسیکه از خواب وخوابگاهش در حالي برخيزد كه در خانه ويا محل سکونتش احساس آرامش را نمايد وهم چنين از ناحيه بدن سالم وتندرست بوده ودرعين حال قوت ویا خوراكه همان شب وروزش را هم داشته باشد مثل این است که دنیا را با تمام داشته هايش برایش داده شده است".
ودريك حديث ديگر فرمودند: "أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك، ونروك من الماء البارد"
. 

"اولين نعمتيكه روز قيامت از هر انسان در مورد آن پرسيده مي‌شود همانا نعمت صحت است طوريكه برايش گفته مي‌شود آيا ما برايت جسم سالم نداده بوديم؟ وآيا ترا از آب سرد وزلال سيراب ننموده بوديم؟".
 اهمیت صحت را در اسلام نيز از اينجا ميتوان درك كرد كه صحت ويا تندرستی یگانه وسیلۀ بهتر انجام دادن تمام تکالیف شرعی وديني است؛ چون انسان مريض نمي‌تواند بصورت صحيح نماز بخواند، وهم چنين انسان مريض توانائي گرفتن روزه رمضان، وادا نمودن حج خانه كعبه، وخدمت والدين يعني پدر ومادر را ندارد. 

خلاصه بايد گفت كه انسان مريض وفاقد صحت نمي‌تواند ازعهدۀ تكاليف شرعي وديني به وجه نيك واحسن بيرون آيد. 

بدون داشتن صحت وتندرستی انسان نمي‌تواند از عهدۀ هرگونه كار وفعاليت ديگر اعم از صنعت وتجارت، درس وتعليم، کمک ودستیاری مستمندان وساير مظلومین وستم دیدگان، وفراگرفتن ساير مهارت هاي فني وحرفوي برآمده نقش فعال ومؤثر خودرا در جامعه ايفا كند؛ چون تمام اين موارد فوق در پهلوي داشتن استعداد وقابليت هاي ذهني وعلمي در قدم اول به صحت وتندرستي بدني نیز نياز مبرم دارد. 
واز همینجا است که پیامبر( مسلمانان را به كسب نيرو وبدست آوردن قوت وتوانائي تاكيد وتوصيه نموده مسلمان قوي ونيرومند را بر مسلمان عاجز ونا توان برتري داده فرمودند:
 «المؤمن القوی خير واحب الی الله من المؤمن الضعيف، وفي کل خير"
. 

 "مسلمان قوي ونيرومند نزد خداوند متعال از مسلمان عاجز وضعيف خوبتر وبهتر است". 
از این حدیث شریف اين حقيقت برملا مي‌گردد كه بر هر مسلمان مكلف ومتعهد در پهلوي داشتن قوت ديني وایمانی داشتن قوت ونیروی جسمانی كه به وسيلهء آن از عهدۀ هر گونه كار وفعاليت مفيد بر آمده بتواند هم حتمي وضروري است. 
موفق بغدادی در کتاب طب نبوی خود مینويسد: «العافية افضل ما انعم الله به علی الانسان بعد الاسلام، ولا يتمکن من حسن تصرفه، والقيام بطاعة ربه إلا بوجودها، ولا مثل لها، فليشکرها ولايکفرها» 
. 
"عافيت وتندرستي بعد از نعمت اسلام بهترين نعمتي است كه خداوند بر انسان ارزاني فرموده است، وتا زمانيكه نعمت صحت ميسر نباشد انسان نه از عهدۀ فعاليت وتصرف خوب برآمده ميتواند، ونه از عهده طاعت وعبادت پروردگارش. واين نعمت يعني نعمت صحت مثال ونمونۀ ندارد. پس بايد انسان شكر اين نعمت را بجا آرد". 

ودر يك حديث ديگر پيامبر( مسلمانان را از بي اعتنائي نمودن در مورد نعمت صحت وتندرستي اخطار داده مي فرمايد: «نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحة والفراغ» 
. 

"از جمله نعمتهاي خدا داد دو نعمت طوري است كه بيشتر مردم از آن‌ها استفاده اعظمي ننموده، متحمل غبن وخساره بزرگي مي‌گردند. يكي از آن دو نعمت همانا نعمت صحت وسلامتي، وديگري فراغت و داشتن وقت، ومساعد بودن فرصت براي انجام كارها وبرنامه هاي ضروري است".

اين حديث شريف را امام نووي در باب مجاهده كتاب مشهور ومعروف خود كه رياض الصالحين نام دارد آورده، ويكي از شارحين كتاب مذكور مفاهيم خيلي مهم ذيل را از آن استنباط واستخراج نموده است: 
1 – هر انسان مكلف وعاقل حيثيت تاجر را دارد كه عمده ترين سرمايه اش صحتمندي وداشتن وقت وفرصت خوب است. پس هرگاه اگر انسان مكلف از اين سرمايه استفادۀ درست نمايد، ميتواند مفاد خوبي را بدست آرد. اما برعكس زمانیکه انسان از اين سرمايۀ خدا داد استفاده نكند نادم وپشيمان گرديده، متحمل غبن وخساره جبران نا پذيري مي‌گردد.

2 – بايد از اين دو نعمت كه صحت وداشتن وقت وفرصت مناسب است در نزديك شدن به خداوند وانجام دادن اعمال نيك استفاده كرد؛ چرا فراغت مشغوليت وصحت مرض را به دنبال دارد.

3- اسلام براي وقت كه همانا حيات وزندگي انسان است، ونيز براي سلامتي وتندرستي كه وسيله رسيدن به كمال ديني ودنيوي است، ارزش زیادی را قايل شده است. 

4 – مفهوم شكر نعمت همانا استخدام وبهره گرفتن از آن در انجام دادن طاعت وعبادت خداوند است 
. 

 
نظر بر اهميت خاص وجايگاه رفیع نعمت صحت وتندرستي در دين مبين اسلام خداوند متعال از يكطرف به حفظ نفس وجان، وحفاظت ونگهداشت صحت تاكيد مي‌كند. واز طرف ديگر انسان را از رويا روي با مهلكات و اشياي مهلك وكشنده، مانند: گرسنگي، تشنگي، سردي وساير اسباب هلاكت وتباهي منع نموده وبه خاطر نجات يافتن از موارد متذكره فوق كه سبب هلاكت وازبين رفتن انسان مي‌گردد هرنوع چاره جوي، وتدابيرمناسب را ولو با خوردن اشیای حرام هم صورت گیرد، جايز قرار مي‌دهد.

وهچنان بخاطر تضمين سلامتي دين وايمان، عقل وانديشه، جان وبدن خداوند متعال استفاده از هرگونه اشيا ومواد پليد ونجس را كه سبب مرض ويا هلاكت انسان گردد بر مسلمان حرام قرار داده، وتنها همان اشيا ومواد پاك وتازه را كه سبب صحت وسلامتي انسان باشد، حلال قرار داده است. 
ونيز يكي از وسايل حفظ صحت كه اسلام بر آن تاكيد دارد انجام دادن طاعات وعبادات است مانند نماز، روزه وغيره كه انجام دادن اينها واقعا ضامن صحت وتندرستي فرد وجامعه است. 
علاوه بر موارد فوق كه همه بر چگونگي توجه بيش از حد اسلام بر صحت وتندرستي دلالت دارد مي بينيم كه اسلام تداوي از امراض را نه تنها مشروع قرار داده، بلكه براي نجات از هرگونه مرض، واعاده صحت از دست رفته در چوكات طب اسلامي دواهاي را كه در راس آن‌ها قرآن وعسل قرار دارد، تجويز نموده است. 

پس از تمام موارد فوق اين حقيقت برملا مي‌گردد كه اسلام در پهلوي عنايت وتوجه خاصي كه به روح وروان انسان نموده است، جسم وبدن انسان را نيز ناديده نگرفته، وبراي سلامتي هردو در چوكات تعاليم والاي قرآن وسنت، احكام وشرايع خاصي را وضع كرده است كه در صورت تطبيق وعملي نمودن آن انسان ميتواند سلامتي ظاهري وباطني، روحي وبدني اش را حفظ كند. 
ونيز نا گفته نماند كه اسلام به سلامتي ظاهري بدن بدون داشتن سلامتي روح، تزكيه وپاكي نفس كه يكي از مهمترين اهداف بعثت پيامبران است كدام ارزشي را قايل نشده است، واز اينجا ميتوان روش اعتدال ويا وسطيت وميانه رو بودن اسلام واحكام اسلام را بصورت درست، درك كرد.
(47) اساسات و قواعد عمدۀ صحت و بهداشت در اسلام
 درگذشته نكاتي را پیرامون اهمیت صحت در روشنی آیات قرآنی واحادیث صحیح ومعتبر ارائه نمودم، اکنون به ادامۀ موضوع قبلی میخواهم اساسات وقواعد عمدۀ صحت وبهداشت را از دیدگاه اسلام مورد ارزیابی قرار دهم.

خداوند متعال بنابر فضل وكرم بي پايان خود بخاطر بهداشت وحفظ صحت وسلامتي افراد جامعهء انساني، و سلامتي قلمرو ومحيطيكه انسان در آن زندگي مي‌كند، وهم چنان بخاطر درمان وتداوي امراض روحی وجسمی ظاهری وباطنی كه در نتيجۀ عدم مراعات نمودن قواعد بهداشتي به انسان عارض مي‌گردد، نسخۀ جاوداني قرآنكريم را فرو فرستاده است تااینکه بشریت وافراد جامعۀ انسانی دواهای تجويز كرده آن را مطابق به دستور وفرمان او بدون کم وکاست بکار برند؛ تا در پرتوي آن بتوانند سلامت وتندرستي عقل وجان، همچنان سعادت وخورسندي خودرا در دنیا وآخرت باز یابند. 

واز همینجا است که خداوند متعال در قرآنکریم اين نسخه معصوم وجاوداني، وپيامبر گرامي اسلام در احاديث وروايات خود برای صحت وسلامتي ابدان، ونيز به غرض جلوگیری از هجوم هرگونه امراض سه قاعدۀ بسیار عمده ومهم را که اساس علم طب را تشکیل می‌دهد، معرفي نموده است، وآن قواعد عبارت اند از: 

1- حفاظت ونگهداری صحت وتندرستی.
2- پرهیز نمودن از اشیای مضر وزیان آور كه اساس وهستۀ طب وقايوي را تشكيل مي‌دهد.

3- استفراغ ویا ازالۀ مواد فاسد شده. ومنظور از استعمال تمام ادويه جات همين دو قاعده نخستين است.
چنانچه علامه ابن قيم جوزي غرض وهدف استعمال دواها را تذكر داده، ميگويد: غرض وهدف از تمام انواع ادويه جات دو چيز است: 
اول: وقايه وبهداشت. 
دوم: حفظ صحت. 

وقايه وبهداشت هم بر دو قسم است، يكي وقايه از آنچه كه موجب جلب مرض ويااصابت انسان به مرض می گردد، واينگونه وقايه را بايد افراديكه از نعمت صحت وسلامتي برخوردار اند، رعايت نمايند.

دوم وقايه از آنچه كه سبب ازدياد مرض گردد. واينگونه وقايه براي افراد مريض است تا مرض شان در حديكه هست توقف كند واز آن به عضو ديگر سرايت وتجاوز نكند. سپس به قواعد حفظ صحت اشاره كرده ميگويد: مدار واساس صحت انسان مبنی برسه چيز است: 

1 - حفظ قوت وتوانائي. 
2 - پرهيز ووقايه از اشياي موذي ويا ايذاء وتكليف رساننده كه از آن به عنوان ميكروب هم مي‌توان تعبير كرد. 
3 - ازاله واز بين بردن مواد فاسده.

 سپس در ادامه سخنان ارزشمندش علاوه مي‌كند كه نظر هرداكتر وطبيب بر همين اصول فوق مبني واستوار است 
. 

اكنون به طور مختصر وفشرده به شرح قواعد فوق مي‌پردازم.

قاعدۀ اول: حفظ صحت:

در مورد قاعدۀ حفظ صحت خداوند متعال در آیۀ روزه فرموده است:
 ﭽ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿﮀ ﭼ.
 

"كسانيكه از شما بيمار ويا مسافر باشند اگر افطار كردند وروزه نگرفتند به اندازه آن روزها چند روز ديگري را روزه مي‌دارند".

در این آيت مباركه خداوند متعال برای افراد مریض ومسافر به علت مرض وسفر كه هردو در اثر انحلال غذا ضعف وناتواني را براي انسان بارمي آورد، خوردن ویا افطار نمودن روزه را بخاطر حفظ صحت وتوانائی اشخاص مريض ومسافر مباح قرار داده است.

ودليل ديگر براي حفظ صحت اين آيه مباركه است كه خداوند متعال در آن فرموده است: 
ﭽ ﭙ ﭚﭛﭜﭝ ﭼ 
. "بخوريد وبنوشيد واسراف نكنيد". 
 پس طوريكه ملاحظه مي‌گردد خداوند متعال در اين آيه مباركه بندگان خودرا امر فرموده است تا در عوض غذای منحل شده نان وغذا بخورند، وآب بنوشند ولی متوجه این نکته باشند که غذای را که مصرف می‌کنند باید از معيار وكيفيت بهتري برخوردار بوده برای سود ومنفعت بدن ایشان تمام شود؛ زيرا در صرف غذا هرگاه معیار ومقدار خاص را در نظر گرفته نشود اسراف شمار می‌گردد. وهردوی آن یعنی ابا ورزیدن از خوردن ونوشيدن طوريكه يكعده مردم بخاطر بدست آوردن اهداف شخصی ویا سیاسی خود دست به اعتصاب غذائي ميزنند، وهم چنين برعكس آن اسراف وعدم اعتدال در خوردن ونوشيدن هردو مانع صحت شده، سبب بروز امراض متعدد می‌گردد. 

پس طوریکه ملاحظه می‌گردد تمام قواعد حفظ صحت در این دو کلمۀ الهی گنجانیده شده است. 

قاعدۀ دوم: پرهیزنمودن از اشیای مضر: 

اساس قاعدهء دوم این آیۀ مبارکه است که خداوند متعال در مورد وضوء فرموده است: ﭽ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﭼ.

"اگرشما مريض يا مسافر بوديد ويا اينكه از قضای حاجت ویا رفع حاجت برگشتيد، ويا اينكه با زنان وهمسران تان نزديك شدید ودر همه اين احوال آب مورد نیاز را نيافتيد، پس با خاك پاك تيمم كنيد".

خداوند متعال در این آیه مباركه برای مریض در صورتیکه استعمال آب به ضرر وی تمام میشده باشد، تیمم با خاک را مشروع قرار داده است، واین عمل دلیل واضحي است بر مشروعیت پرهیز كردن از استعمال هرگونه اشياي مضر وزيان آور. 

در تعلیمات والای پیامبر ( هم مثالها ونمونه هاي متعددي را در ارتباط پرهيز نمودن از اشياي مضر می بینیم که از آن جمله ميتوان يك نمونه اش را ذكر كرد. وآن عبارت است از توصيه جاوداني پيامبر ( كه در مورد شیوۀ برخورد با وبا هاي مهلك وكشنده. 

چنانچه امام بخاري در كتاب طب صحيح البخاري از عبد الله بن عامر روايت مي‌كند كه خلیفۀ مسلمین عمر بن الخطاب ^ بصوب شام حرکت کرد، زمانيكه در منطقه ای بنام ( سرغ) رسيد خبر شد كه در سرزمين شام ( طاعون ) يعني مرض وبا پیدا شده است. در نتیجۀ رسیدن این خبر او متحير شد كه چه كاري را انجام دهد؟. آيا بعد از پيمودن مسير طولاني دوباره به طرف مدينه برگردد، ويا اينكه به مسير خود ادامه داده داخل سرزمين شام شود؟. صحابي مشهوري بنام عبد الرحمن بن عوف با ارائه نمودن حديثي اين تردد وتحير عمر بن خطاب را رفع نموده، گفت: من از پيامبر ( در چنين مورد حديثي را شنيدم كه فرمودند: «إذا سمعتم به بأرض فلاتقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلاتخرجوا فرارا منه». 
"شما زمانيكه از بروز مرض وباء در يكي از سرزمين ها مطلع شديد پس از رفتن وورود به آن سر زمين خود داري كنيد، واگر در سرزميني كه شما زندگي مي‌كنيد وباء بيايد از آن سرزمين بيرون نشويد". 

 بخاطر نقش مؤثر پرهيز در حفظ صحت انسان اين قول از بعض حكماي عرب بسيار مشهور است که گفته بود: «المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء». يعني معده مركز ولانهء مرض، وپرهيز نمودن اساس تداوي وعلاج است.

قاعدۀ سوم: استفراغ ویا ازالۀ مواد فاسد شده:

اساس قاعده فوق اين آیۀ مباركه است كه خداوند متعال در مورد جواز ومباح بودن تراشيدن موي سر براي آن حاجي ويا زائر خانه خدا كه از ناحيه سر در تكليف واذيت باشد، فرموده است: ﭽ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵﯶ ﭼ .
 

"اگر كسي از شما بيمار شد يا نا راحتي در سرداشت ومحتاج شد تا موي سرش را بتراشد، بايد كه فديه بدهد از قبيل روزه يا صدقه ويا گوسفندي". 

پس طوريكه ملاحظه مي‌گردد خداوند متعال در این آیت برای انسان مریض وشخصیکه از ناحیۀ سر وموی های خود تکلیف ومشکلی داشته باشد، اجازه می‌دهد تا بخاطر نجات یافتن از مواد مضریکه سبب پیداشدن خارش وتکلیف شده است، موی سر خودرا بتراشد.
***
(48) اضرار و حکم شرعی مواد مخدر

الف- تعريف مواد مخدر
 مُخَدِّر وازهء عربی است که از كلمهء"خَدَرُ"گرفته شده بمعناي ضعف سستى، نرمي و ناتواني، و به معناي سردي نيز آمده است.

بصورت عموم معناي ترس، ‌كندي، ‌حيراني، تردد، تنبلي، بي غيرتي و بى همتى را دربر مى‌گيرد كه همهء اين صفات در شخص معتاد به مواد مخدر و هرنشه كنندهء ديگرچه جامد و چه مايع باشد، وجود دارد.

 تعريف اصطلاحي: 

‌ در بارهء مواد مخدر تعريفات زيادى آمده كه بهترين اين تعريف ها اينست:‌

"هر مواد خام يا ساخته شده كه داراى عناصر تحريك كننده يا تسكين دهنده كه در غير موارد طبى يا صنعتى بكار برده شود، و مصرف آن‌ها باعث معتاد شدن ودگرگونی در سطح هوشیاری مغز شود. مثل حالت سرخوشی و لذت، خواب آلودگی و سستی. و ضررهايش بالاى فرد و جامعه چه از نگاه جسمى يا روحى ويا اجتماعى ظاهر گردد، مواد مخدر گفته مى‌شود".
 
 اين تعريف همه انواع و اقسام مواد مخدر موجوده را در عصر حاضر وآنچه در آينده كشف شود در بر مى‌گيرد.
فرق مواد مخدر با مسكرات:
مسكرات مفهوم شاملتري نسبت به مواد مخدر دارد كه همه چیزهای نشه آور را اعم از مايعات وجامدات دربر ميگيرد، ولي مخدرات از ديدگاه فقها تنها به مسکرات جامده چون چرس، افیون نسوار، سگرت و... اطلاق می‌گردد.
انواع مواد مخدر:

مواد مخدر را ميتوان به سه دسته تقسيم نمود:‌

مواد مخدر طبيعى:
 كه از نباتات بدست مي آيد مثل چرس، افيون‌(كوكنار)، نبات پان و تنباكو.

مواد مخدر مصنوعى:
 مانند: مرفين، هيرويين و كديين كه از مشتقات ترياك و خشخاش مي باشند و اثرات سوء آن‌ها نيز مانند ديگر مواد مخدر بسيار زياد مي باشد و برتمام اعضاي بدن اثر سوء دارد، و در بسياري موارد منجر به مرگ مي شود و در واقع يك مرگ تدريجي است كه ابتدا زيبا و داراي خواص خيلي خوبي جلوه مي كند ولي بعد از مدت بسيار كمي قدرت تخريب و ويرانگري خود را نشان مي دهد. ومتأسفانه كه در بسياري از موارد به علت ضعف اراده و آلودگي، شخص معتاد قادر به ترك نمي باشد و در واقع مرگ او از همان زمان آغاز مي شود.
مواد مخدر اختراع شده:
‌ اين نوع مواد مخدر با دو نوع بالاكه از نباتات و يا شيره آن بدست مي آيد، ارتباطى نداشته و از بعضى مواد كيمياوى تركيب شده بدست مى‌آيد، ولى تأثير آن همانند مواد مخدر طبيعى و مصنوعى مى‌باشد مانند مواد خواب آور، ضد خواب، تسكين دهنده و بيهوش كننده.

 خطرناكترين اين مواد كه استعمال كننده را معتاد ميسازد همانا هيروئين،‌كوكائين، مورفين،‌افيون، ‌چرس ميباشد. 

***
اضرار مواد مخدر

الف- زيانهاي بهداشتي مواد مخدر:

ترياك (افيون): 

 مادهء مركبى است كه از تيغ زدن گرز نارس گياه خشخاش به دست مى‏آيد، و مصرف آن به صورت دودكردن و ياخوردن مي باشد.
اثرات سوء آن: اختلال در دستگاه مركزي اعصاب و ناتواني آن، ايجاد كند ذهني، كودني، سرگيجه، تنگي نفس، برونشيت و آمادگي ابتلا به بيماري سل كه گاه منجر به مرگ مي شود. و همچنين باعث بيماريهاي قلبي، كندي تپش قلب و خفگي قلب شده و اثرات سوء بسياري نيز بر دستگاه گوارش دارد از جمله از كار افتادن كبد كه يكي از اعضاي مهم اين دستگاه است.

علاوه بر زيانهاي جسمي، آثار روحي وخيمي نيز دارد و هر چه مدت اعتياد بيشتر شود عواطف و احساسات كم تر مي شود و هوش و حافظه و صفتهاي پسنديده از انسان گرفته مي شود.
 اين ماده خطرناك و فريبنده اثرات به ظاهر جذابي نيز دارد كه باعث روي آوردن برخي به اين ماده سمي مي شود. از جمله اينكه پس از مصرف روح انسان در يك حالت نشاط و كيف لطيفي فرو مي رود. احساس مي كند ايده هايش روشن و تصوراتش تحريك شده و از همه مهم تر اينكه شخص از تأثيرات خارجي يا محيطي فاصله مي گيرد و گرايش شديدي به آرامش پيدا مي كند. زيرا اعصابش آرام و اراده سست شده و در خيال فرو مي رود و خود را داراي روشن بيني زياد، قدرت فهم بالا و قضاوت هوشيارانه مي بيند.
 اما اين تأثير ها زودگذر و موقت است و به موازات ظهور اين حالات، به تدريج وابستگي و در واقع بندگي و بردگي آغاز مي شود و حالت ضعف و ضايعات فيزيكي و رواني و اجتماعي افزايش مي يابد و باعث زوال شخص مي شود.
حشيش، بنگ، ماري جوانا، چرس:
 ماده اي قهوه اي رنگ كه از گل و ساقه گياهي به نام شاهدانه هندي به دست مي آيد. دانه هاي فندقي شكل دارد كه از برگ آن ماده سمي حشيش گرفته مي شود.
به صورت مخلوط با آب و يا مثل توتون در سرقليان يا چپق يا پيپ و يا داخل سيگار و يا جويدن و يا در دهان گذاشتن استفاده مي شود.

 زيانهاي بسياري بر مغز و اعصاب، دستگاه گوارش، جهاز هاضمه، قلب و دستگاه گردش خون و همچنين مجاري تنفس و حواس دارد. آثار سوء ديگري نيز بر روح و روان و توليد نسل و قواي جنسي دارد كه حتي ذكر مختصر آن‌ها بسيار به طول مي انجامد. 
 

شيخ الإسلام ابن تيميه: به برخى از ضرر هاى اين مواد اشاره نموده مى فرمایند: 

 "چرس شخص معتاد را نشه نموده وى را مست و بى هوش مى‌نمايد، نامردى، ‌زن صفتى وديوثى را در نفس معتاد جا مى‌دهد حتى بالاى مزاج تأثير نموده انسان بزرگ وقوى را چون اسفنج ضعيف و ناتوان گردانيده در مقابل پرخور گردیده، وباعث ديوانگى انسان می‌شود، چنانكه سرنوشت اكثر افراد معتاد به اين مواد به ديوانگى پيوسته است.
 

تنباكو، نسوار وسيگار(سگرت):
تنباکو یا توتون، گیاهی با برگ‌های پهن است که در اصل به آمریکای شمالی و جنوبی رشد می‌کرد و امروزه در سراسر جهان کشت می‌شود. به برگ‌های خشک و بریده شدهٔ این گیاه هم تنباکو می‌گویند. مصرف اصلی این گیاه تدخین دود حاصل از سوزاندن برگ‌های خشک آن است که دارای نیکوتین است. این کار با پیچیدن آن در کاغذ یا پیچیدن برگ‌های برش نخوردهٔ آن به صورت سیگار یا سیگار برگ و یا ریختن آن‌ها در سر قلیان و تدخین (کشیدن) آن‌ها انجام می‌شود. 
 
زیان‌های سگرت:
پژوهش‌های بسیاری در دنیا انجام شده که برمضر بودن مصرف سیگار دلالت می‌کنند.... وپژوهش‌های زیادی نیز سیگار را از عوامل اصلی سرطان می‌دانند. به عنوان مثال در مطالعا ت گسترده مشخص شده که علت اصلی سرطان ریه سیگارت است. 

یکی دیگر از زیانهای سیگار سفت شدن رگ‌ها هست که باعث گرفتگی می‌شود. این گرفتگی ممکن است منجر به سکتهء قلبی شود.
 
يكى از سياست هاى قدرتمندان گستاخ و بى پروا، آلوده كردن جوانان به دخانيات وسيگار است و مى بينيم كه امروز قسمت عمده توتون سيگار جهان در آمريكا توليد مى‌شود.
توتون سيگار در ايالت ويرجينيا و كارولينا مى رويد و پس از عبور از لوله هاى مخصوص و ديدن حرارت، خشك، و به صورت سيگار در مى‌آيد و به سراسر جهان صادر مى‌شود. 

بى شك، استعمال سيگار براى بدن ضرر دارد و بسيار خطرناك است و انسان هاى بيمار، جامعه اى بزرگ را بيمار مى‌كنند و اين آرزوى استعمار است.

تركيبات زيان بارى كه در توتون وجود دارد به شرح زير است:
1. اكرولين: مايع بى رنگ و سمى.

2. مونواكسيد كربن: گازى سمى كه مانع انتقال اكسيژن از شش ها به بافت هاى بدن مى‌شود.

3. نيكوتين: از تركيبات سمى است كه در كشتن حشرات مورد استفاده قرار مى‌گيرد.

4. آمونياك: تركيبات گازى ازت و هيدروژن كه در كودهاى شيميايى به كار مى‌رود.

5. اسيد فورميك: تماس با آن سبب ايجاد تاول و خارش در سطح پوست مى‌شود.
6. سيانيد هيدروژن: مايعى سمى و كشنده است كه به صورت گاز در اتاق گاز براى اعدام به كار مى‌رود.

7. اكسيدهاى نيتروس: بافت هاى بدن را در قسمت هاى تنفسى غير مقاوم مى‌كند.

8. فرمالئيد: به جدارهاى مخاطى لطمه وارد مى‌كند.

9. فنول: تركيبى اسيدى و سمى كه در زغال سنگ يافت مى‌شود.

10. استالئيد: باعث سوزش چشم و بالا رفتن ضربان قلب مى‌شود و گلبول هاى سفيد و قرمز را كاهش مى‌دهد.

11. سولفيد هيدروژن: گازى سمى و خطرناك.

12. پايريدين: در مواد ضد عفونى كننده و دفع آفات نباتى به كار مى رود.

زیان‌های نسوار:
ناس یا نسوار نام یک مادهء گیاهی اعتیادآور سبزرنگ است و از برگ تنباکو گرفته می‌شود.

دردفعات اول عوارض آن عبارت است ازاحساس سرگیجه و سردرد و تهوع وسایر عوارض استفادهء مدید از ناس شامل از دست دادن تعامل رفتاری و حرکتی، ایجاد حرکات غیر طبیعی در چشم‌ها، تغییرات محسوس در فشار خون، افزایش ضربان قلب، دندان قروچه، لرزش، اختلال در خواب، وابستگی روحی و روانی،بیماری‌های لثه و سرطان لثه، سرطان حنجره و روده بزرگ، نارسایی‌های کلیوی است. 

 ب- زيان عقلي ورواني:

 نه تنها اسلام بلكه تمام اديان آسماني بخاطرحمايت از امور پنجگانه: دين، عقل، شرف وناموس، جان ومال آمده، وبه حفاظت آن تأکید داشته وخردمندان بر آن اتفاق دارند:
از جملهء امور پنچ گانه بطور مشخص به سبب مواد مخدر آسيب پذير است عقل انسان است؛ زيرا مواد مخدر مانند خمر در عقل آثار منفى‏اى باقى مى‏گذارد. به گونه‏اى كه استعمال آن موجب مى‏شود انسان دور را نزديك و نزديك را دور ببيند. 

 اين نعمت بزرگ كه پروردگار متعال براى انسان لطف نموده و انسان بوسيله آن راه هاى خير و هدايت را درك نموده، و پروردگار خود را عبادت مى‌نمايد. خداوند متعال در قرآن كريم عاقلان را در چند موضع تعريف و تمجيد نموده است.

همين عقل انسان بود كه خداوند آن را پيشوا و جانشين در روى زمين قرار داده همه موجودات را برايش مسخركرد، ولى بازهم قربانى جرعهء از شراب يا پارچهء از چرس ياافيون وغيره پليدى ها مي‌شود!‌ پس افسوس به حال كسيكه عقل خود را قربانى اين چنين لذت ها وخوشى هاى خيالى و كوتاه مدت نموده آن را تباه و برباد می دهد، اين لذت ومستى هاى خيالى، آفات و مصايب خطرناكى در پى دارد كه انسان را بدتر از حيوانات مى‌سازد، پس چه فرقى ميان شخصيكه عقل خود را توسط شراب به بربادى مى كشاند وشخصيكه بوسيله مواد مخدر آن را تباه مى‌كند؟! همه ديانت هاى آسمانى گذشته توجه خاص به اين امور پنجگانه داشته‌اند، پس آيا ممكن است، ‌دين اسلام كه آخرين ديانت ها در روى زمين است و همه خوبيهاى خاص وعام را در بر دارد راضى به آن باشد تا فردى از افراد منسوب به آن ديوانه وار چيزى ر انداند و يا بطرف ديوانگى روان باشد؟!

ابداً اينطور نخواهد بود و اين پليدى ها را هیچگاه براى آن‌ها اجازه نخواهد داد.

ج- زيان هاي ديني مواد مخدر:

 مواد مخدر همانند شراب پليد و از عمل شيطان است خداوند متعال مى‌فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵﭼ.

"اى مومنان! شراب، ‌قمار، ‌سنگ هاى نصب شده براى پرستش و بخت آزمائى به وسيله تيرها پليد است از كردار شيطان، بنابراين از آن دورى كنيد تا باشدكه رستگار شويد، ‌بى گمان شيطان مى خواهد تابه وسيله شراب و قمار دشمنى و نفرت را ميان شما ايجاد كند، وشمارا از ذكر خداوند واز نماز بازدارد، پس آيا شما از اين اعمال ناشايسته اجتناب نمى‌كنيد.؟!"

 مواد مخدر انسان را از نماز و ذكر خداوند باز مى‌دارد، و هر چيزيكه مانع عبادت شود مانند شراب است و فرقى ميان آن‌ها نيست مثل چرس، بنگ، هيروين، افيون وغيره….پس زيان مواد مخدر بالاتر از شراب است چون شيطان شخص معتاد به مواد مخدر را از نماز، ذكر خداوند، قرائت قرآن و همه عباداتيكه به طهارت، ‌وپاكى قلب واخلاص ضرورت دارد مانع واقع مى‌شود، ‌شخص معتاد به مواد مخدر، ‌قادر به چنين اعمال نيك شده نمتيواند، چون خودش فاقد عقل وهوش است وفرقى ميان پاكى و پليدى، ‌خوبى وبدى را كرده نمي‌تواند، ‌واينجاست كه حكمت خداوند متعال در مباح نمودن اشياى پاك و خوب، و حرام نمودن ناپاكى ها و پليدى ها ثابت وهويدا مي‌گردد.
د- زيان هاي اقتصادي:

مواد مخدر – اعم از افيون، چرس، هیروین، سگرت و...- راه را براى تلف و بربادى مال هموار مى‌سازد، در حاليكه قرآن مال را وسيلهء قوام زندگى مردم تعبير نموده، تلف، اسراف و تضييع آن را حرام قرار داده است:
خداوند متعال مى‌فرمايد: ﭽ ﯔ ﯕ ﯖﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ.

 "و اموال خود را كه خداوند آن را وسيله قوام زندگى شما گردانيده است به بى خردان مدهيد".
پس شخصيكه خود را به مواد مخدر مبتلا و معتاد مى‌نمايد از نادان ترين و بى خردترين مردمان خواهد بود چون وى پول و مال خود را در راهى به مصرف مى‌رساند كه ضرر و زيان آن بطور مستقيم به عقل و بدنش وارد مى‌شود و دراين راه بطور مستمر تاوقت تهيدست و بينوا شدن مصرف مى‌نمايد.
مصرف كردن مال در چنين راه اسراف وتضييع مال به حساب ميرود كه از دلايل ذيل حرمت آن دانسته مي‌شود:
· ﭽ ﭙ ﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡﭼ.

"اى فرزندان آدم جامه خود را در هر نمازى برگيريد و بخوريد و بياشاميد و[لى] زياده‏روى مكنيد كه او اسرافكاران را دوست نمى‏دارد".

· ﭽ ﯹ ﯺﯻ ﯼﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ.

"اسرافكاران برادران شيطانهايند و شيطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است".

 اسراف وتبذير عبارت از به هدر دادن مال، و مصرفيكه به تضييع و اتلاف بيانجامد.
· از مُغِيرةِ بنِ شُعْبةَ ( روايت است كه پيامبر ( فرمود: "إِنَّ اللَّهُ تعالى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمهَات، ومنْعاً وهات، ووأْدَ البنَات، وكَارَهَ لكُمْ قِيل وقال، وكثرة السَؤال، وإِضَاعة المالِ".

"خداوند بر شما حرام کرده است آزار پدر و مادر و منع آنچه را که بر شما واجب است و طلب آنچه را که از شما نيست و به گور کردن دختران را و نمی پسندد برای شما قيل و قال (گفتگوی زياد) و کثرت سئوال و ضايع کردن مال را".

اگر ما شخصى را ببينيم كه همه روزه مقدارى از پول خود را مى سوزاند آيا نمى گوييم اين شخص ديوانه است؟‌ و آيا وى را ازين عمل ديوانه وارش باز نميداريم؟ پس چطور به شخصى كه عقل و بدن خود را با مال خود مى سوزاند؟‌! نمي‌توان وي را ديوانه ناميد؟!

شخص معتاد بخاطر بدست آوردن مواد مخدر خود را در خطر مرگ قرار داده همه سختى ها را متحمل مى‌شود، و در صورت نا چاری از دزدى، غارت، قتل و... دريغ نمي ورزد.
***

حكم شرعي مواد مخدر

در گذشته توضیح گرديد كه مواد مخدر ونشه آور باهمه انواع و اقسامش ضررهاى جسمي، رواني، جانى، مالى، اجتماعى و اخلاقى را در پى دارد؛ بنا براين ترديدى در اين نيست كه مصرف اين گونه مواد بهر شكلي وبهر صورتي باشد - اعم از خوردن، نوشيدن، بلعيدن، بوييدن ويا تزريق- حرام است؛ زیرا اسلام چیز هائى را چون خمر(شراب) با نص صریح وقطعی حرام کرده که فساد و زیان آن از فساد وزیان مواد مخدر کمتر است.

 اگر نصى هم در اين زمينه نميبود، قانون دفع ضرر و سدّ ذرايع فساد به ما مى‏گويد كه: استفاده از مواد مخدر حرام است؛ زيرا ضرر بهداشتى، عقلى، روحى، تربيتى، اقتصادى و اجتماعى آن مانند خمر بلكه بيشتر از آنست. شيخ الاسلام امام ابن تيميه مى‏گويد:
"ان فيها من المفاسد ما ليس فى الخمر". 
"حشيش مفاسدى دارد كه در خمر نيست". 
و از شاگرد ارشدش امام ابن قيم چنین نقل است: "يدخل فى الخمر... الحشيشة اللقمة الملعونة".
"حشيش، لقمه ملعونه نيز، در حكم خمر است".

دلايل حرمت مواد مخدر از قرآن و سنت

الف- از قرآن كريم:
1- خداوند متعال مى‌فرمايد:‌ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑﮒ ﭼ
 
 "پیامبر ( ايشان چيزهاى پاك را حلال مى‌گرداند و براى شان چيزهاى پليد را حرام مى‌سازد وبارهاى سنگين شان، و طوقى را كه برگردن شان است برمى‌دارد".
منظور از "طيب" هر چيز پاك و مفيد در صحت، بدن و دين بوده، ومراد از"خبيث"چيز هاي ناپاك، پليدو آنچه كه زيان هاي جسمي وبهداشتي داشته باشد.

پس اگر ما مواد مخدر را زير اين اصل قرار دهيم آيا انسان عاقل وهوشيار چنين خواهد گفت كه: اين مواد مخدر مفيد و پاك و مباح است ؟ گمان نكنم كه شخصى چنين بگويد، بلكه همه مردمان عاقل متفق به پليدى و حرام بودن مواد مخدر هستند چون زيانهاى بى شماري در آن نهفته است كه به همه هويدا و آشكار است.

2- ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵﭼ 
 
 "اى مومنان!‌ شراب، قمار، سنگ هاى نصب شده براى پرستش و بخت آزمائى به وسيله تيرها پليد است از كردار شيطان بنابراين از آن دورى كنيد تا باشد كه رستگار شويد، ‌بى گمان شيطان مى خواهد تا به وسيله شراب و قمار دشمنى و نفرت را ميان شما ايجاد كند، و شما را از ذكر خداوند و از نماز باز دارد، ‌پس آيا شما ازين اعمال ناشايسته اجتناب نمي‌كنيد؟!".
آيهء فوق بيانگر حرمت شراب، و ‌زيان هاى گوناگون آن است، واين تحريم بدون شك شامل همه انواع مواد مخدر است؛ زیرا واژهء"خمر"از نظر شرعي هر چیز نشه آور را- چه جامد ومایع- در بر می‌گیرد به دلیل حدیث: "کل مسکرحرام"
 وحدیث: "کل مسکر خمر، وکل مسکر حرام".
 "هر چيز نشه كننده شراب است، و هر شراب حرام است".
شيخ الاسلام امام ابن تيميه: مى‌فرمايد: "استعمال مقدار کمی چرس نزد اغلب علماء‌ مانند باقى مواد نشه حرام است وفرقى بين اشياى نشه آور از لحاظ اينكه خوردنى يا نوشيدنى جامد و يا مايع باشد وجود ندارد".
 
امام ابن قيم: مى‌فرمايد: "هر چيزيكه نشه آور است خواه مايع باشد يا جامد، در حكم شراب داخل است… ولقمهء نفرين شده ( چرس) نظر به احاديث صحيح و مستند پيامبر( كه طعنى در سندش و اجمالى در متنش نيست شراب محسوب مي‌گردد"..

3- ﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ.
 

"خويشتن را مكشيد حقا كه خداوند به شما مهربان است".
4- ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭ ﮮﮯ ﭼ.
 
"خود را بدست خويش به تهلكه نيندازيد".

اين دو آيت حفظ صحت بدن و عدم افگندن نفس را در هلاكت، ‌بالاى انسان واجب قرار مي‌دهد. و از لحاظ طبى ضررهاى ناشى از مواد مخدر منجر به ديوانگى و حتی مرگ شخص معتاد می‌گردد که در بخش اضرار مواد مخدر توضیح گردید.

دليل حرمت مواد مخدر از سنت:‌

*- از عبدالله بن عمر ( روايت است كه پيامبر (فرموده است: "کل مسکر خمر، وکل مسکر حرام".

"هر چيز نشه كننده شراب است، و هر شراب حرام است".
*- طبق روایت ابو موسی اشعری (: "کل مسکرحرام"
. 

"هر چيز نشه كننده حرام است".
*- امام ترمذي از عايشه لبا سند صحيح
 روايت نموده است كه پيامبر خدا ( فرمود: "كل مسكر حرام، ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام".
 

"هر چيز نشه كننده حرام است، آنچه مقدار زيادش نشه نمايد، پس مقدار كم آن نيز حرام است".
احاديث فوق با صراحت شراب وهر نشه آور ديگر را حرام قرار داده است، پيامبر( باكلمات جامع وشامل خود هر نشه آور را – صرفنظر از اينكه از چه چیز ساخته شده است- حرام قرارد.

 مواد مخدر نيز مانند ساير اشياى نشه آور داخل اين حكم بوده، بلكه اضر ار ومفاسد آن بيشتر از ساير چیزهای نشه آور است.
شيخ الإسلام امام ابن تيميه در اين مورد مي‌فرمايد: "وَقَوْلُ النَّبِيِّ (: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ". يَتَنَاوَلُ مَا يُسْكِرُ. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُسْكِرُ مَأْكُولًا أَوْ مَشْرُوبًا؛ أَوْ جَامِدًا أَوْ مَائِعًا".

"عموم فرمودهء پيامبر ("هرنشه آور شراب، وهر نوع شراب حرام است"شامل تمام انواع مسكرات اعم از مايع وجامد مي‌باشد".

حافظ ابن حجر: مخدرات را بخشى از مسكرات شمرده می‌فرماید:
"‌واستدل بمطلق قوله: "كل مسكر حرام" على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا، فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها".

"علما از عموم فرموده پيامبر ( "هرنشه آورحرام است" استنباط نموده اند که هرآنچه نشه آور است، اگر چه آشاميدنى هم نباشد، حرام است، پس چرس و غيره دراين حكم داخل مي‌گردد"..
نظر دانشمندان اسلامي در مورد مواد مخدر

از امامان مذاهب و علما‌ در باره مواد مخدر تا قرن ششم هجرى كدام فتوائى روايت نشده است؛ چون در عصر و زمان آن‌ها اين مواد وجود نداشت، ‌بعدها زمانيكه علما اين مواد را شناختند در باره آن به طور مفصل صحبت نموده اند.

حالا نظريات و فتاواى بعض از علماى پیشین ومعاصر را بطور نمونه ذكرمى نمائيم: 

* ابن عابدين حنفى: می‌فرماید: "خوردن بنگ و چرس حرام است؛ زیرا هر آنچيزيكه به عقل خلل وارد نموده و آن را برهم زند، جايز نيست"
.

* نووى در شرح المهذب نوشته است: "كلّ ما يزيل العقل من غير الأشربة والأدوية كالبنج وهذه الحشيشة... فحكمه حكم الخمر فى التحريم".

 "آنچه از نوشيدنى‏ها و ادويه كه عقل را زايل كند، مانند بنگ و حشيش... حكمش مانند خمر، حرام است".

*- شيخ الإسلام ابن تيميه: مى‌فرمايد: "وَأَمَّا"الْحَشِيشَةُ"الْمَلْعُونَةُ الْمُسْكِرَةُ: فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهَا مِنْ الْمُسْكِرَاتِ وَالْمُسْكِرُ مِنْهَا حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ؛ بَلْ كُلُّ مَا يُزِيلُ الْعَقْلَ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ أَكْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا: كَالْبَنْجِ فَإِنَّ الْمُسْكِرَ يَجِبُ فِيهِ الْحَدُّ وَغَيْرَ الْمُسْكِرِ يَجِبُ فِيهِ التَّعْزِيرُ".

 "اما چرس ملعون نشه آور، مانند ديگر اشياى نشه كننده بوده، و به اتفاق علما‌ هر چیز نشه آور حرام است، بلكه هر آنچيزيكه عقل را زايل وبى اختيار مى‌نمايد خوردن ونوشيدن آن حرام است، اگرچه درذاتش از نشه كننده ها هم نباشد مانند بنگ،‌پس هر نشه آور سزاوار فرمان الهي( شلاق) وهرآنچيزيكه نشه آورنيست سبب تعزير (سرزنش) مى‌شود".

 ابن قيم جوزي: چنين نگاشته است: "فيدخل فيه تحريم بيع كل مسكر مائعا كان أو جامدا عصيرا أو مطبوخا فيدخل فيه عصير العنب وخمر الزبيب والتمر والذرة والشعير والعسل والحنطة واللقمة الملعونة لقمة الفسق والقلب التي تحرك القلب الساكن إلى أخبث الأماكن فإن هذا كله خمر بنص رسول الله ( الصحيح الصريح الذي لا مطعن في سنده ولا إجمال في متنه إذ صح عنه قوله: "كل مسكر خمر".

"‌پس در حرام بودن فروش شراب، فروش هر گونه نشه آور خواه آشاميدنى باشد يا جامد،‌شيره چيزى باشد يا پخته شده، داخل است؛ فلهذا شيرهء انگور، شراب ساخته شده از كشمش، خرما، جو، جوارى، عسل،‌گندم ولقمه لعنت شده (چرس) اين لقمه فسق و دگرگون كننده همه داخل اين حكم هستند."
 * شيخ عبدالمجيد سليم مفتى مصر مى‏گويد: "و كيف تبيح الشريعة الاسلامية شيئاً من هذه المخدرات التي يلمس ضررها البليغ بالامة أفرادا و جماعات ماديا و صحيا و أدبيا؟ فتعاطي هذه المخدرات على أى وجه من وجوه التعاطي من أكل أو شرب أو شم أو احتقان حرام".

 "چگونه اسلام مواد مخدر را مباح كند در حالى كه ضررش به افراد و جامعه مى‏رسد؛ اعم از آن كه ضرر، بهداشتى يا مادى يا تربيتى باشد پس استفاده از آن به هر شكلى (خوردن، آشاميدن و بوئيدن) حرام است".
* علماى بزرگ عربستان سعودي به اتفاق آرا‌ فتوا صادر نمودند كه قاچاقبران مواد مخدر اعدام گردند، وترويج دهندگان آن سرزنش شود، تا از شر آن‌ها جلو گيرى صورت گيرد
.
حكم زراعت مواد مخدر

زراعت حشيش،تنباكو و خشخاش به قصد استخراج مواد مخدر براى مصرف و تجارت روي هر انگیزه ای بوده باشد، حرام است به دلايل ذيل:

الف- چون مصرف وتجارت آن حرام ومعصیت است، پس اين كار اعانه بر معصيت مي باشد:‌ ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶﯷ ﭼ.
 

 "در نيكو كارى و پرهيزگارى يكديگر را كمك كنيد، و در گناه وظلم كمك ننمائيد".

2- كشت اين مواد بدينمنظور به گونه‏اى، راضى شدن به گناه است، بديهي است كه رضايت به گناه نیز گناه است؛ چون نهى از منكر، طبق حدیث ابو سعید خدری بر هر مسلمانى بادست یا بازبان و یا باقلب واجب است:
"من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان". 

 "هرگاه کسی از شما کار بدی را ديد بايد آن را بدست خويش تغيير دهد، اگر نتوانست بزبان خود آن را منع کند و اگر نتوانست بدل خود از آن بد ببرد و اين ضعيف ترين مرحلهء ايمان است".

ج- پيامبر ( فروش انگور را به كسى كه قصد دارد شراب بسازد حرام مى‏داند؛ لذا كشت خشخاش نيز به قصد استخراج مواد مخدر براى مصرف و تجارت حرام است. 
امام طبراني از بريده با سند حسن
 روايت كرده است كه پيامبر خدا ( فرمود:
"من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيعه من يهودي او نصراني او ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة".

 "كسيكه انگور را در وقت رسیدن وچيندن آن نگه دارد تا به یهودی یا نصرانی ویا به کسی بفروشد که قصد دارد از آن شراب بسازد، او خود را آگاهانه در آتش دوزخ انداخته است".

تجارت وقاچاق مواد مخدر

 در بخش تحريم مواد مخدر با دلايل واضح ساحتيم كه واژهء خمر از لحاظ شرعي شامل هر نوع مواد نشه آور است، وهر حكم و مجازاتيكه بر خمر مترتب مي‌شود، مواد مخدر را نيز در بر ميگیرد.

در حديث هاي صحيح خريد و فروش خمر( شراب و آنچه در حكم آنست)حرام قرار داده شده است، واين حكم مواد مخدر را نيز در بر ميگیرد؛ چون از لحاظ شرعی لفظ خمر شامل آن نیز می‌باشد
:
1- حديث جابر ( از رسول الله (:‌
"إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ....: "قاتل الله اليهود إن الله عز و جل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه".

"به تاكيد خداوند فروش شراب لاشه مردار،‌خنزير -خوك- و بت ها را حرام نموده است... خداوند يهود را هلاك كند، كه چربى را بر ايشان حرام نمود سپس آن را فروختند و از پولش استفاده نمودند".

از بخش دوم این حدیث استفاده مي‌شود كه هر آنچيزيكه از ديدگاه اسلام حرام بوده باشد، استفاده از آن نيز حرام است.

2 - حديث عبد الله بن عباس كه با سند صحيح
 نقل شده، نيز دليل بر حرمت تجارت و زراعت مواد مخدر مى‌باشد: "قال رسول الله (: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وان الله عز و جل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه"

"نفرين خدا باد بريهود كه چربى را بر ايشان حرام نمود سپس آن را فروختند و از پولش استفاده نمودند به تأكيد هرگاه خداوند چيزى را حرام نمايد، ‌پول آن را نيز حرام قرار مى‌دهد".
اداي فريضهءحج وديگر عبادت با سود حاصله از مواد مخدر:
 در بخش حکم شرعی مواد مخدر با دلایل واضح نمودیم که اين مواد، وپولیکه از طریق زرع، تجارت وقاچاق آن بدست می آید، حرام و خبیث است، و طبق دلایل ذیل انفاق آن در راه خدا مانند صدقه كردن، ويا اداي فريضهء حج مورد پذیرش قرار نميگیرد، و نه از اين راه ثواب وپاداشی به انفاق کننده میرسد، ونه فرض از عهده آن ساقط می‌گردد:
1- امام مسلم از ابو هريره روايت نموده است كه پيامبر (فرمود: "أيُّهَا النَّاسُ إنَّ اللَّه طيِّبٌ لا يقْبلُ إلاَّ طيِّبا، وَإنَّ اللَّه أمَر المُؤمِنِينَ بِمَا أمَر بِهِ المُرْسلِين، فَقَال تَعَالى: 
ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﭼوَقَال تَعالَى: ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَر أشْعَثَ أغْبر يمُدُّ يدَيْهِ إلَى السَّمَاءِ: يَاربِّ يَارَب،وَمَطْعَمُهُ حَرام، ومَشْرَبُه حرَام، ومَلْبسُهُ حرام، وغُذِيَ بِالْحَرامِ، فَأَنَّى يُسْتَجابُ لِذَلِكَ؟".

از ابو هريره ( مرويست که: رسول الله ( فرمود: "ای مردم! خداوند تعالی پاکيزه است و بجز پاکيزه را نمی پذيرد و خداوند مؤمنان را مانند فرستادگانش مأمور ساخته است.

خداوند متعال فرمود: ای مؤمنان بخوريد وبنوشيد از چيزهای پاکيزه که بشما روزی داده ايم.

 باز مردی را ياد نمود که سفرشرا دراز نموده غبار آلوده و پراکنده موی است و دستهايش را به آسمان بلند کرده می گويد: پروردگارم، پروردگارم، در حاليکه خوردنی اش حرام و آشاميدنی اش حرام بوده و پوشيدنی اش حرام بوده و به حرام تغذيه شده است، پس چگونه دعای همچو شخصی پذيرفته می‌شود".

2- روايت طبراني با سند حسن
 از رسول الله (: "إذا خرج الحاجُّ حاجًّا بنفقةٍ طيبةٍ ووضع رجلَه فى الغَرْزِ فنادى لبيك ناداه منادٍ من السماءِ لبيك وسعديك زادُك حلالٌ وراحلتُك حلالٌ وحجُّك مبرورٌ غيرُ مأزورٍ وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجلَه فى الغرز فنادى لبيك ناداه مَلَكٌ من السماءِ لا لبيك ولا سعديك زادُك حرامٌ ونفقتُك حرام وحجُّك غيرُ مبرورٍ».
 
 "هرگاه کسی با مال حرام بقصد زیارت خانه خدا وانجام حج راه افتاد، و پا در رکاب نهاده دعای ویژهء حج را خوانده گفت: خدایا! در خدمت تو حاضر و آماده ام. 

 فرشته ای از آسمان او را ندا در دهد که: توشهء تو حرام است، ومصارف تو از راه حرام است؛ بناءٌ این بخدمت آمدن وسعادت خواستن تو قبول نیست، وحج تو مردود است". 
 حديث ابوهريره اين حقيقت را واضح نمود كه هر نوع عبادتيكه از مال خبيث و حرام باشد، مورد پذيرش قرار نميگيرد، و عبارت «وحجُّك غيرُ مبرورٍ» در حديث دوم در بارهء اينكه: فريضهء حج باپول حرام از عهدهء انسان ساقط نميشود، صراحت دارد.

***
(49) مسئوولیت مسلمانان در حفظ محیط زیست

 قبل از اینکه در مورد مسئوولیت های فرد مسلمان در حفظ محیط زیست نکاتی را تذکر دهیم، بهتر است تا در مقدمۀ آن بطور بسیار فشرده به چند حقیقت مسلم وپذیرفته شده اشاره کنیم. 

1 – خداوند متعال بعد از خلقت وآفرینش انسان، دو وظیفۀ بسیار سنگین وبزرگ را که همانا خلافت وجانشینی در زمین، وآباد ساختن آن است بدوش وی گذاشته، سپس از یکطرف تمام اسباب ووسایل خلافت وتعمیر زمین را برایش فراهم ساخت، واز طرف دیگر با این فرمودۀ خود: ﭽ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘﭼ.

"در زمین بعد از اصلاح آن فساد وتباهی مکنید"، انسان را از هر گونه فساد وافساد که سبب تخریب زمین واذیت باشندگان آن می‌گردد، ممانعت فرمود.

2 – خداوند متعال بعد از اینکه دو وظیفۀ فوق را بدوش انسان گذاشت، در وضع واختیار نمودن نظام حکومت وحکومت داری وچگونگی پیش برد امور زندگی اش انسان را آزاد ومطلق العنان نگذاشته، بلکه دین اسلام را به حیث یگانه نظام زیست وزندگی، توسط جمعی از پیامبران که آخرین آن‌ها محمد ( است برای تمام انسانها وجامعۀ بشریت معرفی نمود.

3 – نظام معرفی کردۀ خداوند (ج)، طوریکه تعلق وارتباط انسان را با خالق وپروردگارش، ونیز با سایر افراد بشریت تنظیم نموده است، هم چنان تعلق وارتباط وی را با محیط وسایر عناصر موجود در کون، اعم از زمین وفضا، نباتات وجنگلات، آب وگیاه...وسایر موجودات خورد وبزرگ تنظیم نموده است.

4 – انسان زمانی میتواند از سعادت ونیکبختی کامل در هر دوجهان برخوردار گردد که مسئوولیت های خودرا در برابر پروردگارش، با انجام دادن طاعات وعبادات ودر برابر خودش، با انجام دادن کارهای نیک، ودر برابر سایر همنوعانش با برخورد وتعامل خوب ودر برابر کون وطبیعت و محیط زیست وزندگی اش با حفظ ونگهداری آن، انجام دهد.
5 – حقیقت ثابت وپذیرفته شدهء دیگر این است که نعمات الهی زمانی تدوام پیدا می کند که انسان شکر آن‌ها را بشکل درست وبا استفادۀ مشروع ومعقول از آن نعمت‌ها بجا بیاورد، در غیر آن، نعمت ووسایل آسایش وزیست وزندگی، نه تنها از انسان سلب می‌گردد، بلکه برعکس به نقمت وعذاب تبدیل می‌شود.

اما جای بسیار تاسف ویا حقیقت تلخ این است که ما مسلمانان افغانستان با وصف درک حقایق فوق مسئوولیت های خودرا در برابر محیط زیست، وقلمرو زندگی خود نا دیده گرفته، گاهی با فساد وتخریب محیط زیست، وگاهی با آلوده ساختن آن، زندگی خود وزندگی نسلهای بعدی را به خطرات گوناگون مواجه ساخته ایم، که یکی از نمونه های آن همانا آلودگی هوا با انواع از میکروبها می‌باشد که سبب بروز امراض گوناگون می‌گردد.

با توجه به اینکه آلودگی محیط زیست در کشور ما افغانستان یکی از معضله های بزرگ ودر عین حال حاد وخطرناک تلقی می‌گردد، ونیز با توجه به اینکه جامعهء افغانی یک جامعه دینی ومذهبی می‌باشد؛ لذا با توجه به نکات فوق ونیز بر اساس درک مسئوولیت دینی خود سعی می نمایم تا با استناد به منابع دینی نکات چندی پیرامون مسئوولیت مسلمان در حفظ محیط زیست تذکر دهم.

1 - مسئوولیت فرد مسلمان در تعاون وهمکاری با مردم، دولت وسایر جهات ذیربط بخاطر ایجاد محیط پاک وسالم:
در این شکی نیست که نظافت وپاکی بدن، جامه ولباس، محل خواب واستراحت، اطاق وصالون های صرف نان، دفتر و ساحۀ کار، خلاصه پاک ومرتب بودن محیط کوچک خانه اگر یک وجیبه ویا مسئولیت فردی هر انسان باذوق محسوب گردد اما نظافت وپاک بودن محیط بزرگتر کوچه، سرک، وبالآخره شهر ومحیط زیست یک عمل صد فیصد اجتماعی می‌باشد که بدون بذل مساعی مشترک وهمه جانبه تعاون وهمکاری تمام باشندگان شهر ویا ناحیه وارگانهای ذیربط دولتی، نمیتوان آرزوی یک شهر پاک، محیط سالم ومصون از کثافات را داشت، محیطیکه در صحت وسلامتی روح وروان، جسم وبدن انسان تاثیر خوب ومثبت داشته باشد.
بطور مثال موجودیت وتراکم کثافات در اماکن مختلف شهر که سبب تجمع حشرات ومگسها وبالآخره سبب منتقل شدن میکروبها به مردم وافراد جامعه می‌گردد، یکی از پرابلم های عمدۀ محیط زیست ما به شمار می‌رود، پس بخاطر رفع این مشکل ونجات از پیامدهای منفی آن، اگر یک فرد ویا دو فرد تلاش نمایند تا با پاک نمودن پیش روی خانۀ خود، ویا با استعمال ادویۀ کشنده در محیط کوچک خانه وخوابگاهشان خود وخانوادۀ خودرا از خطرات آن نجات دهند، هیچ گاه نجات داده نمیتوانند تا اینکه تمام همسایگان وسایر باشندگان شهر یکجا باارگانهای ذیربط، همکاری ننمایند.

از همینجا است که خداوند متعال بندگانش را در تمام کارهای خیر ونیکی که به اجتماع ارتباط می‌گیرد، به تعاون وهمکاری فرا خوانده، فرموده است: ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﭼ.

"در کارهای خیر ونیکی با یکدیگر همکاری نمائید".

وپیامبر ( فرمودند: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»
.
"هیچ یکی از شما مؤمن کامل محسوب نمی‌گردد تا اینکه دوست بدارد برای برادر مسلمانش آنچه را که برای خودش دوست می‌دارد".

پس به تأسی از این ارشاد وتوصیۀ پیامبر ( هر فرد مسلمانیکه برای خودش وسایر اعضای فامیلش، محیط آرام، فضای پاک وسالم را آرزو وخواهش دارد برای سایر برادران مسلمانش نیز باید عین خواهش وآرزو را داشته باشد، واین آرزو زمانی میتواند تحقق یابد که تمام باشندگان واهالی در تنظیف وپاک سازی شهر ومحیط خود سهم فعال گرفته روحیۀ تعاون وهمکاری را که یکی از وجایب دینی محسوب می‌گردد، در نفس وضمیر خود زنده نگهداشته وعملا در جامعۀ خویش آن را تعمیم وگسترش بخشند.

 2 - مسئوولیت فرد مسلمان در سهم گیری فعالیت های حفظ محیط زیست:
طوریکه در مقدمه تذکر به عمل آمد حفاظت از محیط زیست یکی از مسئوولیتهای عمدۀ هرانسان به شمار می‌رود، واین مسئوولیت قبل از اینکه یک مسئوولیت ملی ووطنی باشد، یکی از عمده ترین مسئوولیت های دینی هر فرد مسلمان نیز به شمار می‌رود؛ زیرا خداوند متعال در قرآن کریم حضرت ابراهیم وپسرش اسماعیل إ را به نظافت وپاک نگهداشتن بیت الله و خانۀ خدا امر نموده، فرموده است: ﭽ ﯩ ﯪﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳﭼ.

"ما به ابراهیم واسماعیل سفارش کردیم ( بر عهدۀ ایشان گذاشتیم ) که خانۀ ما را برای طواف کنندگان واعتکاف کنندگان ورکوع وسجده کنندگان پاک وپاکیزه نگهدارید".

ودر مورد پاک نگهداشتن مساجد دیگر پیامبر ( فرمودند: "الْبُزَاق فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا".

"انداختن آب دهان در مسجد خطا وگناه محسوب می‌گردد وکفارۀ آن همانا دفن نمودن آن است".

علاوه بر نصوص مخصوصی که در مورد پاک نگهداشتن مساجد وارد شده، نصوص وتوصیه های عمومی دیگری در مورد پاک نگهداشتن موارد واماکن دیگر غیر از مساجد نیز وجود دارد، چنانچه پیامبر ( در یک حدیث شریف طهارت وپاکی را به شکل عموم بخشي از ایمان قرار داده، فرمودند: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ» 
، یعنی پاکی وطهارت بخشي از ایمان است.

ودر یک حدیث دیگر دور کردن زباله وکثافات را از راه ها وسرک های عامه شاخه ای از شاخه های ایمان قرار داده، فرموده است: "... وأدناها إماطة الأذی عن الطريق".

"پائین ترین ویا خورد ترین شاخه های ایمان، دور نمودن اشیای اذیت رساننده از راه است".

ودر یک حدیث دیگر استفاده از راه عمومی، سایه، کنار جویها را بخاطر رفع قضای حاجت، یکی از اسباب لعنت الهی قرار داده، فرموده است: «اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَ: الْبَرَازَ فِى الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ» 

"شما خود داری کنید از سه چیزیکه سبب لعنت الهی می گردد: بول وبراز ویا قضای حاجت نمودن در راه های ورود به آب ویا آب خور، راه رفت وآمد مردم، واماکن سایه".

پس با توجه به نصوص عمومی وخصوصی فوق، ونیز با توجه به تاکیدات اسلام در مورد اطاعت از اولیای امور، هر مسلمان مکلفیت دارد تا در فعالیت ها وپروگرامهای حفظ محیط زیست که از طرف دولت ومسئوولین شاروالی، همزمان با فرارسیدن فصل بهار ویا مناسبت‌های مختلف اعلان می‌گردد، سهم فعال گرفته، وجیبۀ وظیفۀ ایمانی خودرا ایفا نماید.

ودر اینجا از جملۀ پروگرامهای که به محیط زیست ارتباط می‌گیرد ودولت از مردم تقاضای اشتراک را در آن‌ها می‌نماید، دو پروگرام را بطور نمونه میتوان تذکر داد: 

الف: سهم گیری در فصل غرس نهال و زرع نباتات وگلها:
 باتوجه به منافع وفوايد متعدد مادی ومعنوی که در غرس نهال وزرع نباتات وگیاهان وجود دارد، دین مقدس اسلام همواره پیروان خودرا به غرس نهال توصیه نموده است. 

چنانچه پیامبر( در یک حدیث فرمودند: «إِنْ قَامَتْ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ» 
.
"اگر قیامت برپا گردد ودر دست یکی از شما نهالی بخاطر غرس کردن موجود باشد، پس اگر فرصت شاندن و غرس نمودن آن نهال را در خود می یابد، پس باید آن نهال را غرس نماید".

ودر یک حدیث دیگر فايدهء این عمل را بیان نموده، فرمودند: «ان سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية تغرسها فلا تعجل أن تصلحها فإن للناس بعد ذلك عيشا» 
.

"اگر خبر آمدن ویا بیرون شدن دجال به گوشت رسید وتو نهالی را به غرض غرس نمودن در دستت داری پس در انداختن آن نهال عجله مکن زیرا آن نهال سبب امرار معیشت مردمیکه بعد از دجال می آیند، می گردد".

از این دو حدیث فوق این حقیقت واضح می‌گردد که انسان نباید از ادامۀ کار وفعالیتش در هیچ لحظۀ از لحظات زندگی اش، ولو لحظات بسیار ضیق ونا مساعد هم باشد مانند آمدن دجال وفرارسیدن قیامت وعلامات آن، دست بکشد.
اصحاب ویاران پیامبر ( نیز همین حقیقت را درک نموده بودند، چنانچه عماره بن خزیمه ( می‌گوید: من عمر (را شنیدم که به پدرم توصیه نموده میگفت: «ما يمنعك أن تغرس أرضك؟ فقال له أبي: أنا شيخ كبير أموت غدا، فقال له عمر: أعزم عليك لتغرسها، فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي» 

"ای خزیمه ترا از غرس نمودن نهال در زمینت چه چیز منع کرد؟ پدرم در جواب گفت: من یک پیر مرد کلان سال هستم، وامروز ویا فردا می میرم. عمر( برایش گفت: نه، حتما باید غرس کنی. صحابی می‌گوید: من عمر( را دیدم که یکجا با پدرم نهالش را غرس می کرد". 

ب: سهم گیری در حفاظت از باغها ودرختان: 

دین مقدس اسلام طوریکه مسلمانان را به غرس نهال توصیه نموده، هم چنان به حفاظت ونگهداری از نهال های غرس شده، باغها ودرختان مثمر وغیر مثمر نیز توصیه نموده است چنانچه در احادیث وروایات آمده است که روزی از روزها شتر براء بن عازب( که عادت خوردن از باغ های مردم را داشت در باغی داخل شد، نهالها و بته های موجود در باغ را پایمال کرد، موضوع به عرض پیامبر ( رسانیده شد، پیامبر ( در مورد چنین فیصله نمودند که حفاظت ونگهداری زمین ودرختان از طرف روز از مسئوولیت صاحبان آن می‌باشد، واز طرف شب صاحبان اموال ومواشی مسئوولیت دارند تا اموال ومواشی خودرا نگاه کنند و ببندند تا به زمین وباغهای مردم آسیب نرسانند.

امام خطابی می‌گوید: این فیصلۀ پیامبر ( مبتنی بر عرف وعادت مردم بوده که مالکین باغها وزمین های زراعتی از طرف روز نگهبانانی را بخاطر حفاظت کشت وزراعت و درختان خود توظیف وتعیین مینمودند، اما مردمان مالدار عادتا مال ومواشی خودرا بغرض چریدن از خانه هایشان بیرون میکردند، ولی از طرف شب دوباره به خانه هایشان می آوردند، پس بر اساس این فیصلۀ پیامبر ( که مطابق عرف وعادت خود مردم بود، هر کس از این اصل تخلف نماید، مقصر قرار می‌گیرد. 
ج: اشتراک وسهم گیری در تنظیف ساحات عمومی، کوچه ها وسرک ها:
 مسئوولین شاروالی وادارات نواحی، گاهی در اثر تراکم کثافات وپراگنده بودن آن در نواحی مختلف شهر ومناطق مسکونی، روز مشخص ویا هفتۀ مشخصی را بخاطر تنظیف وپاک سازی وجمع آوری کثافات تعیین نموده از مردم تقاضا می نمایند تا در حشر قومی و مردمی بخاطر تنظیف سرک ها وجاده ها اشتراک نمایند، پس به تاسی از این اوامر اولیای امور که دین اسلام به اطاعت مشروط از آن‌ها توصیه نموده است، تمام مردم وباشندگان آن شهر ویا ناحیه مسئوولیت دارند تا بخاطر رفع مسئوولیت دینی وملی خود در پروگرام تنظیف وپاک سازی شهر وکوچۀ خود اشتراک نمایند.
3 – مسئوولیت فرد مسلمان در حفاظت از مناطق سرسبز و تفریح‌گاه‌ها:

دین مقدس اسلام بخاطر توسعه وگسترش دادن مناطق سرسبز که در صحت وتندرستی انسان ونیز زیبایی محیط زندگی تاثیر فوق العاده دارد، وهم چنان بخاطر حفاظت محیط زیست از آلودگی ها وهم چنان به غرض حصول فوايد متعدد مادی ومعنوی پیروانش را از یک طرف به غرس نهال توصیه نموده، واز طرف دیگر بخاطر حفاظت ونگهداری آن مناطق ویا ساحات سبز که جنگلات را نیز در برمیگیرد از قطع نمودن بی مورد درختهای مثمر وغیر مثمر، منع نموده است. چنانچه عبد الرزاق صنعانی در مصنف خود از تابعی جلیل القدر طاوس بن کیسان روایت نموده که گفته است: «نهى النبي ( عن عقر الشجر فإنه عصمة للدواب في الجدب» 
.
"پیامبر ( مردم را از قطع نمودن درختان که در سالهای قحطی سبب زنده ماندن حیوانات می‌گردد، منع نموده است".

 وعین این توصیه را خلفای راشدین که بعد از پیامبر ( در دولت اسلامی بزرگترین سلطۀ تنفیذی را دارا بودند نیز مینمودند، طوریکه در روایات آمده است که ایشان هنگام فرستادن دسته های مجاهدین بطرف سرزمین های مختلف، طوریکه به عدم تعرض به افراد مسن وکودکان خورد سال توصیه مینمودند، هم چنان ایشان را به عدم تعرض به درختان، مخصوصا به درختان مثمر نیز توصیه مینمودند. چنانچه در روایات آمده است که خلیفۀ اول اسلام حضرت ابوبکر صدیق ( به یکی از فرماندهانش که یزید بن ابی سفیان نام داشت در هنگام فرستادن به طرف شام در ضمن توصیه هایش از غرق نمودن واز بین بردن باغات وحریق نمودن کشت وزراعت منع کرده، فرمود: «ولا تغرقوا نخلا ولا تحرقوا زرعا، ولا تقطعوا شجرة مثمرة». 

 یعنی درختان خرما را روی آب نکنید، وکشت مردم را آتش نزنید ودرختان میوه دار ومثمر را قطع نکنید.

 توصیۀ دیگری را که دین مقدس اسلام در مورد حفاظت مناطق سرسبز وتفریح گاه ها به پیروانش نموده است ممانعت از قضای حاجت در سایۀ درختان است، چنانچه پیامبر ( در یک حدیث شریف قضای حاجت را در اماکن متذکره یکی از اسباب لعنت قرار داده، فرمودند: "«اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ». قَالُوا وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «الَّذِى يَتَخَلَّى فِى طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِى ظِلِّهِمْ»"
.

بخاطر باید داشت که به اساس قیاس که یکی از دلایل معتبر شرعی است ممانعت از قضای حاجت در اماکن فوق سایر کثافات را نیز شامل می‌گردد، طوریکه هیچ فرد مسلمان نباید کثافات ومواد فاضله را در تفریح گاه ها ویا مناطق سرسبز ویا زیر سایه های درختان که یکی از مصالح عمومی مردم به شمار می‌رود، بیاندازد.

4 – مسئوولیت تاجر مسلمان در عدم عرضه نمودن اجناسیکه سبب آلوده شدن محیط زیست می‌گردد:
در این شکی نیست که بیع وتجارت در اسلام یک فعالیت مهم اجتماعی بشمار می‌رود که هدف اولی آن همانا کسب، وبدست آوردن رزق حلال از راه مشروع وسپس رفع نیاز مندی جامعه وافراد جامعه می‌باشد؛ لذا دین مقدس اسلام همواره پیروان خود، مخصوصا افراد تاجر را به صدق وراستی، ترحم وعطوفت توصیه نموده، از تجارت نمودن در اشیائیکه سبب متضررشدن جامعه وافراد جامعه می‌گردد منع نموده است. 

چنانچه پیامبر ( در روز دوم فتح مکه مسلمانان را از خرید وفروش اشیای حرام مانند شراب که سایر مواد مخدر را هم در بر می‌گیرد، حیوانات خود مرده، خوگ وگوشت آن وسایر اشیای حرام که مفاسد واضرار متعدد مادی ومعنوی را در قبال دارد، منع نموده فرمود: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ». 
 .
"خداوند وپیامبر وی خرید وفروش شراب حیوان خود مرده، خوگ وبتان را حرام وممنوع قرار داده‌اند".

 با توجه به اینکه هدف از تجارت در اسلام تنها کسب پول ویا بالا بردن سطح در آمد وازدیاد عوايد نبوده، لذا افراد تاجر وتجارت پیشه، وهم چنان متصدیان فابریکه ها مسئوولیت دارند تا به افراد جامعه وهموطنان خود خیرخواه بوده، از عرضه نمودن اجناسیکه سبب آلوده شدن محیط زیست ومصاب شدن مردم به امراض گوناگون می‌گردد، خود داری نمایند.
اجناسیکه عرضه و وارد نمودن آن‌ها سبب بروز امراض ویا آلوده شدن محیط زیست می‌گردد عبارت اند از تیل های بی کیفیت، دوا های بی کیفیت و تاریخ تیر شده وسایر موادیکه دولت خرید وفروش ویا عرضه وتورید آن را ممنوع اعلان قرار می‌دهد.

5 – مسئوولیت والدین وسایر مربیان در ارتباط حفاظت از محیط زیست:
با توجه به اینکه حفاظت از محیط زیست مسئوولیت دینی وملی هر فرد مسلمان می‌باشد، 
و مسئوولیت هر انسان بر اساس جایگاه اجتماعی اش با مسئوولیت انسان دیگر تفاوت دارد، لذا رؤسای فامیل، زعمای دینی واجتماعی مسلمانان مانند والدین (پدر ومادر)، معلمین مکاتب وپرورشگاه ها، استادان پوهنتون ها ومدارس دینی، ائمۀ مساجد، خطبا وعلمای دینی وهم چنان افرادیکه از طرف اولیای امور به عنوان مسئوول ویا مدیر یکی از ادارات خصوصی ویا دولتی تعیین وتوظیف شده‌اند، همه اینها مسئوولیت دارند تا در نظافت وپاکسازی محیط زیست خویش سعی وتلاش نموده، قوانین ومقررات متعلق به محیط زیست را در ساحۀ کار وفعالیت خود ونیز در خانه وبیرون از خانه، مراعات ونافذ نمایند.

الف: مسئولیت والدین:
 والدین کسانی اند که طفل در آغوش ایشان تربیه وپرورش می یابد، پس بر والدین لازم است تا برای تربیه وپرورش سالم اطفال خویش محیط وفضای سالم وآرام، غذای پاک وحلال، مسکن وجای رهایش خوب ومناسب را تهیه نموده، بعد از رسیدن اطفال به سن تمییز در تربیه وپرورش دینی واخلاقی ایشان تلاش نمایند. 

 با توجه به اهمیت نظام وقایه، ونقش آن در حفظ محیط زیست، ونیز با توجه به نقش والدین در تطبیق نظام وقایه، دین مقدس اسلام تمام افراد خانواده مخصوصا والدین را توصیه نموده است تا در هنگام خوابیدن چراغ ووسایل ناری را خاموش سازند، ودر هنگام احساس ضرورت به نوشیدن آب از دهان مشک وکوزه ویا جک آب ننوشند، وظرف های آب را از طرف شب ویا روز بپوشانند تا از گرد وخاک، ویا داخل شدن حشرات ومگسها که سبب انتقال وسرایت میکروب می‌گردد، محفوظ بماند. چنانجه پیامبر ( در این زمینه فرمودند: «غَطُّوا الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ وَأَغْلِقُوا الْبَابَ وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ...». 
 
"ظرفها را بپوشانید، دهان مشک ها ودروازه ها را ببندید، چراغها را خاموش کنید". 
ودر مورد ممانعت نوشیدن آب از دهان ظرف ها وکوزه ها عائشه ل روایت نموده می‌گوید: «نهى النبي ( أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنه». 
 
"پیامبر ( از نوشیدن آب از دهان مشک ها به علت اینکه آب را بدبو میسازد، منع فرمودند".

ب: مسئولیت معلمین واستادان:
با توجه به اهمیت علم ودانش، ونقش بارز ومؤثر مکاتب، مدارس وپوهنتونها، وسایر مراکز علمی خصوصی ویا دولتی درآگهی وبیداری جوانان، معلمین مکاتب، استادان مدارس وپوهنتونها مسئوولیت دارند تا شاگردان ومحصلین خود را در زمینۀ حفاظت از محیط زیست ونقش آن در بهبودی اوضاع زندگی، مخصوصا در فراگیری علم ودانش که آلودگی محیط زیست ضربۀ بسیار سنگینی را بر آن وارد می کند، آموزش دهند.

ج: مسئوولیت رؤسای دوائر:
با توجه به اینکه طبقۀ حاکم و رؤسای دوائر ومؤسسات در جامعه نقش تنفیذی را دارند، ومردم مخصوصا افراد زیر دست آن‌ها از اوامر وگفته هایشان اطاعت می‌کنند؛ لذا تمام رؤسای دوائر وادارات در پهلوی مسئوولیت های دینی خود که در بخش اول از آن تذکر بعمل آمد، این مسئوولیت را نیز دارند تا قوانین ولوایح معقول ودر عین حال قابل تطبیق را بخاطر حفاظت محیط زیست وضع نموده، مردم و افراد رعیت را به عملی نمودن آن نه تنها امر نمایند، بلکه افراد مقصر وبی اعتنا را مجازات مناسب نمایند.

د: مسئوولیت ائمۀ مساجد، خطبا، وعلمای دینی:
شکی نیست که تمام علمای دینی مخصوصا ائمۀ مساجد، خطبا وواعظین در جامعه‌ای همچو جامعۀ افغانستان که یک جامعۀ دینی ومذهبی است نقش ویژۀ داشته، از مقام وجایگاه خاصی بر خوردار هستند، ومردم همواره حرفها وگفته های آن‌ها را حرفها وگفته های دین تلقی می‌کنند، لذا بر ایشان لازم است تا با استناد به نصوص معتبر دینی، وتوصیه های نیک وحیات بخش پیامبر ( که علما وارثین ایشان اند، بخشی از خطابه ها ومواعظ خودرا در ایام جمعه ویا عیدها به موضوع محیط زیست اختصاص داده، مردم را از اضرار وآثار منفی آلودگی محیط زیست، وخطرهای نادیده گرفتن نظافت، آگاه سازند. 
***
(50) اسباب عزت مسلمانان

اسباب وعوامل اعادۀ حیثیت وعزت، مجد وعظمت مسلمانان:
با مطالعۀ تاریخ این حقیقت واضح وروشن می‌گردد که مردم قبل از اسلام در تاریکی های کفر وشرک، نادانی وجهالت، ذلت وپستی، ظلم وبربریت بسر برده، وضعیت بسیار بد اجتماعی، اخلاقی وسیاسی در جامعه حکمفرما بود.

چنانچه در ساحۀ عقاید مردم بتهای بی حس وبی جانی را که از سنگ وچوب می ساختند عبادت نموده، وپیش روی آن‌ها به سجده می افتیدند.

در ساحۀ اخلاقیات نامی از اخلاق نیکو وجود نداشت، وبر عکس بازار شراب نوشی، قمار بازی، زنا وبدکاری، فساد وبی بندوباری گرم بود. 

در عرصۀ اجتماعی چیزی بنام ترحم، عطوفت ومهربانی وجود نداشت طوریکه افراد ضعیف وبیچاره با مرور وگذشت زمان ضعیف تر می گردید، وبر عکس افراد نیرومند روز بروز قوی تر میشدند.

زنان که قشر ضعیف جامعه به شمار میرفتند از کوچکترین حقوق مادی ومعنوی مانند:حق مهر، حق میراث، ترحم وعطوفت نه تنها برخوردار نبودند، بلکه بعد از وفات شوهران شان مانند مال ومتاع متروکۀ آن‌ها به ارث برده میشدند.

سیاه ترین روز در خانواده همان روزی بود که دران دختر تولد می شد، چنانچه پدر بعد از تولد دختر متحیر می ماند که با آن دختر نوزاد ومعصوم چطور بر خورد نماید؟ آیا آن دختر معصوم وبی گناه را زنده نگه دارد که سراپا عار وننگ بشمار میرفت، ویا اینکه اورا بی رحمانه زنده بگور نماید؟ چنانچه قرآن کریم این عمل بی شرمانه وظالمانۀ آن‌ها را مورد نکوهش قرار داده، فرموده است: ﭽ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂﮃ ﮄﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ.

"هر گاه يكى از آنان را به دختر مژده آورند چهره‏اش سياه مى‏گردد در حالى كه خشم [و اندوه] خود را فرو مى‏خورد. از بدى آنچه بدو بشارت داده شده از قبيله [خود] روى مى‏پوشاند آيا او را با خوارى نگاه دارد يا در خاك پنهانش كند وه چه بد داورى مى‏كنند".

 ودر عرصهء سیاسی نظام وحکومتی وجود نداشت که دست ظالم را از ظلم گرفته واز حقوق مظلوم حمایت وپشتیبانی نماید.

همین بود که الله تعالی با بعثت وفرستادن محمد ( مردم را از تاریکیهای کفر وشرک بطرف نور ایمان وتوحید، واز پرتگاه ذلت وپستی به قلۀ بلند عزت وسربلندی بیرون آورد، ومسلمانان در اثر عمل نمودن به تعالیم والای اسلام، زمام امور را بدست خود گرفته، با نایل گردیدن به فتوحات وپیشرفتهای پیهم، عزت بیشتری را کسب نمودند.

اما متاسفانه با گذشت زمان ودر اثر فاصله گرفتن مسلمانان از تعالیم والای اسلام ضعف وناتوانی در جسد امت راه یافت، وفاصلۀ زمانی به هر اندازۀ که دور تر شد، ضعف وپستی هم به همان سرحد بیشتر وعمیق تر گردید.

عوامل عمدۀ ضعف، نا توانی وشکست مسلمانان را میتوان در چند نقطه خلاصه کرد:
· اعراض وروی گردانیدن از حکم الله متعال، وعدم شناخت ومعرفت احکام الهی.

· تحیر بیش از حد در مورد اختراعات جدید، وتقلید کور کورانه از دشمنان اسلام.

· عصبیت ویا گرایش به ملیت، رنگ وزبان.

· چیره شدن یاس ونا امیدی.
· معطل ماندن وجیبۀ امر به معروف ونهی از منکر.
اسباب وعوامل اعادۀ عظمت و تعالی مسلمانان:
اکنون بعد از این مقدمۀ کوتاه وبرشمردن برخی عوامل ضعف وناتوانی مسلمانان میتوان عوامل واسباب اعادۀ مجدد وعظمت مسلمانان را تشخیص نمود تا باشد که مسلمانان با بکار بستن آن عوامل ومتوسل شدن به آن اسباب بتوانند عزت وحیثیت سلب شده شان را دوباره بدست بیاورند.
· سبب اول: تمسک وچنگ زدن به کتاب الله وسنت رسول الله:
 در این شکی نیست که تمسک وچنگ زدن به کتاب الله وسنت رسول الله در بخشهای اعتقادی وعملی معیار هرگونه فلاح ورستگاری به شمار می‌رود که بدون چنگ زدن به آن وحاکم قرار دادن آن در تمام بخشهای زندگی، فلاح وکامیابی تحقق نمی یابد.
چنانچه خداوند متعال اطاعت وپیروی نمودن از الله ورسول را سبب نازل شدن رحمت خود قرار داده، فرموده است: ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ .
 

"خدا و رسول را فرمان بريد باشد كه مشمول رحمت قرار گيريد".

ودر آیۀ دیگر پیروی از رسول را سبب حصول محبت الهی وکسب مغفرت وی قرار داده، فرموده است: ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ.

"بگو اگر خدا را دوست داريد از من پيروى كنيد تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشايد و خداوند آمرزنده مهربان است".

پیامبر ( تمسک به کتاب الله وسنت خودش را سبب نجات از ضلالت وگمراهی قرار داده، فرموده است: "تَركْتُ فيكُمْ أَمْرَيْنِ لنْ تَضِلُّوا ما تَمسَّكْتُمْ بهما: كتابَ الله، وسنّة رسولِهِ".
 

"من در مابین شما دو چیز را گذاشتم تا وقتیکه شما به آن چنگ بزنید هر گز گمراه نمی شوید، وآن دو چیز عبارت اند از کتاب الله وسنت پیامبر وی".

 از نصوص فوق این حقیقت واضح وروشن می‌گردد که چنگ زدن به کتاب الله وسنت رسول وی از بزرگترین اسباب فلاح در دین ودنیا به شمار می‌رود.
اما این حقیقت روشن دیگر را نیز نباید فراموش کرد که از لوازم ویا مقتضیات عمدۀ تمسک به کتاب الله وسنت رسول الله مبارزۀ قاطع ودوامدار علیه هرگونه بدعت وخرافات است؛ زیرا زمانیکه علما وافراد دعوتگر در برابر بدعات وخرافات سکوت اختیار نموده، به مبارزه برنخیزند، پس آن بدعات وخرافات در جامعه پخش گردیده رشد بیشتر پیدا می‌کند!

· سبب دوم: جمع شدن در اطراف علما وروی آوردن به آنها:
جمع شدن در اطراف علمای برحق وخداپرست وروی آوردن به آن‌ها واستفاده نمودن از آرا ونظریات صایب ایشان یکی از مصالح عمدۀ امت اسلامی، مخصوصا قشر جوان وروشنفکر به شمار می‌رود؛ زیرا همین علمای برحق اند که در مورد قضایا ومعضله های امت درک وبصیرت بهتر داشته، در پرتوی نصوص شرعی و بادر نظر داشت واقعیت های عینی میتوانند راه های حل مناسب ومفید را برای بیرون رفت از تمام مشکلات وپرابلم عصر حاضر معرفی نمایند. 
· سبب سوم: مطالعه وتدبر در تاریخ اسلامی:
مطالعه واعادۀ نظر در تاریخ پربار مسلمانان صدر اسلام وبخاطر آوردن مجد وعظمت گذشتۀ ایشان سبب بلندی همت ما مسلمانان گردیده، روح وجان تازۀ را در جسم ضعیف مسلمانان امروز ایجاد می‌نماید؛ زیرا در اثر مطالعۀ تاریخ مسلمانان صدر اسلام میتوان علل واسباب نايل شدن آن‌ها را به مجد وعظمت واقعی، نزول فتح ونصرت الهی که در رأس آن همانا تمسک وچنگ زدن به تعالیم والای اسلام می‌باشد، درک کرد.
· سبب چهارم: خوشبین بودن در مورد آینده، وباور داشتن به اینکه پیروزی از آن اسلام است:
سبب چهارم اعادۀ مجد وعظمت از دست رفتۀ مسلمانان همانا خوشبین بودن در مورد آینده، وبا ور داشتن به اینکه پیروزی از آن اسلام است، می‌باشد.
ودلیل آن نصوصی است که در این مورد آمده است، خداوند متعال فرموده است:
 ﭽ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ.
 

"او كسى است كه پيامبرش را با هدايت و دين درست فرستاد تا آن را بر هر چه دين است پيروز گرداند هر چند مشركان خوش نداشته باشند". 
وهمچنان پیامبر ( فرمودند: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى زَوَى لِىَ الأَرْضَ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَأَعْطَانِى الْكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ"
.

"الله تعالی برایم اطراف زمین را جمع نمود تا اینکه نقاط شرقی وغربی آن را مشاهده نمودم وهمچنان برایم ذخایر طلای سرخ وسیاه را عطا کرد".

ودر یک حدیث صحیح دیگر آمده است که پیامبر ( فرمودند: "لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ عِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَذُلًّا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ وَكَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ يَقُولُ قَدْ عَرَفْتُ ذَلِكَ فِي أَهْلِ بَيْتِي لَقَدْ أَصَابَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ الْخَيْرُ وَالشَّرَفُ وَالْعِزُّ وَلَقَدْ أَصَابَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ كَافِرًا الذُّلُّ وَالصَّغَارُ وَالْجِزْيَةُ"
.
"تا جائیکه تاریکی شب وروشنی روز اصابت کند تا آنجا روشنی این دین نیز خواهد رسید، وخداوند هیچ خانۀ گلی ویا پشمی را نخواهد گذاشت مگر اینکه این دین را در آنجا جا بجا خواهد کرد، بدون مراعات عزت عزت یابنده که با پذیرفتن این دین عزت یابد، عزتیکه سببش اسلام می‌باشد. وهمچنان بدون مراعات خاطر شخص پست وذلیل که با مسترد نمودن آن ذلت وپستی نصیبش گردد، ذلتی که سببش کفر می‌باشد".

تمیم داری که راوی حدیث می‌باشد می‌گوید: تحقق واقعی ویا تطبیق عملی این فرمودۀ پیامبر( را من در فامیل خود مشاهده نمودم که از اعضای فامیلم کسیکه مشرف به اسلام شده عزت وشرف نصیبش گردید، اما کسیکه اسلام را نپذیرفت با داخل شدن در صف ذمی ها وپرداخت جزیه ذلت وخواری نصیبش گردید. 

· سبب پنجم: بر حذر داشتن مردم از یاس ونا امیدی:
در اثر شکست ونا کامی های پیهم ومشکلات روز افزون نباید همت وروحیۀ مسلمانان را تضعیف نمود، بلکه بر عکس بادر نظر داشت آیات ونصوصیکه یاس ونا امیدی را حرام قرار می‌دهد، مسلمانان را همواره به لطف ومرحمت الهی امید وار ساخته وآنها را به داشتن گمان نیک به الله متعال تشویق وتوصیه نمود.

طوریکه الله تعالی گاهی بندگانش را از یاس ونا امیدی منع نموده فرموده است: 
ﭽ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮﮯ ﭼ.
"از رحمت‏خدا مایوس مشويد". 
ودر جای دیگری یاس ونا امیدی را گمراهی قرار داده فرموده است: ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ.

"چه كسى جز گمراهان از رحمت پروردگارش نوميد مى‏شود".

همچنان در جای دیگری یاس ونا امیدی را کفر خوانده، فرموده است: ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ
. 
"از رحمت‏خدا نوميد مباشيد زيرا جز گروه كافران كسى از رحمت‏خدا نوميد نمى‏شود".
 مسلمان باید نصوص وآیات بشارت ومژده دهنده را که بعد از سختی مژدۀ آسانی وفراخی می‌دهد، از خاطرش فراموش نسازد.
چنانچه الله تعالی در این مورد فرموده است: ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳ ﭼ
.
"تا جايى كه پيامبر [خدا] و كسانى كه با وى ايمان آورده بودند گفتند پيروزى خدا كى خواهد بود هش دار كه پيروزى خدا نزديك است".

ونیز فرموده است: ﭽ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ.
. 

"تا هنگامى كه فرستادگان [ما] نوميد شدند و [مردم] پنداشتند كه به آنان واقعا دروغ گفته شده يارى ما به آنان رسيد پس كسانى را كه مى‏خواستيم نجات يافتند و[لى] عذاب ما از گروه مجرمان برگشت ندارد". 
سبب ششم: پرهیز نمودن از افراط ومبالغه در مورد دشمن وتوانایی های آن:
ما نباید در بر شمردن تعداد دشمن وامکاناتش از افراط ومبالغه کار بگیریم طوریکه مقابله باآنها را یک امر نا ممکن قرار داده از لحاظ روحی وروانی شکست را بپذیریم؛ زیرا این کار عواقب نا گواری را در پی داشته در صفوف مسلمین ذلت وشکست را ببار می‌آورد، وبهمین اساس خداوند مسلمانان را به آماده گیری مادی ومعنوی امر نموده، فرموده است: ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﭼ.
 

"هر چه در توان داريد از نيرو و اسبهاى آماده بسيج كنيد تا با اين [تداركات] دشمن خدا و دشمن خودتان و [دشمنان] ديگرى را جز ايشان كه شما نمى‏شناسيدشان و خدا آنان را مى‏شناسد بترسانيد".

این بود برخی از اسباب عزت، مجد وعظمت مسلمانان که با اختیار نمودن آن اسباب می‌توان مجد وعظمت سلب شده را می‌توان دوباره بدست آورد.
 اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إلی دينهم ردا جميلا، و صلی الله علی نبينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم.

***
این کتاب از سایت کتابخانه عقیده دانلود شده است.
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� سوره انعام:88


� سوره زمر:65


� سوره زمر:2


� سوره حشر:7


� سوره كهف:110


� سوره ذاریات: 56.


� سوره احزاب: 72.


� سوره بقره: 21


� سوره بقره: 183


� سوره اعراف: 96


� سوره مايده: 66


� سوره مايده: 65


� سوره احزاب:70-71


� سوره طلاق: 2-3


� سوره طلاق: 4


� سوره انفال: 29


� سوره نوح: 10-12


� سوره نحل: 97


� سنن ترمذی، ص: 409 (2516). با سند صحیح


� سوره عنکبوت: 45


� صحیح مسلم ، ص: 1196 (2984).


� سوره بقره: ١٩٧


� سوره نساء: 36


� سوره كهف: 110


� سوره آل عمران: 80


� سوره فصلت:  37


� سوره آل عمران:80


� سوره يونس: 107


� سوره نمل: 62


� سوره غافر:60


� سوره فاطر: 14


� سوره الأحقاف: 5


� سوره مايده: 3


� سوره انعام: 162


� سوره كوثر: 2


� سوره مايده: 3


� سوره انعام: 121


� محلى است در ينبوع جنوب مدينه قرار دارد.


� سوره حج: 29


� سوره انسان: 7


�  مختصر فقه از قرآن و سنت ص: 25.


�  شفاء الصدور فی زيارة المشاهد والقبور (ص: 83 – 84).


�  صحیح مسلم (977).


�  صحیح مسلم (974).


�  صحیح مسلم (975).


�   صحیح مسلم ص: 377 (976).


�   سنن ترمذی ص: 1052 (1054).


� سوره حشر: ١٠


�  صحیح مسلم ص: 1094 (2733).


�  مستدرک حاکم (374/1) با سند صحيح.


 � روايت ابو داود با سند صحيح.


�  نيل الاوطار( 4/ 549). 


�   سنن ابو داود (3206) با سند صحيح.


�   صحیح مسلم ، ص: 374 (970). 


�   صحيح مسلم ، ص: 375 (972).


�   سنن ترمذی ص: 73 (317) با سند صحيح.


�   متفق عليه.


�  متفق عليه.


�  سنن ابوداود ، ص: 233 (2042) با سند صحيح.


� سوره نساء: 59


� سوره مايده: 92


� سوره نساء: 69


� سوره نساء: 14


� سوره جن: 23


� سوره نساء: 42


� سوره نساء: ٦٤


� سوره نور: 56


� سوره نساء: 80


� سوره آل عمران: 31


� سوره نور:54


� سوره نور: 56


� سوره قصص: 50


�  سوره احزاب: 36


�   صحیح البخاری ، ص: 1525 شمارهء حدیث: 7280.


�   صحیح مسلم ، ص: 867 (2090).


� سوره محمد: 9


�  سوره حشر: 7


�  صحیح البخاري ص: 1527.


�  سوره منافقون:.1


� سوره حجرات:1.


�  سوره توبه:103


�  سوره نساء:103


�  متفق عليه


� سوره عنكبوت:45


� روايت بخاري


� روايت مسلم


� روايت مسلم


� سوره بقره:143


� سوره طه:132


� روايت مسلم


� روایت ترمذی وابن ماجه با سند صحیح


� سنن ابو داود، ابن ماجه ونسائي با سند صحیح


� سوره نساء:116


� روايت ابو داود با سند صجيج.


� روايت نسايي با سند صحيح


� سوره عنكبوت: 45


 �سوره مؤمنون:1-2.


�  تحقیق شعیب الأرناؤط بر مسند احمد


�   مسند أحمد بن حنبل -  (ج 2 / ص 272). 


�  صحيح مسلم (ص: 331 ).


�  مسند احمد بن حنبل -  (ج 2 / ص 486) ، با سند صحيح، صحيح ابن خزیمة (1738).


�  صحيح البخاري (ص: 13).


�  صحيح مسلم ( ص: 332 برقم: 857.


�  صحيح مسلم ( ص: 122 شماره حدیث: 233) 


�  (حسن ) سنن ابو داود (ص: 132 برقم: 1069).


�  صحيح مسلم (ص: 334 برقم: 865).


�  (حسن صحیح)  سنن أبى داود (ص: 131 برقم: 1052).


�  سنن بيهقي -  (ج 3 / ص 249)


�  (حسن صحیح)  سنن أبو داود (ص: 131 برقم: 1052). 


�  صحیح ابن حبان ( 5/ 449).


�  صحيح الترغيب والترهيب (736).


�  صحيح البخاري (ص: 175 برقم: 883).


�  (حسن ) سنن ابو داود (ص: 63 برقم: 343).


� سوره توبه:103


� سوره توبه:34-35


� سوره توبه:11


� متفق علیه


� توبه:103


� تفسير نمونه


� متفق عليه 





� مختصر فقه از كتاب وسنت


� سوره بقره:183


� متفق عليه


� متفق عليه


� متفق عليه


� متفق عليه


� سوره بقره: 185


� متفق علیه


� متفق عليه


� سوره آل عمران: 97.


� متفق علیه.


� سنن ترمذی و نسائی با سند صحیح


� متفق علیه.


� سوره حجرات: 13


� روح الدين الاسلامي


� همان مأخذ


�  سوره حج:32


�  سوره انعام:162


�  سوره كوثر:2


� (حسن) سنن ابن ماجه (ص: 340  برقم: 3123.


�  سوره كوثر:2


� سوره صافات: ١٠٧


�  سوره حج:36


�  (حسن) سنن ابن ماجه (ص: 340  برقم: 3123.


�  صحيح البخاري (ص: 1201 برقم: 5561.


�  مختصر فقه ص: 547.


�  سوره حج:34


�  (صحیح) سنن ابن ماجه ، ص: 341، برقم: 3131.


� (صحیح )سنن الترمذي ( ص: 264 برقم 1505)


�   (صحیح) سنن ابن ماجه (ص: 342 برقم: 3144).


�  سوره بقره:185


�  (صحيح) سنن أَبُو دَاوُدَ فص: 138 (1134).


�  ( حسن صحیح) مسند احمد شماره حديث 5093 ، و سنن ابو داود 4031.


�  صحيح مسلم (ص: 335 شماره 867)





�  سوره كوثر:2


�  سوره اعلى:14-15


� صحيح البخاري ، کتاب العیدین ، باب الخروج إلی المصلی (ص: 189 برقم: 956).


�    مصنف عبد الرزاق -  (ج 3 / ص 286)


�   صحيح ابن حبان -  (ج 7 / ص 52)


�   صحيح ابن خزيمه -  (ج 3 / ص 132)


�  سنن بيهقي -  (ج 3 / ص 281)


�   متن حدیث چنین است: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ م أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ( « مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِى تَصُومُونَهُ ». فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُومُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( « فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ ». فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. وفی رواية: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( « فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ -  إِنْ شَاءَ اللَّهُ -  صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ ».  صحيح مسلم (ص: 439 شماره: 1134).


�  مجموع الفتاوی (4/511).


� صحيح مسلم (ص: 67 برقم: 103).


�  صحيح مسلم (ص: 67 برقم: 104)


� «وإنما الروافض لما ابتدعوا إقامة المأتم وإظهار الحزن يوم عاشوراء.. » حاشية رد المحتار- (ج 2/ ص 460).


�  من لا یحضره الفقیه ص: 51.


�  نهج البلاغة خطبة: 235.


� صحیح مسلم ( ص: 452 برقم: 1163).


� صحیح مسلم (ص: 451 برقم: 1162).


� سوره جمعه:12


� سوره منافقون:12


� سوره عنكبوت:50


� سوره آل عمران:120- 123


� روايت مسلم


� روايت ترمذي و ابن ماجه با سند صحيح.


� روايت ابوداود با سند صحيح


� سوره اعراف:205


� سوره رعد:28


� سوره حديد: 16


�  شأن الدعاء ، ص: 3.


� سوره يونس: ١٠٧


� سوره انبياء:90


� سوره اسراء: 57


� سوره سجده:15-16


� سوره فرقان:74


� سوره غافر:65


� صحیح الأدب المفرد 1/259..


�  سوره نساء:32


�  سوره غافر:60


� سوره غافر:14


� سوره اعراف:55-56


� صحيح الأدب المفرد 1/259..


� سوره طور:27-28


�  صحيح الادب المفرد 1/259.. 


�  صحیح الترغیب والترهیب (2/128).. 


�  صحیح الادب المفرد (1/258).


�  المستدرك على الصحيحين (ج 1 / ص 667) ، با سند حسن، صحیحه (1579).


�  سوره کهف:28


�  سوره انعام: 52


�  سوره بقره:186


�  تفسیر ابن کثیر (1/506).


�  سوره مريم: 4


�  سوره مريم:48


�  سوره یونس:10


�  سوره بقره: 186


�  سوره نمل: 62


�  سوره غافر:60


� سوره مايده:35


� سوره اعراف: 180


�  كتاب العين از خليل فراهيدي (7/298)، مجاز القرآن از ابوعبيدة (1/164)، تهذيب اللغة امام ازهري (13/68)، لسان العرب (11/725)، تاج العروس زبيدي (8/154).


�  عقيدة اهل السنة والجماعة، ص: 166.


� سوره اعراف:180


� سوره آل عمران:193


� سوره انبياء:87


� سوره قصص:24


� سوره مريم:4


� سوره انبياء: 83


� سوره قمر:9


� صحیح البخاری.


� سوره يوسف:97


� سوره قصص: 16


�  (رد المحتار5/254).


� سوره آل عمران: ١٩


� سوره انفال: ٢


� سوره ابراهيم: ١١


� سوره آل عمران: ١٥٩


� سوره طلاق: ٣


� صحيح سنن ترمذى


� سوره هود: 88


� سوره احزاب: ٢٢


� سوره آل عمران: ١٧٣ 


� روایت البخارى


�  سوره بقره:45-46


�  سوره آل عمران:142


�  سوره آل عمران:200


�  سوره هود:114-115


�  سوره بقره:153


�  سوره بقره:177


�  سوره انعام:34


�  سوره اعراف:128


�  سوره بقره:153


�  سوره سجده:24


�  سوره فرقان:75


�  سوره رعد: ٢٣ - ٢٤


�  سوره فصلت: 34، 35


�  سوره آل عمران:125


�  سوره زمر:10


�  صحيح البخاري (ص: 376 شماره: 1904).


�  سوره بقره: 157.


� صحيح البخاري (ص: 293 شماره: 1469).


�  صحيح مسلم ( ص: 1039 شماره:2573).


� سوره حشر:9


� روايت بخارى


� متفقٌ عليه


�  سورۀ نساء: 58.


� الأذكار - (1 / 218).


�  سوره احزاب: 72.


�  سورۀ نساء: 58.


�  سوره انفال: 27.


�  حسن صحيح ، سنن ابو داود ، ص: 392 (3535) ، الصحیحه (424).


�  صحيح مسلم 1 /99. 


�  صحيح ، سنن ابو داود ، ص: 385 (3452).


�  صحيح الجامع (7179).


�  المنتقی من کتاب مکارم الأخلاق ومعالیها  از خرائطی (1/157).


�  سوره شعراء: ١٠٧


� سوره شعراء: 192 ، 193 


�  سورۀ معارج: 32.


�  سوره قصص: ٢٦


�  سوره نمل: 39


�  سوره يوسف: 55  


�  صحیح مسلم (1825).


�  صحیح مسلم (1826).


�  صحيح البخاري (3700).


�  صحیح البخاری (59).


� المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها - (1 / 13)


�  صحیح البخاری (5354) وصحیح مسلم (1628).


�  مسند احمد 1/379. با سند حسن


� سوره جمعه:2


� روايت بيهقي در سنن كبرى با سند حسن.


�  سوره قلم:4


� سوره عنكبوت:45


� سوره توبه:103


� صحيح البخارى


� سوره بقره:183


� سوره بقره:197


� مسند احمد با سند صحيح (صحيح الجامع الصغير)


� صحيح بخاري


�  روايت بخاري


�  سوره حجرات: 10


�  متفق علیه


�  متفق عليه


  � سوره آل عمران:105


� سوره انعام:6


 �سوره انفال: 46


� سوره هود: 17


�  سوره رعد:36


�  سوره مریم:37


�  سوره صّ:13


� سوره احزاب: 22


� روایت ابن ماجه با سند صحیح.


� سوره توبه: 71


� روایت مسلم


�  سوره مجادله:22


� متفقٌ عليه


� روايت ابو داود با سند حسن


�  سوره آل عمران:139


�  سوره حجرات: ١٣


�  سوره مایده: 48


�  سوره احزاب: 1


�  ( حسن صحیح) مسند احمد شماره حدیث 5093 ، و سنن ابو داود  4031.


�  (حسن) سنن ترمذي شماره 2695.


�  (صحیح) سنن ابوداود ص: 93 شماره 652. 


� (صحیح مسلم شماره 259. 


�  (حسن)  سنن ابوداود شماره ش2353.


�  اقتضاء الصراط المستقيم، ص: 57.


� سوره نور:32


� سوره اسراء:45


� سوره احزاب:59


� حجاب مودودی  ترجمهء شهرانی ص 249


� سوره احزاب:59


 �  تفسير عبدالرزاق ج2 ص101.


�  تفسیر ابن جریر ج21: ص 224 با ستد حسن.


� همان مأخذ با ستد صحيح.


� موسوعة التفسير الصحيح از حکمت بشیر ج4 ص 143- 144 


� تفسیر ابن جریر ج22 ص224


�  احكام القرآن ج  ص 249


� احكام القرآن ج4 ص354


� تفسير كشاف ج3 ص274، تفسير معالم التنزيل ج5 ص 227، تفسير مفاتيح الغيب ج 15: 243- 244، مدارك التنزيل ج3 ص 79


� حجاب ص 249 


� سوره نور:31


� تفسير طبري ج18 ص 119، موسوعة التفسير الصحيح ج3 ص 463- 464





� اعراف:31


� سوره كهف:7


� سوره صافات:6


�  تفسير طبري  ج18 ص 119


� عودة الحجاب ج1 264- 266


� همان مأخذ 


� تفسير طبري :ج 18ص 118، موسوعة التفسير الصحيح ج3 ص 464


� متفق عليه


� سوره احزاب:52


� سوره نور:40


� سنن ترمذي ج2 ص 476 الباني در صحيح سنن ترمذي سند آن را صحيح گفته است.


� صحيح سنن ترمذي


�  مسند احمدج2 ص 5 و 55، سنن ابو داود ج2 ص  454، تفسير نسائي ج8 ص 21:6، سنن ترمذي ج4 ص223


� امام ترمذي اين حديث را حسن صحيح گفته است.


� سنن ابو داود ج4 ص 21، سنن ابن ماجه ج2 ص 842


� صحيح البخاري ج8 ص 112،  صحيح مسلم ج4 ص2122


� مسند احمد ج 6ص 296، سنن ابو داود ج 2ص 462، سنن ترمذي ج 5 ص102 


� مسند احمد ج 6ص21: ، سنن ابو داود ج 1ص 568


� سوره نور:30


 �سوره نور:31


� صحيح مسلم ج2 ص 1699


� صحيح مسلم ج4 ص 21:46


� صحيح سنن نرمذي


� سنن ترمذي  ج5 ص 101، سنن ابو داود ج2 ص 212، سنن دارمي  ج2 ص 386


� صحيح سنن نرمذي


�  سنن ترمذي ج 5 ص 106،  مسند احمد ج 4 ص 406 


� صحيح مسلم ج2 ص1606 


�  مسند احمد ج5 ص 205 با ستد حسن.


�  صحيح البخاري ج10 ص 28


�  سنن ترمذي ج5 ص 106، مسند احمد ج 4 ص 41ذ2، تفسير نسايي ج8 ص 152 با سند صحيح.


�  صحيح مسلم ج1 ص 228  


� سنن ابو داود  ج4 ص 78 با سند صحيح.





� روايت مسلم


� سوره حجرات: ١٢


� روايت ابو داود، و ترمذى با سند صحيح.


� روايت ابو داود با سند صحيح.


� متفق عليه


� روایت مسلم


� رَوَايت تِّرمِذي با سند حسن


� روايت مالك و ترمذي، و امام ترمذى سند آن را حسن صحيح گفته است.


� متفق عليه


�  سوره آل عمران:85


�  سوره حجرات:15


�  یربوع حیوانی است شبیه موش.


�  النهاية از ابن اثیر (5/98).


�  سوره توبه:67


� سوره نساء:145


� سوره توبه:65- 66


� سوره بقره:14


� سوره توبه:58


� سوره نساء:61


�  سوره نساء:60


�  سوره مایده:51- 52


�  سوره آل عمران:119-120


�  سوره بقره:13


�  سوره توبه:79


�  سوره مجادله:14


�  اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان -  (ج 1 / ص 20)


�  سوره بقره:8


�  سوره بقره:14


� سوره نساء:171


�  سوره مايده: 77


�  ( صحيح) سنن نسائی ص: 323 کتاب الحج، باب التقاط الحصی ، برقم: 3057.  





�  ( صحیح البخاری ، کتاب استتابة المرتدین ، باب قتل الخوارج والملحدین ص: 1454).


� لغت نامه دهخدا (ج 11 ص 16787).


�  (فتح الباری 13/278).


�  جامع البیان از ابن جریر طبری 9/416، واقتضاء الصراط المستقیم (1/289). 


�  تفسير قرطبی ( 6/ 77).


�  سوره طه: 81


�   ( صحیح مقطوع ) سنن ابو داود ص: 504 برقم: 4612. 


�   (سنن دارمی 1/63).


�   (مدارج السالکین 2/496).





�  سوره نساء: 171


�  سوره مايده: 77


�  سوره توبه: 31


�  (مقاصد الشريعة ص 60).


�  سوره مايده: 72- 73


�  سوره توبه: 30


�  سوره کهف: 28


�  (صحيح) سنن نسائی ص: 323 برقم: 3057. 


� (شرح صحیح مسلم 16/220).


� ( سنن ابي داود 5/209- 210 رقم: 4904) ، کتاب الأدب ، باب فی الحسد ، مسند أبویعلی:( حدیث 3694) « با سند   حسن» محقق مسند ابو یعلی.


�   (صحيح البخاري ص: 1519 برقم: 7241).


�    ( صحيح البخاری ، ص: 709 رقم: ( 3445).


�   سنن ابوداود 2106) با سند صحیح  ارواء الغلیل(1927).


�  مسند احمد 1/160) با سند جسن ظلال الجنه (984).


�    (تفسیر ابن کثیر1/110).


�  شرح العقيدة الطحاوية  ص585).


�   (إغاثة اللهفان 1/136).





�  (صحيح البخاری ، ص: 709 برقم: 3445).


�  مسند احمد ( 1839 ، 1964) وقال الألباني: حسن صحيح.


�  الملل والنحل (1/ 172).


�    قصيدة بردة ص: 10.


�    (شواهد الحق ص: 279). 


�   (الأمن والعلی ص 5).


�   (الأمن والعلی ص: 111-  112).


�   ( الأمن والعلی ص: 108). 


�  لغت نامۀ  دهخدا ( 11/16788).


�  صحيح بخاری ، ص: 1454 برقم: (6930 ، 6931)..   


�   (بخاری در کتاب استتابة المرتدین بطور تعلیق روایت کرده است). 


�   ( سنن دارمی 1/44).


�   (الرد علی البکری 2/256).


�   صحيح البخاری ( ص: 1100 ، شمارۀ حدیث: 5063)..


�   ( صحیح البخاری ، ص: 13 ، شمارۀ حدیث: 43)..


�  صحيح البخاری ، ص: 1408 ، شمارۀ حدیث: 6704.


�  (فتح الباری 11/590).


�  (سنن ابو داود ، ص: 35 شمارۀ حدیث: 96 ، وصححه الألباني. 


� صحيح مسلم ، ص: 963 ، شمارۀ حدیث: 2369.


� شعب الإيمان (2/ 182).


�   ( مشکلة الغلو في الدين 1 /37- 39). 


�  (طه: 123-  124).


�  (موطأ امام مالک 2/899) شيخ البانی در تحقیق مشکوه  ( 1/66): با شواهد آن حسن گفته است.


�  سوره صف: 5. 


�  صحيح مسلم ( ص: 335 ، شماره: 867).


�  سوره آل عمران:103


�  سوره آل عمران:105


� سوره انعام:153


� سنن ترمذي ص: 360 ، علامه الباني اين حديث را  به استثناي لفظ " ومن شذ" صحيح گفته است. 


� (حسن صحيح) سنن ابوداود ص: 503 شماره: 4596.


�  سوره مايده:3


�  سوره نساء:82


�  سورۀ انعام: 108.


�  سوره آل عمران:72


�  سوره آل عمران:195


�  متفق عليه.


�  نضرة النعیم (11/5127).


� سوره مايده:87


� سوره تغابن:15


� متفق عليه


� متفق عليه


� روایت مسلم


� روایت بخارى


� سوره احزاب: 21


� متفق عليه


� متفق عليه


� روايت ترمذي و احمد با سند صحيح


�  مفردات راغب ص: 75.


�  سوره نور:31


�  سوره هود:3


�  سوره تحریم:8 


�  سوره توبه: 222


� سوره نور: 31


� سوره اعراف: 143.


� سوره توبه: ١١٢


�  سوره انفال: 38


�  سوره نساء:18


�  سوره غافر: 84 -  85


�  (صحیح) سنن ابو داود ، ص: 282 برقم: 2479. 


�  سوره انعام: 158


� سوره نساء: ٣٦


� سوره نساء:23-24


� روايت بخاری


� روايت بخارى


� روايت بخارى


� متفق عليه


� متفق عليه


� متفق عليه


�  سوره بقره: 228.


�   سوره روم: 21.


�  صحیح البخاری ص:  1100شماره حدیث (5063 ).


�   سوره نور: 32.


�  سوره نساء: 3.


�  (حسن صحیح) سنن ابوداود، کتاب النکاح، باب النهی عن تزویج من لم یلد من النساء ص:234 شمارۀ حدیث ( 2050).


�  صحیح مسلم ص: 549 شمارۀ حدیث:(1400).


�  صحیح مسلم، کتاب الرضاع، باب خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة ص: 585 شماره حدیث ( 1467).


�  سوره رعد: 38.


�  صحیح مسلم ص: 389 شماره حدیث( 1006).


�  (حسن صحیح) سنن نسائی، کتاب عشرة النساء، باب حب النساء ص: 416 شمارۀ حدیث (3939).


�  سوره بقره: 187


�  (حسن) سنن ابوداود، کتاب النکاح، باب فی جامع النکاح ص: 245 شماره حدیث: (2162).


�  (صحيح) سنن ترمذی ص: 42  شماره حديث: 135، ومتن حدیث چنین است: « من أتی حائضا أو امرأة فی دبرها أو کاهنا فقد کفر بما أنزل علی محمد ».


�  سوره بقره: 222


�  سوره نساء: 19


�  سوره نساء: 36.


� سوره مایده: 2


� سوره بقره: 228


�  سوره بقره: 228


�  (حسن صحیح) سنن ترمذی، کتاب الرضاع، باب ما جاء فی حق الزوج علی المرأة  ص: 206 شمارۀ  حدیث:1159.


�  سوره نساء: 34.


�  صحیح ابن حبان 9/471.


�  (صحیح) مسند احمد ص 1497.


�  سوره احزاب:33


�  (صحیح) سنن نسائی، کتاب النکاح، باب أی النساء خیر ص: 342 شمارۀ حدیث: 3231.


�  (صحیح) سنن ابن ماجه، کتاب النکاح، باب حق الزوج علی المرأة ص: 201 شمارۀ حدیث: 1853.


�  صحیح البخاری، کتاب النکاح،  باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ص: 1128 شمارۀ حدیث: 5193.


�  اتحاف الخلان بحقوق الزوجین فی الإسلام از دکتور فیحان مطیری ص: 57.


�  صحیح مسلم، کتاب الحج، باب حجة النبی ص: 484 برقم: 1218.


� صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها ص: 1128 شمارۀ حدیث: 5195.


�  (صحیح) سنن ابو داود، ابواب الإجارة، باب فی تضمین العور ص: 395 شمارۀ حدیث: 3565.


�  صحیح البخاری، کتاب النفقات، باب عمل المرأة فی بيت زوجها ص: 1163 شمارۀ حدیث: 5361.


�  صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب الغيرة ص: 1133شمارۀ حدیث:  5224.


�  المبسوط از سرخسی 5/181، والمغنی از ابن قدامه 7/569.


�  صحیح مسلم، کتاب الإمارة، باب فضلة الإمام العادل ص: 763 شمارۀ حدیث: 1829..


�  سوره نساء:34


�  تفسیر طبری (8/295).


�  سنن النسائی الکبری ( 5/354).


�  سوره بقره:264


� سوره طلاق:7


� سنن ابن ماجه، کتاب الطلاق فی باب کراهية الخلع للمرأة ص: 222 شمارۀ حدیث: 2054. الحدیث ضعیف لکن له شاهد من حدیث ثوبان ، روایت ابو داود وترمذی.


� سوره نساء:19


� سوره بقره: 228


�  (صحیح) سنن ترمذی، کتاب المناقب، باب فضل أزواج النبی  ( ص: 601شمارۀ حدیث:3895.


�  مسند احمد ( 6/40 ) (24619) ، وهو فی الصحيحة (131).


� تفسیر ابن کثیر 1/80.


� الجامع لأحکام القرآن 3/90.


� المستدرک علی الصحیحین 1/144.


�  سوره بقره: 222


�  صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب حق الأهل فی الصوم ص: 391 شمارۀ حدیث: 1977.


�  سوره تحريم/6


�  مسند احمد: 2/250.


�  صحیح مسلم، کتاب الرضاع، باب لولا حواء لم تخن انثی ص: 586 شمارۀ حدیث: 1469.


�  (حسن صحیح) سنن ابو داود، کتاب النکاح، باب فی حق المرأة علی زوجها ص: 243 شمارۀ حدیث: 2142.


�  صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب ما یکره من ضرب النساء ص: 113شمارۀ 5204.


�  صحیح مسلم، کتاب الفضایل، باب مباعدته  ( للآثام ص: 951 شمارۀ حدیث:  2328.


�  سوره نساء:34


�  (حسن صحیح) سنن ابو داود، کتاب النکاح، باب فی حق المرأة علی زوجها ص: 243 شمارۀ حدیث: 2142. 


�  صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب استئذان المرأة زوجها فی الخروج إلی المسجد وغیره ص: 1136 شمارۀ حدیث: 5238.


�  صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب خروج النساء إلی المساجد ص: 188 شمارۀ حدیث: 443.


�  سوره نور:12


�  سوره حجرات:12


�  صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب لایطرق أهله لیلا ص: 1137 شمارۀ حدیث: 5244.


� سوره عنکبوت: 67


� (حسن) سنن الترمذي ، ص: 386 برقم: (2346).


� سوره قريش:3


� سوره انعام: 48


�  سوره انعام: 82


�  (حسن صحيح) سنن ترمذي ص: 421 برقم: 2627. ب


�  (صحيح) سنن ترمذي ، ص: 545 برقم: 3451.


�  سوره نور: 55


� روایت مسلم وترمذی.


� سوره نحل: 112


�   صحیح مسلم، ص: 119.


� المستشفیات الإسلامية من العصر النبوی إلی العصر العثمانی، ص: 8.


�  صحیح البخاری، ص: 1222.


�  سوره بقره: 10


�  سوره مدثر: 31


�  سوره نور: 48-50


�  سوره احزاب: 32


�  سوره فتح: 17


�  (حسن) سنن ترمذی، ص: 386 ، برقم: 2346.


�  (صحيح) سنن ترمذی، ص: 532 برقم: 3358.


� صحيح مسلم، ص: 1069 (برقم: 2664).


� المشتسفيات الإسلامية، ص: 46.


�  صحیح البخاری، ص: 1356.


�  بهجة الناظرين: 1/180.


� زاد المعاد 4/6 – 7، 103.


� سوره بقره: 184


� سوره اعراف: 31


� سوره نساء: 43


� سوره بقره: 196


� لسان العرب 2/517


� حكم مخدرات در اسلام ص12-13


� حكم مخدرات در اسلام ص13-15


� همان مأخذ


� www.fa.wikipedia.org/wiki


2 مجموع فتاوى جلد 34 ص205


� www.fa.wikipedia.org/wiki


� www.fa.wikipedia.org/wiki


� www.bashgah.net


� www.fa.wikipedia.org/wiki


�  حكم مخدرات در اسلام 39-40


�   سوره مايده:90-91


�  سوره نساء:5


� سوره اعراف:31


� سوره اسرا: 27


� بخاري ج2ص848، مسلم ج3 ص1340


� فقه السنة ج3 ص1722-1723


� مجموع فتاوى د34 ص 224


� زاد ج4 ص463


� سوره اعراف:157


� سوره مايده: ٩١


� صحیح البخاری ج15 ص 355، صحیح مسلم ج3 ص 1587


� روایت مسلم ازابن عمر ج3 ص1587


3 مجموع فتاوي جلد 34 صفحه 254


4 زاد المعاد ج5 ص 660


�  سوره مايده: ٢٩


� سوره بقره: ١٩٥


� روایت مسلم ازابن عمر ج3 ص1587


� صحیح البخاری ج15 ص 355، صحیح مسلم ج3 ص 1587


� صحيح سنن ترمذي ج 4ص365


� سنن ترمذي ج4 ص293 


� مجموع فتاوي شيخ الاسلام ج34 ص 204 


1 فتح الباري 10/45


2  حاشيه ابن عابدين 6/ 457


� المجموع ج3 ص9


4 مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه 34/204


�  زاد المعاد ج5 ص660


� سيد سابق، فقه السنة، ج 2، ص 384.


3 مجله البحوث الاسلامية عدد 12/87  سال1405هـ


� سوره مايده: ٢


� بلوغ المرام با سبل السلام ج 4 ص132


� المعجم الاوسط ج5 ص294


� فقه السنه ج3 ص 1724


� صحيح البخاري ج1 ص 175، صحيح مسلم ج3 ص 1206


� تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح ج1 ص 392


� مسند احمد ج1 ص 292


� روایت مسلم ج2 ص 702


� التحقيق والايضاح ص 4


� روايت طبرانى در معجم الاوسط (5/251، رقم 5228)


�  سوره اعراف: 56


� سوره مايده: 2


� صحیح البخاری، ص: 7 برقم: 13.


� سوره بقره: 125


� متفق عليه.


� صحيح مسلم، ص: 221 (552)ز


� صحيح مسلم، ص: 119 (223).


� صحيح مسلم، ص: 48 (35)


�  صحيح الأدب المفرد (1/195).


� السلسلة الصحيحة (9).


� السلسلة الصحيحة (9).


� مصنف عبد الرزاق:ج5/ص201 ح9381.


� - مصنف عبد الرزاق 5/201.


� - کنز العمال ص: 475.


� صحیح مسلم، ص: 645 (1581).


� صحيح مسلم ، ص: 835 (2012)..


�  السلسة الصحيحة (390).


�  سوره نحل: 58-59


�  سوره آل عمران: 132


� سوره آل عمران:31


� (موطأ امام مالک 2/899) شیخ البانی در تحقیق مشکوة ( 1/66) می‌گوید: هو معضل لکن له شاهد من حديث ابن عباس بسند حسن أخرجه الحاکم.


�  سوره توبه: 33


�  صحيح مسلم (ص: 1158 برقم: 2889).


�  مسند أحمد ، ص: 1198 برقم: 16957 ، شعیب ارناوط محقق مسند  اسنادش را صحیح گفته است. 


�  سوره زمر: 53


�  سوره حجر:56


�  سوره یوسف: 87


�  سوره بقره: 214


�  سوره یوسف: 110 


�  سوره انفال: 60





